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فرصتی که نباید از دست داد 

لطف‌‌الله میثمی

پادشاهی که بر اساس قانون باید سلطنت می‌کرد نه حکومت، نه‌تنها بزرگ‌ترین 
فئودال ایران شــد و ارتش را به دســت گرفت، بلکه سرنوشــت نفت را هم به 
انحصار خود درآورد. با اشاره وی به نمایندگان مجلس شورای ملی با یک قیام 
و قعود، خانم فوزیه همسر ولیعهد که مصری بود، ایرانی تلقی شد! این در حالی 
بود که بر اساس قانون اصولًا محمدرضا به‌عنوان ولیعهد نباید با یک زن خارجی 
ازدواج می‌کرد. آن‌ها واقعیت را تا این حد تحریف کردند. با وجود این جریان 

مخالفتی در بین مردم به وجود نیامد.
در گام بعدی، رضاشاه به سراغ دادگستری رفت تا پرونده‌های سیاسی بدان‌جا 
احاله نشود و به دادرسی ارتش منتقل شود؛ آن هم ارتشی که فرمانده‌اش خودش 
بود و عزل و نصب امیران به دست او بود. این امر بعد از مجلس مؤسسان دوم 
یعنی در ســال 1328 نیز تلویحاً به‌صورت رویــه قانونی درآمد و در کتاب‌های 
قانون به نام قانون مقدمین درج شــد. به این ترتیب شــاه رئیس قضائیه هم شد. 
در این مجلس مؤسسان بود که نمایندگان، انحلال هم‌زمان مجلس شورای ملی 
و ســنا را جزو اختیارات محمدرضاشاه قرار دادند. دیگر خبری از ثبات قانونی 
هم نبود. در بین رجال ایران فقط دکتر مصدق و قوام‌الســلطنه با این مصوبات 
مخالفت کردند، ولی جریانی شــکل نگرفت. درحالی‌که قدرت بلامنازع شاه 
در حال تکوین بود، هیچ صدای مخالفی که اثرگذار باشد بلند نشد و به‌عبارتی 

قانون اساسی مشروطیت کاملًا دور زده شد.
نهضت ملی ایران به رهبری دکتر مصدق به اعتبار بسیج عمومی مردم با شعار ملی 
شــدن صنعت نفت در سراسر ایران در پرتو احیای قانون اساسی مشروطیت جان 
تازه‌ای به ملت ایران داد که آغاز دوباره بیداری ایرانیان شد؛ هم در زمینه استیفای 
منافع ملی ایران در نفت و هم در راستای آزادی انتخابات. مبنای قانون اساسی، 
آرا و اراده مردم بود. مردم با رهبری مصدق در مقابل تقلب و تخلف در انتخابات 
دوره شانزدهم مقاومتی جانانه کردند که شاه مجبور شد انتخابات را باطل کند. 
در دوره بعدی بود که رهبران نهضت ملی توانستند به مجلس شانزدهم راه یابند 
و با مهارت‌های قانونی و شور و شوق مردم »قانون نُه ماده‌ای ملی شدن صنعت 
نفت در سراسر ایران« را به تصویب مجلسین و امضای شاه برسانند. این هم درسی 
بود برای ما که چرا مردم نســبت به تخلف و تقلب در انتخابات حساسیتی نشان 
نمی‌دهند و به‌تدریج آدم‌های ناشایست جای آدم‌های شایسته را می‌گیرند. آقای 
مک‌گی معاون وزارت خارجه امریکا روز 26 اسفند 1329 به تهران آمد و یک‌سره 
از فرودگاه مهرآباد به ملاقات شاه رفت تا او را از امضای این قانون بازدارد. شاه به 
این مضمون به او گفته بود ملت آن‌چنان بیدار شده‌اند و ناسیونالیسم قوی شده که 

اگر من مخالفتی کنم، امواج مرا خواهد برد.
مصدق گام‌به‌گام قانون اساسی مشروطیت را نخست احیا و سپس اجرا می‌کرد. 
برای نمونه، در انتخابات دور هفدهم مجلس معلوم شد به جای دربار و انگلیس 
که همیشه سرنوشت انتخابات را رقم می‌زدند، شاه از طریق ارتش دخالت‌های 
خود را عملی کرد و ارتش به عامل بازدارنده‌ای در برابر قانون و اجرای آن مصوبه 
قانونی و ملی شدن نفت تبدیل شد. مصدق از شاه تقاضا کرد که وزارت جنگ 
در اختیار نخست‌وزیر قرار گیرد. شاه با این درخواست مخالفت کرد. مصدق در 
26 تیر 1331 استعفای خود را به شاه تقدیم کرد. ملت قیام کردند و شاه مجبور 
شد در 30 تیر 1331 با به شهادت رساندن 30 نفر از هم‌وطنان، در برابر اراده مردم 
زانو زده و به خواست قانونی مصدق تن دهد. درسی که قیام مردم داشت این بود 
کــه برای احیا و اجرای قانون باید هزینه قانونی و شــاید خــون داد تا انحصار و 
دیکتاتوری شکل نگیرد.با احیا و اجرای قانون اساسی در دوران مصدق، ملت ما 
در اوج آزادی، اســتقلال، عدالت و اعتماد مــردم به حکمرانی خوب مصدق 
بودند. مصدق در این دوران کارهای اصلاحی زیادی ازجمله قانون 20 درصد به 

تاریخ معاصر ایران چهار نقطه‌عطف چشمگیر مانند 
انقلاب مشــروطیت، نهضت ملی ایــران، انقلاب 
اســامی و دوم خــرداد 1376 داشــته اســت. در 
هریک از این نقطه‌عطف‌ها و سرفصل‌های تکامل 
اجتماعی، ما فرصت‌های بســیاری داشته‌ایم، اما از 
این فرصت‌ها بهره‌برداری بهینــه‌ای نکرده‌ایم. در 
این نوشته به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که چرا 
ملت ما توانایی بهره‌برداری مناسب از این فرصت‌ها 
را نداشته است. از فرهیختگان ایران می‌خواهیم به 
ریشه‌یابی این مسئله بپردازند.در انقلاب مشروطیت، ما صاحب قانون اساسی و 
متمم آن، قانون مدنی و پارلمان شدیم تا راه عدالت و توسعه و آزادی را بپیماییم. 
در پی این انقلاب فراز و نشــیب‌هایی داشــتیم که بحث مستقلی می‌طلبد. در 
1299 با کودتای رضاخان و در پی آن نخســت‌وزیری او مواجه شــدیم. طبق 
قانون اساسی فرماندهی ارتش با پادشاه بود، ولی در عمل فرهیختگان جامعه به 
این امر رســیدند که اختیارات وزارت جنگ و فرماندهی ارتش باید در دست 
نخست‌وزیر باشد و ســیر قانونی آن نیز در مجلس طی شد. مدرس و مصدق 
لیاقت رضاخان را در جایگاه نخســت‌وزیری تأیید می‌کردند.در سال 1304 در 
مجلس مؤسسان، انقراض سلسله قاجار اعلام شد و رضاخان به سلطنت رسید. 
مصدق و مدرس با این کار موافق نبودند. این پرسش مطرح است که چرا مردم 
با ســلطنت رضاخان مخالفت چشــمگیری نکردند. پرداختن به این سؤال هم 

مطلب مستقلی می‌طلبد.
رضاشــاه پادشاه سلطنت مشروطه شد و طبق قانون اساسی فرماندهی نیروهای 
مسلح را در اختیار گرفت. او از یک نظامی ساده در سال 1304 به بزرگ‌ترین 
فئودال ایران در سال 1310 تبدیل شد و همچنان مردم ما واکنشی نشان ندادند، 
درحالی‌که تمامی ایــن املاک با زور و قلدری و روش‌های غیرقانونی تصرف 
شــده بود. در سال 1310 با دخالت رضاشاه »قانون مقدمین علیه سلطنت« در 
مجلس شورای ملی تصویب شد که طبق آن اگر تشکل‌ها اقدامی علیه سلطنت 
انجام دهند و عملًا انتقادی به عملکرد رضاشــاه داشــته باشند با سه تا ده سال 
حبس مواجه می‌شــوند. همین قانون به کســانی که تفکر اشتراکی داشتند نیز 
تعمیم یافت و زمینه‌ای برای سرکوب مخالفان به نام ضدیت با امنیت و سلطنت 
فراهم شــد. مصدق و یارانش، افســران حزب توده، فداییان اســام، مبارزین 
دهه‌های 40 و 50 همگی با همین قانون ســرکوب شدند، اما معلوم نیست چرا 
ملت ما مخالفتی جدی با این قانون نکرد.در ســال 1312 رضاشــاه حکومتی 
اســتبدادی به وجود آورده بود و به قول تقی‌زاده، وزرای او آلت بدون اراده‌ای 
شده بودند. رضاخان قرارداد دارسی را در بخاری سوزاند و به‌سرعت قراردادی 
بــا انگلیس امضا کرد که به قراراداد 1933 یا 1312 معروف شــد که خســران 
زیادی برای ملت ما دربر داشت؛ نه ابطال قرارداد دارسی مراحل قانونی خود را 
طی کرد و نه امضای قرارداد 1933 با انگلیس، حتی با وزرا و مجلس شــورای 
ملی هم مشورتی نشد. مشاهده می‌کنیم رضاشاه در گذر زمان مرتب از اجرای 
قانون اساسی دور شد، ولی مخالفت معناداری با دور زدن و بازی با قانون انجام 
نشد. در قرارداد دارسی، سهم ایران 16 درصد منافع شرکت در تمامی مراحل از 
حفاری گرفته تا بهره‌برداری و پالایش و حمل و نقل و پمپ بنزین بود. در آن 
شرایط قیمت نفت رو به افزایش بود، درحالی‌که در قرارداد 1933 سهم درآمد 
ایران به شکل مقطوع 20 سنت از هر بشکه شد که خیانتی آشکار بود، به‌ویژه که 
مدت قرارداد نیز 60 ســال تمدید شد، ولی عوامل رضاشاه با فریبکاری و بازی 
با اعداد سراســر ایران را چراغانی کردند که »16« تبدیل به »20« شــده است.
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نفع کشاورزان انجام داد. مردم ایران در رفراندوم 14 
و 18 مرداد 1332 در تهران و شهرســتان‌ها شــور و 
شــوق زیادی نشــان داده و از قانون نُه ماده‌ای ملی 
شدن صنعت نفت و رهبری دکتر مصدق حمایت 
کردند، اما متأسفانه کودتای امریکایی- انگلیسی 28 
مرداد 1332 آغاز دوبــاره‌ای بود برای به پایان دادن 
قانون اساسی و قانون‌گرایی. محمدرضاشاه دوباره 
وزارت جنگ را در اختیار گرفت و مخالفان خود را 
به دادگاه‌های نظامی فرســتاد. مردم سازمان‌دهی و 
آمادگــی لازم را بــرای مقابلــه با کودتــای نظامی 
نداشــتند، ولی کودتا را نپذیرفتند و شــاه از این امر 
غافل بود. در سال 1335 سازمان امنیت برای شاه )و 
نه مردم( به وجود آمد و دســتگاه سرکوب مخالفان 
تکمیل شــد.در روز اول بهمن 1340 کماندوهای 
ارتش به دســتور شاه وارد دانشــگاه تهران شدند و 
استقلال دانشگاه را مخدوش کردند. فعالیت‌های 
جبهــه ملی و نهضــت آزادی نیز با بازداشــت‌ها و 
محکومیت‌ها متوقف شد. قیام ملی 15 خرداد 1342 
در برابر استبداد شاه شکل گرفت و سرکوب شد و 
ســران نهضــت آزادی در دادگاه‌هــای نظامــی به 
زندان‌های طولانی محکوم شــدند. شاه این بار در 
صحبت‌های خود به ســه مؤلفه اشــاره کرد: قانون 
اساسی؛ نظام شاهنشاهی؛ و اصلاحات شاه و مردم. 
عوامل او اعلام کردند کسانی که این سه عنصر را 
قبول نداشته باشــند نمی‌توانند به مجلس راه یابند، 
وزیر و نخســت‌وزیر شــوند یا مســئولیت حزب و 
روزنامه را به عهده بگیرند. شاه در کنار قانون اساسی 
به فرعی برجسته‌ســازی اقدام کرد. گرچه سلطنت 
جزو قانون اساســی بود، اما نظام شاهنشــاهی را در 
ردیف قانون اساســی برجســته‌تر کرد و اصلاحات 
خود را هم هم‌ردیف آن دو قرار داد. رضاشاه بعد از 
این برجسته‌سازی‌ها در مرحله آخر حزب رستاخیز را 
تشکیل داد و احزاب دیگر را منحل کرد و سه گزینه 
در پیش پای مردم قرار داده شد: نخست اینکه عضو 
حزب رستاخیز شوند، دوم اینکه در صورت مخالفت 
به زندان رفته و ســوم به خارج از کشــور مهاجرت 
کنند.مردم ما به دلیل اختناق و سرکوب‌های شدید 
پس از 15 خرداد، حرکت‌های علنی چشــمگیری 
نکردند، اما جوانان و شخصیت‌های مطرح از آن به 
بعد راه مبارزه مسلحانه و حتی نفی قانون اساسی را 
در پیــش گرفتند. گرچــه مبارزه مســلحانه مورد 
حمایــت فرهیختگان و مردم بــود، ولی نفی قانون 
اساسی یک انقلاب توسط مجاهدین و چریک‌ها، 
کار درستی نبود و هزینه‌های بسیاری دربر داشت. 
درواقع این شــاه بود که تن به اجرای قانون اساسی 
مشــروطه نمی‌داد، درحالی‌که خود قانون اساســی 
اشکال چندانی نداشــت که به‌طورکلی نفی شود. 
میرزا کوچک خان حرکت مسلحانه خود را به‌منظور 
اجرای قانون مشروطه در سرتاسر ایران دنبال می‌کرد. 
دکتر سحابی و مهندس بازرگان که در سال 1351 به 
سازمان امنیت شاه احضار شده بودند، به آن‌ها گفته 
شــده بود چرا مبارزه مسلحانه سازمان مجاهدین را 

محکوم نمی‌کنند. مهندس بازرگان در پاسخ گفته 
بود شــما به قانون اساسی برگردید و آن را اجرا کنید 
خواهید دید که مبارزه مسلحانه کم‌رنگ و بی‌رنگ 
خواهد شــد.نهضت آزادی ایران که در اردیبهشت 
1340 تأسیس شد، به همین قانون اساسی دور زده و 
بازی شــده وفادار ماند و اعلام کردند ما مسلمان، 
ایرانی، تابع قانون اساسی و مصدقی هستیم. در سال 
1355 و 1356 کــه آغاز بیــداری جدیدی در ایران 
بــود، مهندس بازرگان و یارانشــان از شــاه و دیگر 
مسئولان خواستند که به قانون اساسی بازگردند. شاه 
در جریان انقلاب در سال 57 اعتراف کرد که از این 
به بعد به قانون اساسی عمل خواهد شد و در زندان‌ها 
دیگر شــکنجه‌ای نخواهد بــود. ای کاش زودتر به 
اجرای قانون اقدام می‌کرد، چراکه در آستانه پیروزی 
انقلاب بودند. قانون اساســی انقلاب مشروطیت با 
همــه دور زدن‌هایی که با آن شــد درخشــش‌ها و 
برجستگی‌هایی داشــت که نقش آرای مردم در آن 
پررنگ بود، به‌ویژه که در قانون اساســی مشروطه، 
سلطنت مشروعیت خود را از طریق آرای مردم اخذ 
می‌کرد که در ســایه آن انقلاب به پیروزی رسید.به 
نظر من اشتباهی که ما در انقلاب کردیم این بود که 
به عمق قانون اساسی مشروطیت پی نبرده بودیم. در 
قانون اساســی این مضمون آمده بود که ســلطنت 
ودیعه‌ای اســت الهــی که به موجــب رأی مردم به 
شخص پادشــاه واگذار می‌گردد. این نشان می‌داد 
آرای مــردم بر ســلطنت موروثی اولویت داشــت، 
درحالی‌که در ذهن امثال ما به گونه‌ای جا افتاده بود 
که قانون اساســی صرفــاً قانون موروثیت اســت و 
انقلابیون سال 1357 تمایلی نداشتند که مشروعیت 
انقلاب را از نظام شاهنشاهی یا موروثیت اخذ کنند. 
درحالی‌که ما می‌توانستیم با احیای قانون اساسی و 
اعلام این مسئله مهم که آرا و اراده مردم مبنای قانون 
اساســی است بگوییم این آرا و این اراده به آیت‌الله 
خمینی واگذار شده است. مزیت چشمگیر این کار 
ایــن بود کــه طرفداران ســلطنت موروثــی یا نظام 
شاهنشاهی دیگر قادر نبودند در پشت قانون اساسی 
انقلاب مشروطه سنگر بگیرند و هویتی کسب کنند 

که آن را در عمل قبول ندارند و کار به کودتای نوژه 
و جنگ تحمیلی و... بکشد. یکی از هزینه‌هایی که 
ما پرداختیم بی‌بته کردن انقلاب از دســتاوردهایی 
چون انقلاب مشروطیت و نهضت ملی بود که نه‌تنها 
آن را در اختیار خود نگرفتیم، بلکه نیروهای وفادار به 
این دو را به‌تدریج حذف کردیم.در ســرمقاله‌های 
شــماره 25 و 26 چشــم‌انداز ایران، بــه هزینه‌های 
جانکاهی که در پی نفی قانون اساسی توسط جنبش 
مسلحانه پرداخته شده، اشاره شده است که می‌تواند 
درس مهمی برای امروز ما باشد؛ اجرای قانون مقدم 
است بر براندازی و تغییر قانون که حتی ممکن است 
از فرآیند خون‌باری هم عبور کند. ما می‌توانستیم در 
مقطع 1357 با احیا و اجرای قانون اساسی مشروطه و 
با تغییر برخی از مواد این قانون به آرزوهای انقلابی 
خودمان برســیم، بدون اینکه با هزینه‌های سنگینی 
مواجه شویم. در کشور الجزایر بعد از سی سال که 
از انقلاب می‌گذشت، نیروهای مذهبی در شوراهای 
محلی بــه رهبــری عباس مدنــی و بولهــاج رأی 
چشــمگیری آوردند و خواهان تغییر قانون اساسی 
انقلاب شدند؛ متأسفانه اما ارتش الجزایر به کمک 
بقایای ارتش سری فرانســه در پشت قانون اساسی 
انقلاب ســنگر گرفت و در سرکوب‌های متعاقب، 
بیش از صد هزار نفر قربانی شدند.در بهمن 1357، 
انقلاب اســامی به رهبــری آیت‌الله خمینی پیروز 
شد. پیش‌نویس قانون اساسی سیر خود را طی کرد 
و انتخابات خبرگان قانون اساسی انجام شد و قانون 
اساســی مصوب 1358 به رأی مردم گذاشــته شد. 
برخلاف این قانــون، در پیش‌نویس که مورد تأیید 
دولت موقت، شورای انقلاب و مرحوم امام نیز بود، 
موضوع »ولایت فقیه« مطرح نشده بود، اما در قانون 
مصوب در اصل 5 قید شــد که مقام رهبری با همه 
ویژگی‌ها باید مشــروط به پذیرش عامه مردم باشد.
فضای تبلیغاتی آن زمان در مخالفت با ولایت فقیه 
آن‌چنان بود که اولویت آرا مردم بر ولی‌فقیه در اصل 
5 دیده نمی‌شــد؛ و این باعث شــد که حتی با رأی 
چشــمگیر مــردم بــه قانون اساســی هــم برخورد 
تعالی‌بخشی نشود تا آنجا که برخی قانون اساسی را 
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ورق‌پاره‌ای تلقــی می‌کردند و اهمیت لازم را به آن 
نمی‌دادند، اما مهندس بــازرگان با تجربه‌ای که در 
ایران داشت برای حفظ تحول همراه با ثبات به نفس 
قانون‌گرایی رأی داد. به جای شــورای تراز در قانون 
مشــروطه که نظر مراجع را اعــام می‌کرد، در این 
قانون نهاد شورای نگهبان که نماد شرع بود، در قانون 
اساسی ادغام و قرار شد بر مبنای مواد قانون اساسی 
اندیشــه و فهم کنند نه بر اساس اجتهاد مصطلح و 
آموزش‌های جاری که تحول مهمی بود، ولی ما این 
فرصت را از دست دادیم و توجهی به آن نکردیم که 
جزو مطالبات ما باشــد و در نهایــت کار به جایی 
کشــید که بگوییم آیا ما قانون اساســی‌ای داریم یا 
همه‌اش فهم شورای نگهبان است؟ نخستین تغییری 
که در قانون بعد از تصویب آن داده شــد، تغییر نام 
مجلس شــورای ملی به »شــورای اســامی« بود، 
گرچه دکتر سحابی و برخی دیگر مخالفت کردند، 
ولــی از آنجا که مرحوم امام از آرای مردم برخوردار 
بود، این مخالفت شکل جدی‌ای به خود نگرفت. 
آیت‌الله منتظری به اجرای نادرست قانون انتقاداتی 
داشــتند و از دســت‌های مرموز و کودتای خزنده 
قانونی نام می‌بردند. در جریان انقلاب شعار »حزب 
فقط حزب‌الله، رهبر فقط روح‌الله« مطرح شــد که 
موجب شد نقش احزاب قانونی و تحزب کمرنگ 
شود و حتی تشکل‌های شناسنامه‌دار، گروهک تلقی 
شوند. مرحوم امام مدتی قبل از رحلت خود اعتراف 
کردند که بنا به برخی ضرورت‌ها کارهایی برخلاف 
قانون مانند تشکیل ستاد سپاه در زمان جنگ انجام 
شده که قرار است از این به بعد همه کارها روی مر 
قانون انجام گیرد؛ و گفتند رهبر نظام فردی است که 
خبرگان سراسری او را انتخاب کند و دیگر صحبتی 
از مرجعیت که در قانون آمده بود نشد.قانون‌گرایی 
با موانعی روبه‌رو شــد، مانند مخالفت‌های جدی با 
قانون کار که موضوعی به نام تشــخیص مصلحت 
مطرح شد.  آیت‌الله امامی کاشانی گفتند، ما صبح 
در جلسه شــورای نگهبان به این نتیجه رسیدیم که 
قانون کار مخالف شــرع اســت، ولی بعدازظهر در 
جلسه تشخیص مصلحت قبول کردیم که در جهت 
مصلحــت مملکت و کارگران اســت. این نشــان 
می‌داد قوانین شرع محدودیت‌هایی دارد که مخالف 
مصلحــت اســت. اینجــا نقطه‌عطفی بــود. باید 
فرهیختــگان و پژوهشــگران جامعــه بــه فکر این 
پارادوکس می‌بودند و به شــکل بنیــادی آن را حل 
می‌کردند تا اینکه فهم شورای نگهبان تفوقی بر قانون 
اساسی پیدا نکند. فرصتی را جامعه مدنی از دست 

داد که نتوانستیم آن را جبران کنیم.
 در جریان تنشی که بین شورای نگهبان و نمایندگان 
مجلس بر سر لوایح قانونی آمده بود امام گفتند که 
اگر دو ســوم نمایندگان مجلس طرح یا لایحه‌ای را 
تأیید کردند دیگر شــورای نگهبــان با آن مخالفتی 
نداشته باشد که در عمل به کمرنگ شدن شورای 
نگهبان می‌انجامید. مردم به‌ویژه قاطبه روشنفکران 
از این پیشنهاد حمایتی نکردند و چنین فرصتی را از 

دست دادیم. گفته می‌شد این پیشنهاد یک آخوند 
بوده است و نظام به‌زودی سقوط خواهد کرد.

در قانون اساســی مصوب 1358 مــاده‌ای به نام 
تجدیدنظر وجود نداشــت، ولی بعد از ده ســال 
مقامات نظام به ضرورت بازنگری قانون اساســی 
رســیدند. در ایــن بازنگری، نقــش آرای مردم 
کاهش یافت بدین معنا کــه اصل 5 که ولی‌فقیه 
مشــروط به پذیرش آرای مردم می‌شد، حذف و 
ولایت فقیه در اصل دیگری لحاظ شد. همچنین 
با یک توشــه‌گیری نادرســت از آیه 189 ســوره 
آل‌عمران، شــوراها حذف شدند. شورای رهبری 
و شورای‌عالی قضایی به کنار گذاشته شد. گفته 
شــد از آنجا کــه کاریزمای امام بــا رهبر بعدی 
قابل‌مقایســه نیســت؛ بنابراین باید قدرت قانونی 
رهبــر آینــده افزایش یابد. به نظر می‌رســد بدین 
منظور ولایت مطلقه فقیه که یک اصطلاح فقهی 
و در برابــر ولایت مقیده فقیه بود و موارد وظایف 
فقیــه را عمومیت می‌داد، به میــزان اختیار تبدیل 
و وارد قانون اساســی شد و به نظر من مشکلات 
بسیاری به بار آورد. بازنگری دیگر، نهاد مناسب 
مجمع تشــخیص مصلحت بود که می‌توانســت 
به‌طور موازی مانند شورای نگهبان قانون‌گذاری 
کند که زمینه‌ای را برای تعدد قانون‌گذاری مانند 
شــورای انقــاب فرهنگی فراهم کــرد که یکی 
از عوارض آن گشــت ارشــاد بود. شورای‌عالی 
امنیت ملی گرچه نهادی ضروری بود، ولی نقش 
وزارتخانه‌ها را بسیار کاهش داد. جامعه ما گرچه 
به‌طور محــدود با این بازنگری‌هــا مخالف بود، 
ولی به‌صــورت جریانی جدی درنیامد و برای بار 
سوم مردم در ســال 68 به این مصوبات هم رأی 
دادند. گرچه من نمی‌خواهم به اســرائیل غاصب 
و نژادپرست استناد کنم، ولی ما دیدیم مردم آنجا 
در برابــر تغییرات منفی قانون نتانیاهو چه واکنش 
چشــمگیری نشــان دادند، ولی این سؤال مطرح 
اســت که چرا ما در برابر تغییرات تدریجی قانون 

حساسیتی نداشتیم.
 بــرای نمونه فــردی که درد کمر دارد، بر اســاس 
دستورات پزشک با شش ماه تمرین بهبود می‌باید؛ 
ولــی وقتی تن بــه تمرینات تدریجــی ندهد، باید 
ســختی جراحی را تحمل کند. یا وقتــی به رفتار 
ماشــین و روغن‌کاری مناســب آن توجه نکنیم و 
تخت گاز ماشــین را برانیم باید تن به اوراق کردن 

ماشین بدهیم.
آنچه در بازنگری انجام شد، قرار بود آینده ایران را 
رقم بزند، ولی رژیم حقیقی رژیم قانونی را به‌تدریج 
کمرنگ کــرد. بر اســاس فهم شــورای نگهبان 
اصل 113 قانون اساســی که از شــفافیت بسیاری 
برخوردار بود، تفســیرهایی برخلاف نص پیدا کرد 
و نظارت اســتصوابی سرنوشــت انتخابات را رقم 
زد. درحالی‌که به‌هیچ‌وجه با اصول قانون اساســی 
هماهنگی نداشت که در این باره به‌اندازه کافی در 

نشریه توضیح داده‌ایم.

متأســفانه فرمانــده اطلاعــات ســپاه کــه نماد 
نیروهای مســلح اســت، اعلام کرد در انتخابات 
1398 و 1400 به کمک شــورای نگهبان کاری 
می‌کنیــم کــه هیــچ نفــوذی‌ای وارد مجلس و 
کاندیدای ریاســت‌جمهوری نشود که منظورش 
اصلاح‌طلبان و اصولگرایــان منطقی بود. برخی 
از مصوبات شــورای اســامی تحقیق و تفحص 
نمایندگان را برای زیرمجموعه مقام رهبری استثنا 
می‌کرد که این امر با قانون هماهنگی نداشــت. 
کار به آنجا کشــید که آقای ابوترابی فرد گفت: 
درآمد مالیاتی از معافیت‌های مالیاتی کمتر است. 
این امر بدیهی اســت که هیچ تغییر قانون اساسی 
بدون تشکیل مجلس بازنگری امکان ندارد، ولی 
ما دیدیم اصــل 44 حتی بدون اینکه با نمایندگان 
مجلس مشورت شود و یا رفراندومی انجام گیرد 
تغییر یافت. درحالی‌که آشــکارا با قانون اساسی 
هماهنگی نداشــت. ســردار محســن رضایی در 
مناظره با مهندس میرحسین موسوی در مبارزات 
انتخاباتــی ســال 88 به ایشــان گفت، آیا شــما 
خصوصی‌ســازی را قبول دارید؟ ایشان در پاسخ 
گفــت، چرا اما نه بــه آن ترتیبی که انجام شــد. 
اکنون ما با این پرســش مواجه می‌شویم که وقتی 
جامعه توان برخورد با این موارد را ندارد درســت 
است یک‌باره تغییر قانون اساسی را مطرح کند؟ 
و آیــا با این تــوان و رفتار جامعــه تضمینی برای 

اجرای آن وجود دارد؟
اگرچــه قانون اساســی مصــوب ۱۳۶۸ ایرادات 
مهمــی در راســتای ممانعــت از توزیــع عادلانه 
قدرت و تجمیع آن به سود یک نهاد یا فرد خاص 
دارد و فاقــد راهکارهای اجرایی برای پاســخ‌گو 
کردن یا عزل دموکراتیک ساختار کلان مدیریت 
کشــور اســت و نیز این قانون، انتخاب مقامات 
ارشــد قوه قضائیه و به‌ویژه مســئولان دادســراها 
را کــه قاعدتاً بایــد مدعی حقوق مردم باشــند، 
غیرمتأثر از آرا و اراده عمومی قرار داده اســت و 
البته جمله این نقایص می‌توانند در زمره مطالبات 
عمومی قرار گیرند، اما به نظر می‌رســد که 
در وهلــه نخســت و تــا زمانــی امکان 
تغییرات چشــمگیر وجود نــدارد، بهتر 
است جامعه مدنی مطالبات خود را از 
مســئولانی که به همین قانون اساسی 
موجود قســم خورده‌انــد طلب کند و 
کید بر روح قانون اساســی -که متضمن  ضمن تأ
حقوق اساسی و حاکمیت ملت است- خواستار 
اجرای کامل و بدون کم و کاست آن شوند و در 
جمله اقدامات و مواضع سیاســی خویش یادآور 
و پیگیر و معترض شــوند که امتناع حاکمیت از 
اجــرای تمام اصول قانون اساســی و فرعی تلقی 
کردن حقوق اساســی و حاکمیت ملت، معنایی 
جز نقض حاکمیت قانون و براندازی نظام توسط 

کارگزاران و هیئت حاکمه ندارد. ■
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بحران دیده نشدن
جامعــه ایران این روزها صحنه کشــمکش میان دو 
رویکرد و نگرش شده اســت: یکی اصرار و اجبار 
دارد نباید موی زنان در منظر عمومی دیده شــود؛ و 
گروهــی از خانم‌ها هم اصرار دارند که این مســئله 
شــخصی و اختیاری اســت و حکومت حق اجبار 
و دخالــت در آن را ندارد. کار به جایی رســیده که 
بر سر این کشــمکش، انســان‌هایی جان باختند و 
خانواده‌هایی داغدار شدند. برای حل مسئله از هر وسیله و تکنیکی ازجمله سطل 
ماست هم استفاده ‌شد که حاصلش تشویش و نگرانی و نفرت‌پراکنی میان مردم 

است و روی زمین ماندن مشکلات اساسی و حیاتی.
برخی از افراطیون بر این باورند اساساً زنان نباید در عرصه عمومی ظاهر شوند و 
مجازند تنها با افراد محرم خود ســر و کار داشته باشند. کار اصلی زنان در خانه 
است و کار مردان در اجتماع بیرون خانواده. زن بدون اجازه همسر حق خروج از 
خانه ندارد. منازل مسکونی روحانیون برجسته بر همین اساس دو قسمت داشت: 
بیرونــی و اندرونی. زنان و دختران فقط در بخش اندرونی بودند که با غریبه‌ای 
روبه‌رو نمی‌شدند و قسمت بیرونی صرفاً در اختیار آقای خانه بود که با مراجعان 
دیدار می‌کرد. مخالفت اینان با مدارس دخترانه پیش از انقلاب مشروطه بر اساس 

چنین باورهایی بود.
برخی اقشار سنتی در گذشته حتی علاوه بر منع دیده شدن، شنیده نشدن را هم 
اضافه می‌کردند و باور داشتند که نباید صدای زن را غریبه بشنود، حتی توصیه 
می‌کردند اگر خانمی ناچار با غریبه روبه‌رو شــد، باید به نحوی صدای خود را 
تغییر دهد که حالت زنانه تن صدا از میان برود؛ مثلًا انگشــت خود را در داخل 
دهان بگذارد و سخن بگوید. مردان حتی نام همسرشان را به زبان نمی‌آوردند، با 
نام فرزند پسر او را صدا می‌کردند مثلًا والده آقا مصطفی، یا به همسرشان ضعیفه، 
منزل و... می‌گفتنــد. این جریان که مهم‌ترین ارزش و هویت زن را در اندام و 
جنســیت وی می‌دانســت که برای بهره‌گیری همسر خلق شده است و کاربرد 
دیگری ندارد، واکنش‌هایی را در جامعه برانگیخت. برخی از آن‌سو، نه‌تنها دیده 
شدن موی ســر زنان، بلکه ســایر اعضای بدن را در منظر عمومی امری عادی 
دانستند و گاهی اصرار داشتند با آرایش کردن یا لباس‌های غیرمتعارف و خاص، 
توجه دیگران را به خود جلب کنند و بیشتر دیده شوند. کشمکش بر سر این دو 

گرایش و رویکرد، در فرهنگ جامعه ما بعد از انقلاب مشروطه مشهود است.
نیاز به دیده شدن

اما اگر از این دوقطبی و تقابل فراتر رویم، نمی‌توانیم منکر شویم که علاقه به دیده 
شدن، یک مسئله همگانی و انسانی است. همه انسان‌ها دوست دارند و بلکه نیاز 
دارند دیده شــوند. نویسنده‌ای که کتاب و مقاله می‌نویسد، مگر جز برای دیده 
شدن و خوانده شدن توسط دیگران است. شاعری که شعر می‌سراید، نقاشی که 
تابلویی می‌کشد، عکاسی که تصویربرداری می‌کند، هنرپیشه‌های تئاتر و سینما، 
واعظان و مداحان، مخترعان و صنعتگران، ورزشــکاران و... همه دوست دارند 
و نیاز دارند توســط دیگران دیده شوند. هر کس مهم‌ترین و ارزنده‌ترین چیزی 
که دارد عرضه می‌کند تا دیده شود. امروزه نمایشگاه‌ها، گالری‌ها، همایش‌ها، 
استادیوم‌های ورزشی، شبکه‌های تلویزیونی و مجازی همه و همه برای دیده شدن 

هنر و خلاقیت افراد سامان‌دهی می‌شوند. تفاوت در موضوع نمایش است. یکی 
هنرش را ارائه می‌کند، آن یکی دانش و سوادش را، آن دیگری ثروت و قدرتش 
را به رخ می‌کشــد، یکی به زور بازویش می‌نازد، یکی به هیکل و قیافه‌اش، آن 
دیگری به ماشین یا خانه‌اش، کسی هم پیدا می‌شود که جلوه‌گری‌اش در رفتار 
خوب و اخلاق نیکویش باشد. هر کس ارزش خود را در هر چه می‌داند، همان 
را عرضه می‌کند و دوست دارد دیگران ببینند و به آن توجه کنند، حتی نیروهای 
نظامی که هر از گاهی، سلاح‌های پیشرفته خود را به نمایش می‌گذارند یا تصاویر 
آن‌ها را پخش می‌کنند جز این اســت که دشمنان با دیدن قدرت آن‌ها، از خیال 

حمله بازمانند؟
نگاه کردن

نیاز به دیده شدن، یک وجه دیگر هم دارد و آن نگاه و واکنش بینندگان و تماشاگران 
است. اینکه گفته شده »مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق آورد«، حکایت از این 
دارد که واکنش مخاطبان برانگیزاننده گوینده است. سخنرانی که می‌بیند حاضران 
چرت می‌زنند یا به خواب رفته‌اند، از ادامه سخن منصرف می‌شود. واعظان در این 
مواقع مردم را به گفتن صلوات دعوت می‌کنند. وقتی شنوندگان به خاطر جمله‌ای 
کف می‌زنند، در حقیقت گوینده را تشویق می‌کنند که بیشتر از این نوع جملات 
بگوید. وقتی تماشاگران مسابقه فوتبال برای حرکت بازیکن مورد علاقه خود هورا 
می‌کشــند، او را برمی‌انگیزانند که گل بیشــتری به دروازه رقیب بزند. در فضای 
مجازی لایک کردن و کامنت گذاشــتن و تعداد بازدیدکنندگان یک پیام، کاربر 
مربوطه را تشــویق می‌کند به کار خود ادامه دهد. وقتی جامعه از کتابی، شعری، 
فیلمی و... استقبال می‌کند، خالق اثر، تشویق می‌شود آثار بیشتری خلق کند. این 
امری طبیعی است که در مناسبات ما هر روزه اتفاق می‌افتد؛ بنابراین می‌توان گفت 
بینندگان هم در خلق اثر به‌طور غیرمستقیم مشارکت دارند و می‌توانند به خالق اثر 

انگیزه بدهند و حتی جهت کار او را تغییر داده و بر آن اثر بگذارند.
دوره مشروطه

اکنون با این نگاه، سری به تاریخ گذشته بزنیم و مسئله حجاب را در آینه تاریخ 
بنگریم. با یک نگاه تاریخی درمی‌یابیم که این دوقطبی دیده شــدن یا نشدن، 
اصل ماجرا نیست، بلکه یک تضاد واقعی و بزرگ‌تری در جامعه ما بوده و هست 
و آن توجه به کرامت انسانی زنان از یکسو و از سوی دیگر تقلیل شخصیت زنان 
به کالایی جنسی و ابزاری در خدمت مردان است. این آن چیزی است که باید 

بر سرش منازعه کرد.
این نکته را باید یادآوری کرد که با عمده شــدن دوقطبی یادشده، از یاد برده‌ایم 
که در انقلاب مشــروطه زنان نقش مهمی داشتند. هم در زمینه بیداری جامعه 
و زمینه‌سازی مشــروطه و هم بعد از آن، تلاش زنان در عرصه فرهنگ و دانش 
مثل تأســیس مدرسه و نشــر مطبوعات و تشکل و نهادسازی چشمگیر بود، اما 
بنا به دلایلی کمتر از آن ســخن رفته اســت. یکی از دلایلش این بود که چون 
این فعالیت‌ها در دوره قاجار اتفاق افتاده بود، پهلوی پدر و پسر دوست نداشتند 
پیشرفت‌های گذشــته گفته شــود. دوره قبل از خود را کاملًا سیاه و ارتجاعی 
معرفی می‌کردند و حاکمیت خود را منشــأ همه پیشرفت‌ها. این هم یک شیوه 

حکمرانی است.
 به‌عنــوان یک نمونه کوچک، خانم دکتر کحال -که اولین چشم‌پزشــک زن 

دوگانه کالای جنسی یا کرامت انسانی

مهدی غنی

بهره‌کشی یا مشارکت
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ایران است- مجله دانش را چهار سال پس از انقلاب 
مشــروطه راه‌اندازی کرد و سی شماره از آن منتشر 
شــد. همچنین نشــریات: زبان زنان، شکوفه، نامه 
بانوان، عالم نســوان و جهان زنان ازجمله نشــریاتی 
اســت که توسط زنان منتشر شد که هرکدام شایسته 
بررسی جداگانه است. این بانوان می‌کوشیدند زنان 
گاه کرده و توان لازم برای استیفای  را از حقوق خودآ

آن را پیدا کنند.
در شماره اول مجله دانش آمده است: »خانم نجیبه 
محترم اگر سواد ندارد، باید فوراً در پی تحصیل سواد 
برآید و درس بخواند، زیرا که زن بی‌ســواد، صاحب 
عقل و تمیز نخواهد شد و اگر سواد دارد باید بیشتر 
اوقات خویش را مصــروف روزنامه خواندن نماید. 
به جهت اینکه کسی که روزنامه می‌خواند همه‌چیز 

می‌داند«. 1
گفت‌وگوهــای بســیار عمیــق و جدی میــان این 
کنشگران زن بر سر شیوه دست‌یابی به حقوق انسانی 
خود در این دوره وجود داشته است. رویکرد برخی 
زنان کاملًا سیاســی بود و معتقد بودند فقط با تغییر 
ساختارهای سیاســی می‌توان به حقوق واقعی زنان 
دست یافت. اینان به حاکمیت و نمایندگان مجلس 
فشــار می‌آوردند که از حقوق زنــان دفاع کنند. در 
مقابل برخی به کار فرهنگی و ارتقای سطح فکری 
زنان مشغول شدند و آن را کاری زیربنایی و ماندگار 
می‌دانستند. برخی در مقابل جریان سنتی و زن‌ستیز، 
به مقابله تنــد و رودررو می‌پرداختند و به زبان امروز 

نگاه فمینیستی رادیکال داشتند. 
در مقابل گروهــی از زنان این 
رویه را نادرست دانسته و مشی 
درازمدت و صبورانه را پیشنهاد 
می‌کردند. معتقد بودند در راه 
کسب حقوق باید مردان را هم 
همراه کرد. زنانی هم بودند که 
به تبعیت از مردان و تمکین از 
میان  داشتند.  باور  مردسالاری 
این نحله‌ها بحث‌های استدلالی 
ارزشــمندی جریان داشت که 
هنوز هم بعد از گذشــت صد 

واندی سال تازگی دارد.
دو  پهلــوی،  دوره 

رویکرد
از  بعــد  رضاشــاه  دوره  در 
اقداماتی کــه در جهت مدرن 
کردن جامعه به‌ویژه در ده سال 
اول انجام شد، برای هم‌شکل 
کــردن جامعه ایــران با جوامع 
اروپایی، وی به فکر افتاد که در 

نوع لباس و پوشش مردان و زنان ایرانی دخالت کرده 
و آن‌ها را وادار به تغییر پوشش نماید که واکنش‌های 
خون‌باری را هم برانگیخت؛ اما این اجبار کردن زنان 
به برداشتن حجاب در جامعه سنتی آن روزگار، نه‌تنها 
به مدرن کردن جامعه کمکی نکرد، بلکه باعث شد 

زنان ســنتی از حضور در اجتماع، ورود به مدرسه و 
دانشگاه خودداری کنند.

با ســقوط رضاشــاه فرزندش این سیاســت را کنار 
گذاشــت، اما در طــول دوران حکومــت وی دو 

رویکرد نسبت به زنان قابل مشاهده بود:
1. �مشــارکت زنان در حوزه تحصیل و فعالیت‌های 
اجتماعــی، فرهنگــی، سیاســی و اقتصادی که 
باعث توانمندســازی و رشــد آن‌ها و شکوفایی 

استعدادهای آن‌ها شد.
2. �تأکید و ترویج نگاه جنســیتی و شــکلی که بر 
مسئله پوشش و بدن زنان تمرکز داشت و مهم‌ترین 
ویژگی و ارزش و کارکرد زن را در بدن و جنسیت 

خلاصه می‌کرد.
گرچه این دو رویکرد، مرزبندی و تفکیک‌نشــده 
بود و به‌صورت دو جریان مشخص و مستقل از هم 
معرفی نشدند، اما با دقت در لایه‌های مختلف جامعه 
می‌شود حضور و تلاش این دو گرایش را نشان داد.

این شــکل‌گرایی و اصالت دادن به لباس و پوشش، 
در میان اقشار ســنتی و مذهبی و اقشار غیرمذهبی 
هردو وجود داشت. مرحوم شاه‌حسینی در خاطراتش 
نقل می‌کند زمانی که اســتاد محمدتقی شــریعتی 
پدر دکتر شریعتی تفسیر قرآن می‌گفت عده‌ای نزد 
آیت‌الله ســید رضا زنجانی آمدند و گفتند با کلاه 
شاپو که نمی‌شود تفسیر قرآن گفت )چون استاد کت 
و شلوار می‌پوشید و کلاه شاپو به سر داشت(. آقای 
زنجانی در جواب گفته بود: همه جور می‌شود تفسیر 
قرآن گفت، اگر شما دیدید زنی 
تفسیر قرآن می‌گوید به مطالبی 
که بیان می‌کند توجه کنید، نه به 

پوشش و شکل قیافه او. 2
در این دوران شاهد ظهور زنانی 
بودیم کــه در عرصه فرهنگ، 
دانش، هنر، سیاست و خدمات 
اجتماعی شایستگی‌ها و استعداد 
خود را نشان دادند و درخشیدند: 
زنانی چون نجم‌الســلطنه مادر 
دکتــر مصــدق )خیــر و فعال 
اجتماعی(، امینه پاکروان )استاد 
دولت‌آبادی  صدیقه  دانشگاه(، 
)کنشــگر مطبوعاتی و مؤسس 
مهدکــودک در ایــران(، ملوک 
ضرابی )آهنگســاز و خواننده(، 
دانشگاه،  )استاد  طریان  آلنوش 
فیزیکدان(، ســتّاره  اولیــن زن 
فرمانفرماییان )مــادر مددکاری 
اجتماعی و مؤســس دانشکده 
اســکندری  پروانه  مددکاری(، 
)فعال سیاســی و عضو شورای مرکزی جبهه ملی(، 
هما دارابی )فعال سیاســی و حزبــی(، مریم فیروز 
)فعال حزبی(، ســیمین دانشــور )نویســنده(، ایران 
درودی )هنرمند(، خانم نصرت امین )مجتهد(، فروغ 
فرخزاد )شاعر(، توران میرهادی )مبتکر روش نوین 

آموزشــی و مؤسس چند نهاد فرهنگی و آموزشی(، 
فاطمه امینی )مبارز(، مرضیه احمدی )مبارز(، لیلی 
امیرارجمند )مدیر کانون پرورش فکری کودکان(. 
صدها و هــزاران زن فرهیخته و نخبه مانند این‌ها در 

رشته‌های مختلف فعال شدند.
هم‌زمان با این رویکرد، شــاهد راه‌اندازی کاباره‌ها 
و رقاص‌خانه‌ها و شــهر نــو و فیلم‌هایی بودیم که 
تمرکزشان بر عریان کردن بدن زنان و التذاذ جنسی 
مــردان از آن‌ها بود. این مراکــز و مانند آن‌ها زن را 
صرفاً در بدن و جنســیت خلاصه کــرده و چنین 
القــا می‌کردند که تنهــا ارزش زن بدن اوســت و 
نمایــان کردن آن موجب تحســین دیگران خواهد 
شــد. در مراکز نامبرده، زنان همچون برده استثمار 
می‌شــدند و از آن‌ها بهره‌کشی می‌شد. استفاده از 
عکس‌هــای نیمه برهنه زنان در تبلیغات و مجلات 
برای جلب‌توجه مــردان رواج داشــت. در اغلب 
فیلم‌ها صحنه‌هایی گنجانده می‌شــد که بدن زنان 
را در معرض دید تماشاچیان بگذارند و به‌این‌ترتیب 
جلب مشــتری کنند. مســابقاتی همراه با تبلیغات 
گسترده نیز هرسال برگزار می‌شد که زیباترین زنان 
را انتخاب و به‌عنوان ملکــه زیبایی معرفی کرده و 
بــه او جایزه می‌دادند. معیار انتخاب صرفاً آناتومی 
و اندام و چهره فــرد بود، نه دانش و هنر و اخلاق 

و استعداد و...
در جامعــه این دو رویکرد قابل‌مشــاهده بود. در 
کنار اشاعه بی‌بندوباری، حضور زنان در دانشگاه 
روزبه‌روز بیشــتر می‌شــد؛ اما این نکته قابل‌توجه 
اســت که در محیط دانشــگاه کــه مختلط بود، 
مناســبات میان دختران و پســران عمدتاً به همان 
مســائل آموزشــی و فرهنگــی محدود می‌شــد. 
دختران دانشــجو اغلب آرایــش نمی‌کردند. اگر 
کســانی رفتــاری خــارج از عرف داشــتند مورد 
استقبال واقع نمی‌شــدند. گرچه مسئولان اداری 
منعــی برای این مســائل قائــل نبودنــد، اما خود 
دانشــجویان اجــازه نمی‌دادند محیــط از حالت 
فرهنگی خــارج شــود، حتی بااینکــه حکومت 
برهنگــی و آزادی جنســی را تبلیــغ و حمایــت 
می‌کــرد، در تقابل بــا آن، دانشــجویان بر حفظ 
کیــد می‌کردنــد. رویکرد  حجــاب و عفــت تأ
انســانی اخلاقی الزاماً منحصر به اقشــار سنتی و 
مذهبی نبــود، زنانی بودند که به فرهنگ ســنتی 
انتقاد داشــتند و مدافع حقوق زنــان بودند، اما با 
بی‌بندوبــاری و زن را کالای جنســی تلقی کردن 
هم به‌شــدت مخالفت می‌کردند. به‌عنوان نمونه 
یکی از این زنان خانم فخر عزمی فرغون است که 
از فعالان سیاسی و مطبوعاتی دوره رضاشاه و بعد 
از اوست. او که دبیر دبیرستان‌های دخترانه بود و 
با تشکل‌های زنان و احزاب سیاسی هم همکاری 
داشت، طبع شعری داشــت که به فرزندانش هم 
منتقل شــد، یکــی از فرزندان او شــاعر معروف 
خانم ســیمین بهبهانی اســت. فخــری خانم در 
شــعری با عنوان »جمال زن« دو رویکرد یادشده 

مناسبات میان دختران 
و پسران عمدتاً به 

همان مسائل آموزشی و 
فرهنگی محدود می‌شد. 

دختران دانشجو اغلب 
آرایش نمی‌کردند. اگر 
کسانی رفتاری خارج 
از عرف داشتند مورد 

استقبال واقع نمی‌شدند. 
گرچه مسئولان اداری 
منعی برای این مسائل 

قائل نبودند، اما خود 
دانشجویان اجازه 

نمی‌دادند محیط از حالت 
فرهنگی خارج شود
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را به‌خوبی مرزبندی کرده و زنان را از خودنمایی 
و بدن‌نمایی بازمی‌دارد:

جمال زن، نه همین زلف پر شکن باشد/ نه عارض 
چو گل و غنچه ذهن باشد

نــه ژوپ اطلس و نه جامه کرب ژرژت/ نه کفش 
برقی و نه چین پیرهن باشد

جمال زن به حقیقت، کمال و عفت اوست/ چنین 
زنی همه‌جا شمع انجمن باشد

صبا ز قــول من این نکته را بپــرس از »مرد«/ چرا 
ضعیفه در این ملک نام من باشد

اگــر ضعیفه منــم از چه رو به عهــده من/ وظیفه 
پرورش مرد پیلتن باشد

بکوش ای زن و بر تن ز علم جامه بپوش/ خوش آن 
زمان که چنین جامه‌ات به تن باشد

به چشــم »فخری«، دانش ز بسکه شیرین است/ 
همیشه در طلبش همچو کوهکن باشد

مشــاهده می‌کنیم ایشــان هم با رویکرد سنتی که 
حضور زنان در اجتماع را برنمی‌تابند و او را به‌عنوان 
جنس دوم و ضعیفه تلقی می‌کنند مخالف است و 
هم با رویکردی که به‌عنوان مدرنیسم، زیبایی را صرفاً 
در ســیما و بدن زن قلمداد کــرده و زنان را به‌عنوان 
کالای جنســی معرفی می‌کنند زاویــه دارد. پروین 
اعتصامی نیز همین موضع را درباره زنان دارد که در 

اشعارش ازجمله »زن ایرانی« آمده است.
نگاهی به دو رویکرد

همان‌طــور که پیش‌تر گفته شــد تفکیــک این دو 
جریان از یکدیگــر به این نحو که امــروز ما انجام 
می‌دهیــم، در آن دوران چندان روشــن و مرزبندی 
شده نبود، اما با دقت در رفتارها و نگرش‌ها می‌توان 
تفاوت این دو جریان را تشــخیص داد. یکی زن را 
جنس دوم برای خدمت‌رســانی به مرد و شخصیت 
وی را صرفاً در کالبد و جســم او می‌دید و دیگری 
برای زن کرامت انســانی قائل بود و شــخصیت او 
را در کمالات اخلاقــی و علمی و هنری و معنوی 
می‌دید و نقش اجتماعی او را ندیده نمی‌گرفت. با 
این اوصــاف، برای درک موقعیت آن دوران به چند 

نکته باید توجه کرد:
1. �در دوره پهلــوی گرچــه شــعار آزادی زنــان و 
مشــارکت آنان در امور اجتماعی مطرح شــده و 
از آن حمایــت می‌کردند و در ســال 1341 یکی 
از اصول انقلاب ســفید شاه، مشــارکت زنان در 
انتخابــات بود، اما در عمل شــاه با این حضور و 
مشــارکت تا جایــی همراهی داشــت که تحت 
کنتــرل و مطیــع و در خدمت منویــات قدرت 
باشند؛ اما از رویکرد جنسیتی و بدن‌نمایی بدون 
حد و مرز اســتقبال می‌کرد و نه‌تنها از گسترش 
آن احســاس خطر نمی‌کرد، بلکه مشغول شدن 
زنان و دختران به خودآرایی و غرق شــدن مردان 
به مســائل جنســی، به معنی خودمشغولی و دور 
شدن از مســائل سیاسی بود که بهترین وضعیت 
برای ثبات حاکمیت و ســازمان امنیت به شمار 
می‌رفت. مثالی شاید این واقعیت را روشن کند. 

تشــکیل نهاد کانون پرورش فکــری کودکان و 
نوجوانان ازجمله اقدامات فرهنگی مثبت و مفید 
آن دوران بــود که با حمایت فرح دیبا و مدیریت 
لیلــی امیــر ارجمنــد و دوســتان وی راه‌اندازی 
شــد و تداوم یافت؛ اما امروز مشخص است که 
ساواک نســبت به این اقدام حساسیت داشت و 
در صدد کنترل و برخورد با فعالیت‌های آن بود. 
چــون در این نهاد نخبگان هنــری و فرهنگی با 
آزادی بیشــتری فعالیت می‌کردند. اگر مدیریت 
و حمایت نامبردگان نبود، چه‌بســا ساواک بساط 
آن را در هــم می‌پیچید؛ بنابرایــن می‌توان گفت 
نگاه جنسیتی به زن، گسترش و پشتیبانی بیشتری 

داشت و چشمگیرتر بود.
کیــد و ترویج نگاه  2. �واقعیــت این اســت که تأ
جنســیتی و بدن‌نمایــی در آن زمــان آن‌قــدر 
گســترده و چشم‌گیر بود که جنبه مثبت ماجرا 
یعنی زنان فرهیخته و نخبه را می‌پوشــاند و در 
نگاه سطحی هردو رویکرد یکی دیده می‌شد. 
به‌ویژه در نگاه سنتی که علاوه بر بی‌حجابی، 
نسبت به حضور زنان در اجتماع هم حساسیت 
ویژه وجود داشــت، چنین تصور می‌رفت که 
حضور زنــان در جامعــه مفســده انگیز بوده 
و بــه همان برهنگــی و روابط جنســی آزاد و 
درهم شکســتن نهاد خانواده و روابط مشروع 
می‌انجامد. به‌عنوان مثال برخی اقشــار ســنتی 
رانندگــی خانم‌ها یــا مدیریت آن‌هــا در امور 
اداری را برنمی‌تافتنــد. آن را به‌عنوان یک امر 
ناهنجار تلقی کــرده و می‌گفتند این از علائم 
ظهور اســت که گفته شده زمانی می‌رسد که 
کید  زنان بر شــما حکومت خواهند کــرد. تأ
رسانه‌ها، تبلیغات و مشــاهدات کف خیابان، 
ایــن تصور را دامــن می‌زد. یــک پیش‌فرض 
تاریخی قوی هم بر این نگاه سایه انداخته بود 
و آن کشــف حجاب اجباری توسط رضاشاه 
بــود که توجیه قانع‌کننده‌ای نداشــت. چراکه 
مدرن‌سازی جامعه در آن زمان نیازی به کشف 
حجاب نداشت و توسعه مدارس و دانشگاه‌ها 
و گسترش سوادآموزی و حضور تدریجی زنان 

در امــور اجتماعی و تقویت مشــارکت مردم 
در امور اجتماعی و سیاســی زیربنای توســعه 
بود که کشــف حجاب به آن لطمه وارد کرد. 
بعــد از آن دوران هم ماجرای خونین کشــف 
حجاب، بر نگاه ســنتی سایه‌ای قوی افکند و 
همــه اقدامات حاکمیــت در همان چارچوب 
دیده می‌شــد؛ اما حاکمیت که خود را مسلط 
و فناناپذیر می‌پنداشت، بدون توجه به گرایش 
اقشار سنتی، دســت به حرکت‌هایی می‌زد که 
جــز نمایش ضرورتی نداشــت و آن بدبینی را 
تقویــت می‌کرد. اوایل دهــه پنجاه تعدادی از 
خانم‌ها را به‌عنوان پلیس راهنمایی در تهران به 
کار گرفتند. آن‌ها سر معابر و چهارراه‌ها برای 
تســهیل ترافیک می‌ایســتادند. برخی جوان‌ها 
این خانم‌های پلیس را به شــکل‌های مختلف 
دســت می‌انداختند و به تمســخر می‌گرفتند. 
بعــد از مدتــی رژیم هــم از این کار دســت 
برداشــت. نمونه بارز این بی‌توجهی به ســنت 
و عرف جامعه، جشــن هنر شــیراز نمایشنامه 
»خــوک، بچــه و آتش« در ســال 56 بود که 
در پیاده‌رو خیابــان و در منظر عمومی به اجرا 
درآمــد و در آن تجاوز عریــان به یک زن را به 
نمایش گذاشــتند و یکی از جرقه‌هایی بود که 

به شتاب انقلاب کمک کرد.
3. �قابل‌توجــه اســت کــه در جامعــه و نیروهای 
غیرحکومتی هم دو رویکرد نســبت به مســائل 
زنــان وجود داشــت. برخی اقشــار عــاوه بر 
مخالفت بــا بی‌بندوباری، با مشــارکت زنان در 
مسائل اجتماعی سیاسی هم مخالف بودند و آن 
را موجب فســاد اخلاق می‌شمردند. مثلًا اغلب 
روحانیون لایحه انجمن‌های ایالتی سال 1341 و 
همچنین اصول انقلاب سفید شاه را به این دلیل 
که به زنان حق شــرکت در انتخابات داده شده 
بود، مخالف اسلام تلقی کردند و آن را موجب 
فساد دانستند، اما درهمان زمان آیت‌الله محمدباقر 
کمره‌ای مکتوبی مســتدل به آیات قرآن و روش 
پیامبر ارائه کردند و شــرکت زنان در انتخابات را 
کاملًا امری مشروع و اسلامی دانستند. ایشان از 
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شاگردان شیخ عبدالکریم حائری، مؤسس حوزه 
علمیه قم و همدرس امام خمینی و مجتهد بودند. 
گرچه آن زمان از سخن ایشان استقبالی صورت 
نگرفت و عده‌ای هم به ضدیت با وی برخاستند، 
اما می‌توان گفت در آستانه انقلاب 57 و پس از 
آن تا امروز آن سخن، گفتمان رایج جامعه ایرانی 

شد.
4. �نکتــه مهــم دیگر در این زمینه سیاســی شــدن 
امر حجاب بود. در ســال‌های پیــش از پیروزی 
انقلاب، بسیاری اقشار سنتی و روحانیون کاری 
به مســائل سیاسی و سیستم حکمرانی نداشتند. 
مخالفتشان با رژیم پهلوی، در همین سیاست‌های 
فرهنگی آن پیرامــون زنان بود. آنان بی‌بندوباری 
و مراکــزی چــون کاباره‌هــا و رقاص‌خانه‌ها و 
ســینماها و مشروب‌فروشــی و حتی تلویزیون را 
در جهت اشاعه فحشا و مورد حمایت حاکمیت 
می‌دانســتند. نیروهای دیگری هــم بودند که با 
سیاســت‌های کلی حاکمیت ازجمله وابستگی 
بــه قدرت‌های خارجی، دیکتاتــوری و اختناق، 
شــکنجه، اختلاف طبقاتی و فقر و... مخالف 
بودند. اینان سیاست‌های فرهنگی را پیامد و نتیجه 
آن سیاست‌های کلی می‌دانستند و معتقد بودند 
اگر جامعه به امر مبارزه با ستم و بیداد حاکمیت 
روی آورد، از آن مفاســد اخلاقی فاصله خواهد 
گرفت؛ البته این مبارزان برای جذب اقشار سنتی، 
فساد اخلاق و اشاعه فحشا را هم به‌عنوان معلول 

حاکمیت و غربزدگی مورد 
تأکید قرار می‌دادند، اما در 
عرصه مبارزه این دو رویکرد 
قابــل مرزبندی بــود: یک 
جریان که از موضع مبارزه 
با فحشــا و فساد اخلاقی با 
حاکمیت درگیــر بود و آن 
دیگــری که به وابســتگی 
و اســتبداد و استثمار توجه 

داشت.
در تــداوم مبــارزات، کار به 
جایی رسید که هر کاری که 
کید  رژیــم بر آن اصــرار و تأ
داشت، مردم ناراضی به‌سوی 
ضد آن تمایل پیدا می‌کردند. 
گفته می‌شــد رژیــم از زنان 
به‌عنوان ابزار و کالای جنسی 
اســتفاده کرده و شــخصیت 
زن را در شــکل ظاهری وی 
خلاصــه می‌کنــد، بنابرایــن 

آرایــش کردن زنان، پیرو مد بــودن، مینی‌ژوپ و 
لباس‌های بدن‌نمــا و روابط نامتعــارف، به‌عنوان 
تنزل شــخصیت زن و مظاهــر غربزدگی و ابتذال 
تلقی می‌شــد. در تقابل با ایــن رویکرد، حجاب 
یکی از نمادهای مخالفت با سیاســت‌های حاکم 
شــد. حتی در میان گروه‌های مبارز غیرسنتی هم 

این امرتسری یافت.
خانــم ســتّاره فرمانفرمائیان که از زنــان فرهیخته و 
فعال دانشــگاهی و مددکاری اجتماعی بودند، در 
ســال 56 که بعد از سفر چندماهه از امریکا به ایران 
برمی‌گردند، مشاهدات خود را چنین بیان می‌کنند: 
»بسیاری از دانشجویان ریش خود را نمی‌تراشیدند، 
کراوات نمی‌زدند، پیراهن‌های بی‌یقه می‌پوشــیدند 
و دکمه‌هــای آن را تا بالا می‌بســتند و بدین‌وســیله 
خود را مخالف تظاهرات غربی نشان می‌دادند. در 
دانشگاه‌ها بر تعداد دانشجویان دختری که روسری 
داشتند و یا لباس‌های تیره می‌پوشیدند، هر روز افزوده 
می‌شــد. آن‌ها خود را حامی ســازمان آزادی‌بخش 
فلسطین می‌دانستند و جداسازی کلاس‌های درس 

دختران از پسران را لازم می‌دیدند«.3
دو رویکرد در انقلاب

اما در ســال‌های قبل از انقلاب، تحول مهمی که 
رخ داده بود، علاوه بر مشــارکت زنان در مسائل 
اجتماعی و فرهنگی و علمی، مشــارکت زنان در 
امر مبارزه سیاســی بود. دختران و مادران به‌ویژه 
در دهــه 50 دوشــادوش مردان مبــارز، وارد گود 
شــدند. به زندان افتادند و شجاعانه شکنجه‌ها را 
تحمل کردند و برخی به شهادت رسیدند. مادران 
و همســران ایــن مبــارزان، بیرون از زنــدان برای 
عزیزانشان از هرگونه تلاش و فعالیتی بازنایستادند. 
گرچه اقشــار ســنتی با این نقش زنــان هم میانه 
خوشــی نداشــتند، اما وقتی تظاهرات مردمی در 
ســال 57 اوج گرفــت و زنان 
پابه‌پــای مــردان در خیابان‌ها 
شــعار می‌دادند و بــا نیروهای 
درگیــر  حاکمیــت  نظامــی 
می‌شــدند، کســی مخالفــت 
آشــکاری با ایــن حضور زنان 
نکرد، بلکه رهبر انقلاب حتی 
حضور زنان در تظاهرات بدون 
اجــازه پدر یا همســر را مجاز 
شمردند و شرکت زنان در امر 

کید ستودند: مبارزه را به تأ
ایشان در دیدار عمومی با بانوان 
قــم در 17 اســفند 57 گفتند: 
»شما بانوان اثبات کردید که در 
صف جلو هســتید، شما اثبات 
کردید که مقدم بر مردها هستید، 
مردها از شما الهام گرفتند...شما 
در صف جلو نهضت هستید... 
من از همه شما تشکر می‌کنم که 
در این نهضت شرکت کردید... 
شــما هم باید رأی بدهید، شــما هم فرقی با سایرین 
ندارید، بلکه شما مقدمید بر مردها، مردها در دامن 
شما بزرگ شدند، شما تربیت‌کننده مردها هستید، 
قدر خودتان را بدانید، اسلام قدر شما را می‌داند«. 4

»اسلام زن‌ها را قدرت داده است. اسلام زن‌ها را در 
مقابل مردها قرار داده، نسبت با آن‌ها تساوی دارند. 

البته یک احکام خاص به مرد است که مناسب با مرد 
است، یک احکام خاص به زن است، مناسب با زن 
است. این نه این است که اسلام نسبت به زن و مرد 
فرقی گذاشته است. زن و مرد همه آزادند در اینکه به 

دانشگاه بروند، رأی بدهند...«.5
در حقیقــت در کوران مبارزات سیاســی و انقلاب 
اسلامی، رویکردی که به توانمندسازی زنان و نقش 
اجتماعی آنان اهمیت می‌داد تقویت شد و رویکردی 
که زن را در جســم و جنســیت خلاصه می‌کرد به 
انزوا رفت. زنان استعداد و شایستگی‌های خود را به 
ظهور رســاندند، به نحوی‌که مردان هم بدان گردن 
نهادند. زنان دیگر نه آن عروسک بزک کرده بودند 
که به‌عنوان کالای جنسی در جامعه شناخته شوند و 
نه جنس دوم محبوس در خانه که هویت انســانی و 
نیازهای متعالی‌شان نادیده گرفته شود. زنان خواستار 
مشــارکت در همه امور اجتماعی، سیاسی و اداری 
بودند و چنین کردند. پس از انقلاب با تأییداتی که 
روحانیون مبارز و بنیان‌گذار جمهوری اســامی و 
نیروهای سیاسی از حضور زنان داشتند، جریانی که 

این رویکرد را برنمی‌تابید در انزوا قرار گرفت.
امــا علی‌رغم این تحولی که در مناســبات مردان و 
زنان در دوره انقلاب شکل گرفته بود، آن‌ها که با 
انقلاب و ازجمله حضور زنان در اجتماع مخالف 
بودند، فعالیت خود را آغاز کردند. مطالبه آن‌ها از 
انقلاب این بود که اکنون که رژیم طاغوتی برکنار 
شده باید مقررات اسلامی حاکم شود که در رأس 
آن برگشتن زنان به حصار خانه بود. آن‌ها خواستار 
اجباری کردن حجاب در ســطح جامعه و اخراج 
زنان از ادارات بودند. در حقیقت همان دو رویکرد 
قبل از انقلاب بار دیگر ظاهر شــد، اما با جهت و 

شکل مختلف.
در اســفند 57 که هنوز یک ماه از پیروزی انقلاب 
نگذشــته بود، فشارها از جانب طیفی از جریان‌های 
قشری شروع شد. آنان که با انقلاب هم میانه خوبی 
نداشــتند، تفکــرات خود را در حــال رنگ باختن 
می‌دیدند و برای مقابله، مسئله زنان را برجسته کردند. 
به‌ظاهر اینان مخالف رژیم سابق و مدافع انقلاب و 
اســام بودند، اما از نظر ماهوی نگاهشــان به زنان 
مشابهت‌های بسیار با نگاه پیشین داشت. هر دو زن 
را یک کالای جنسی می‌دانستند، مهم‌ترین ویژگی و 
ارزش زن را در جنسیت و اندام او می‌دیدند، تفاوت 
در این بود که یکی مصرف این کالا را صرفاً در خانه 
می‌دانســت و آن دیگری در کوچه و بازار. کرامت 
انســانی زن و ارزش‌ها و استعدادهای خدادادی وی 

در هردو جریان نادیده گرفته شده بود.
مرحوم دکتر بهشتی 13 اسفند 57 در مسجد اعظم 
قم برای طلاب ســخنرانی کرد و به تبیین اهداف 
انقلاب و بایســته‌های آن پرداخت. ایشــان به نقد 
رویکــردی پرداخت کــه بــرای آزادی و انتخاب 
مــردم اهمیتی قائل نبودند و درصدد تحمیل عقاید 
خــود به جامعه بودند: »به طلاب و فضلای حوزه 
هم بــه دنبال این بحــث یک پیشــنهاد دارم و آن 

امام خمینی: شما بانوان 
اثبات کردید که در صف 
جلو هستید، شما اثبات 
کردید که مقدم بر مردها 

هستید، مردها از شما 
الهام گرفتند...شما 
در صف جلو نهضت 

هستید... من از همه شما 
تشکر می‌کنم که در این 
نهضت شرکت کردید... 

شما هم باید رأی بدهید، 
شما هم فرقی با سایرین 

ندارید، بلکه شما مقدمید 
بر مردها
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پیشنهاد این اســت که به مردم ایران فرصت بدهید 
گاهانــه و آزادانه خود را بر مبنــای معیارهای  تــا آ
اســامی بســازند و این خودســازی را بر مردم ما 
گاهی بدهید، زمینه‌سازی برای  تحمیل نکنید... آ
رشد اسلام به آن‌ها بدهید، ولی بر مردم هیچ چیز را 
تحمیل نکنید. انسان بالفطره خواهان آزادی است. 
می‌خواهد خودسازی داشته باشد، اما خودش خود 
را بســازد؛ اما برخلاف دســتور قرآن مبادا مسلمان 
بودن و مسلمان زیستن را بخواهید بر مردم تحمیل 
کنید که اگر تحمیل کردید، آن‌ها علیه این تحمیل 
طغیــان خواهند کرد... خدا بــه پیغمبر گفت ای 
ی  اسَ حَتَّ نْتَ تُکْرِهُ النَّ

َ
فَأ

َ
پیغمبر کار تو هم حد دارد أ

یَکُونُوا مُؤْمِنِینَ.، تو می‌خواهی مردم را وادار کنی، 
مجبور کنی که این‌ها مؤمن باشــند، این راه پیغمبر 

نیست...«6
پیش‌بینی مرحوم شــهید بهشتی برای امروز ما بسیار 
تأمل‌برانگیز است، یک بار دیگر در آن دقت کنید: 
مبادا مســلمان بودن و مســلمان زیســتن را بر مردم 
تحمیل کنید که اگــر کردید آن‌ها علیه این تحمیل 

طغیان خواهند کرد.
 امــام خمینی در مقابل این فشــارها 15 اســفند در 
مدرسه فیضیه گفتند: »زن‌ها هنوز در ادارات با وضع 
پیشــین کار می‌کنند، زن‌ها باید وضع خودشــان را 
عوض کنند؛ البته کار در ادارات ممنوع نیســت اما 
باید زنان با حجاب اسلامی باشند. ... به من گزارش 
داده‌اند که در وزارتخانه‌ها زن‌های لخت هســتند و 
این خلاف شــرع است. زن‌ها می‌توانند در کارهای 

اجتماعی شرکت کنند ولی با حجاب اسلامی«.7
بنیان‌گذار جمهوری اســامی گرچــه بر ضرورت 
حجاب تأکید کردند، اما حضور زنان در ادارات و 
فعالیت‌های اجتماعی را مشروعیت دادند و در مقابل 
این مطالبه جریان افراطی ایستادند، اما آن جریان بر 
حجاب اجباری تمرکز و پافشــاری کرد و زنان را به 

واکنش واداشت.
پنجشــنبه 17 اســفند عده‌ای از خانم‌هــا در مقابل 
دانشگاه تهران، دادگستری و دبیرستان‌های مختلف 
تظاهرات و راهپیمایی کردند و علیه حجاب اجباری 
شــعار دادند. برخی شــعارهای آن‌ها در مطبوعات 
انعکاس یافته: حجاب ما صداقت و پاکی اســت. 
زن آزاده حجــاب فطری دارد. در مقابل این جریان 
عــده‌ای که مدافع حجــاب اجبــاری بودند، علیه 
خانم‌های معترض وارد عرصه شــدند و چند بار نیز 

میان آن‌ها درگیری فیزیکی ایجاد شد.
فردای این تظاهرات روز جمعه 18 اســفند از سوی 
دفتــر امام خمینــی این اطلاعیه علیــه مهاجمین به 

تظاهرات بانوان صادر شد:
»بر اســاس خبرهای رســیده، گروهی جنایتکار و 
خیانت‌پیشه تحت عنوان کمیته مزاحم بانوان محترم 
شده و به ایشان توهین می‌کنند، مأموران کمیته‌های 
انقــاب موظف‌اند با کمال دقت مراقب باشــند و 
چنین اعمالی را با نهایت شــدت جلوگیری کنند. 
عاملین چنین اعمالی ســریعاً و به‌شــدت مجازات 

خواهند شد«.8
عباراتی کــه در ایــن اطلاعیه به‌کار رفته بســیار 
عجیب و تکان‌دهنده اســت: واژه‌هــای »گروه 
جنایتکار«، »خیانت‌پیشــه«، »شدت مجازات«، 
بار ســنگینی دارد. علی‌رغم این هشدار صریح و 
کوبنده، باز هم روز شــنبه نوزدهم، آن برخوردها 
ادامــه یافت که نشــان می‌داد مدافعــان حجاب 
اجباری چندان وابســتگی به انقلاب ندارند و از 
رهبر انقــاب پیروی نمی‌کنند و به اندیشــه‌های 
شــهید بهشــتی هم اهمیتی نمی‌دهند. فردای آن 
روز یعنی یکشنبه 20 اســفند آیت‌الله طالقانی در 
گفت‌وگوی تلویزیونی ضمن تشــکر از مشارکت 
زنــان در امر انقــاب، فواید رعایــت حجاب را 
برشمردند و با زبانی دلسوزانه به تبیین آن پرداختند 
و ســپس اعلام کردنــد نظر من و امــام خمینی 
اساســاً بر اجبــاری بودن حجاب نیســت. فردای 
آن روز امــام خمینی نیز نظــر آیت‌الله طالقانی را 
تأییــد کردند که تیتر روزنامه‌ها شــد، اما جریانی 
کــه مخالف حضور اجتماعی زنــان بود و اصرار 
بــر اجباری کــردن حجاب داشــت، همچنان بر 
رویکرد خود باقی ماند. در طی سالیان بعد از هر 
فرصتی برای اعمال‌نظر استفاده کرد. آنان دائم بر 
کید می‌کردند که مهم‌ترین وظیفه زن  این نکته تأ
پوشاندن بدنش است. بر دیوارهای شهر جملاتی 
می‌نگاشتند و نگاه خود را تبلیغ می‌کردند. حتی 
زمانی که جنگ شروع شد و زنان در کنار مردان 
به دفاع از کشــور مشــغول بودند، مهم‌ترین پیام 
رزمنــدگان و جبهه‌های جنــگ را حجاب اعلام 
کید و  می‌کردنــد. تبلیغات این جریــان همواره تأ
تمرکزش بر اندام زنان از موی ســر تا کف پا بود. 

این تفکــر را در دیگــران القا 
می‌کرد که زنان به‌جز اندام و 
بدن، ارزش و ویژگی دیگری 
فیلم‌های  بــه  زمانی  ندارنــد. 
اعتراض  تلویزیــون  خارجــی 
داشــتند که چرا در این فیلم‌ها 
و ســریال‌ها، یــا در تصاویــر 
بی‌حجاب  را  زنــان  خبــری، 
باعــث  و  می‌دهنــد  نشــان 
تحریــک و اغــوای مخاطب 
می‌شوند. آن‌قدر غوغا کردند 
که نهایتاً امام خمینی در ســال 
66 موضــع گرفتنــد و اعلام 
کردنــد پخش ایــن فیلم‌ها و 
اگر  نــدارد،  ایــرادی  تصاویر 
کســی با دیدن آن‌ها منحرف 
می‌شود، خودش نگاه نکند. 9 
علی‌رغم این مواضع بنیان‌گذار 

جمهوری اسلامی، این جریان تمامی تمرکزش بر 
اندام زنان و پوشــش زنان بود. درحالی‌که چه‌بسا 
توجه نداشــتند که این‌قدر تمرکز و تبلیغات روی 
این مســئله، چه اثری در جامعــه و به‌ویژه زنان و 

دختــران دارد. اینان قدر زنــان و دخترانی را که 
با انقلاب همراه شــدند ندانســتند. بــه زنانی که 
به جای بزک کردن، شــخصیت انســانی خود را 
بازیافته و در پی ایفای نقش سیاســی و اجتماعی 
خود بودند، نگاه جنسیتی داشتند و آن نگاه را در 

جامعه ترویج کردند.
به این هم‌وطنان باید گفت این تبلیغات و تأکیدات 
مکرر و مستمر شما باعث شد که برخی بانوان باور 
کنند که مهم‌ترین ارزش‌شان چهره و مو و اندام آنان 
اســت. به مردان نیز القا کردید با همین پیش‌فرض 
به زنان بنگرند. هرگاه با زنی روبه‌رو می‌شــوند بیش 
از هر چیز بــه اندام وی توجه کننــد. فضیلت‌ها و 
شایستگی‌ها، اخلاق و دانش و ایمان وی را نبینند. 
از ســرتا پای زنان را با چشــمان خیــره نقطه‌به‌نقطه 
برانداز می‌کنند. به هر حــال نقطه‌ای پیدا می‌کنند 
که جلب‌توجــه کرده و به ادعای خودشــان باعث 

تحریک می‌شود.
وقتی شما شــخصیت زن را به کالای جنسی تقلیل 
دادید و پوشــش او را با پرتقال داخل نایلون و پوشَن 
اتومبیل مقایســه کردیــد، آیا تصــور نکردید که او 
حجاب را نشــان تحقیر خود و نفی هویت انســانی 
تلقی کنــد و به واکنش بیفتد؟ آیا هرگز به آن جمله 
مرحوم شهید بهشتی که در صدر مطلب اشاره رفت 

فکر کردید؟
ذهن و دل همه را پر کردید از توجه و تخیل و تمرکز 
بــر اندام زنــان، چنان‌که امروز حتــی جوان مذهبی 
می‌گوید از جوراب رنگی زنان، یا از پوشــش‌هایی 
که رنگ متضاد دارند، یا بــوی عطر و صدای زنان 
و... تحریک می‌شــود. وضعیت جاری آشی است 
که دست‌پخت شماســت. درحالی‌که اگر طی این 
چند دهه، به ترویج ایمان به خدا 
و کسب معنویت می‌پرداختید، 
هم خود از تمرکز بر اندام بانوان 
نجات می‌یافتید، هم اخلاقیات 
رواج  جامعــه  در  ســالم‌تری 
داشــت و دزدی و اختلاس و 
دســت‌درازی به بیت‌المال هم 
کمتر می‌شد. چشــم‌ها را باید 

شست! ■
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در آستانه دوازدهمین سالگشت رحلت مهندس سحابی و عروج شهادت‌گونه هاله سحابی قرار داریم. هر سال با یکی از افرادی که در 
آن روز شــاهد واقعه بوده‌اند به گفت‌وگو نشســته‌ایم. در دوران حیات مادر هاله خانم، زرین‌دخت عطایی،‌ از ایشان خواستیم که درباره 
آن روز احساســات خود را بیان کنند و یکی از مطالبات ما از ایشــان نوشــتن خاطره عمر با برکتشان نیز بود که در ماه‌های پایانی زندگی 
)اســفند 1400( این کار را به پایان رســاندند. بخش آخر این خاطرات مربوط به روز واقعه می‌شود که اثری فراموش‌ناشدنی و دردناک از 
تاریخ معاصر اســت. روز یازدهم خرداد 1390، هاله با عزت رفت و زرین خانم هم ده ســال بعد به آن‌ها پیوســت. روز واقعه به زبان زرین 

خانم از نظر خوانندگان گرامی می‌گذرد.

قرار شد جســم بی‌جان عزت بیســت‌وچهار ساعت در ســردخانه بیمارستان 
مدرس بماند تا مقدمات کفن و دفن و برنامه‌ریزی مراسم تشییع صورت پذیرد، 
اما مأموران اطلاعات ســریع به بیمارستان رسیدند و در یک چشم به هم زدن 

بیمارستان توسط مأموران سپاه و اطلاعات قرق شد.
آن‌ها اجازه ندادند که آن شب عزت در بیمارستان بماند. خیلی اصرار داشتند 
که ما سریع‌تر پیکر او را از سردخانه بیرون ببریم. هر چه اصرار کردیم فایده‌ای 
نداشــت و گوش شنوایی آنجا پیدا نمی‌شد. به‌زور ما را واداشتند تا همان شب 

پیکر را از بیمارستان بیرون ببریم.
جســد عزت همراه با انبوه دوستداران و آشــنایان و اقوام از بیمارستان تحویل 
گرفته شــد و به سمت لواسان حرکت کردیم. مأموران به این هم راضی نشدند 
که فقط بیمارستان نباشد، بلکه اصرار داشتند که همان شبانه عزت را به خاک 
بسپاریم؛ اما ما تسلیم این خواسته آنان نشدیم و قرار شد که شب جسد عزت را 
در خانه نگه داریم و صبح زود خاک‌سپاری انجام شود. دوستان ملی- مذهبی 
یکی‌یکی از راه می‌رســیدند. اندوهی بزرگ بر ما و خانه ما سایه افکنده بود و 
تأسف از اینکه آن‌ها حتی شبی ماندن جنازه بی‌جان عزت بر روی زمین را تاب 
نمی‌آوردند و اصرار داشــتند که زودتر به خاک سپرده شود، ما را آزرده‌خاطر 

می‌کرد. 
مگر عزت جز خدمت کار دیگری کرده بود؟ پرونده سیاســی او سفید سفید 
بود و کوچک‌ترین کوتاهی در مسیر خدمت به مملکت نداشت. آن‌ها از چه 
می‌هراسیدند و از چه روی می‌ترسیدند که مبادا شلوغ شود و سیل جمعیت را 

نتوانند مهار کنند؟
اما همه‌چیز برخلاف خواســته آنان پیش می‌رفت. در یک چشم بر هم زدن، 
تمام اقوام، دوستان و آشنایان به لواسان سرازیر شدند. جنازه عزت در تختی که 
وسط هال و پذیرایی گذاشته بودیم، قرار داده شد. هاله بر بالای سر پدر نشست 

و شروع به تلاوت قرآن کرد. او قصد داشت تا صبح یک قرآن را ختم کند.
همه در شوک غریبی فرورفته بودند. در خانه و در آن حال هم دست از سرمان 
برنداشــتند. مأموران به داخل حیاط هجوم آوردند و اصرار داشــتند که شبانه 
عزت را به خاک بسپاریم. در هر صورت قبول کردند که شب جنازه در منزل 
بماند و صبح زود ساعت هفت به خاک سپرده شود و تشییع‌جنازه فقط تا سر 

کوچه باشد و هیچ شعاری هم داده نشود.
در تمام طول آن شب، اطلاعاتی‌ها حضور پررنگی در کوچه داشتند و همه‌جا 
را تحت نظارت و کنترل داشتند. حضور مأموران و هراسی که ایجاد می‌کردند، 
داغ این اندوه را بیشــتر به چشم ما می‌آورد و آن فضای امنیتی و حضور لباس 
شخصی‌ها، داغ این مصیبت را برایمان چند برابر می‌کرد. سه چهار ساعت، سه 
نفر از مأموران اطلاعاتی در اتاق عزت، حامد و آقای شــامخی را درباره نحوه 

مراسم تشییع به بحث گرفته بودند.
صبح زود پیکر عزت را به انتهای باغ بردند و در همان‌جا غســل دادند و کفن 
کردند. بعد روی شانه دوستدارانش با ذکر لا اله الا الله به سمت کوچه حرکت 
داده شــد. ســر کوچه مأموران به‌زور تابوت را از دوش تشییع‌کنندگان گرفتند 
و یک لحظه دیدم جســد عزت بر دوش اطلاعاتی‌ها و لباس شــخصی‌ها در 
حرکت است. نمی‌دانم چرا تا این اندازه از جسم بی‌جان عزت واهمه داشتند. 
کشــمکش میان تشــییع‌کنندگان و آن‌ها به وجــود آمد که متأســفانه در این 
کشــمکش و در این گیر و دار جسد عزت از درون تابوت به زمین پرتاب شد 
که دیدن این صحنه برایم بسیار دردناک و سخت و ناگوار بود. هنوز هم از به 

یادآوردن آن صحنه اندوهگین می‌شوم.
آن‌ها آمبولانس را ســر کوچه گذاشــته بودند که تابوت را به آن انتقال دادند 
و تصمیم داشــتند سریع خودشــان ببرند و به خاک بسپارند و به قول معروف 
کار را به دست خودشان تمام کنند. دوستان و اقوام مقاومت می‌کردند. اکثر 
تشــییع‌کنندگان در یک دســت عکس عزت را داشتند و در دست دیگر یک 
شــاخه گل. مأموران عکس‌ها را می‌گرفتند و با خشم پاره می‌کردند. سراسر 
کوچه با عکس عزت فرش شده بود. لباس شخصی‌ها تابوت را در آمبولانس 
گذاشــتند. فقط حامد توانست خودش را به داخل آمبولانس برساند و با آن‌ها 

همراه شود.
همهمه و جیغ و فریادی در کوچه به راه افتاده بود، همه فریاد می‌زدند: هاله! 
هاله! من و عروســم، مهکامه، بی‌خبر از همه‌جا عجله داشــتیم که خودمان را 
زودتر به گورســتان برسانیم که وقتی جنازه برسد حضور داشته باشیم. متوجه 
نشــدیم چرا اسم هاله بر ســر زبان‌هاســت. وقتی به آرامگاه رسیدیم با کمال 
تعجب دیدیم که در ورودی بســته است. هر کاری کردیم نگذاشتند که وارد 

شویم.
هر چه اصرار کردیم و داد و فریاد کردیم که بگذارند وارد شویم، نمی‌گذاشتند. 
آقای دعایی از راه رســیدند و به درخواســت ایشــان در را باز کردند و ما وارد 
شدیم. به ناگهان جمعیت انبوهی وارد گورستان شدند. دشمنان عزت تاب و 
تحمل جنازه بی‌جان او را هم نداشتند و می‌ترسیدند. آن‌ها وقیحانه می‌خواستند 

بدون حضور ما مراسم تدفین را خودشان انجام دهند.
نماز میت را هم خودشــان می‌خواســتند بخوانند. حامد اجازه نداد و خودش 
بر پیکر پدرش نماز خواند. هنوز نمی‌دانســتیم که چه فاجعه‌ای در انتظارمان 
نشسته بود. پیکر بی‌جان عزت را مظلومانه به دستان سرد خاک سپردیم و من 

و مهکامه زودتر برای آماده کردن خانه برگشتیم.
به طبقه بالا که رفتم، حامد پشت سرم آمد. سرش را بر روی شانه‌هایم گذاشت 
و شــروع کرد به گریه کردن. های‌‌های می‌گریست. اول فکر کردم از دیشب 

به‌راستی هاله به کدامین گناه کشته شد؟
روایت زرین‌دخت عطایی از روز واقعه

آغازین
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بغضش را فرو داده و نتوانســته اشکی بریزد و فکر 
کــردم گریه‌های حامد به‌خاطر پدرش اســت؛ اما 
دلم گواهی بد می‌داد و در نگاه حامد غم دیگری 
را می‌خواندم. حامد درحالی‌که اشک می‌ریخت 
پشت‌ســرهم می‌گفت: هاله... هاله... من که از 

همه جا بی‌خبر بودم گفتم: هاله... هاله چی؟
حامــد درحالی‌که بغض راه گلویش را بســته بود 
گفت: مامان! هاله هم رفت هاله با عزت رفت... 
آن‌قدر شــوک شــده بودم که نمی‌توانستم بفهمم 
منظورش چیست؟ نمی‌توانستم باور کنم چه بلایی 
بر سرمان آمده است. هاله هیج‌جا حاضر نبود، نه 
در گورستان و نه در میان حاضران. فکر می‌کردم 
هاله دنبال تــدارکات و پذیرایــی از میهمانان رفته 

است.
بعــد از اینکه به خودم آمدم، دنیا پیش چشــمانم 
تیره‌وتار شد. چطور می‌توانستم بپذیرم هاله با عزت 
رفته است؟ نه، باورکردنی نبود. حامد را در آغوش 
گرفتم و به‌شدت گریستیم. لحظاتی مات و گنگ 
شــده بودم. اندکی بعد به خــودم آمدم. لحظاتی 
طولانی، ســخت و جانکاه بر من می‌گذشــت تا 

متوجه شوم که چه اتفاقی افتاده است.
جز زیبایی چیزی ندیدم

پس از آنکه بر خودم و احساســاتم مســلط شدم، 
اولین نکته‌ای کــه به ذهنم خطور کرد این بود که 
هالــه نمرده، هاله عروج کرده اســت و این معراج 
بزرگی برای هاله است. مگر مرگ از این باشکوه‌تر 
هم داریم؟ مرگی که خودش همیشــه آرزویش را 
داشت. او می‌گفت: دوست ندارم در رختخواب 
بمیــرم. چه چیــزی از این بهتر کــه بهترین مرگ 
ممکن نصیبش شده بود. هاله باافتخار و سربلندی 
و ایستاده به دیدار معبودش شتافت. اگر هاله صد 
ســال دیگر زندگی می‌کرد نمی‌توانســت آن‌همه 
تأثیرگذار باشد. مرگ باعزت و باشکوهش همه را 

دگرگون کرده بود.
هاله به دســت کسانی به شــهادت رسید که برای 
صبحانه آن‌ها صبــح زود تدارک نان تازه و کره و 
مربا دیده بود و از تک‌تک آن‌ها پذیرایی کرده بود. 
هاله معتقد بود این جوانان که تا صبح توی کوچه 
بالا و پایین رفته‌اند مأمورند و گناهی ندارند و حالا 
به دســت همان‌ها به جرم داشتن عکسی از پدرش 

در دست، به شهادت رسیده بود!
هالــه در پی اعتراض به اینکه چرا عکس پدرش را 
پاره می‌کنند، مورد هجوم مأموری لباس شخصی 
قرار می‌گیرد و آن شــخص با آرنج به پهلوی هاله 
می‌کوبــد و هاله نقش بر زمین می‌شــود. یکی از 
بســتگان می‌گفت که دیــدم هاله مثــل برگ از 

درخت افتاد و روی دستانم از حال رفت.
همه فریاد می‌زدند هاله! هاله! من نگاهم به سمت 
لالــه جان، دختر دره خانم، بــود و فکر می‌کردم 
همه صــدا می‌زنند: لاله! لاله! با خودم فکر کردم 

لاله که اینجاست، چرا لاله را صدا می‌زنند؟!

پیکر بی‌جان هاله را دکتر پیمان، آقای شــامخی و 
بهرام سحابی به درمانگاه می‌رسانند. همان ‌دم در 
اورژانس، پزشــک بر بالین حامد حاضر می‌شــود 
و بعــد از معاینــه می‌گوید متأســفانه دیگر کاری 
نمی‌شــود برایش کرد و فوت شــده است. دکتر 
فیروزه حائری هم تأیید کرد که قلب هاله از تپش 
بازمانده اســت. قلــب رئوف هاله بــا ضربه آرنج 
یک انســان‌نمای قســی‌القلب از تپش باز ایستاده 
بــود. مصیبت بزرگی بود اما چــاره‌ای نبود و باید 
تاب می‌آوردیــم. بچه‌های هاله به‌شــدت بی‌تابی 
می‌کردند و اشــک می‌ریختند. دکتر شــامخی، 
پیکر بی‌جان هاله را به منزل خودش در تهران برده 
بودند. فاجعه آن‌قدر ســنگین و وصف‌ناپذیر بود 
که مرا در شــوک عمیقی فرو برده بود. با حامد و 
مهکامه و تعدادی دیگر از اقوام و دوستان به سمت 

منزل هاله حرکت کردیم.
هاله را در اتاقی خوابانــده بودند. اولین‌بار بود که 
به منــزل هاله می‌رفتم و او به اســتقبالم نمی‌آمد. 
برایم بســیار اندوه‌بار و دردناک بود. این مصیبت 
بزرگ هم‌وزن کوهی بر ســینه‌ام سنگینی می‌کرد. 
در فضــای خانــه هاله اندوه موج مــی‌زد. از در و 
دیوار خانه هاله غم می‌بارید. با دیدن پیکر بی‌جان 
و مظلــوم هاله وجودم به زیر بــار اندوهی جانکاه 
در هم شکســت. انگار به خوابی عمیق رفته بود. 
آســوده و مطمئــن خوابیده بود. خانــه بدون هاله 
غمکــده‌ای بود که زهــرش تا مغز اســتخوانم را 

می‌گزید و می‌سوزاند.
به‌ســختی می‌توانستم نفس بکشــم. صحنه بسیار 
عــذاب‌آور و دردناکی بود. فقــط این ذهنیت که 
از هاله داشــتم مرا آرام می‌کرد که دوست نداشت 
در رختخواب بمیرد و این حس که زیباترین مرگ 

ممکن نصیبش شده بود آرامم می‌کرد.

تکرار ماجرای تشییع عزت
باز هم مأموران اطلاعات و لباس شخصی‌ها خانه 
هاله را پر کرده بودند و اصرار داشتند که کسی را 
خبر نکنید و تأکید هم داشتند که باید سریع خاک 
شود! آن‌ها با آقای شامخی و حامد در اتاقی بحث 
می‌کردنــد و اصرار داشــتند برگــه‌ای را همه ما و 
بچه‌های هاله امضا کنیم که اثبات کنند هاله بر اثر 
ایست قلبی جان به جان‌ آفرین تسلیم کرده است.

اما چطور می‌شــد که این‌همه مصائــب را نادیده 
گرفت؟ مــا و بچه‌های هاله زیر بار نمی‌رفتیم و از 
امضای برگه آن‌ها خودداری می‌کردیم. شــاهدان 
عینــی دیده بودنــد که با ضربه آرنــج یک مأمور 
ازخدابی‌خبر بر پهلویش، نقش بر زمین شد. مگر 
می‌شد چشــمانمان را به روی واقعیت ببندیم؟ از 
طرفی مأموران آقای شــامخی را تحت‌فشــار قرار 
داده بودند تا حتماً همان شب هاله به خاک سپرده 

شود.
حضور مأموران و لباس شخصی‌ها در آن وضعیت، 
فضای خانــه هاله را بســیار غمبــار و تأثربرانگیز 
می‌کــرد و بر غم و انــدوه بچه‌هایــش می‌افزود. 
ناچارمــان کردند که بپذیریم که او ایســت قلبی 

کرده است.
قرار بود که به پزشکی قانونی اعزام شود اما از کجا 
معلوم که پزشــک مزبور قتل بــر اثر ضربه را تأیید 
می‌کرد؟ آیا می‌توانســت حقیقت را بگوید؟ حتماً 

نمی‌توانست!
به خاطر اینکه زجر کمتری را متحمل شــویم هم 
او، هم ما و هم بچه‌ها، تصمیم گرفتیم که برگه‌ای 
را کــه در آن علت مرگ را ایســت قلبی نوشــته 
بودند، امضا کنیم. ما مخالف کالبدشکافی بودیم. 
مرگ باشــکوه هالــه همه را دگرگون کــرده بود. 
آن‌ها کم‌کم لحنشــان عوض می‌شد و با تحکم از 

آغازین
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بچه‌ها می‌خواستند که ایست قلبی مادرشان را تأیید 
و امضا کنند. آمنه گفت: باشــد ما امضا می‌کنیم 
اما ســر پل صراط جلوی شــما را خواهیم گرفت. 
حزن و اندوهی وصف‌ناپذیر همه حاضران را تحت 
تأثیر قرار داده بود و این جمله آمنه بر شدت اندوه 

افزود.
یکــی از آقایان حاضر در اتاق به حدی تحت تأثیر 
قرار گرفته بود و از این‌همه وقاحت عاصی شــده 
بود که ســر مأموران داد زد چرا شرم نمی‌کنید؟! با 
بچه‌هایی که دو سه ساعت بیشتر از مرگ مادرشان 
نگذشته، این‌طور صحبت می‌کنید؟ آن شب یکی 
از تلخ‌ترین شــب‌های زندگی‌ام شد. هم‌زمان باید 
داغ دو عزیــز را بــه فاصله چند ســاعت بر دوش 
می‌کشیدم. از من سؤال شــد که احساسم را بیان 
کنم. من بــدون اینکه در مــوردش فکر کنم این 
جمله زینب )س( در عصر عاشورا بر زبانم جاری 

شد: »ما رأیت الا جمیلا!«
تدفین شبانه هاله

هاله مرگ باشــکوهی داشــت. همین شــکوه و 
عظمــت مــرگ او، مرا تســکین مــی‌داد و آرامم 
می‌کــرد. او به آرزویش رســیده بــود و این مایه 
آرامشــم می‌شــد. پیکر بی‌جان هاله را شــبانه به 
لواسان آوردیم و قرار شده بود که صبح ‌هاله تشییع 

شود و به خاک سپرده شود.
در آن شب از شوک این مصیبت بزرگ هیچ‌کس 
حال خوشی نداشت. آقای صباغیان در یک ‌طرف 
از هــوش رفتــه بودند و مهین خانم در گوشــه‌ای 
دیگر. هیچ‌کس حــال خودش را نمی‌فهمید. غم 
و اندوه این فاجعه و واقعه پیش‌بینی‌نشــده همه را 
در خــود فرو برده بود. اندوه و تأثــر از در و دیوار 
می‌بارید، امــا این‌همه مأموران را از فشــار آوردن 
منصرف نمی‌کــرد. آن‌ها فقــط از مرگ عزت و 

پیامدهایش نمی‌ترســیدند حالا از پیامدهای مرگ 
هاله بیشتر وحشت کرده بودند.

هــول و هراس ناشــی از این واقعه عظیم سراســر 
وجودشان را فراگرفته بود. آن‌ها اصرار داشتند که 
شبانه و هر چه سریع‌تر هاله به خاک برود و کسی 
هم باخبر نشــود؛ اما این بار هم همه‌چیز برخلاف 
میل و اراده و خواســت آن‌ها پیــش می‌رفت و بر 

وحشت آن‌ها می‌افزود.
در یــک چشــم بر هــم زدن جمعیت زیــادی از 
دوســتان و اقوام به لواســان آمدند. تشــییع‌جنازه 
بســیار باشــکوه ولی پر از رنج و درد و اندوهی با 
حضــور آزاردهنده مأموران با لباس‌ها و نقاب‌های 
ضد شورش انجام شــد. خشم و رعب و وحشت 
کنده بود. حضور مأموران و قســاوت و  فضــا را آ
ســنگدلی آنان بر حجم این وحشت و غم و اندوه 
می‌افزود. تاریکی و سیاهی و وهم قبرستان تحمل 
حادثه را بســیار سخت و جانکاه می‌کرد. اندوه و 
ماتم تمام وجودم را فرا گرفته بود، و تاریکی شب 
این اندوه را بســیار آزاردهنــده و غمبار می‌کرد. 
لحظه‌هایی احساس می‌کردم دیگر تحمل و صبرم 
رو به پایان اســت. ولی مگر جز صبر کار دیگری 
می‌شــد کرد؟ در طرفیــن مســیر ورودی آرامگاه 
تا ســر مزار، جایی که قرار بود هالــه در کنار پدر 
به خاک سپرده شــود، مأموران ازخدابی‌خبر ضد 
شورش، دیوار گوشتی تشکیل داده بودند که ما و 
تشییع‌کنندگان باید از میان این دیوار گوشتی عبور 
می‌کردیم و با شلاق‌های ســرد و بی‌رحمانه آن‌ها 
پذیرایی می‌شدیم. تمام این قساوت‌ها و آزارها درد 
و رنجمان را هزار برابر می‌کرد و شــب را از آنچه 

بود سیاه‌تر نشان می‌داد.
دفن شبانه هاله

پیکر بی‌جــان هاله را به یک اتــاق تاریک بردند 
که مراسم شست‌وشــو آنجا انجام شود. نیمه‌های 

شــب بدون حتی یــک چراغ 
و  قبرســتان  تاریکی  روشــن. 
آزار و اذیت لباس شــخصی‌ها 
تحمل درد و مصیبت را برایمان 
‌تحمل‌ناپذیرتــر می‌کرد. پیکر 
پاک هاله در تاریکی شــب با 
نور چراغ ماشین‌ها، شست‌وشو 

و کفن شد.
دوســتانی کــه پیکــر هاله را 
می‌شستند نمی‌دانستند کفن را 

چطور برش دهند. آقای احمد منتظری با اندوهی 
وصف‌ناشدنی کفن هاله را برش داد تا هاله با لباس 
ســفید به ملاقات پدرش برود. هنگام تدفین، دور 
تا دور مزار با شــمع و چراغ‌هــای تلفن‌های همراه 
به‌زحمت روشن شده بود. هاله در کنار عزت آرام 
گرفت. شــب پردرد و رنجی را پیش رو داشــتیم 
و شقاوت و قســاوت مأموران، غم و اندوهمان را 
ســنگین‌تر می‌کرد. از هر طرف در تاریکی مطلق 

گورســتان صدای ناله و زاری اقوام و دوستان دل 
تاریکی را می‌شکافت. صحنه بسیار تلخی را باید 
نظاره‌گر می‌بودیم. شــبی غمبار و دردناک همراه 
با وحشــت و اضطرابی کــه مأموران بــه جانمان 
می‌ریختند. هنوز نمی‌دانستم چرا این‌قدر حکومت 
از عزت و هاله هراس داشت و تا حدی این هراس 
گسترده بود که حتی شامل حال پیکرهای بی‌جان 
آن‌ها نیز می‌شــد. چطور تا این حد مورد خشــم و 
غضب آن‌ها بودند که در شرایطی چنین غیرمعمول 

تشییع شدند و به خاک رفتند؟
آقــای احمد منتظری بر پیکر هاله نماز خواندند در 
دل شــب با آن شرایط، مراســم نماز شکوه و حزن 
عظیمی به وجود آورده بود. به‌راستی هاله به کدامین 
گناه کشته شد؟ و به چه گناهی در نیمه‌های شب و 
درون تاریکی غسل و کفن باید می‌شد؟ چرا باید در 
نهایت قساوت مأموران، مظلومانه و بی‌دفاع و جود 
نازنینش پر پر می‌شــد؟ و به کدامین گناه مستحق 
این حجم از ظلم و ستم می‌شد؟ پاسخ را به زمان و 

قضاوت تاریخ می‌سپارم...
آنانی که می‌خواستند هاله را حذف فیزیکی کنند، 
خوشــبختانه طبق اعتقادات خودشان، با ضربه به 
پهلوی هاله او را کشتند و در تاریکی شب غسل و 
کفن شــد و در کنار پدرش به آرامش ابدی دست 
یافــت و برخلاف خواســته دشــمنانش که نه‌تنها 
موفق نشدند حذف فیزیکی‌اش کنند بلکه درست 
همان‌گونه که فاطمه زهرا )س( به شهادت رسید، 
او هم به همان شــکل به شهادت رسید و به خاک 
رفت. آن شــب پر از درد و رنــج هرگز از حافظه 

تاریخ زدوده نخواهد شد.
وداع با هاله

از خدای مهربان سپاســگزارم که این‌همه بر صبر 
و شــکیبایی من افزود و چنــان طاقتی عطا کرد تا 
بتوانم تاب این مصیبت عظیم را بیاورم. در زندگی 
هرکسی همیشــه نقاط عطفی 
وجــود دارد کــه از شــکوه و 
برخــوردار  خاصــی  عظمت 
اســت و گاه تلخ است و گاه 

شیرین.
بــرای مــن هم در طــول تمام 
زندگی‌ام ایــن دو نقطه عطف 
شــیرین‌ترین  داشــت.  وجود 
لحظه زندگــی‌ام وقتی بود که 
برای اولین بار هاله را در آغوش 
گرفتم و به او شیر دادم. با تولد هاله برای اولین بار 

طعم شیرین مادر بودن را چشیدم.
و تلخ‌ترین و باشــکوه‌ترین لحظه زندگی‌ام زمانی 
بود که در تاریکی شــب و در ســکوت وهم‌آلود 
قبرستان که رعب و وحشت حضور مأموران بر آن 
می‌افــزود، صورت نازنین هالــه را در کنار مزارش 
بوسیدم و جسم او را به خاک و روحش را به خدا 

سپردم. ■

می‌خواستند  که  آنانی 
هاله را حذف فیزیکی 

خوشبختانه  کنند، 
اعتقادات  طبق 

با ضربه  خودشان، 
به پهلوی هاله او را 

تاریکی  کشتند و در 
شب غسل و کفن شد

آغازین
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به قول خودش با 
اینکه ناچار از تأمین 
هزینه خانواده خود 

بود، پیشنهادهای 
همکاری با رسانه‌های 

امریکا را نپذیرفت و 
برای اینکه استقلال 

خود را حفظ کند 
مدت‌ها به کار رانندگی 

تاکسی پرداخت. زمانی 
که درگذشت استاد 

جامعه‌شناسی و محقق 
علوم سیاسی دانشگاه 

استراسبر ایالت مریلند 
در کشور امریکا بود

ســید محمد برقعی جامعه‌شــناس، مردم‌شــناس، اندیشــمند دینــی و فعال 
اجتماعی ملی-مذهبی در بیســت‎پنجم اسفند ســال گذشته در ۸۱ سالگی 
درگذشت. وی تحصیلات خود را در دانشگاه تهران آغاز و مدرک دکترای 
جامعه‌شناسی خود را از دانشگاه منچستر انگلستان دریافت کرد و سال‌ها در 
داخل و خارج از کشــور و به‌خصوص در سیستان و بلوچستان به تحقیقات 
مردم‌شناســانه پرداخت. حاصل این تحقیقات وی کتاب نظری به بلوچستان 
اســت و احتمالًا در زمره اولین کتاب‌های مردم‌شناســانه دربــاره مردم این 
خطه از سرزمین ماست. برقعی پیش از انقلاب از فعالان و سازمان‌دهندگان 
تظاهرات ضد شــاه در انگلســتان بود و هم‌زمان با انقلاب به ایران برگشت، 
ولی در ســال ۶۰ به دلیل اختلاف‌های سیاســی از کشــور خارج شــد و به 

امریکا رفت. به قول خودش با اینکه ناچار از تأمین هزینه 
خانواده خود بود، پیشــنهادهای همکاری با رســانه‌های 
امریــکا را نپذیرفت و برای اینکه اســتقلال خود را حفظ 
کند مدت‌ها بــه کار رانندگی تاکســی پرداخت. زمانی 
که درگذشــت استاد جامعه‌شناسی و محقق علوم سیاسی 

دانشگاه استراسبر ایالت مریلند در کشور امریکا بود.
زمانی که نظریه آقای دکتر سروش درباره رؤیای رسولانه 
بودن قرآن منتشــر شــد، ســیر بحران‌های فکــری را که 
موجب پیدایش این نظریه شــد بررســی کرد و نقدهای 
خود را بر آن نوشــت. وی در ســفری به کوبا خاطرات 
خود از آن جامعه با عنوان »کوبایی که من دیدم« نوشت 
که جزو نخستین ســفرنامه‌های مردم‌شناسانه ایرانی است 
که درباره جامعه کوبا نوشته شده و تفاوت‎های فرهنگی 
جامعه ما با جامعه کوبا را نشان داده است. با اینکه نسبت 
به حکومت کشور منتقد بود تلاش در این مسیر پایش را 
از دایره انصاف خارج نگذارد. در مصاحبه‌ای با شــبکه 
جدال گفت جامعه مثل سرکه‌شــیره اســت، هم ســرکه 
است هم شــیره و نه سرکه اســت و نه شیره. گفت الآن 
از خودم شــرمنده‌ام که در کتاب نظری به بلوچســتان از 
همه چیز گفتم، اما از ســپاه ننوشــتم )منظورش از سپاه، 
ســپاه دانش قبل از انقلاب بــود(. می‌گفت من آن زمان 

نظام را یکپارچه منفی می‌دیدم، اما حالا ســعی می‌کنم که نظام را یکپارچه 
منفــی نبینم. می‌گفت وقتی که نظام را یکپارچه ســیاه ببینیم تمام اعتماد به 
نفس ملت را از بین می‌بریم و تمام دســتاوردهای کشــور را از بین می‌بریم. 
نســبت به دستاوردهای انقلاب بســیار خوش‌بین بود و می‌گفت انقلاب اثر 
خود را در مردم گذاشته اســت. نقل می‌کرد زمانی بودجه‌ای را برای هزینه 
کردن در بلوچســتان به دســت آورده بودم و می‌خواستم آن را برای مردم دو 
روســتا در منطقه بلوچســتان هزینه کنم و برای آن‌هــا کاری انجام دهم. از 
اهالی پرســیدم بودجه ما محدود اســت ببینید که چه کاری لازم است برای 
شما انجام بدهیم. فکر کردم که آن‌ها مسائل و نیازهایی مثل غذا و سرپناه و 

این‌جور چیزها را می‌گویند و از من تأمین این قبیل مسائل را می‌خواهند، اما 
بزرگان هر دو روستا نزد من آمدند و گفتند برای ما مدرسه بساز. او می‌گفت 

این دستاورد انقلاب است.
ســید محمد برقعی مدتی در برنامه‌های رادیو امریکا شرکت می‌کرد، اما بعد 
به این جمع‌بندی رســید که با اینکه حرف‌هــای خودش را می‌زند و با دیگر 
شــرکت‌کننده‌ها تفاوت نظر دارد، اما از او به‌عنوان زینت‌المجالس استفاده 
می‌کنند و می‌خواهند از حضور او علیه کشــورش اســتفاده کنند و به همین 
دلیل رابطه‌اش را با آن‌ها قطع کرد. او هیچ‌گاه از حمله نظامی، تحریم، اخذ 
حمایت از نیروهای خارجی و مبارزه خشونت‌آمیز حمایت نکرد. او در یکی 
از آخرین فعالیت‌های سیاســی خود در بیانیه‌ای به همــراه تعداد دیگری از 

فعالان سیاسی اجتماعی نوشت:
قرار دادن »ســپاه پاسداران انقلاب اســامی« ایران در 
فهرست سازمان‌های تروریستی، علی‌رغم همه انتقاداتی 
که به برخی عملکردهای آن داریم، توسط پارلمان اروپا 
محکوم اســت. گذشــته از اینکه پارلمان اروپا مجوزی 
برای دخالت در ساختار نظامی سیاسی کشورهای خارج 
از اتحادیه نــدارد؛ این عمل برای مــا به‌مثابه یک تهدید 
و دخالت آشــکار غیرقابل پذیرش است. مردم ایران طی 
تاریخ هزاران ساله خود فرازوفرودهای بی‌شماری دیده‌اند 
و اسناد تاریخی معاصر گواهی می‌دهند که هرگاه قدرت 
خارجی با تمســک به هر شعار و از هر راهی در مبارزات 
ملی آن‌ها دخالت کرده است، جز ویرانی و عقب‌ماندگی 

حاصلی به بار نیاورده است. ■

 برای کشورش تا آخرین لحظه؛ 
یادی از سیدمحمد برقعی

سیاست 
داخلی

محمد شیخی
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از اینکه وقت خودتان را در اختیار خوانندگان چشم‌انداز قرار دادید 
تشکر می‌کنیم. اخیراً در گفت‌وگویی که با عنوان »تغییر قانون اساسی 
مشــکلی را حل نمی‌کند« منتشر شد، تأکید داشــتید قانون اساسی 
انقلاب مشــروطیت، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 
ســال ۵8 و قانون اساسی بازنگری‌شــده مصوب سال ۶۸، به‌درستی 
اجرا نشــدند و نتیجه می‌گیرید چگونه می‌تــوان تضمین کرد قانون 
اساســی جدیــد اجرا شــود؟ همچنین معتقدیــد در قانون اساســی 
مشــروطیت، چه در زمان رضاشــاه و چه در زمان محمدرضاشــاه، 
بــا دور زدن‌ها و تغییرات منفی مواجه شــد، ولی مــردم در برابر این 
تغییرات مقاومتی نکردند. پس از انقلاب نیز در قانون اساسی مصوب 
۵۸ و ۶۸ تغییراتی به عمل آمد که مشاهده می‌کنیم مردم در برابر آن 
مقاومت چشــمگیری انجام ندادند یا اگر نقدهایــی بود، به‌صورت 
جریــان درنیامد. ســؤال نخســت ما این اســت چرا این ســه قانون 
اساســی به‌درســتی اجرا نشــدند؟ و دوم اینکه، چرا مردم با این دور 
زدن‌ها و تغییرات مخالفتی نکردنــد؟ آیا علت آن در محتوای قانون 
بود یا اینکه مردم آمادگی‌های لازم برای قانون‌گرایی نداشتند یا علل 

دیگری داشت؟
از نشریه چشم‌انداز تشکر می‌کنم که به این بحث نظری توجه ویژه دارد. ��

از نظر من، اصولًا مفهوم حقوق مدرن تا حد زیادی مکانیکی وارد ایران شــد و 
بر همین اســاس قانون‌گذاری به شکلی ذهنی و غیرپراتیک دنبال شد. مقصود 
این اســت که جز در برخی موارد اســتثنائی )مثل قانون مدنی( حقوق مدرن به 
ســاختارهای و مناســبات اجتماعی توجهی نداشته است و به همین دلیل عملًا 
نتوانسته در جامعه ریشــه بدواند. در همان مصاحبه مورد اشاره و جاهای دیگر 
گفتم از میانه‌های دوران قاجار -که رفت‌وآمد ایرانی‌ها به اروپا شروع می‌شود- 
روشنفکران و شاهزاده‌های قاجاری در مواجهه با تمدن اروپایی برایشان این سؤال 

مطرح می‌شود که این نظم جدید از کجا آمده است؟
قرن نوزدهم میلادی، اوج شــکوفایی تمدن اروپایی است؛ رنسانس کاملًا به بار 
نشسته، انقلاب صعنی شکل گرفته، تفکرات فلسفی مدرن و رشته‌های مختلف 
مثــل حقوق و اقتصاد آمده و اوج تمدن اروپاســت. ایرانیــان وقتی با این تمدن 
غرب مواجه می‎شــوند، سؤالشان این است که چرا جامعه این‌قدر مرتب و منظم 
است، همه‌چیز سر جایش است و می‌درخشد... چنین نیست که سلطان، حاکم 
و امپراتور و شــاه هر کاری دلش می‌خواهد بکند، مردم بالاخره ملجأ و مأوایی 
دارند، دادگاهی هســت، دانشگاهی هست. ســؤال این است چه چیزی باعث 
این وضعیت شــده؟ اولین چیزدر واقع آخرین چیزی اســت که باید ببینند و آن 
»قانون« است. تصوری پیش می‌آید که این قانون است که همه باعث همه این 
پیشرفت‌ها شده است؛ این قانون اســت که حکومت را محدود کرده، مردم را 
آزاد گذاشــته، احزاب را ایجاد کرده، اقتصاد را ســر و سامان داده و قانون است 
که توسعه می‌آورد؛ به‌عبارت دیگر تصور این است که قانون، تغییرات اجتماعی 

را خلق کرده است.
ایــن تفکر در ســال‌های حــدوداً ۱۲۵۰ به بعد وارد ایران می‌شــود. در ســمت 
روشنفکران، مستشارالدوله، ملکم خان، تقی‌زاده و در سمت فقها، نائینی، آخوند 
خراسانی و دیگران، ادبیات سیاسی حقوقی فقهی بسیاری تولید می‌کنند که تماماً 
بر موضوع قانون تکیه دارد. مهم‌ترین عنصر گفتمانی این دوره قانون است، اما به 
این مسئله توجه نمی‌شود که خود این قانون از کجا آمده است. این‌طور نبوده که 
در اروپا در یک‌‎دوره‌ای علما، حکما و جامعه‌شناسان دور هم بنشینند و بگویند 
از امروز به بعد طور دیگری زندگی کنیم و قانونی بنویســند و همه ‌چیز به همان 

شکل دربیاید.
یعنی همه اینها معطوف به یک تجربیاتی بوده است؟

تحولات جامعه اروپایی و نظام حقوقی و قوانینی محصول مجموعه عظیمی ��

قانون، میوه تغییر اجتماعی است نه 
علت آن

نسبت قانون با عرف و ساحت سیاسی 
در گفت‌وگو با کامبیز نوروزی
لازمه اجتناب‌ناپذیر ایده تغییر قانون اساسی یک 
فرآیند درازمدت خونین و بسیار پرهزینه است

چشم‌انداز ایران: ایدۀ تغییر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایدۀ نوپدیدی نیست و لااقل از بعد از انسداد در جنبش دوم خرداد در 
ایران به‌عنوان پیش‌شــرط هرگونه تحول ساختاری از ســوی برخی نیروهای تحول‌خواه مطرح شده است؛ اما تحولات نیمۀ دوم سال 
1401 سبب شد که این ایده در طیف وسیع‌تری از نیروهای سیاسی منتقد ازجمله نیروهای سیاسی حاکم در دهۀ 1360 طرفدارانی 
پیــدا کنــد. ارزیابی این ایده یکی از محورهای گفت‌وگوی چشــم‌انداز ایران با کامبیز نوروزی، حقوقدان، پژوهشــگر جامعه‌شناســی 
حقوقی و فعال حوزۀ رسانه، بوده است. در مدخل این گفت‌وگو، روند تکوین قانون اساسی در ایران از مشروطه تا امروز و نسبتی که 
این قانون با عرف داشته به بحث نهاده شده است. از نظر نوروزی، مقولۀ عرف در دعوای میان فقه و نظام حقوقی مدرن، در جریان 
انقلاب مشــروطه مکتوم ماند و این امر پیامدهای منفی مهمی در پی‌ریزی نظام حقوقی ایران در پی داشــت و ســبب ناهمسازی این 
نظام با عرف در تمام دوره‌های بعدی شد. این پژوهشگر حقوق و جامعه، در تحلیل شرایط امروز نیز بر این مسئله تصریح می‌کند ایدۀ 
تغییر قانون اساســی مســتلزم یک پروسۀ پرهزینه و خونین است و تا اطلاع ثانوی و شــکل‌گیری توازن حقیقی نیروها باید بر همان 

استراتژی اجرای بدون تنازل قانون اساسی پافشاری کرد. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانیم.

سیاست 
داخلی
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از انــواع تحــولات اجتماعی، اقتصــادی و فکری 
اســت. این دگرگونی‌ها به تحول در فکر حقوقی و 
سپس تولید نظم حقوقی جدید با قوانین جدید منجر 
می‌شوند. از دوران رنسانس تمام عرصه‌های فکری 
جامعه اروپاییاز معماری تا مذهب دستخوش تحول 
می‌شــود؛ به‌تدریج – طی حداقــل طی دو قرن- که 
خونین هم هست، تحولات آغاز شده و این تحولات 
بعد وارد عرصه سیاســت می‌شود. اصولًا جهان بعد 
از رنســانس یک ‌چیــز دیگر اســت. مجموعه این 
تحولات در ســمت ایالات‌متحده به منشور حقوق 
ایالات‌متحــده )Bill of Rights( که اولین اعلامیه 
حقوق بشر است، می‌رسد و بعد به اعلامیه جهانی 
حقوق بشر فرانسه منجر می‌شود و هم‌زمان، انقلاب 

فرانسه پیش می‌آید.
قانون‌گــذار ایرانی این مقدمــات را نمی‌بیند. نظم 
حقوقــی جدید اروپا در آن دوران میوه درخت تناور 
تحولات دیگر اســت. قانون‌گذار ایران فقط میوه را 
می‌بیند، نه درخت را. نتیجه‌اش می‌شود اینکه یک 
ســتونی را کج می‌گذارند. قانون اساســی مشروطه 
منشــعب از همین تفکر اســت. انقلاب مشــروطه 
از تقاضای عدالتخانه شــروع می‌شــود و مردم با آن 
وضعیتی که شاهان و شاهزادگان قاجار ایجاد کردند، 
عدالتخانــه می‌خواهند. آرام‌آرام این موضع توســعه 
پیدا می‌کند و بعد در ســطح نخبگان و روشنفکران 
بحث قانون اساسی مطرح می‌شــود؛ قانون اساسی 
هم از فرانسه و بلژیک به ایران می‌آید و همان قانون 
اساسی که پشــتوانه‌اش حداقل چهار قرن تحولات 
بعد از رنسانس است، وارد ایران می‌شود و می‌خواهد 
با تغییر حقوقی تغییر اجتماعی ایجاد کند؛ سلطنت 
محدود می‌شود، پارلمان ایجاد می‌شود، دادگستری 
جدیــد در قانون اساســی پایه‌گذاری می‌شــود؛ در 
متمم قانون اساسی مشــروطه بحث جرم سیاسی و 
جرم مطبوعاتی و هیئت‌منصفه مطرح می‌شود با این 
عبارت که »در موارد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات 
هیئت منصفیــن در محاکم حاضــر خواهند بود« 
)اصل 79(، اما نکته مهم اینجاست که این مجموعه 
نهادهای حقوقی و سیاسی کاملًا بی‌سابقه و نوین که 
در قانون اساســی ایجاد می‌شوند تا چه حد با جامعه 
ایران که در همان دوران هیچ‌یک از تحولات اروپایی 
را از سر نگذرانده است سازگار است و می‌تواند واقعاً 

نهادینه شود؟
یک مجادلــه دائمی از همان زمــان یعنی از حدود 
ســال ۱۲۵۰ به این‌سو در جامعه‌مان داشتیم و آن هم 
منازعــه بین فقه و حقوق مــدرن یا منازعه بین فقه و 
نهادهای مدرن اســت. منازعه به قدری شدید است 
که به اعدام شیخ فضل‌الله نوری هم منجر می‌شود. 
نمونه‌های خیلی ساده‌تر آن که همه ما می‌دانیم این 
است که زمانی که مدرسه‌های حسن رشدیه تأسیس 
می‌شود، روحانیت در برابر آن موضع می‌گیرد و نزاع 
ســختی پیش می‌آید. دانشگاه که تأسیس می‌شود، 
حوزه از همان اول با آن مشکل دارد. هر نهاد تمدنی 
جدید که وارد عرصه عمومی ایران می‌شــود با این 

منازعه روبه‌رو است.

 در مباحثی که در همان ادبیات دوران مشــروطه در 
مورد نگارش و وضع قانون اساســی مشروطه است، 
مشــاهده می‌کنیم دائــم بحث‌هــای فقهی مطرح 
می‌شود؛ اوج این بحث‌ها شیخ فضل‌الله نوری است 
که عمیقاً مخالف تنظیمات مدرن است. چیزی که 
این وسط از نگاه هر دو سوی این دعوا، -بین فقه و 
حقوق مدرن- مکتوم و پوشیده باقی می‌ماند، بحث 
»عرف« اســت. در عرف مــا چه می‌گذرد؟ عرف 
شــامل مجموعه پیچیده‌ای از معیارها و هنجارها و 
قواعدی اســت که زندگی روزمره مردم را در طول 
صدها سال و بلکه هزاران ســال سامان داده است. 
چه فقها و چه طرفداران حقوق مدرن هر دو به اصول 
و قواعــدی تأکید می‌کنند که نــه محصول تجربه 
اجتماعی جامعه ایران، بلکه صرفاً متکی به تفکری 

غیرتجربی و پیشینی داخلی یا خارجی است.
می‌شود به قول یکی از متفکران بگوییم عصر 

خرد؟
در این بحث با مفهوم خرد خیلی موافق نیستم؛ ��

چــون باز تأکید خرد بر یک عقل فلســفی و منتزع 
از جامعه اســت. عرض من آن چیزی است که در 
زندگی روزمره جامعه جاری اســت. هیچ فیلسوفی 
هم نیامده در موردش فلسفه بگوید؛ هیچ حقوقدانی 
نیامــده این را ماده به ماده کنــد. در واقع عرف در 
گاه  یک فرآیند تاریخی و بر اســاس نیازهای خودآ
در جامعه شکل گرفته و به‌عنوان حقوق زنده جامعه 
را ســازمان داده. مــا معمولًا برایمان ســؤال مطرح 

می‌شود که تا پیش از این دوران 
حقــوق موضوعــه، جامعه چه 
کار می‌کرده و چگونه زندگی 
می‌کرده اســت؟ هیــچ قانونی 
وجود نداشــته، قانون خانواده، 
قانــون آییــن دادرســی، قانون 
مجازات، قانون تجارت و خیلی 

از قوانین دیگر نبوده‌اند.
در ایــران تنظیــم روابط بر 
اســاس فقه انجام می‌شده 

است.
خیلی از آنها بر اساس فقه ��

نبوده اســت. هرچنــد فقه هم 
یکی از منابع شــکل‌گیری ایــن عرف‌ها بوده، ولی 
جامعــه با نیازهای بالفعل خود مســتقلًا عرف‌هایی 
تولید کرده است. برای نمونه، در عشایر ازدواج دختر 
با بیگانه، یعنی مردی بیرون از طایفه، ممنوع است. 
در فقــه چنین منعی وجود نــدارد؛ الآن هم این منع 
وجود دارد، البته مقداری تلطیف‌تر شده است. اگر 
خانواده‌ای دخترش را به بیگانه بدهد از طرف طایفه 
طرد می‌شــود. در نظام عشایری طرد شدن از طایفه 
یکی از سخت‌ترین و دردناک‌ترین مجازات‌هاست 
و آن خانواده همه‌چیزش را از دست می‌دهد. وقتی 
از بیــرون به این قضیه نگاه می‌کنیم تفســیرمان این 
است که این یک قاعده غیرانسانی است که حقوق 
زن را از بیــن می‌بــرد، اما اگــر از درون نگاه کنیم 

می‌بینیم این قاعده دقیقاً بر اساس یک عقلی وضع 
شــده که در طول تاریخ شکل گرفته و علتش این 
اســت که زن عامل باروری است؛ مهم‌ترین عامل 
قدرت در نظام عشــایری جمعیت است. زن وابسته 
است به طایفه شوهر و فرزندان هم عضو طایفه مرد 
محســوب می‌شــوند. طایفه اگر زن‌ها را از دســت 
بدهد، امکان افزایش جمعیتش از دســت رفته و در 
طول چند ســال طایفه از دست می‌رود. درواقع این 
قاعده منع ازدواج دختر با بیگانه برای حفظ و بقای 
طایفه وضع می‌شــود. در اقتباس نظام حقوق مدرن 
در ایران به مجموعه عظیمی از عرف‌ها و سنت‌ها و 
ساختارهای موجود و بسیاری از این دقایق دیده نشده 

و این غفلت از همان زمان شروع می‌شود.
ممکن اســت این نقد وارد باشــد که قانون 
تأســیس  مشــروطه  دوره  در  کــه  اساســی 
می‌شود خصلت اقتباسی دارد؛ یعنی امهات 
و حتی برخی از جزئیاتــش - همان‌طور که 
گفتید- از قانون فرانســه و بلژیک وارد شده 
اســت. منتها اگر بخواهیم این بحث نسبت 
قانــون و عــرف را مبنا قرار دهیم، ناخواســته 
شــنونده به ایــن نتیجه می‌رســد کــه گویی 
ایــن عرف‌ها چــون در جامعه رواج داشــته 
و کارکرد هم داشــتند، لاجــرم باید در قالب 
نظــام حقوقــی جدید هم تــداوم یابــد. این 
مثالی که می‌زنیــد می‌فرمایید این قاعده‌ای 
که وضع شــده برای آن فرماسیون اجتماعی 
قبیلــه‌ای و عشــیره‌ای یک 
امر کارکــردی بوده و قبیله 
را  جمعیــت  و  بــاروری  و 
حفــظ می‌کــرده و در آن 
هــم  عقلایــی  چارچــوب 
بوده اســت، اما مــا داریم 
می‌شــویم  دورانــی  وارد 
می‌خواهــد  جامعــه  کــه 
تغییــر و تحولاتــی را تجربه 
پوســت‌اندازی  و  کنــد 
کنــد. محــرک ایــن هرچه 
بــوده -رویارویی با تمدن 
غربی بــوده و قبل‌تر از آن 
از  ایــران  شکســت‌های 
روس یا هر چیز دیگر که بوده‌‎ـ اکنون جامعه 
ایران می‌خواهــد تحول یابــد و می‌بیند که 
عامــل خیلی از این رکودهــا و ناکامی‌هایش 
همین قواعد عرفی اســت کــه در گذر زمان 
تمرین شده و به قواعد صریحی تبدیل شده 
کــه امکان تخطــی از آن‌ها هم نیســت. کما 
اینکه مناسباتی هم که بین حکومت و جامعه 
در عصر ماقبل مشــروطه بوده بر مبنای یک 
ســنن و قواعدی بوده اســت؛ یعنی برخلاف 
تصــور این‌گونه نبوده که دلبخواهانه باشــد؛ 
ســنن و نهادهای مقیدکننده‌ای بوده است، 
اما در این ســرفصل جامعه به این رسیده که 
باید این ســنت‌ها و عرف‌هــا را تغییر دهد و 

سیاست 
داخلی

چه فقها و چه طرفداران 
حقوق مدرن هر دو به 

اصول و قواعدی تأکید 
می‌کنند که نه محصول 
تجربه اجتماعی جامعه 
ایران، بلکه صرفاً متکی 

به تفکری غیرتجربی 
و پیشینی داخلی یا 

خارجی است
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نوســازی صورت بگیرد. بخشی از جامعه که 
نیروی محرکه انقلاب مشــروطه هســتند، به 
این رســیده است که عرف‌ها و قواعد جاری 
بــا آن ذهنیتی که جامعــه به آن رســیده و با 
میلی که به تغییرخواهــی دارد دچار تعارض 
می‌شــود. اینکــه شــما می‌فرمایید ناســازگار 
بوده، بله درست است. ولی آیا این می‌تواند 
استدلالی برای این باشد که پس ما به سمت 
قوانیــن و قواعــدی کــه مســاوات‌گرا تــر یا 
آزادی‌خواهانه‌تر هســتند – آن‌گونه که تصور 
مشروطه‌خواهان بوده - نرویم چون این‌ها 

با عرف ما سازگار نیست؟
عرض من بــه منزله تأییــد همه‌جانبه عرف‌ها ��

نیســت، بلکه بحث بیشــتر روی روش‌هــای تغییر 
است. شیوه‌ای که در ایران با قانون اساسی مشروطه 
پایه‌گذاری شــد و بعدها از دوره رضا شاه پیگیری 
شــد یک »نزاع همه‌جانبه با عرف« بود و مشــکل 
اینجاست. درواقع این تفکر حقوقی به جای آنکه از 
درون جامعه تغییر ایجاد بکند و بستر جامعه را برای 
تغییرات مهیا کند، به معارضه با عرف‌ها و جامعه قیام 
می‌کند. باید توجه کنیم که مجریان حقوق در همه 
حال مردم‌اند. حقوق مشتمل بر منظومه‌ای از قواعد 
رفتاری است که مردم باید به آن‌ها عمل کنند. اگر 
جامعه این قواعد را نپذیرد یا نتواند بپذیرد به آن عمل 
نمی‌کند و بلکه به مقابله با آن‌ها بلند می‌شود. یکی 
از عوامل شــکاف دولت ملت در ایران از همین‌جا 

شروع می‌شود.
عنی به جای اینکه عرف را تعالی دهد، مقابل 

آن قرار گرفت؟
بله. ببینید در دوره‌ای که داریم از آن صحبت ��

می‌کنیم جمعیت ایران چیزی حدود ۸ تا ۱۰ میلیون 
نفر اســت که اکثریت آن- شاید چیزی حدود ۸۰ 
درصد جمعیت روســتایی و عشــایری است. نظام 
بزرگ‌مالکــی وجــود دارد و بزرگ‌مالــکان هم در 
همراهی با شــاهزادگان و عوامل حکومت همه کار 

انجــام می‌دهنــد و به‌خصوص در نظام عشــایری 
رؤســای ایل‌ها و طوایف نقش بزرگی در ســاختار 
قــدرت دارند. من نمی‌گویم این را باید تأیید کنیم؛ 
یک ایلخان فراتــر از قانون می‌توانســت هر کاری 
بکند و هنوز هم این نفوذ را دارد. در عشــایر عرب 
خوزستان همچنان شیوخ عرب شخصیت‌های بسیار 
پرنفوذ هستند؛ درحالی‌که الآن ما چیزی حدود ۱۱۷ 
سال را از مشروطه گذراندیم، ولی هنوز این ساختارها 
با قدرت ســر جایشان هستند. نظام حقوق مدرن در 
ایران به این نیندیشید که این ساختارها را تغییر دهد؛ 
تلاش کرد این‌ها را اصلًا حذف کند! وقتی ما برای 
تصمیم‌گیری پارلمان می‌گذاریم، یک پرسش خیلی 
ســخت مطرح اســت: در این ســاخت قدرت این 

بخش از جامعه کجا قرار می‌گیرند؟
اتفاقاً در راستای بازتاب این ساختار، شما اگر 
نظام‌نامه انتخابات مجلس اول را نگاه کنید 
می‌بینید همین طبقات و گروه‌های اجتماعی 
-اصناف، شاهزادگان، روحانیون- خودشان 

را در آن نظام‌نامه بازتاب دادند.
درســت اســت. هوشــمندی خیلی خوب و ��

درستی هم در این نظام‌نامه انتخابات هست، ولی در 
کش و قوس حوادث گم می‌شــود و در خود قانون 
اساســی هم از این غفلت شــده. به‌عنوان نمونه‌ای 
ســاده ولی مهم ببینید چه جنگ‌هایی برای مقابله با 
سیاست یکجانشینی عشایر به وقوع پیوست. عرض 
من این است که شیوه‌های تغییر اجتماعی را ندیدند. 
نمی‌گویــم بحث تغییــرات اجتماعــی را در قانون 
اساسی بیاورند! اما اینکه این مقررات چگونه می‌تواند 
با جامعه سازگار شــود، مورد تأمل مشروطه‌خواهان 
نبود. نمونه برجســته دیگر، عدالتخانه و دادگستری 
است که خیلی هم بخش مهمی است. دادگستری 
مدرن در ایران به‌طور کامل دادگستری سنتی را از بین 

می‌برد. این‌ها نهادهای عمیق و ریشه‌داری هستند.
فکر می‌کنم این مثال را خود شما زده بودید 
که در انگلستان خیلی از کلیساها به دانشگاه 

تبدیل می‌شــود، ولــی در ایران حــوزه جلو 
دانشــگاه می‌ایستد یا دانشــگاه جلو حوزه 
می‌ایســتد و این بنا کــردن نهادهای جدید 
بر ســنت قبلی که در غرب انجام شده اینجا 

انجام نشده است.
دقیقاً. آنجا ورود دانشگاه جدید ملازم با انکار ��

جایگاه کلیسا نیست؛ اگرچه نزاع و درگیری هم بین 
حامیان علوم کلیسایی و علوم جدید شدید بوده است 
که نمونه تاریخی‌اش همان برخورد با گالیله است، 
اما این فرآیند تدریجی عملًا راهگشا می‌شود و این‌ها 
کنــار هم قــرار می‌گیرند. در ایران وقتی دانشــگاه 
جدید و مدرسه جدید می‌آیند، شاهد رویکرد تقابلی 
هستیم. حوزه‌های علمیه و مکتبخانه‌ها دو پایگاه علم 
و دانــش و آموزش‌اند که علم و دانش از ریاضی و 
نجوم گرفته تا رجال و حدیث و تفسیر و کلام و غیره 
متعلق به این حوزه اســت، امــا وقتی مدارس جدید 
یعنی مدارس حسن رشدیه و بعدتر هم دانشگاه وارد 
ایران می‌شود، آشــکارا و یک‌باره این نهاد سنتی را 

انکار می‌کند و مشکل و نزاع آغاز می‌شود.
مدارس جدید و دانشگاه باید باشد؛ مکتب‌خانه‌های 
قدیمی دیگر بــه درد جامعه مــدرن نمی‌خورد. در 
مقابل، علوم جدید نظیر جامعه‌شناســی، پزشکی و 
فلســفه جایی در حوزه‌ها ندارد، اما این ورود دفعی 
جنگ می‌سازد و این‌ها دائم در حال منازعه هستند. 
اگر دقت کنیم هیچ‌یک از قوانین مربوط به نهادهای 
تمدنی جدید در ایران کارکرد پیدا نکردند. من این 
را خیلــی قاطعانه می‌گویم. قانــون تجارت و قانون 
مالیــات در ایران فقط روی کاغذ وجود دارند و این 
مربوط به الآن نیســت، از قدیم هم بوده اســت. در 
ایران هرکســی از مالیات فرار می‌کرده توسط جامعه 
و رفقایش تحسین می‌شده. ما اصطلاحی داریم به 
نام »مالیات علی‌الرأس« که هنوز هم وجود دارد که 
اگر کسی سود را اعلام نکند، ممیز مالیاتی بر اساس 
حدس و گمانی که می‌زند و می‌گوید تو باید این‌قدر 
درآمد می‌داشــتی؛ خود ممیز برایــش یک مالیاتی 
تعیین می‌کند. این نعل به نعل مطابق همان ســور و 
ساتی است که در زمان قاجار گرفته می‌شد و هنوز 
هم وجود دارد! هیــچ‌گاه درآمدهای مالیاتی دولت 
در ایران درآمد واقعی نبوده اســت و همچنان تلقی 
عمومی که از مالیات‌گیری در ایران اســت، مالیات 
به‌مثابه پول زور است. دقت کنید قانونی مثل قانون 
تجارت که در ســال 1311 در ایران تصویب می‌شود 
قانون جامعه سرمایه‌داری اســت، اما در 1311 ایران 
همچنان مبتنی بر بزرگ‌مالکی اســت. هنوز خیلی 
مانده تا به یک جامعه سرمایه‌داری تبدیل شود. معلوم 
است چنین قانونی که نسبتی با نظام عملی تجارت 
ندارد نمی‌تواند محقق شــود. اشکال اینجاست که 
قانون را به‌عنــوان »علت تغییر« تلقی می‌کنند؛ اگر 
درک صحیحی از زندگی بالفعل واقعی جامعه وجود 
می‌داشت، کاری که می‌شــد انجام داد این بود که 
به جای ســتیزه سخت و حتی گاهی اوقات خونین 
بــا نظامات عرفی به تغییر تدریجی آن‌ها فکر کنند. 
اصلًا بحث تأیید این عرف‌ها نیســت. مثال ســاده 

لحظه امضای فرمان مشروطه در باغ صاحبقرانیه

سیاست 
داخلی



17 اردیبهشت و خرداد 1402 شـماره 139

بزنــم؛ با وجود اینکه دولت مرکزی مــدرن در ایران 
الآن بیش از یک قرن اســت که دارد کار می‌کند و 
حقوق مدرن در ایران ۱۱۷ سال است که وارد شده، 
اما همچنان پاره‌ای از عرف‌های مهم منطقه‌ای ســر 
جایشــان مانده‌اند. هنوز هم قوانین در تنظیم جامعه 
معمولًا ناکارآمدند. الآن هنوز هم عرف‌هایی مانند 
منع ازدواج با بیگانه یا خون بس و فصل وجود دارند.

طلاق‌هایــی کــه در برخــی اســتان‌ها انجام 
می‌شود به این صورت است که مرد می‌گوید 
اگر دروغ بگویم زنم به من حرام است. تمام 

شد! با یک جمله طلاق داده می‌شود.
این‌هــا عرف‌هایی اســت که دولت بــا آن‌ها ��

جنگیده، ولی نتوانسته آن‌ها را اصلاح کند.
بــه هرحــال قانــون قــرار نیســت جایگزین 
هنجار یــا عرف‌های اجتماعی شــود؛ جامعه 
هنجارهای اجتماعی را در گــذر زمان و در 
اثــر اعمالی که کنشــگران انجــام می‌دهند، 

می‌آفریند.
ولی در ایران از همان ابتدا قانون آمده و خودش ��

را جانشین عرف کرده و چه نظام حقوقی و چه نظام 
سیاسی اساساً جایی برای حیات عرف باقی نگذاشته 

و این هم از خصلت‌های دولت آمرانه است.
کسانی از رویکرد مقابل، اتفاقاً قانون اساسی 
مشــروطه و از منظــری کلی‌تر، تمام پروســه 
مشــروطه‌خواهی ایرانیــان را وقتــی تحلیل 
می‌کنند به تلفیقی موفق بین خواست مدرن 
مشــروطه‌خواهی بــا نظــام ســنتی فقهی ما 
اذعــان می‌کنند کــه بارزترین تــاش همان 
رســاله تنبیه الامه و تنزیه الملــه علامه نائینی 
است. به‌جز آن هم اساساً نفس ورود فقهای 
مشــروطه‌خواه در پروسه مشــروطه بیانگر 
این هست که حرکت رو به جلویی در جامعه 
ایران وجــود دارد که می‌خواهــد بین نظام 
تنظیم روابط جاری -که فقه بوده و در جامعه 
ایران بیش از هزار سال سابقه داشته- با این 
نظــام حقوقی جدیــد تلفیق و آشــتی ایجاد 
کند. شــما اساســاً چنین ســنتزی را کامیاب 
می‌بینید؟ لااقل بخشی از فقها توانستند فقه 
شــیعه را از یــک مجموعه حقوقــی خاص‌گرا 
که دارد صرفاً برای یک‌ســری از شــیعیانی که 
مقلد هســتند قواعد تنظیم می‌کنــد، به یک 
نظام قانونی عام‌گرا ارتقا دهند که دارد برای 
تمام شهروندان و افراد جامعه فارغ از اینکه 
شیعه یا سنی، مسلمان یا غیرمسلمان هستند 
قاعده‌گذاری می‌کند. شــما چنین ارتقایی را 

می‌بینید و به آن قائل هستید؟
درســت اســت. فقیهان طرفدار مشروطه کار ��

عمده‌شــان این بود که مشــروطه را به لحاظ فقهی 
پذیرفتنــد. این خلاف نظریات مخالفان مشــروطه 
بــود. مثلًا اینکه حکومت باید محدود شــود یا مبنا 
رأی مردم باشــد، بحث‌های جدیــدی در فقه بود و 

تفکر علامه نائینی بعدها ادامه پیدا کرد؛ کما اینکه 
در انقلاب سال ۵۷ هم این تفکر خیلی باز شد. در 
حاشیه اشاره‌ای کنم که نبرد فکری شدیدی هم بین 
روحانیون موافق و مخالف مشروطه وجود دارد؛ رأی 
به اعدام شــیخ فضل‌الله اتفاق خیلی بزرگی است و 
شاید یکی از موجباتی بود که در شکست مشروطه 
هم بی‌اثر نبود، اما ببینید مســئله این اســت که این 
عرف جامعه ایران تماماً فقه نبوده است. اگر ما فقه 
را دســته‌بندی کنیم، یک بخش مربوط به عبادات 
اســت که بحث فردی اســت؛ مانند نمــاز و روزه 
و حــج و خمــس و زکات و غیره؛ بخش دیگر فقه 
معاملات اســت که این معاملات اثرگذار بوده ولی 
نه بــه تمامی؛ یعنی من تصورم این اســت که رژیم 
حقوق عرفی سنتی ایران در حوزه معاملات تماماً تابع 
فقه نبوده است. در فقه ما مزارعه و مساقات و مانند 
این‌ها داریم که قواعد مشخصی دارد، ولی معاملات 
عرفــی ورای این موارد محدود بوده اســت. بخش 
دیگر، فقه کیفری اســت که در ســنت‌های جامعه 
ایران کمتر دیده شــده اســت. اگر به تاریخ حقوق 
ایران نگاه کنیم، چیزی مثل دیه مشاهده نمی‌شود، یا 
مثلًا قصاص به آن معنا دیده نمی‌شود که یک فصل 
مفصلی در حقوق کیفری ســنتی جامعه ایران بوده 
باشد. این‌طور می‌خواهم نتیجه بگیرم که مهم‌ترین 
بخشــی که فقه در جامعه ایران اثر گذاشته، بخش 
معاملات است؛ به‌عبارت دیگر در حوزه خصوصی 
اثر داشته است، اما زمانی که رفتاری به‌تدریج استقرار 
پیدا کرده و نهادینه می‌شود دیگر کسی با منبع و منشأ 

آن کاری نــدارد که مثلًا فرض 
کنید این رفتــارِ به‌خصوص از 
باقی  یاســای چنگیــزی  دوره 
مانده یا از جــای دیگری آمده 
است. بسیاری از عرف‌ها که در 
زمینه نکاح و طلاق و معاملات 
یــا ارث و وصیت و امثال این‌ها 
در ایران هســت، دیگر مستقل 
از فقه شدند و اعتبار عرفی پیدا 
کردند. در مشروطه به این‌طرف 
آن اتفاقی کــه به‌خصوص در 
قانون اساســی مشروطه می‌افتد 
این نیســت که فقه آمده کاری 
کــرده، فقه فقط ایــن را امضا 
کرده اســت. ما بازتاب فقهی 
نمی‌بینیم،  مشــروطه  قانون  در 
به‌جز یک اصلی که نمایندگان 
علمــا بایــد در مجلس حضور 
داشته باشــند. درواقع می‌شود 
گفــت کــه ارزش کاری کــه 
قانون  با  فقهای مشــروطه‌خواه 

اساســی مشروطه کردند این بود که آن را پذیرفتند و 
به تعبیر فقهی آن را امضا کردند؛ البته از لحاظ تفکر 
فقهی اتفاق مهمی بود و بعدها هم آثار خودش را در 

انقلاب سال ۵۷ نشان داد.
رابطــه‌ای  متضمــن  شــما  صحبــت  گویــی 

اســت؛  قانــون  بــه  عــرف  از  یک‌طرفــه‌ای 
درحالی‌که از این‌طــرف قانون هم می‌تواند 
با آن عرف برخورد انتقادی بکند و یک‌سری 
عرف‌هایــی را کــه خــاف شــکل‌گیری ملت 
هستند پالایش کند و کنار بگذارد یا آن‌هایی 
را که قابل بازســازی هســتند متناسب با این 
مقتضیات جدید بازسازی کند. چنین نقشی 
را برای قانون و نظام حقوقی قائل هســتید یا 
می‌فرمایید اساساً نظام حقوقی و قانون نباید 
پا فراتر از چیزی جز بازتاب عرف‌های رایج و 

حاکم بر جامعه بگذارد؟
اگر بخواهیم بگوییم قانون نباید پا از عرف‌ها ��

فراتر بگذارد، غلط است و قانون اساساً بلاموضوع 
می‌شود؛ عرف هســت و قانون هم چند امضا زیر 
آن می‌زند! خیر! بلکه قانون یکی از عوامل تغییرات 
اجتماعی اســت، اما علت نیســت. بگذارید یک 
مقــداری انضمامــی صحبت کنیــم. عرف‌ها در 
یک فرآیند تدریجــی و یک انتخاب جمعی برای 
پاســخگویی به نیازهای معین خلق می‌شــوند. ما 
می‌گوییم ایران یک جامعه و کشــور کهن است. 
این فقط باعث مباهات نیســت که تابلو کنیم و به 
دیوار بزنیم و به آن افتخار کنیم، یکی از معانی‌اش 
این اســت که این جامعه درونش بسیاری ارزش‌ها 
و سنت‌ها و مناســبات داشته که مدام متولد شدند 
و مردند و همین‌طور ادامه داشــته است؛ یعنی یک 
کاغذ سفید نیست که هرچه دلمان خواست روی 
آن بنویســیم. ما مثل بعضی از 
این کشــورها که با خط‌کشی 
مرزهایشــان مشــخص شــده 
آبیــاری  نظــام  در  نیســتیم. 
ســنت‌های فروانی داریم، در 
نظــام خانــواده، در نظامــات 
کیفــری و الی‌آخــر. عرف‌ها 
بــر اســاس یک‌ســری نیازها 
تولید شــدند. تا زمانی که آن 
نیازها وجود دارد جامعه از این 
تبعیــت می‌کند. من  عرف‌ها 
ایــن عرف‌های آبیــاری را که 
عرض کردم دلیلــش این بود 
که در قنات‌ها، نظام تســهیم 
و استحصال آب، بسیار بسیار 
دقیــق اســت. الآن دیگر در 
اغلب مناطق کشاورزی از آن 
عرف‌ها خبری نیســت، چون 
ورود تکنولوژی‌های جدید نیاز 
شــما به آن تقسیم‌بندی آب را 
از بین برده است. اصطلاحی 
در آبیاری هســت بــه نام پیاله 
یا فنجــان که واحد آن زمان اســت نه حجم! مثلًا 
می‌گویند زمین شــما هفته‌ای سه پیاله یا سه فنجان 
آب دارد؛ یک ســوراخ کوچــک در یک فنجان 
واقع در کاســه بزرگ‌تر وجــود دارد و یک فنجان 
مدت‌زمانی اســت که آن پیاله پر می‌شود و داخل 

قانونی مثل قانون 
تجارت که در سال 

1311 در ایران تصویب 
می‌شود قانون جامعه 

سرمایه‌داری است، اما 
در 1311 ایران همچنان 

مبتنی بر بزرگ‌مالکی 
است. هنوز خیلی 

مانده تا به یک جامعه 
سرمایه‌داری تبدیل 

شود. معلوم است 
چنین قانونی که نسبتی 

با نظام عملی تجارت 
ندارد نمی‌تواند محقق 

شود
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آب می‌رود. وقتی در نظام آبیاری، روش‌های تسهیم 
جدید می‌آید، آن عرف تســهیم زمان خود به خود 
موضوعیت خود را از دســت می‌دهد. شما جایی 
با عرف‌های خوبی مواجه هســتید و قانون تأییدش 
می‌کند و جایی با عرف‌هایی مواجه هستید که به هر 
دلیل عرف‌های مناسبی نیست یا غیرانسانی است یا 
باعث جنگ و خونریزی اســت یــا با ویژگی‌های 
دولت مرکزی منافات دارد و قانون باید روی این‌ها 
اثر بگذارد. این‌گونه نیست که قانون فقط آیینه‌ای 
در برابر عرف‌ها باشــد. بحث بر سر این است که 
قانون با شناخت دقیق عرف‌ها بتواند به فرآیند تغییر 
آن‌ها کمــک کند. در ایــران همان‌طور که گفتم 
قانون‌گذار معمولًا ســر ستیز با عرف داشته و اصلًا 
جایی برای تنفس عرف‌ها نگذاشته است. در تاریخ 
قانون‌گــذاری ایران نگاه کنیــد حتی به صنوف و 
اتحادیه‌ها هــم جایی برای تنفس داده نمی‌شــود. 
اگــر مثال‌های جدیدتر بزنم، یــک اداره بازرگانی 
می‌آید به جای تمام بازرگان‌ها که عمری بازرگانی 
کردنــد تصمیم می‌گیرد که این‌طــور باید تجارت 
کنید! خب این نمی‌شود. خاطرم هست دهه ۷۰ که 
دولت آمد ساعت توزیع مرغ را تغییر داد. این تغییر 
با تمام ویژگی‌های پرورش و کشــتار و آماده‌سازی 
مــرغ در تضاد تکنیکی بــود و ده پانزده روز توزیع 
مرغ در تهران مختل شد! این خصلت آمرانه، قوانین 
را در مقابــل عرف‌ها قرار داده و بــا آن‌ها برخورد 
حذفی کرده اســت. این تفکر خواسته یا ناخواسته 
در مشروطه بوده؛ البته مشروطه‌خواهان دنبال یک 
ایران آزاد و مستقل و آباد بودند ولی خیلی وقت‌ها 
آثار رفتار ما دســت خود ما نیســت. این تفکر در 
انقلاب ۵۷ هم ادامه پیدا می‌کند که فکر می‌کنیم 
با تغییر قانون اساسی همه‌چیز خوب می‌شود و الآن 
هــم همان تفکر دارد دوباره پا به میدان می‌گذارد. 

مسئله اینجاست که همه چیز 
را موکــول به قانــون کردن یا 
قانون را علت‌العلل تلقی کردن 
از مشروطه شروع می‌شود و در 
حیات اجتماعی و سیاســی ما 

ادامه پیدا می‌کند.
اگــر بخواهیــم به شــرایط 
بزنیــم،  پــل  امــروز 
بــه  معطــوف  به‌خصــوص 
بخش آخر صحبت شــما، 
الآن لااقــل در بخشــی از 

جامعه خواسته‌هایی وجود دارد و این جامعه 
فضاهــای جدیــدی را تجربــه کــرده و دچار 
تغییراتی در همان عرف زندگی روزمره خود 
شــده و این نظام حقوقی موجود را بر قامت 
خودش ســازگار نمی‌بیند و حس می‌کند که 
حداقل یک بخشی از مسئله، قید و بندهایی 
اســت که قانون دارد در زندگی روزمره‌اش 
ایجاد می‌کنــد. می‌بینیم در ایــن اعتراضات 
شــش ماه گذشته مســئله با چیزهای خیلی 
ساده‌ای شروع شد و همان‌طور که در شعار 

»زن زندگی آزادی« هم تبلور پیدا کرده یکی 
از ارکان خواسته‌های حرکت اخیر »زندگی« 
اســت؛ یعنــی خیلــی ســاده می‌گویــد مــن 
می‌خواهــم زندگی کنم! این جامعه با تحول 
در نرخ تحصیلات، در ارتباطات و گســترش 
رســانه‌ها بــه ایــن ســرفصل رســیده و الآن 
هنجارهای جدیدی در جامعه خلق شده که 
گویی این هنجارها با نظام حقوقی رسمی در 
تعارض است. حال می‌گوید من می‌خواهم 
متناسب با این خواسته‌ها و هنجارها قانون 
اساســی هم تغییر کند، این چه ایرادی دارد؟ 
یکــی از نقدهایی که شــما بر خواســته تغییر 
قانون اساســی وارد کردید ایــن بود که این 
خواست تغییر قانون اساسی بر توازن واقعی 
نیروها استوار نیست؛ یعنی در سطح جامعه 
توازنــی وجود دارد که اجــازه چنین تغییری 
در قانون اساســی را نمی‌دهد، ولی اگر این 
اعتراضــات را بیانگــر تغییر در تــوازن نیروها 
بدانیم و اینکه مردم خواسته‌های خودشان 
را بــرای تغییــر ایــن مناســبات و میثاقــی که 
سال ۵۷ بسته شــده را دارند این‌گونه فریاد 
می‌زننــد، آن‌وقــت خواســت تغییــر قانون 
اساسی نمی‌تواند خواست مشروعی برآمده 

از این اعتراضات باشد؟
دو ســه نکتــه در صحبت شــما بــود که من ��

یک‌به‌یک توضیح می‌دهم. وضع جدید که در کشور 
وجود دارد ناشی از رژیم حقوقی نیست؛ ناشی از رژیم 
سیاسی است. همین الآن ببینید در بحث حجاب تقریباً 
می‌شــود گفت تمام اقداماتی که توسط سازمان‌های 
حکومتی برای حجــاب انجام می‌شــود غیرقانونی 
است یا در مورد خود قانون اساسی -نمی‌گویم کامل 
ایراداتی درونش هست،  اســت 
اما در کلیت آن قابل دفاع است 
– نمی‌توانیــم بگوییــم این قانون 
اساسی موجب این وضعیت شده 
است. سال‌هاست صحبت از این 
می‌کنیم که چرا قانون اساسی را 
درست اجرا نمی‌کنیم؟ اختیارات 
شورای نگهبان در قانون اساسی 
چنیــن نیســت کــه دارد عمل 
می‌کند. شــورای نگهبان حتی 
اظهارنظر کارشناسی هم در محتوا 
می‌کند! در هر انتخاباتی نظارت 
اســتصوابی شــورای نگهبان از حدود قانونی خیلی 
عبور کرده و در آخرین انتخابات ریاست‌جمهوری و 
مجلس و خیلی از موارد این موضوع آشکار بود. اینجا 
مسئله اصلی رژیم حقوقی نیست؛ مگر اینکه بگوییم 
قانون اساســی را درســت اجرا کردنــد که اگر یک 
رژیمی این‌قدر قانون‌گراست که باید با آن همکاری 
هم کرد! اما خیلی از موارد مثل آزادی احزاب، آزادی 
تجمعــات، اصل ۱۱۰ و خیلی از موارد دیگر در قانون 
اساسی هست که اصلًا رعایت نمی‌شود؛ بنابراین اینجا 
مسئله رژیم حقوقی دیگر مطرح نیست. در محاکماتی 

که الآن می‌شــود -مثلًا فرض کنید محسن شکاری 
که به جرم محاربه اعدام شد درحالی‌که اصلًا بحث 
محاربــه در پرونده وارد نبود- این‌ها کارهایی اســت 
مبتنی بر زور است و بحث رژیم حقوقی نیست. مسئله 

بیرون از حقوق قرار می‌گیرد.
به‌عبارتی ناشی از رژیم حقیقی است.

بله. الآن وضعیت موجود وضعیت توازن نیروی ��
حقیقی اســت که ملاک اســت. اگر قانون اجبار 
می‌کــرد، من با این حرف موافق بــودم؛ اما این‌طور 
نیســت. نکته بعدی این اســت که در فرآیند ایجاد 
چنین وضعیتی چه گذشــته است؟ قوانین نبوده که 
این وضعیت را شکل داده است. خیلی از این مسائل 
به ســبب سوءاســتفاده از قدرت بوده و اینجا دیگر 
حقوق مطرح نیست؛ بحث جامعه‌شناختی و سیاسی 
است. صحبت من این است که تغییر قانون اساسی 
مشکلی را حل نمی‌کند چون مشکل از قانون اساسی 
نیست بلکه ناشی از عدم اجرای قانون اساسی است؛ 
یعنی نیروهایی هســتند که می‌توانند قدرت خود را 
بر قدرت قانون و قانون اساســی برتری بدهند. نکته 
دیگر این اســت که آنچه در ایــن ماه‌ها عده‌ای در 
مورد تغییر قانون اساسی و براندازی مطرح می‌کنند؛ 
یعنی »انقلاب«! واقعیت این اســت هیچ حکومتی 
در دنیــا نداریم که به‌ســادگی بگویــد بیایید من را 
عوض کنید یا من کنار می‌روم! اساساً منطق سیاست 
و قدرت چنین اقتضایی ندارد. یک موقعی شــما با 
اصلاحات داخلی مواجه هســتید و مثلًا می‌گویید 
پنج اصل را تغییر می‌دهیم؛ اما هیچ‌وقت یک رژیم 
سیاسی به‌ســادگی نمی‌گوید من قانون اساسی‌ام را 
کنار می‌گذارم و شــما بیایید قانون اساسی خودتان 
را بیاورید. تغییر کامل قانون اساســی مســتلزم یک 
روند سخت، پیچیده، خونین و طولانی‌مدت است. 
علاوه بر اینکه تغییر قانون اساسی راه‌حل مشکلات 
جامعه امروز ایران نیســت لازمه اجتناب‌ناپذیر ایده 
تغییر قانون اساســی یک فرآیند درازمدت خونین و 

بسیار پرهزینه است.
لزوماً خونین است؟

قطعــاً خونین اســت. مــن بی‌هیــچ تردیدی ��
می‌گویم.

اگر نیروهای اجتماعی مترقی زیادتر باشند، 
باز هم خونین می‌شود؟

به هرحال سیســتم قــدرت در ایران سیســتم ��
ضعیفی نیست؛ درست است که ناکارآمدی و فساد 
و رفتارهای خلاف قانــون وجود دارد، ولی در عین 
حال سیستمی پیچیده و پرزور است. چنین نیست که 
ظرف چند ماه این دگرگونی اتفاق بیفتد. تغییر قانون 
اساسی یا آن چیزی که الآن می‌گویند براندازی یک 
لاپوشانی کلامی اســت؛ یعنی صحبت از انقلاب 
می‌کنند اما نمی‌خواهند اسمش را ببرند، می‌گویند 
براندازی! این یک فرآیند بسیار طولانی‌مدت، بسیار 
خونین و بسیار ویرانگر است. بعدش می‌خواهد یک 
قانون اساسی جدید بیاید. این قانون اساسی چه کار 

این تفکر در انقلاب ۵۷ 
هم ادامه پیدا می‌کند 

که فکر می‌کنیم با تغییر 
قانون اساسی همه‌چیز 

خوب می‌شود و الآن هم 
همان تفکر دارد دوباره 

پا به میدان می‌گذارد

سیاست 
داخلی
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می‌خواهد بکند؟
شما تغییر قانون اساسی را لزوماً از رهگذر 
یــک انقــاب ممکــن می‌دانیــد؟ بــه هیچ 
سازوکار دیگری که قانون اساسی بخواهد 
تغییر کند و انقلاب رخ ندهد قائل نیستید؟

بــه لحاظ تئوریک یک وضعیت دیگری هم ��
وجود دارد که بدتر از این مســیر است و آن اینکه 
حکومــت تحت نظارت ســازمان‌های بین‌المللی 
ایــن تغییر را بپذیرد. این هم البته مســتلزم دوره‌ای 
طولانی از نزاع و کشمکش و حتی جنگ است، 
حتــی تحرکاتی که الآن در خارج از کشــور برای 
جلب‌نظــر دولت‌هــای غربی دارد اتفــاق می‌افتد 
فعالیت‌هــای بی‌حاصل‌انــد. دولت‌ها بر اســاس 
منافع ملی خود اقدام می‌کنند. دولت‌ها در روابط 
بین‌الملــل کاری به معیارهــای اخلاقی و حقوقی 
بشــر مانند این‌ها ندارد. آن‌هــا منافع خود را دنبال 
می‌کنند. دولت‌های خارجــی نمی‌توانند رژیمی 
مثل ایران را تغییر دهند؛ خیلی اوقات نمی‌خواهند و 
خیلی اوقات نمی‌توانند! پس اینکه مثلًا شما بروید 
حمایت دولت‌هــا را جلب بکنید که این دولت را 
عوض یا ساقط بکنند اگرچه ارزش تبلیغاتی دارد، 
ولی اثر عملی ندارد اگر هم داشته باشد اوج فاجعه 
است که فقر و بیماری و گسستگی و نهایتاً چه‌بسا 

جنگ و تجاوز خارجی را در پی خواهد داشت.
اما فــارغ از تحلیل هزینــه و فایــده اصل موضوع 
ســؤال است که آیا اگر قانون اساسی را تغییر بدهید 
آن اهدافی که می‌خواهید نظیر توســعه اقتصادی و 
سیاســی و اجتماعی و فرهنگی اتفاق می‌افتد یا نه؟ 
من می‌گویــم الزاماً نه؛ کما اینکــه در مورد قانون 
اساسی جمهوری اســامی هم چنین چیزی اتفاق 
نیفتاد؛ یعنی الزاماً قانون اساسی جمهوری اسلامی 
نتوانســت در خیلی از بخش‌ها محقق بشود؛ قانون 
اساســی مشــروطه هم نشــد. البته باید عرض کنم 
جامعه ایــران بعد از انقلاب خیلــی تغییرات کرد، 
اما عامل این تغییرات قانون اساسی نبود. عامل این 
تغییرات، تغییرات ناشــی از نفس انقلاب بود؛ مثلًا 
پویایی جامعه ایران بشدت افزایش پیدا کرد، ذهنیت 
طبقاتی از بین رفت. انقلاب توسعه ذهنی را تا قلب 
کوچک‌ترین روســتاها برد. درواقع نفس تحولات 

ناشی از انقلاب است.
خود این انقلاب هم ناشی از این بود که شاه 
گفت از این به بعد بــه قانون عمل می‌کنیم. 
مهنــدس بازرگان هم گفــت ما می‌خواهیم 
قانون مشــروطیت به‌طور کامل اجرا شود. 
خواســت اجرای قانون می‌تواند به‌صورت 

انقلابی به بار بنشیند.
یعنــی اگر قانــون اساســی مشــروطیت هم ��

اجرا می‌شــد، اصلًا کار به فروپاشــی رژیم پهلوی 
نمی‌کشید.

شما می‌فرمایید تغییر قانون اساسی راه‌حل 
نیســت؛ یعنی این چیزی کــه الآن در فضای 

سیاسی مطرح شــده و به‌خصوص در بیانیه 
آقای میرحسین موسوی هم تشکیل مجلس 
مؤسسان و تغییر قانون اساسی مطرح شده 
بود از نظر شــما نمی‌تواند ما را به ســرمنزل 
مقصــود برســاند و بر اســاس ارزیابی شــما 
مســیر خیلی پرهزینه‌ای اســت. سؤال این 
اســت که نسبت تحولات شــش ماه اخیر با 
قانون اساســی چیســت؟ آیا قانون اساسی 
موجود که سال ۵۷ تهیه شده و به رفراندوم 
گذاشــته شــده و بعد یک دور هم بازنگری 
شــده و تا امروز همین قانون اساســی حد 
واســط جامعه و حکومــت بــوده می‌تواند 
مبنایی برای گفت‌وگو و درانداختن تغییرات 
جدید شــود یا اینکه مدخلیتی بــرای قانون 
اساسی فعلی در راستای تغییر وضعیت فعلی 

قائل نیستید؟
مــن معتقدم اگر رقبای سیاســی در داخل یا ��

بیرون از حکومت مبنای گفت‌وگو را بپذیرند، بله 
همین قانون اساسی می‌تواند مبنای گفت‌وگو قرار 
بگیرد یا اصلًا همین قانون دقیق و درست و مطابق 
با نص قانون و تفســیرهای درســت حقوقی اجرا 
شود! اگر همین اجرا شود خیلی از مسائل نخواهد 
بود. مــا یک قاعده‌ای در حقــوق عمومی داریم 
که درســت نقطه مقابل اصل اباحه است. اصالت 
الاباحه می‌گوید که فرد مجاز به همه کار هست، 
مگر آنکه منع شــده باشــد. در حقوق عمومی و 
به‌خصــوص در مورد اشــخاص حقوقــی، قاعده 
برعکس اســت که من اسم آن را »اصالت المنع« 
گذاشتم؛ یعنی شــخص حقوقی - که فرد اولش 
حکومت می‌شــود- مجاز به هیچ عملی نیست، 
مگر آنکه به او اجازه داده شــده باشد. این قاعده 
بســیار مهمــی در حوزه حقوق اساســی و حقوق 
اداری است. شــما با همین کلید بیایید رفتارهایی 
که ســازمان‌های حکومتی در ایــران می‌کنند از 
شــورای نگهبان گرفته تا مجلس تا بالاتر و پایین‌تر 
ببینید کدامش درست است؟ مسئله اینجاست که 
روش‌هایی پیــدا کنید که طــرف گفت‌وگو را به 
گفت‌وگو بکشانید. الآن نیروهای سیاسی در ایران 

هیچ‌کدام چنین زوری ندارند.
باید جامعه مدنی را تقویت کرد تا این زور به 

وجود بیاید.
بله یک اشــکالی که شــاید نقد تندی باشد ��

این اســت که ما به‌عنــوان فعال سیاســی، مدنی، 
روشــنفکر و تحصیلکرده یک قرن اســت در این 
مملکــت زندگی می‌کنیم، خیلی شــتاب‌زده‌ایم؛ 
یعنی آرمان‌هایمــان را در طول دوره عمر خودمان 
می‌طلبیم. اگر بفهمیم که آرمان‌هایمان چنانچه به 
نوه‌ها و نتیجه‌هایمان هم برسد برنده هستیم، خیلی 
نگاهمان متفاوت خواهد بود. همین جامعه امروز 
ایران با همه ســختی‌ها و ناامیدی‌هایی که درونش 
هســت از جامعه بیست یا سی ســال یا پنجاه سال 
پیــش خیلی جلوتر رفته اســت. ما پیــروزی را در 

چه می‌بینیم؟ در همین بحث حجاب شــما ببینید 
قــدرت جامعه زنان به‌اندازه‌ای بــالا رفته که تمام 
سیســتم حکومت را به چالش کشیده است. باید 
ببینیم زاویه نگاهمان چیســت. این قدرت را اگر 
شــما ایجاد کنید شــاید بتوانیــد روی حریف اثر 
بگذاریــد. این الزامــاً با انقلاب نیســت؛ راه‌های 
دیگری هم وجود دارد. نسل آقای مهندس میثمی 
و نسل ما انقلاب و الگوی عمل انقلابی را تجربه 
کردیم؛ اصلاحات را هــم تجربه کردیم. اصلاح 
)نه به معنای رایج که ناظر بر یک جریان سیاســی 
اســت( به لحاظ فردی خیلی سخت‌تر و رنج‌بارتر 
از انقلاب اســت. در فضای انقلابی یک چریک 
خودش از ابتدا می‌گوید عمر من شــش ماه بیشتر 
نیست و وظیفه‌اش این است که انقلاب کند و اگر 
هم نشد که نشده و شکست خورده است، اما در 
اصلاحات شما یک عمر باید سختی بکشید! باید 
روی این فرایند تمرکز کرد که این‌قدر زور داشــته 
باشــید تا رقیب را به گفت‌وگو بکشــانید که این 

کاری که می‌کنید غلط است و او هم بپذیرد.
در این فرآیند استفاده از ظرفیت‌های قانون 
اساســی موجــود هــم می‌تواند بخشــی از 

راه‌حل باشد؟
قطعاً.��

پس شما کماکان همان اجرای بدون تنازل 
قانــون اساســی را به‌عنــوان راهبــرد تجویز 

می‌کنید؟
قانــون اساســی باید به‌طور کامل و درســت ��

اجرا شود. مثلًا شورای نگهبان اگر حرف مشهور 
حقوقدانــان را بپذیرد که این نظارت اســتصوابی 
تجاوز از حدود اختیارات قانون اساســی اســت، 
خودش چه انــدازه تفاوت ایجاد می‌کند؟ یا اصل 
۲۴ قانون اساسی در مورد آزادی رسانه‌ها، اصل ۲۷ 
ناظر بر آزادی اجتماعــات و اصول مربوط به قوه 
قضائیه اگر اجرا شــود چه میزان وضعیت متفاوت 
می‌شــود؟ مگر قانون اساســی چه کار می‌خواهد 
بکنــد؟ یــک قانون اساســی پادشــاهی باشــد، 
جمهوری باشد یا جمهوری اسلامی باشد، اصلش 
ایــن محتواهاســت. در اروپای شــمالی و حوزه 
اسکاندیناوی سوئد یک پادشاهی است، انگلستان 
یک پادشاهی است، فنلاند پادشاهی است؛ اما از 
این‌طرف می‌آیید عــراق صدام هم جمهوری بود! 
این اسم‌ها قراردادی اســت نه چیزی بیش از آن. 
قانون اساســی یک‌سری آرمان‌ها، شعارها و مبانی 
را روشن می‌کند؛ شــما با همین قانون اساسی هم 
می‌توانید همین کار را بکنید؛ بنابراین مسئله دیگر، 
مسئله فقط حقوقی نیست؛ مسئله اجتماعی است. 
فعالیت‌های مدنی شــاید حدود نزدیک به سه دهه 
است در ایران جدی شده حتی در دوره اصلاحات 
هم کــه طرفــداران فعالیت مدنــی در گروه‌های 
مختلف اجتماعی زیاد بودند خیلی گسترش پیدا 
نکرد. این فعالیت‌ها قابلیت رشد بسیار دارند و باید 

به آن‌ها بها داد. ■
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من معتقدم اگر هم 
قانون جامعی در سال 

۱۳۵۸ تصویب می‌شد، 
باز هم در عمل یا اجرا 

نمی‌شد یا ساختار 
حقیقی آن را تغییر 

می‌داد

چشم‌انداز ایران: در ماه‌های اخیر ایده تغییر شرایط از رهگذر رفراندوم و تغییر قانون اساسی بعد از حدود دو دهه بار دیگر به عرصه عمومی 
ایران پا نهاده اســت. سابقه این ایده در گذشته نزدیک‌دســت به بعد از انسداد در جنبش دوم خرداد در اواخر دهه 1370 بازمی‌گردد. اما 
اکنون تحت تأثیر اعتراضات نیمه دوم سال 1401 و طرح مطالبات و خواسته‌های اجتماعی رادیکال، موضوع تغییر قانون اساسی به‌عنوان 
راهــکاری برای برون‌رفت از انســداد بار دیگر مــورد بحث و مداقه صاحب‌نظران قرار گرفته اســت. در گفت‌وگوی پیش‌رو با عباس عبدی، 
روزنامه‌نگار، تحلیل‌گر سیاســی و پژوهشــگر جامعه‌شناسی حقوق،* به مسئله نسبت قانون اساسی با نظام‌های عرفی و هنجاری جامعه 
نقبی زده و سپس به نقد و بررسی ایده تغییر قانون اساسی نیز پرداخته‌ایم. عبدی معتقد است مسئله اصلی ما از مشروطه تا امروز فقدان 
حاکمیت قانون بوده که پس از انقلاب 1357 نیز حل نشده است و از این‌رو مسئله مقدم بر مسائلی چون تغییر و اصلاح قانون اساسی یا 

نوشتن قانون اساسی جدید این است که چگونه باید حاکمیت قانون را برقرار کرد. مشروح این پرسش‌ و پاسخ را در ادامه می‌خوانیم.

آیا قانون اساســی باید بازتابی از نظام عرفــی و قواعد و هنجارهای 
رایــج منابع تنظیم‌گر دیگر )مثلًا فقه( باشــد یا حــوزه‌ای خودمختار 
اســت که باید این نظام‌های عرفی و ســنتی را نیز به ســامان کرده و 
از تنظیــم روابــط خاص‌گرایانه به تنظیم روابط شــهروندی فراگیر و 

عدم‌گرایانه ارتقا بخشد؟
یکی از موضوعاتی که کمتر به آن پرداخته می‌شود، قانون و ابعاد آن است، ��

درحالی‌که نیاز گذشته و امروز جامعه ایران بیش از هر چیز یافتن پاسخ و تفاهم 
درباره این پاســخ‌ها پیرامون قانون است. پرسش‌هایی از قبیل، فلسفه حقوق در 
ایران کدام اســت؟ و کدام باید باشد؟ حاکمیت قانون چیست؟ رابطه حقوق و 
اخلاق و عدالت چگونه اســت؟ تفاوت اعتبار و درســتی قانون؟ فلسفه جرم و 
مجازات؟ استقلال قضایی و الزامات آن؟ همه این موارد می‌تواند و می‌بایست در 

صدر موضوعات گفت‌وگوی روشنفکران و سیاست‌مداران 
ایرانــی و مردم قرار می‌گرفتند. ولــی یکی از محجورترین 
مباحــث در ایران قانون و حقوق اســت و اتفاقاً افراد کمی 
)به‌جز حقوقدانان که به‌صورت حرفه‌ای به قانون می‌پردازند( 
از صاحب‌نظران به این مســئله پرداخته‌اند، شاید دکتر سید 
جواد طباطبایی بیش از دیگران به این مسئله پرداخته است. 
همچنیــن مرحوم دکتــر کاتوزیان نیز با »فلســفه حقوق« 
خود این راه را گشــود و در ســال‌های اخیر نیز ترجمه‌های 
آقــای دکتر راســخ نیز مفید بوده ولی ضعف شــدید ما در 

جامعه‌شناسی حقوقی همچنان پابرجاست. بگذریم.
چیســتی حقوق و قانون و منشأ الزام‌کننده آن و رابطه آن با 

جامعه مبحث قدیمی است. پاسخ ابتدایی آن را در فلسفه حقوق باید جستجو 
کرد، که مشــرب‌های تحققی، طبیعی، الهــی و اجتماعی هرکدام به‌نوعی این 
پرســش را پاســخ می‌دهند که اینجا مجال بحث مفصل نیســت. ولی به‌طور 
خلاصــه می‌توان گفت که در دنیای امروز تا حدودی درباره کلیات پاســخ به 
این پرسش‌ها توافق نسبی اســت، که منشأ نهایی الزام‌کننده نمایندگان، قدرت 

مردم در ســاختار واحد ملی است و در نتیجه مبنای حقوق نیز خواست و اراده 
اجتماعی و مردم است و نمی‌توان با رویکردهای طبیعی و فرااجتماعی قانون را 
وصف و ملاک عمل قرار داد. البتــه در دل این اجتماعی بودن، رویکردهای 
الهی، طبیعی و تحققی نیز وجود دارد که در نهایت از درون جامعه بیرون می‌آید. 
مرجع تضمین‌کننده آن را نیز قانون تعیین می‌کند. در اینجا به مســئله و مفهوم 
حاکمیت قانون می‌رســیم که متمایز از حاکمیت فرد و اراده شــخصی است. 
در واقع مسئله اصلی حقوق تحقق حاکمیت قانون است که موضوعی فراتر از 
محتوای قانون است و اتفاقاً در ایران نیز مشکل اصلی فقدان همین ویژگی است 
که این نیز متأثر از فقدان موازنه قوای اجتماعی و نبودن اســتقلال نهادی است 
که در ایران به علت تفوق کامل قدرت حکومت و اســتقلال آن از ملت که به 
علت درآمدهای نفتی بوده، ســنت و ساختاری شکل گرفته که مانع از تحقق 
حاکمیت قانون شــده است. این به معنای آن است که در 
غیاب تحقق حاکمیــت قانون هرگونه بحث کردن از مفاد 
قانون امری بیهوده است؛ رویکردی که در قالب تغییر قانون 
اساسی و ایرادات به کلیات یا اصول آن مطرح شده است.

اگر دقت کنیم در رژیم گذشــته نیز کسی متعرض قانون 
اساسی مشروطیت نبود، نه اینکه اشکالی نداشت، بلکه به 
این علت که در غیاب حاکمیت قانون، آن متن موضوعیتی 
نداشت. مســئله اصلی فقدان حاکمیت قانون بود که پس 
از انقلاب نیز حل نشــد. از این‌رو مسئله مقدم بر همه امور 
این است که چگونه باید حاکمیت قانون را برقرار کرد. در 
مرحله بعد باید به این پرسش پاسخ داد که این قانون دنبال 
چیست؟ زندگی مســالمت‌آمیز ۸۵ میلیون نفر جمعیت در محدود جغرافیایی 
مشخص، مردم با گرایش‌های فرهنگی، سیاسی و منافع گوناگون؛ طبیعی است 
که باید قوانینی تصویب کرد که تأمین‌کننده حداکثر منافع برای حداکثر افراد 
باشــد، بدون اینکه اقلیت‌های آنان نادیده گرفته شــوند. بنابراین قانون اساسی 
متنی انتزاعی مســتقل از جامعه و فرهنگ و ســاختارهای اجتماعی آن نیست 

اجرای قانون اساسی یا تغییر آن
گفت‌وگو با عباس عبدی درباره نسبت تحولات 
جامعه و تکوین قانون در ایران

سیاست 
داخلی



21 اردیبهشت و خرداد 1402 شـماره 139

و نمی‌تواند هم باشــد، ولی همه چیز ازجمله فقه، 
حقوق بشــر، ارزش‌هــای گوناگون دیگــر باید از 
خــال همین فرهنگ جامعه و اراده عمومی مردم 
به قانون اساسی منتقل شود تا مورد حمایت اکثریت 
قاطع باشــد در این میان ســه نکته مهم است. اول 
اینکه گفت‌وگوها درباره قانون اساسی باید آزادانه 
و بر اســاس منطق صورت گیرد و دوم اینکه قانون 
اساســی ظرفیت تطبیق‌پذیری با تغییرات جامعه و 
خواست مردم را داشته باشد تا دچار پس‌افتادگی از 
جامعه نشود، و سوم اینکه جامعه متکثر است و قطعاً 
گروهی اقلیت و گروهی اکثریت هستند، ولی قانون 
اساسی نباید از طریق نادیده‌انگاری حقوق اقلیت‌ها 
خود را متزلزل کند، چون مردم یک کشور فارغ از 
اینکه اقلیت یا اکثریت باشند یک ملت هستند و این 
وجه مشترک آن‌ها باید در قانون بازتاب داشته باشد 
و قانون اساســی بدون تبعیض باشد. و همه این‌ها 

مستلزم حل مسئله حاکمیت قانون است.
یکــی از نقدها به تأســیس قانون اساســی 
در ایران، عدم تناســب قانون اساسی اولیه 
بــا نظــام حقوقــی عرفــی جامعه اســت. بر 
این اساس گفته شــده که در روند انقلاب 
مشــروطه اقتباس قانون اساســی از سنت 
کشــورهایی نظیر بلژیک و فرانســه بدون 
توجــه بــه ظرفیــت نظــام حقوقــی عرفــی 
صــورت گرفتــه و از همــان ابتــدا منجر به 
چالــش میان برخــی طبقــات و گروه‌های 
نافذ با قانون اساسی شد. با این مبنا، تغییر 
قانون اساســی در مقطع فعلی نیز به سبب 
عــدم لحاظ چالش‌های موجود میان ســه 
ضلع نظام حقوقی مدرن، عرف و نیروهای 
اجتماعــی موجود در جامعــه ایران، نه‌تنها 
راهگشــا نیســت، بلکه می‌تواند تنش‌ها را 
تشــدید کند. به نظر شــما این نقد از منظر 

جامعه‌شناسی حقوقی صائب است؟
شــاید چنین باشــد. این را باید کارشناســان ��

خبــره مشــروطیت نظر دهنــد. مســئله اصلی در 
مشــروطیت، مخالفت عملی بخشــی از نیروها در 
برابر تحول‌خواهان بود. شاید مسئله بیش از آنکه به 
قالب قانون اساسی مربوط شود، به عدم حل مسئله 
در عرصه حقیقی سیاست مربوط می‌شد. به همین 
علت حتی در زمان پهلوی نیز هرگاه توانستند -که 
در بیش‌تر مواقع هم می‌توانســتند- قانون اساسی را 
به حاشــیه می‌بردند و هرگاه نمی‌توانستند، تمکین 
می‌کردند. در واقع ســاختار و مرجع تضمین‌کننده 
اجرای قانون وجود نداشت؛ بنابراین مسئله جامعه با 
قانون اساسی به‌تنهایی حل نمی‌شود، بلکه هنگامی 
که جامعه به تفاهم نسبی برسد، آن تفاهم و هم‌زیستی 
را در قالب قانون اساســی منعکس می‌کند. نمونه 
متأخر آن افغانســتان اســت که یک قانون اساسی 
شسته و رفته را پس از سقوط طالبان تصویب کردند، 
ولی با شکســت امریکایی‌ها تبدیل به کاغذپاره‌ای 

فراموش‌شده گردید. مشکل در عرصه حقیقی است 
و نه حقوقی. مشکل اصلی قانون اساسی فعلی ایران 
هم در میدان حقیقی سیاست است بیش از آنکه در 
عرصه حقوقی باشــد که البته آن هم مشکل دارد. 
ولی من معتقدم اگر هم قانون جامعی در سال ۱۳۵۸ 
تصویب می‌شــد، باز هم در عمل یا اجرا نمی‌شد یا 

ساختار حقیقی آن را تغییر می‌داد.
تحلیل شــما از شــکل‌گیری و تکوین قانون 
اساسی در ایران و تغییر آن در شرایط فعلی 

از این زاویه چیست؟
این قانون اساســی در موقعیتی با دو ویژگی ��

تصویب شــد، یــک در فضــای غیرتفاهم‌آمیز و 
وجود اکثریت قاطع یک گروه بر دیگران؛ و دوم 
وجود ســاختار اقتصاد نفتی و ســنت بی‌توجهی 
به حاکمیت قانون؛ از ایــن‌رو در ادامه نیز هر دو 
مشــکل آثار و عوارض خود را نشــان دادند. از 
یک‌ســو حاکمیت قانون نبود تا قانون اساسی در 
مسیر ۴۴ ســاله‌اش خود را با شرایط جامعه تطبیق 
دهد، و از ســوی دیگر آن اکثریت مزبور در طی 
ایــن مدت تقریباً به اقلیت محض تبدیل شــده و 
شــکافی عمیق میان جامعه و قانون ایجاد شــده 
اســت. و این اقلیت بــرای تحکیم موقعیت خود 
دست به تخطی از قانون و نیز تفسیرهایی مغایر با 
روح زمانه و جامعه از قانون زد و این شــکاف را 

بیشتر کرده است.
در ماه‌های اخیر ایده تغییر قانون اساســی 
به‌عنوان راهــکاری برای گذار از بن‌بســت 
فعلــی در رابطــه طبقات و اقشــار زیــادی از 
جامعه در نســبت با حکومت مطرح شــده 
اســت. به نظــر شــما راهــکار تغییــر قانون 
اساســی از منظر تحلیل راهبردی-سیاســی 
می‌تواند در شــرایط فعلی راهــکار عملی و 

قابل اتکایی باشد؟
معتقدم که تغییر قانون اساســی هیچ مشکلی ��

را حل نمی‌کند، همچنان که در نهایت مشــارکت 
انتخاباتــی مشــکل چندانی را 
حل نکــرد. زیــرا مقدمه لازم 
آن حاکمیت قانون اســت. هر 
گروهــی   بتوانــد تغییــر قانون 
اساسی را به حکومت بقبولاند 
به طریق اولی ابتــدا باید بتواند 
حاکمیت قانون را محقق کند و 
جلوی نقض فعلی را بگیرد. ما 
باید در جامعه و عرصه حقیقی 
مســئله را حل کنیم و مقدمات 
لازم بــرای حاکمیــت قانون را 

تأمین کنیم، پس از این مرحله متوجه خواهیم شد که 
مشکلات قانون اساسی چیست؟ تازه در این مرحله 
هم بخشی از مشکلات با تفسیر قانون حل می‌شود 
و اگر نشد، تغییر قانون یک امر تفاهمی و بدون تنش 
خواهد بود. اگر همین امروز هم به هر دلیلی مخالفان 

بتوانند قانون اساسی جدیدی را حاکم کنند، بدون 
وجود پیش‌شرط حاکمیت قانون وضع کشور هیچ 

تغییری نخواهد کرد.
تنظیم و بازســازی روابط جامعه ایران )که به 
گواه شــاخص‌ها و شواهد متعدد نسبت به 
دهه‌های قبل و سده گذشته که اولین قانون 
اساســی تدویــن شــد، تحــولات عمیقی را 
پشت سر نهاده( با حکومت، به‌جز راهکار 
بازبینــی در قانون اساســی به‌عنــوان میثاق 
ملی مشــترک میان جامعه و حکومت، با چه 
راهکارهایی مقدور اســت؟ به عبارت دیگر 
شما راه خروج از بن‌بست‌ها و مسائل فعلی 
در نســبت جامعه و حکومت را اساســاً چه 

می‌دانید؟
همان‌طور که اشــاره کردید قانون اساسی باید ��

بازتاب میثاق وحدت نیروها باشــد، بنابراین مسئله 
اصلی رسیدن به این تفاهم و وحدت است. اگر در 
این مسیر حرکت کنیم، چه این قانون اساسی یا قانون 
اساســی دیگری که بازتاب‌دهنده آن باشد ملاک 
عمل قرار خواهد گرفت ولی اگر در عرصه حقیقی 
جامعه شاهد چنین وحدت و تفاهمی نباشیم، هیچ 
قانون اساســی حتی دموکراتیکی مثل قانون اساسی 
افغانســتان هم نمی‌تواند این وحــدت و همدلی را 
ایجاد و تضمین کند. پس قانون اساسی به‌عنوان یک 
سند و متن میثاق، یک متغیر وابسته است. وابسته به 
همدلی و تفاهم ایجاد شده در عرصه حقیقی. اگر 
این‌گونه نگاه کنیم، دور تغییر قانون اساسی را موقتاً 
خط می‌کشیم، و دنبال این تفاهم و زیست متمدنانه 
در کنار هم می‌رویم، و شــروط حاکمیت قانون را 
فراهم می‌کنیــم. در این مرحله تا هر جا که بتوان با 
این قانون زندگی و تفاهم کرد، ادامه می‌دهیم، و هر 
جایش که نشد، آن را باید تغییر داد و این تغییر نیز از 
دل همان تفاهم و همدلی بیرون خواهد آمد. هرچند 
بخش مهمی از رسیدن به این نقطه، ترکیبی از تقابل 
و تفاهم است ولی در هر حال آغاز راه از تغییر قانون 
اساسی همچون زدن سرنا از سر 
گشادش است. این شعار فقط 
برای تقابل و ستیز مفید است، 
و جهت جلب نیرو اســت و نه 
راه‌حل. هنگامی که نتوانسته‌ایم 
همه قانون اساسی را بدون تنازل 
اجرا کنیم، حالا چگونه دنبال 

تغییر کل آن هستیم؟! ■

پی‌نوشت‌ها:
* از عبــاس عبــدی کتاب »ســرمه 
کشیدن یا کور کردن؛ یادداشت‌هایی 
دربــاره جامعه‌شناســی حقــوق« )تیســا: 1393( در زمینــه 
جامعه‌شناسی حقوق منتشر شده که علاقه‌مندان به دیدگاه‌های 
تکمیلی ایشــان می‌توانند به کتاب مذکور )به‌ویژه فصل اول: 

حاکمیت قانون و فلسفه حقوق( رجوع کنند.

امروز هم به هر دلیلی 
مخالفان بتوانند قانون 

اساسی جدیدی را 
حاکم کنند، بدون وجود 

پیش‌شرط حاکمیت 
قانون وضع کشور هیچ 

تغییری نخواهد کرد

سیاست 
داخلی
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از شهریور ســال - پس از شــهادت مهسا امینی 
کشــور- کشــور وارد اعتراضات گسترده‌ای شد  
و  ارزیابــی و تحلیل‌های مختلفــی درباره جنس 
این اعتراضات در فضاهای عمومی، رســانه‌ای و 
دانشگاهی در داخل و خارج مطرح شد. بسیاری 
آن را جنبشی برای تغییر سبک زندگی خواندند و 
بعضی دیگر آن را اعتراضی مقطعی ناشی از نوعی 
استیصال و جان به لب آمدن تلقی کردند. در این 
میــان اما برخی نیز آن را انقــاب مردم علیه نظام 
حاکم دانستند و ضمن شباهت‌ســازی با انقلاب سال ۵۷ همراه با رؤیاپردازی 
به این نظر رسیدند که به زودی نظام جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد. در 
مقابل، اما حاکمیت و طرفداران وضع موجود، اعتراضات اخیر را شورشی دیگر 

توصیف کردند که چون موارد مشابه قبل قادر به مهار و برخورد با آن هستند.
اینکه چنین تحلیل‌هــا و ارزیابی‌ها چقدر با وضعیت واقعی امروز ایران مطابقت 
دارد، قطعاً بدون توجه به یک‌ســری فرضیــات و پیش‌زمینه‌ها و صرفاً با اتکا به 
مشــاهدات پیرامونی نمی‌تــوان به‌راحتی جنس اعتراضات اخیر را شــناخت و 
برحسب درک و فهم صحیح، حرکت رو به جلو داشت. چراکه گاهی آنچنان 
توهم با عالم واقع درآمیخته می‌شود که نه‌تنها موجب به خطا رفتن معترضان شده، 
بلکه نیروهای سیاسی را نیز در معرض نوعی آشفتگی ذهنی و تصمیم‌گیری‌های 
اشــتباه قرار می‌دهد. از ســوی دیگر در نقطه مقابل حاکمیتــی وجود دارد که 
نسبت به آنچه در جامعه می‌گذرد، شناخت کافی ندارد و بی‌توجه به مطالبات و 
خواسته‌های مردم حاضر به هیچ‌گونه نرمش و تغییر رویه سابق خود که موجبات 
نارضایتی گســترده‌ای را فراهم آورده، نیست و برای حفظ بقای خود از هر نوع 
اقدامــی ابا ندارد. در نهایت آنچه به دســت می‌آیــد در برابر تحمیل هزینه‌های 
سنگین جانی و مالی بســیار بر مردم، ناچیز خواهد بود؛ بنابراین در حال حاضر 
شــاید پیدا کردن پاسخی برای این پرسش که کشور اکنون در چه وضعیتی قرار 
دارد، بتواند از گذاشــتن هزینه‌های خسارت بار بیشتر بر دوش مردم تا حدودی 
جلوگیری کند و البته این به آن معنا نیست که مردم معترض و نیروهای سیاسی را 
به سمت نوعی بی عملی و انفعال سوق دهد. به هر حال اما نمی‌توان این را نادیده 
گرفت که در جریان اعتراضات اخیر ایران بخش بزرگی از اپوزیسیون خارج نشین 
در مقایســه با اعتراضات سال‌های قبل این بار در جهت دهی افکار معترضان به 
قرار گرفتن کشور در وضعیت انقلابی و ارائه این تصویر که یک خیزش انقلابی 
شــکل گرفته و نظام در حال فروپاشی است، نقش برجسته‌ای داشته و همچنان 
نیز از طریق رســانه‌های در اختیار بر این دیدگاه خود اصرار می‌ورزند. جمعی از 
جوانان به خیابان آمده نیز متأثر از فضای تبلیغاتی ایجادشــده توسط اپوزیسیون، 
وقوع انقلاب را حتمی تلقی می‌کنند. این در حالی اســت که به نظر می‌رســد 
هنوز پیش زمینه‌های شکل گیری انقلابی دیگر در ایران تحقق پیدا نکرده است.

جک گلدســتون، جمعیت‌شناس امریکایی، از جمله تحلیلگرانی است که در 
مصاحبه‌ای با مهرداد واعظی‌نژاد شــرایط امروز ایران را انقلابی نمی‌داند. او که 
حوزه مطالعاتی‌اش طی ســالیان دراز جنبش‌های اجتماعی، تحولات جمعیتی، 
توســعه و انقلاب‌ها بوده، احتمال وقوع انقلاب در کشــورها را در صورتی بالا 

می‌داند که نشانه‌های زیر محقق شود:
۱( کشــور بحران‌زده باشــد و بحران‌های اقتصادی، اجتماعی، نظامی و فساد و 
رســوایی مردم را به این جمع‌بندی برساند که حکومت نمی‌تواند کشور را اداره 

کند و به تعبیری دیگر مشروعیتش را از دست داده باشد.
۲( مردم به خیابان آمده باشند و اعتراض‌های گسترده کشور را فلج کرده باشد.

۳( در ســطوح بالای ســاختار حکومت تفرقه افتاده باشــد و در واقع معترضان 
متحدانی درون قدرت داشته باشند.

۴( نیروهای مســلح در ســرکوب معترضان دچار تردید شــده باشند و به صف 
معترضان بپیوندند.

۵( نیروهای خارجی همراه یا دست‌کم بی‌طرف باشند.
این پژوهشگر به موجب همین پیش‌زمینه‌هایی که برمی‌شمرد، معتقد است چون 
چنین نشــانه‌هایی در ایران به‌طور کامل و هم‌زمــان با هم تحقق نیافته، در حال 
حاضر نمی‌توان گفت این کشور در وضعیت انقلابی قرار دارد. البته او می‌گوید 
حتی اگر این پیش‌زمینه‌ها وجود داشــته باشد و کشور در وضعیت انقلابی قرار 
گرفته باشد، باز معلوم نیست که انقلاب به معنای تغییر ساختار سیاسی رخ دهد؛ 
مگر اینکه رهبران انقلاب از توان هدایت و متحد کردن مردم برخوردار باشــند. 
در غیر این صورت جنبش انقلابی بدون رهبری قوی مستهلک شده و به دعوای 
درونی کشیده می‌شود و در نهایت هم شکست می‌خورد؛ بنابراین کافی نیست 
که فقط بگوییم ما این حکومت را نمی‌خواهیم، پس باید برود. این آرزواندیشی 

است، نه انقلاب!
 در مقابل این دیدگاه اما آصف بیات‌جامعه‌شناســی کــه دیدگاه‌های او درباره 
جنبش‌ها و انقلاب‌ها مورد توجه است، به‌رغم پذیرش بخشی از تحلیل گلدستون 
معتقد است کاستی‌هایی در چارچوب فکری او نسبت به آنچه  جنبش انقلابی 
کنونی در ایران می‌خواند، وجود دارد. او می‌گوید عنصر زمان در دیدگاه تحلیلی 
گلدستون غایب است. به این معنی که وقتی درباره »وضعیت انقلابی« صحبت 
می‌کنیم باید بدانیم که چنین وضعیتی بالقوه یا ناگهانی پدیدار نمی‌شود، بلکه 
طــی جریانی در طول زمان به وجود می‌آید. مانند آنچه در انقلاب ۵۷ در ایران 
دیدیــم. به عبارت دیگر، فقــدان وضعیت انقلابی در لحظــه کنونی به معنای 
فقدان آن در مثلًا شش ماه یا دو سال دیگر نیست. از این‌رو، در چنین جامعه‌ای 
دوره‌هــای متناوب آرامــش و ناآرامی می‌تواند آن‌چنان ادامــه یابد تا در فرصتی 

مناسب به »وضعیت انقلابی« بینجامد.
او همچنین چارچوب نظری گلدســتون را فاقد مفهوم »رخداد« یعنی گسست 
و تغییر ناگهانــی در هنجارها و الگوی ذهنی افراد می‌داند که بدون توجه به این 
مفهوم نمی‌توان چگونگی وضعیت انقلابی و زمانمند بودن آن را بررســی کرد. 
آصف بیات با اشاره به رخداد بهار عربی درباره بروز ناگهانی ذهنیت‌های جدید و 
تغییر هنجارها می‌گوید صدها هزار زن و مردی که با مرگ نابهنگام مهسا امینی به 
صحنه اعتراضات وارد شدند در زندگی چندماهه با این خیزش، هنجارها، ذهنیت 
و تصورات جدیدی از جامعه، قدرت و آینده به نمایش گذاشــتند، به‌طوری‌که 
چنین گسســتی در ذهنیت و تصورات می‌توانــد پیامدهای عمیقی در تحولات 
سیاســی آتی کشور داشته باشــد. او رویکرد تحلیلی گلدستون را حاوی نوعی 
دوگانه »یا همه چیز یا هیچ چیز« بیان می‌کند و با اشاره به تجارب کشورهایی چون 
لهستان یا سودان معتقد است در چنین جوامعی دوره‌های متناوب آرامش و ناآرامی 
می‌تواند آن‌چنان ادامه یابد تا در فرصتی مناسب به »وضعیت انقلابی« بینجامد. 
سپس در مورد یکی از علائمی که گلدستون می‌گوید ممکن است یک کشور 
را در »وضعیت انقلابی« قــرار دهد، یعنی بحران‌زدگی و ناتوانی دولت در اداره 
سیاسی و اقتصادی کشور، ضمن بیان اهمیت این عامل توضیح می‌دهد فارغ از 
بحران‌های سیاسی، اقتصادی، طبیعی و غیره، اوج‌گیری خیزش انقلابی به ‌خودی‌ 
خود می‌تواند حاکمیت را به چنان بحران ناکارآمدی برساند که سرانجام به نوعی 
»وضعیت انقلابی« منتهی شــود. او برای این ادعای خود، خیزش انقلابی چند 
سال پیش کشورهای مصر و تونس را مثال می‌زند که وضعیت این حکومت‌ها کم 
و بیش عادی بود، اما شعله‌ور شدن ناگهانی و گسترش بی‌سابقه قیام‌های انقلابی 

ایران در چه وضعیتی است؛ انقلاب یا چندقطبی شدن

بدرالسادات مفیدی
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داخلی
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در زمانی کوتاه موجبات وضعیت انقلابی و سرانجام 
سقوط حسنی مبارک و زین‌العابدین بن علی را فراهم 
آورد؛ البته این در حالی اســت که یرواند آبراهامیان، 
تاریخ‌نگار، همچون گلدستون از منظری دیگر شرایط 
امروز ایران را انقلابی نمی‌داند و معتقد است تصور 
تبدیل اعتراضات اخیر در ایران به انقلاب، اغراق‌آمیز 
بود. او که آثار قابل‌توجهی درباره تاریخ معاصر ایران 
نگاشته و کتاب ایران بین دو انقلاب از مشهورترین 
آن‌هاســت، در گفت‌وگــو بــا یورونیــوز می‌گوید 
انتظارات اغراق‌آمیز یا خوش‌بینانه‌ای ایجاد شــد که 
این شــورش‌ها به انقلاب منجر می‌شود، درحالی‌که 
جمهــوری اســامی هنــوز بیــن ۱۵ تــا ۲۰ درصد 
مشــروعیت دارد و درصورتی‌که اتفاق غیرمنتظره و 
عجیبی رخ ندهد، خبری از فروپاشــی نظام نخواهد 
بود. او در پاسخ به کسانی که شرایط فعلی را مشابه 
زمــان انقلاب ســال ۵۷ می‌داننــد، تأکید می‌کند 
شــرایط کنونی در ایران قابل‌مقایسه با روندهایی که 
به فروپاشی رژیم محمدرضا شاه انجامید، نیست و 
اساســاً در آن زمان دیگر مشروعیتی برای رژیم شاه 
باقی نمانده بود. آبراهامیان معتقد اســت بحران در 
ایــران دائمی اســت و قابل‌حل شــدن نخواهد بود، 
چراکه حکومت و مردم از دو گفتمان متفاوت سخن 
می‌گویند. او با بیان اینکه یک ناهماهنگی کامل بین 
آنچه مردم می‌خواهنــد و آنچه حکومت می‌گوید 
مشاهده می‌شود، پیش‌بینی می‌کند تقابل میان مردم 
معترض و حکومت به چندقطبی شدن هرچه بیشتر 

فضای جامعه منجر شود.
جک گلدستون هم در این خصوص نیز نارضایتی 
مــردم برای انقــاب کــردن را کافــی نمی‌داند و 
می‌گوید خیلی‌ها فکر می‌کننــد انقلاب وقتی رخ 
می‌دهد که کاســه صبر مردم لبریز شــود. ســپس 
می‌پرسد از چه لبریز شود؟ از فقر، فساد، ظلم؟ و بعد 
خود پاســخ می‌دهد واقعیت تلخ این است که مردم 
در بسیاری از کشورهای توسعه‌نیافته همه عمرشان را 
گاهی نسل اندر نسل با این گرفتاری‌ها سر می‌کنند! 
این‌طور نیســت که مردم به نقطه جوش می‌رسند و 
بعد انفجار رخ می‌دهد. اغلب وقتی اوضاع بد است، 
مردم افسرده می‌شــوند و یا تلافی حال بدشان را از 

خود و یا اطرافیانشان می‌گیرند.
او بــا بیان این نکته کلیدی که بخشــی از جمعیت 
خواهان تغییر وضع موجود باید در موقعیت‌هایی باشند 
که بتوانند اثر بگذارند، به حضور متحدان معترضان 
در درون قدرت به‌عنوان یکی از پیش‌زمینه‌هایی که 
احتمال انقلاب را افزایش می‌دهد، اشاره می‌کند و 
نیز می‌گوید اما کســی که در قدرت است یا چنین 
موقعیتی دارد اگر وارد بازی بشود و به نتیجه نرسد، 
بیش از دیگران ضرر می‌کند. این حالت هم ممکن 
است که شــخصیت‌های نزدیک به قدرت وقتی به 
حکومت پشــت کنند حاکم آنان را از خود براند و 
حلقه نزدیکان خود را تنگ‌تر کند. آن‌وقت شخص 
یــا گروهی که موقعیت خوبی داشــته و حالا ندارد 
بگوید در این حکومت دیگر من به جایی نمی‌رسم. 

چنین وضعیتی معمولًا به مــرور زمان پدید می‌آید، 
اما برای اینکه چنین آدم‌هایی از »ناراضی« به جایی 
برســند که بگویند »این حکومــت باید برود« لازم 
است اتفاق چشــم‌گیری بیفتد؛ یک جور بحران یا 
رسوایی چشم‌گیر، یا یک شکست نظامی، یا بحران 
اقتصــادی، چیزی که آن آدمی که موقعیت نســبتاً 
مطلوبی دارد بگوید مملکت رو به نابودی اســت و 
نظام باید تغییر کند. خب چنین اتفاقی هم یعنی وقوع 

انقلاب، نادر است!
آبراهامیان هم با برخورداری از چنین دیدگاهی درباره 
وضعیت نیروهای ســپاه به‌عنوان حامیان و محافظان 
اصلی جمهوری اســامی می‌گوید در حال حاضر 
هیچ نشانه‌ای از ریزش در سپاه وجود ندارد. واکنش 
احتمالی ســپاه به وضعیت فعلی می‌تواند یک کودتا 
باشد و ممکن است تشکیل یک رژیم نظامی اسلامی 
مانند پاکســتان را به یک دموکراسی سکولار ترجیح 
دهند. هرچند که به دلیل مشــکل مشروعیت، آن‌ها 
حس می‌کنند که بهتر است این کار را انجام ندهند 
و ترجیحاً چند روحانی به‌عنوان پیشرو حضور داشته 

باشند تا به‌عنوان یک منبع مشروعیت عمل کنند.
آصــف بیات هم در این باره نیز می‌گوید اطلاعات 
ما از میزان نافرمانی در میان نیروهای میدانی بســیج 
و ســپاه در برخورد با اعتراضات اخیر ناچیز است، 
اما گزارش‌هایی از گستردگی نارضایتی‌ها، درآوردن 

لباس، ترک خدمت، و همدلی 
و همــدردی بــا معترضــان در 
میان ســپاه و بسیج وجود دارد. 
او مدعــی اســت اســتفاده از 
برخــورد  لباس‌شــخصی‌ها در 
بــا معترضــان معنایی جــز این 
ندارد کــه از نظــر حکومت، 
نیروی انتظامــی و نظامی همه 
جــا مؤثر و مفید عمــل نکرده 
و یا دچار تردید شــده‌اند؛ البته 
گلدســتون در این مورد پارامتر 
دیگــری نیــز مطــرح می‌کند 
یاد گرفته‌اند  اینکه حکومت‌ها 
با اعتراض مردمی چطور مقابله 
کنند؛ چنانکه هوای نظامیان و 
نیروهای خود را داشته و مراقب 
باشــند که کارهایی نکنند تا در 
میان هواداران خود تأثیر عکس 

بگذارد.
شــاید از این منظر هم هســت کــه آبراهامیان در 
تحلیل خود از شرایط فعلی ایران، ۱۵ تا ۲۰ درصد 
مشروعیت جمهوری اسلامی را لحاظ و پیش‌بینی 
می‌کند که این نظام ســقوط نخواهد کرد، اما در 
عین حال می‌گوید چــون نارضایتی‌ها هم از بین 
نمی‌رونــد و بی‌ثباتی و بحران ادامه خواهد یافت، 
در نتیجه ما به جای اینکه شــاهد فروپاشــی رژیم 
باشــیم چندقطبی شدن بیشــتر جامعه را در پیش 

خواهیم داشت.

او در حــال حاضــر تنهــا راه خروج از بن‌بســت 
چندقطبی شــدن جامعــه ایران را ایــن می‌داند که 
حکومــت به ســمت موضعی شــبیه بــه آنچه در 
دوران خاتمی شــاهدش بودیم حرکت کند، بدون 
اینکه رســماً پذیرش آن را اعــام نماید. او که این 
دوران را »عصر روشــنگری« می‌خواند، می‌گوید 
خاتمی اساساً به ایده‌های روشنگری نزدیک می‌شد 
اما در عین حال می‌دانســت خط قرمزی که نباید 
از آن عبور کند همان »مشــروعیت قدرت الهی« 
اســت. آبراهامیان بر این نظر اســت که حکومت 
بایــد به خواســته‌های مــردم توجه کنــد؛ آن‌ها به 
دنبال خواســته‌هایی چون اختیاری شدن حجاب، 
ایجاد برابــری، اقتصاد بهتر و آموزش هســتند. او 
می‌گوید اگر رژیم بتوانــد این‌ها را به مردم بدهد، 
من مطمئن نیســتم که جامعه بخواهد برای داشتن 
یک حکومت سکولار هزینه یک انقلاب دیگر را 
بپردازد. در واقع می‌شود جامعه‌ای داشت که بدون 
اینکه اسمش ســکولار باشد، این‌گونه عمل کند؛ 
مشــابه آن چیزی که بــازرگان در اوایل انقلاب به 
دنبال آن بود و به نظر من این می‌تواند برای بیشــتر 
مردم قابل‌پذیرش باشــد. هرچند که در جمهوری 
اســامی و میان کســانی که قدرت را در دســت 
دارنــد، نمی‌بینم افرادی آمــاده انجام چنین کاری 
باشند. شــخصیت‌هایی چون خاتمی هم به حاشیه 

رانده شده‌اند.
گلدســتون هــم در مصاحبــه 
خــود اذعــان دارد چنین تغییر 
رویکــردی را در ســردمداران 
جمهوری اســامی نمی‌بیند و 
مدعی اســت آنان از این گفته 
ماکیاولی که »بهتر است از تو 
بترسند تا دوستت داشته باشند«، 
پیروی می‌کننــد و انگار دیگر 
صندوق رأی و مشارکت مردم و 
آن مشروعیتی که خود از آن دم 
می‌زدنــد هم برای آنان اهمیتی 
ندارد؛ البتــه با ادامــه این نوع 
رفتار حکومــت، او می‌گوید 
ممکن اســت در یکی دو سال 
آینــده جنبش جدیــدی روی 
جنبش‌هــای ۱۳۸۸ و ۱۳۹۸ و 
جنبش اخیر بنا شــود و از آن‌ها 
فراتــر رود و فرصت‌هایی تازه 

پدید بیاید.
در هر صورت با لحاظ نکاتی که در بالا به آن اشاره 
شــد در حال حاضر بعید به نظر می‌رســد سرزمین 
ایــران، انقلاب دیگــری را بــه‌زودی تجربه کند، 
خاصه آنکه دیده می‌شــود دیگر دوران انقلاب‌ها 
در دنیا به ســر آمده و عموماً تغییرات با روش‌های 
مســالمت‌آمیز خشــونت‌پرهیز و با کمک نهادها 
و تشکل‌های مدنی میسر می‌شــود، حتی اگر این 

تغییرات ساختاری باشد. ■

آبراهامیان در حال 
حاضر تنها راه خروج 

از بن‌بست چندقطبی 
شدن جامعه ایران را این 

می‌داند که حکومت به 
سمت موضعی شبیه به 

آنچه در دوران خاتمی 
شاهدش بودیم حرکت 
کند، بدون اینکه رسماً 

پذیرش آن را اعلام 
نماید. او که این دوران 

را »عصر روشنگری« 
می‌خواند
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بحث و مناقشه درباره امکان یا امتناع سیاست‌ورزی 
در کشــور جــدی اســت. عــده‌ای آن را حتی در 
صــورت امکان هم خالی از فایــده می‌دانند. برخی 
از صاحب‌نظــران با طرح این ســؤال که »چرا تاریخ 
سیاســت‌ورزی و حکمرانــی ما ناموفق اســت« در 
صدد علت‌یابــی و ارائه راهکار بــرای برون‌رفت از 
یک معضل دیرپا برآمده‌اند. برخی دیگر نســبت به 
مشــاهده نشــانه‌ای از تمایل حاکمیت به اصلاح و 
پرهیز از اشتباهات گذشته و حال تردید جدی دارند 
و معتقدند »روش‌های تجربه‌شــده اگر نگوییم ممتنع شده، دست‌کم به صخره 
ستبر بن‌بست برخورد کرده است و مردم هم حق دارند از آن مثل خود نظام حاکم 

نومید شوند«.
در این میان جمعی دیگر ضمن تأیید اینکه »سیاست‌ورزی در شکل کلاسیک 
آن به خاطر فاصله و گسستی که بین حاکمیت و ملت رخ داده دچار ناکارآمدی 
و انســداد شده، اما تأکید می‌کنند »درواقع از اشکال شناخته‌شده مثل انتخابات 
و تلاش برای به دست گرفتن موقعیت‌های سیاستی و مدیریتی، به سمت جامعه 

و سیاست‌ورزی مدنی یا سیاست‌ورزی اعتراضی سیال نقل مکان کرده است«.
به نظر می‌رسد این دیدگاه واقعیت جاری در سپهر سیاسی کشور را به شکل بهتری 
توضیح می‌دهد. در شرایط امروز کشــور گونه‌هایی از سیاست‌ورزی در جریان 
اســت که بار آن بر دوش احزاب و جریانات سیاسی شناخته‌شده که قاعدتاً باید 
موتور محرکه سیاست‌ورزی جدی در کشور باشند قرار ندارد،  بلکه کنشگرانی 
غیرحرفه‌ای از میان جوانان و زنان و مردان جامعه و برخی تشکل‌های صنفی پرچم 
آن را بر دوش گرفته‌اند و آن را با قوت و ممارســتی تحسین‌برانگیز برافراشته نگه 
داشته‌اند. سیاست‌ورزی جنبشی و اعتراضی عنوانی است که بر تحرکات سیاسی 
غیرحکومتی و غیرحزبی اخیر نهاده شــده اســت. یکی از نمادهای شــاخص 
سیاســت‌ورزی اعتراضی جاری، کنشگری مستمر مولوی عبدالحمید، روحانی 

برجسته اهل سنت است.
از نیمه سال گذشته تاکنون زاهدان، مسجد مکی و مولوی عبدالحمید در کانون 
اخبار جنبش اعتراضی مردم ایران قرار گرفته‌اند، درحالی‌که بلوچستان و روحانیت 
اهل ســنت در جریان انقلاب در ســال‌های 1356 و 1357، کمترین مشارکت 
را داشــتند و کاملًا در حاشیه قرار گرفته بودند. تغییرات اجتماعی ناشی از رشد 
شهرنشینی، افزایش سطح سواد عمومی و بینش سیاسی و همچنین بهره‌گیری از 
تکنولوژی و ارتباطات نوین، چنان بر تعاملات میان حاکمیت و مردم اثر گذاشته 
که به برآمدن حاشــیه بر تارک متن منجر شده است. روحانیت اهل سنت کم و 
بیش منفعل پیشین، اینک در پاسخ به مطالبه‌گری جامعه تحول‌یافته خود جایگاه 

انکارناپذیری در متن خیزش اجتماعی مردم ایران به دست آورده است!
در ماه‌های اخیر، مولوی عبدالحمید از جایگاه امامت جمعه که جایگاهی متفاوت 
و ورای احزاب و جریانات سیاســی است، توانسته به‌عنوان یک کنشگر سیاسی 
مستقل، آن دسته از عملکرد نهادها و سیاست‌های نظام را مورد اعتراض قرار دهد 
که منجر به رعایت حقوق و برآورده شــدن انتظارات مردم نشــده است. اگرچه 
او در دهه‌های گذشــته همواره در بزنگاه‌های سیاسی مانند انتخابات‌ها حضور 
داشــته و در مقاطعی برای طرح مطالبات مردم بــه اعلام موضع پرداخته بود، اما 
هرگز به‌عنوان یک چهره سیاســی شــناخته نمی‌شــد و عمدتاً در موقعیت یک 
رهبر مذهبی و روحانی مورد شناســایی قرار می‌گرفت، اما از هشتم مهرماه سال 
گذشته که واقعه جمعه خونین زاهدان رقم خورد و با تیراندازی نیروهای انتظامی 

به مصلی و نمازگزاران جمعه، ده‌ها نفر کشته و مجروح شدند، او به دوره‌ای تازه 
و متفاوت از حیات اجتماعی خود قدم گذاشــت یا بهتر است گفته شود پای او 
به عرصه جدیدی از فعالیت اجتماعی و سیاســی کشــانده شد! چراکه موقعیت 
یک رهبر مذهبی به‌خصوص رهبر یک اقلیت مذهبی و شدت همبستگی قهری 
او و جامعه‌اش به‌گونه‌ای اســت که جایی برای دوری‌گزینی نهاد دین از مردم و 

بی‌تفاوت ماندن در برابر رنج و مشکلات آن‌ها باقی نمی‌گذارد! 
ایســتادگی و روشنگری مولوی در برابر تلاشــی که در ساعات اولیه وقوع واقعه 
خونین مسجد مکی برای دگرگون جلوه دادن واقعیت و پایمال کردن خون‌های 
به ناحق ریخته شده صورت گرفت، واکنشی قهری و طبیعی بود. همان‌طور که 
بازنمایی و خوانش مستمر مطالبات جامعه در خطبه‌های جمعه معطوف به بسط 

عدالت و آزادی و رفع تبعیض در کشور قابل‌درک و پذیرفتنی است.
 در طول تاریخ کشــورمان تا پیش از اینکه روحانیت خود به طبقه حاکم تبدیل 
شود و همین‌طور در جوامع دیگر مانند امریکای لاتین و یا آفریقا، موارد بسیاری از 
همراهی و گاهی سردمداری عالمان دینی در حرکت‌های سیاسی عدالت‌جویانه 
می‌توان سراغ گرفت که در کنار انجام رسالت مذهبی خود و شاید در جهت ایفای 
درســت و کامل آن پا به عرصه سیاست و کنشگری سیاسی گذاشته‌اند. اسقف 
کاپوچی که به خاطر دفاع از قدس و آزادی آن از اشغالگران صهیونیست، زندانی 
و شکنجه شد یا اسقف اعظم دزموند توتو از فعالان صلح و رهبران جنبش ضد 
آپارتاید آفریقای جنوبی از آن جمله‌اند. مهم آنکه این کنشگری در حکم پراتیک 
سیاست‌ورزی تأثیر بسزایی در سیر تحول تئوریک و برداشت‌های نظری این دسته 
از روحانیون داشــته اســت. الهیات آزادی‌بخش، برداشتی از الهیات مسیحیت 
اســت که بر اثر حضور رهبران دینی در عرصه‌های مدنی و سیاســی و برخورد با 
فاکت‌های اجتماعی و سیاسی، خلوص معناداری به نفع مردم، عدالت و حقوق 
بشــر پیدا کرده است؛ لذا مانند بخشــی از نظرات سنتی مسیحی بر ظلم و ستم 
دیکتاتورها سرپوش نمی‌گذارد و فقر را جزو مقدرات الهی نمی‌داند. این الهیات 
مهم‌ترین ریشه‌های ناکامی و بدبختی جوامع فقیر مانند منطقه امریکای لاتین را 
حکومت‌های خودکامه و وابسته می‌داند و وظیفه کلیسا را حمایت از محرومان و 
مقابله با ظالمان برمی‌شمارد، تا از این طریق همگان به سعادت و ملکوت آسمان 

برسند.
کنش سیاسی مولوی عبدالحمید نیز واکنشی ناگزیر و ناگریز یک عالم دینی در 
برابر کاستی‌های عالم سیاست است و ورود او به این عرصه، نه از پی کسب قدرت 
سیاســی و طلب و »حشمت و جاه«، بلکه »از بد حادثه« و بنا بر ضرورت بسط 

عدالت بوده است!
اگرچه مولوی عبدالحمید تمام تلاش خود را متوجه بیان مطالبات جامعه کرده و 
سیاست‌ورزی او عمیقاً پای در جامعه دارد، اما در فعالیت‌های او تاکنون نشانه‌ای 
از تلاش برای تشکل و سازمان‌دهی نیروهای اجتماعی و به وجود آوردن جنبش 
اجتماعی که موضوع سیاست جامعه‌محور است، دیده نشده است. علی‌رغم اینکه 
روی ســخن او به حاکمیت است و از حاکمیت می‌خواهد که به اصلاح بینش 
و روش‌ها دســت بزند، نمی‌توان او را به سیاســت‌ورزی دولت‌محور که سعی در 

تأثیرگذاری برای تغییر دولت‌مردان و دولت‌ها دارد متهم کرد.
در سیر سیاست‌ورزی مولوی عبدالحمید همراهی با هر دو اردوگاه اصلاح‌طلبی 
و اصولگرایی در بزنگاه‌های انتخاباتی به چشم می‌خورد، اما او با سرخوردگی از 
همراهی با هر دو اردوگاه که نقطه عزیمت هر دو، حکومت بوده است، به‌گونه‌ای 
از سیاست‌ورزی رسیده است که با اتکا به جامعه، حکومت را مخاطب قرار دهد 
و با انتقاد و اعتراض خواهان اصلاح روش‌هایی شود که به‌زعم او موجب تبعیض 

»چالش‌های سیاست‌ورزی ملی« در بلوچستان

محمدرضا کربلایی
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داخلی
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و بی‌عدالتی شده است.
این انتقاد و اعتراض‌ها مســبوق به سابقه‌ای همزاد با 
جمهوری اسلامی است! آنگاه که سلف او مرحوم 
مولوی عبدالعزیز، بانــی دارالعلوم زاهدان و یکی از 
رهبران برجسته اهل ســنت ایران که عضو مجلس 
خبرگان قانون اساسی بود، در شهریورماه 1358 در 
زمان تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، 
به پیش‌نویس اصل 12 قانون اساســی که »مذهب 
جعفری اثنی‌عشــری« را به‌عنوان مذهب رســمی 
کشور قرار می‌داد، اعتراض کرده و خواستار برابری 
حقوقی شــیعه و سنی و رســمیت داشتن مذاهب 
اهل ســنت همانند مذهب شیعه شد. او خطاب به 
اعضای مجلــس خبرگان گفت: »وســعت صدر 
نشــان بدهید و ادعای برادری شیعه و سنی را ثابت 
بکنید و هر حقوقی که برای شیعیان قائل می‌شوید 
برای اهل ســنت هم قائل بشــوید«، اما تلاش‌های 
مولوی عبدالعزیز برای همراه کردن اکثریت با خود 
کافی نبود و سرانجام با تصویب اصل دوازدهم قانون 
اساسی، شیعه و سنی همان برادر باقی ماندند ولی نه 

برابر!
 اصل دوازدهم: دین رســمی ایران، اسلام و مذهب 
جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی‌‌الابد غیرقابل 
تغییر اســت و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، 
شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل 
می‌باشند و... . نابرابری حقوقی مستتر در این اصل 
خود را در اصول بعدی مانند اصل پانزدهم به‌وضوح 
نشان داد، آنجا که تأکید می‌شود »رئیس‌جمهور باید 

معتقد به مذهب رسمی کشور باشد«!
مرحوم مولوی عبدالعزیز که از انقلاب حمایت و با 
شــتافتن به دیدار مرحوم امام خمینی آن را ابراز کرده 
بود و از مردم خواســت کرده بود در رفراندوم ســال 
۱۳۵۸ به نفع جمهوری اسلامی رأی دهند، در ادامه 
تلاش‌هایش برای تأمین و رعایت حقوق اهل سنت به 
تشکیل »حزب اتحاد المسلمین« یاری رساند. حزبی 
که اهداف آن، ترویج دین اســام، تحکیم وحدت 
ملــی و ترویج آزادی، برابری و بــرادری، آزادی قلم 
و  بیــان، احترام و حفظ زبان و فرهنگ مردم منطقه 
و...  اعلام شــده بــود. او در ســال 1360 به همراه 
احمــد مفتی‌زاده و عــده‌ای دیگر شــورای مرکزی 
سنت )شمس( را بنیان‌گذاری کرد که با دستگیری 
احمد مفتی‌زاده و زندانی شــدن او، فعالیت شورا در 
آن مقطع به پایان رسید. همان‌طور که فعالیت حزب 
اتحادالمسلمین هم امکان تداوم پیدا نکرد. تا به این 
ترتیب نخســتین تجربه‌های سیاست‌ورزانه مستقل و 
وحدت‌گرایانه اهل ســنت کشور با توفیق و کامیابی 
همراه نباشد. بعد از آن بود که به‌تدریج سیاست‌ورزی 
اهل سنت ایران به بلوچســتان و با محوریت مولوی 
عبدالحمیــد که گاهی از آن به »جریان موســوم به 
مسجد مکی« یاد می‌شود منتقل شد. برخی به وجوه 
متمایز فعالیت‌های سیاســی اهل ســنت در غرب و 
جنوب شرق کشور اشاره کرده‌اند؛ ازجمله معتقدند 
»جریان اهل سنت در غرب کشور از الگوی شورایی 

و جریان سنی جنوب-شرق از الگوی خلافتی پیروی 
می‌کند!«. همچنین بر این باورند »این تفاوت‌ها سبب 
شده است بعد از تعطیلی شمس، شاهد شکل‌گیری 
جریان وحدت‌گرایی درونی در قالب یک ســاختار 
مدنی و رســمی آن‌گونه که در شمس شاهد بودیم، 
نباشیم«؛ البته باید شرایط کلی سیاسی کشور و عدم 
باورمندی مســئولان به ضرورت وجــود احزاب که 
منجر به انحلال احزاب قانونی مختلف شده است و 
همچنین بدبینی‌های امنیتی به تشکل‌های اقلیت‌های 
قومی و مذهبی را به علت‌های فراهم نشــدن احیای 

فعالیت امثال »شمس« اضافه کرد.
با درگذشت مولوی عبدالعزیز در سال 1366 و ناموفق 
بودن تجربه تحزب و نبود فعالیت رسانه‌های محلی، 
بار سیاست‌ورزی قانونی اهل سنت بلوچستان بر دوش 
مولوی عبدالحمید قرار گرفت. یکی از اتفاقات مهم 
در دوره او، تخریب مسجد اهل سنت فیض در مشهد 
و تجمع اعتراضی بعد از آن در زاهدان بود. با توجه به 
آنکه یک سال قبل از آن، تصمیم به تخریب بخشی از 
کوی طلاب مشهد با مخالفت ساکنان روبه‌رو شده و 
برپا شدن یک اعتراض گسترده و پرخشونت، موجب 
غافل‌گیری مسئولان شــده بود که با اعزام نیروهای 
سپاه پاسداران به منطقه و سرکوب مردم، اعتراضات 
پایــان یافته بود، روز 12 بهمــن 72 هم که عده‌ای از 
مردم زاهدان، در اعتراض به تخریب مســجد فیض 
در مسجد جامع مکی اجتماع بدون خشونتی برگزار 
کردند، نیروهای نظامی وارد میدان شــدند و با مردم 
معتــرض در خیابان جلو مســجد مکی به ســختی 
برخورد کردند. در آن روز مولوی عبدالحمید توانست 
بــا دعوت مردم به آرامش، اوضاع را کنترل کند و از 
بحرانی شدن آن جلوگیری کند؛ البته با القای امنیتی 
بودن تجمع، اعتراض به آن برخورد سخت و مطالبه 
تشکیل کمیته حقیقت‌یاب برای بررسی عادلانه واقعه، 

مجال بروز نیافت.
واقعه دردناک ســال 1372 همانند اتفاق ســال قبل 
از آن در مشــهد بر این واقعیت مهر تأیید زد که جو 
امنیتی که به‌واسطه ترورها و حرکت‌های مسلحانه دهه 

60 و ملتهب شــدن فضای سیاسی، بر کشور حاکم 
بود، همچنان مانع امکان طرح و تحمل اعتراضات و 

مطالبات معیشتی یا مذهبی و قومی است.
 در آن برهه سیاست‌ورزی در کشور محدود به رقابت 
انتخاباتی و رســانه‌ای دو گــروه از نیروهای انقلاب 
موســوم به چپ و راســت بود و اعتراضات خیابانی 
تحمل نمی‌شد. سیاســت‌ورزی در بلوچســتان هم 
محــدود به دایره تنگ مشــارکت در انتخابات‌هایی 
بود که در کشور برگزار می‌شد. تلاش می‌شد از این 
امکان حداقلــی، حداکثر بهره برای انتخاب افرادی 
کــه نظر مثبتی به پیگیری مطالبات آن‌ها دارند، برده 

شود.
مشارکت چشــمگیر مردم بلوچســتان در انتخابات 
ریاست‌جمهوری سال 1376 یک نقطه عطف در این 
زمینه بود و اقبال بلوچ‌ها و اهل سنت به محمد خاتمی 
که با تأکید بر مردم‌سالاری، جامعه مدنی و شعارهایی 
مانند ایران برای ایرانیان پیامی متفاوت از روند جاری 
کشــور به مردم و به‌خصوص اقوام و اقلیت‌ها ارسال 
کرده بود، بسیار معنادار بود. چراکه در کمال تعجب 
و علی‌رغم اتفاقات ناگوار گذشته، امیدواری، باور و 
اصرار بلوچ‌ها به حل مشکلاتشان در چارچوب نظام 

و به طریق مسالمت‌آمیز بازتاب یافت.
میزان مشــارکت مردم اســتان در دوم خرداد 1376، 
67/5 درصد واجدین شــرایط بود، که صد درصد 
نسبت به مشــارکت در دوره‌های نخستین انتخابات 
ریاســت‌جمهوری و 50 درصد نسبت به دوره پیش 
از آنکه در ســال 72 برگزار شــده و میزان مشارکت 
42/5 درصد بــود، افزایش داشــت و حتی در دور 
هشــتم که 18 خرداد 1380 انجام شــد، مشــارکت 
واجدین شــرایط به 77 درصد رســید. پس از دوره 
اصلاحات و ازجمله در انتخابات ریاست‌جمهوری 
ســال 1384، تــاش نامزدها برای جلــب رأی اهل 
ســنت، جایگاه مولوی عبدالحمید را بیشــتر مطرح 
کرد. در این ســال در سیســتان و بلوچستان در دور 
اول 74/4 درصد واجدان شــرایط مشارکت کردند. 
از کل آرا کــه متعلق بــه ۸۷۰۵۶۱ نفر بود. انتخاب 

مولوی عبدالعزیز

سیاست 
داخلی



اول مردم اســتان، مصطفی معین با ۴۷۹۱۲۵ رأی و 
نفر دوم اکبر هاشــمی رفســنجانی با ۱۵۵۱۴۷ رأی 
بودند. احمدی‌نژاد بــا ۴۷۷۴۳ رأی منتخب پنجم 
بود. در دور دوم از کل آرای ۷۴۸۹۹۳ نفر،  محمود 
احمدی‌نژاد ۳۳۲۳۱۶ رأی به دســت آورد و مرحوم 
هاشــمی رفســنجانی ۴۰۷۰۶۳ رأی. در ســال 96 
تلاش‌های زیادی شــد تا این بار رأی اهل سنت در 
سبد رئیسی ریخته شود؛ اما با وجود مذاکرات زیاد و 
وعده‌های بسیار، اما نهایتاً مولوی عبدالحمید مجدداً 

از آقای روحانی حمایت کرد.
امــا در جریان انتخابات ســال 1400 پس از آنکه 
شــورای هم‌اندیشــی اهل ســنت اعلام کرد که 
»بــا راهنمایــی و هدایت حضرت شیخ‌الاســام 
مولانــا عبدالحمیــد و برخی علمــای مطرح اهل 
ســنت کشــور با اکثریت آرا به این نتیجه رسیده 
اســت که حضرت آیت‌الله ســید ابراهیم رئیسی 

می‌توانــد گزینــه مناســب ایــن دوره از انتخابات 
ریاست‌جمهوری باشد«، دفتر مولوی عبدالحمید 
هم طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: »جمع‌بندی و بیانیه 
شورای هم‌اندیشی اهل سنت در حمایت از آیت‌الله 
رئیسی مورد تأیید ایشان است«. اقناع نتیجه دلخواه 
و ایده‌آل رفتارهای ارتباطی اســت که لازمه تحقق 
آن وجود فضای امن بــرای تبادل آرا، گفت‌وگو و 
تعامل اســت.  با رفتار آمرانه و عدم اعتقاد به لزوم 
برقراری گفت‌وگو، ارتباط مؤثر شکل نمی‌گیرد و 

رضایتمندی حاصل نمی‌شود.
چند ماه پــس از اســتقرار دولت ســیزدهم مولوی 
عبدالحمید یکی از گلایه‌های سال‌های گذشته خود 
را تکرار کرد که نشان می‌داد تغییر دولت‌ها در تغییر 
شرایط آن‌ها تفاوتی ایجاد نمی‌کند. او در 5 دی 1400 
اظهار داشــت: »ما انتظار نداشــتیم که رئیس مرکز 
بزرگ ســنندج که یک مرکز بــزرگ علمی و دینی 
است یک فرد شیعه و از قم باشد. درحالی‌که علمایی 
از اهل سنت که نظام را قبول دارند و با نظام همکاری 

دارند در آن منطقه هستند، چرا 
از علمای اهل سنت در این مرکز 

استفاده نمی‌شود؟«.
اظهارات مولوی عبدالحمید در 
حالی بیان می‌شــد که او یک 
ســال قبل از آن در 15 دی‌ماه 
1399 طــی نامــه‌ای بــه رهبر 
انقلاب بــه دغدغه‌های جامعه 
اهل ســنت در بــاب »حقوق 
شــهروندی« پرداختــه بــود و 
ازجمله از دخالت‌های شورای 
برنامه‌ریزی اهل ســنت گلایه 

کرده بود. او نوشته بود:
»پــس از گذشــت 42 ســال از پیــروزی انقلاب 
اســامی، اهل سنت ایران همچنان در باب حقوق 
شــهروندی با مشــکلات و دغدغه‌هــای فراوانی 
مواجه‌اند، به نحوی که احســاس می‌کنند در ایران 
اسلامی شــهروند درجه چندم به حساب می‌آیند. 

عدم انتصاب شایســتگان اهل سنت به‌عنوان وزیر، 
اســتاندار، مشــاور یا معاون رئیس‌جمهور، نماینده 
ولی‌فقیه و مشاور مقام معظم رهبری و به‌کارگیری 
اندک آن‌ها در وزارتخانه‌ها، نیروهای مســلح و نیز 
ادارات مراکــز اســتان‌های سنی‌نشــین را ازجمله 

دغدغه‌های اهل سنت دانسته‌اند«.
»اخیــراً نهادی نوبنیاد با عنوان شــورای برنامه‌ریزی 
مدارس علوم دینی اهل ســنت که تلاش دارد کلیه 
امور مذهبی اهل سنت را با کمک و فشار نهادهای 
امنیتــی و قضایــی در نقــاط مختلف کشــور، در 
شــهرها و روستاها به دســت بگیرد و خود را متولی 
تمام امور مذهبی اهل ســنت بداند، بر دغدغه‌های 
شــهروندان اهل سنت کشور افزوده است. این نهاد 
در حالی امور مذهبی اهل ســنت را به دست گرفته 
و محدودیت‌هایی در آن اعمال کرده که بر اســاس 
اصل 12 قانون اساســی، به پیروان مذاهب اسلامی 
در امور مذهبی‌شــان آزادی کامل داده شده است. 
ضمن آنکه در تمام کشــورها 
ســازمان اوقــاف و امور خیریه 
برای رســیدگی به امور دینی و 
مذهبی تعریف شده و برادران 
شیعه ما هم برای پیگیری امور 
مذهبی خود به سازمان اوقاف 

مراجعه می‌کنند«.
از پاسخ رهبر انقلاب اطلاعی 
در دســت نیســت، اما حدود 
پنجــاه روز بعــد در ابتــدای 
شورای  1399 دبیرخانه  اسفند 
برنامه‌ریــزی مــدارس علــوم 
دینی اهل ســنت طــی نامه‌ای 
نه خطاب به نویســنده آن نامه 
یعنی مولوی عبدالحمید، بلکه خطاب به امام جمعه 
اهل تشیع و نماینده ولی‌فقیه در استان به‌طور مفصل 
به تشکیک و ابهامات نامه »نسبت به جایگاه قانونی 
شورای برنامه‌ریزی که در راستای خدمت‌رسانی به 
طلاب، فضلا و روحانیان گران‌قدر اهل ســنت و 

نیز برقراری عدالت آموزشــی و فرهنگی تأســیس 
شده«، پاســخ داد. در ابتدای پاسخ آمده بود »در 
این نامه، برخی تعابیر و قضاوت‌ها ارائه شده بود که 
یقیناً پیامــد تحلیل‌های دور از واقعیت و غیرموثقی 
است که از سوی برخی افراد و جریان‌های غیرامین 

به ایشان رسیده است!«
لازم به توضیح نیســت درحالی‌که از پاسخ مستقیم 
پرهیز می‌شــود و رغبتی به برقراری گفت‌وگو نشان 
داده نمی‌شود و اعتراض طرف مقابل دور از واقعیت 
فرض می‌شــود، اصــاً ارتباطی برقرار نمی‌شــود تا 

متقاعدسازی امکان تحقق پیدا کند.
اعتراض مولوی به مسئله »مرکز بزرگ سنندج« نشانه 
حل نشدن مشکلی است که از قبل برای رفع آن اقدام 
کرده بود. پاسخ رسانه‌ای یک نهاد حاکمیتی به طرح 
یک دغدغه و توجیه اقدامات مورد اعتراض، نمی‌تواند 
ســازوکار مؤثری برای حل مشکلات شهروندان به 
حســاب آید. این برخــورد نمونــه‌ای از ناکارآمدی 
ســازوکارهای حکومت برای حل مشکلات جامعه 
اســت. عدم توفیق حکومت در اقناع شهروندان، به 
بحران اعتماد می‌انجامد و تردیدهای جدی نسبت به 

حکمرانی کارآمد ایجاد می‌کند.
ارســال نامه برای رهبر انقلاب یکی از راه‌هایی است 
که مولوی عبدالحمید در گذشــته امکان توســل به 
آن را برای سیاســت‌ورزی قانونی مهیا می‌دید. او در 
مردادماه سال 1396 هم نامه‌ای به رهبری نوشته و دو 

درخواست را مطرح کرده بود:
1- فرزندان اهل سنت حضرتعالی از عدم نگاه یکسان 
نگران هستند و رنج می‌برند و از آن پدر مهربان انتظار 
دارند با فرمان فصل‌الخطاب به نابرابری‌های 38 ساله 
در رده‌های مختلف کشور در استخدام‌ها و واگذاری 
مســئولیت‌ها و مناصب در مرکــز و مناطق مختلف 
کشــور پایان دهند و انتظار دارند دســتور فرمایند از 
توانمندان اهل ســنت در هیئت دولت استفاده شده 
و فرصت خدمت را در مدیریت‌های استانی و ارشد 
کشور برای نظام جمهوری اسلامی و وطن عزیز برای 

اهل سنت فراهم نمایند.

جمعه خونین زاهدان، 
جنایت در حق کسانی 

بود که به گواه آمار 
برگزارشده  انتخابات 
در کشور، از ابتدای 
انقلاب تاکنون روند 

شوق‌انگیز  همگرایی 
و افتخارآمیزی را رقم 

زده‌اند. آن واقعه به 
معنای واقعی کلمه، 

شلیک به پای خودی 
بود!
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2- فرزنــدان مقــام معظــم رهبری انتظــار دارند 
آزادی‌های مذهبی بیشــتر مورد توجــه قرار گیرد؛ 
مخصوصاً نمازهای یومیه و جمعه در کلان‌شهرها 
به‌ویژه در تهران که فرمان آن عالی‌جناب دســت 
همه تندروها را که احیاناً ایجاد مزاحمت می‌کنند، 
کوتاه خواهد کرد، تا عبادت الله تعالی همان‌طوری 
که شایســته جمهوری اسلامی اســت، با آرامش 

صورت بپذیرد.
در پــی ایــن نامــه، حجت‌الاســام محمــدی 
گلپایگانی، رئیس دفتر مقــام معظم رهبری، طی 
نامه‌ای به امام جمعه اهل ســنت زاهدان، نوشت: 
»نامه به اســتحضار ایشان رسید، معظم‌له از اظهار 
علاقه‌مندی شما به نظام مقدس جمهوری اسلامی 
و جانبداری و حمایت و دفاع از کشور و آرمان‌های 
والای انقلاب اسلامی قدردانی کردند و فرمودند: 
»همه ارکان جمهوری اسلامی موظف‌اند بر اساس 
معارف دینی و قانون اساســی هیچ‌گونه تبعیض و 
نابرابــری بیــن ایرانیان از هر قوم و نــژاد و مذهبی 
روا ندارند. مــا هم به جد معتقدیم همه باید با هم 
در کنــار هــم و در صفوف فشــرده و واحدی به 
سربلندی و عزت ایران اسلامی بیندیشند و در راه 
آن تلاش کنند و اجازه ندهند دشــمنان این مرز و 
بوم و خناسان وابسته به این و آن در این صف واحد 

تفرقه افکنده و کارشکنی کنند«.
مولوی عبدالحمید در نامه‌ای که سه سال بعد )سال 
99( برای رهبری ارســال کرد به عمل نکردن ارکان 
جمهوری اســامی به وظیفه خود که می‌بایســت 
»هیچ‌گونه تبعیض و نابرابری بین ایرانیان از هر قوم 
و نژاد و مذهبی روا ندارند: اشــاره کرده و نوشت: 
»اینجانب مردادماه 1396 نامه‌ای مرقوم داشــتم که 
فرمان حکیمانــه حضرتعالی را در پی داشــت، اما 
متأســفانه آن فرمان روشــن تاکنون از سوی مدیران 
اجرایی کشور مورد عمل قرار نگرفته است؛ شاید به 
خاطر آنکه رسماً ابلاغ نشده و یا اینکه صوری تلقی 

شده است«.
گاهــی اظهارات اخیر مولــوی عبدالحمید در نماز 
جمعه‌های اعتراضی بعد از جمعه خونین زاهدان دور 
از انتظار و غافلگیرکننده تلقی می‌شود، درحالی‌که 
موارد مورد اعتراض اخیر همان مواردی است که او 
در طی سال‌های گذشته به هر طریق قانونی که برای 
او ممکن و میســر بوده مطــرح و پیگیری می‌کرده 
اســت، اما در برابــر این همه اصرار و ابــرام دریغ از 
اندکی تغییر و برآورده شــدن بخشــی از مطالبات. 
کاملًا واضح و مشــخص است که نهادهای رسمی 
و حاکمیتــی در طــول ســال‌های طولانی انعطاف 
نشــان نداده و همچنان در برابر هر تغییری مقاومت 
می‌کنند. نتیجه این رفتار مسدود شدن هر چه بیشتر 

راه‌های تعامل و ارتباط بوده است.
رسالت سیاســت‌ورزی مصلحانه و مسالمت‌جویانه 
اقتضا می‌کند که کنشــگر علی‌رغم قرار گرفتن در 
»موقعیت بسته« و »چهارراه همه سو مسدود«، باز 
هم با وفاداری به اصول و آرمان‌ها دچار یأس و انفعال 

نشده و راهی نو برای پیگیری و مطالبه حقوق قانونی 
و ازجمله حق مشارکت سیاسی در تعیین سرنوشت 

پیدا کند.
دلیلی ندارد که انعطاف‌ناپذیری حاکمیت به جامعه 
و کنشــگران سیاسی هم ســرایت کند، درحالی‌که 
بی‌پاســخ ماندن درخواست‌ها و ناکامی در دستیابی 
به اهداف، موقعیــت آزاردهنده‌ای ایجاد کرده بود، 
روی دادن واقعه جمعه خونین زاهدان و برخوردهای 
بعــدی، بیش از هــر زمان دیگری درســتی و مفید 
بودن روش سیاست‌ورزی سنتی مولوی عبدالحمید 
را زیــر ســؤال بــرد. کشــته و زخمی شــدن ده‌ها 
نمازگزار بی‌گناه باعث شــد روش سیاســت‌ورزی 
انتخابات‌محور و یا سیاست نامه‌نگاری و استدعا از 
حاکمیت برای واگذاری بدون تبعیض موقعیت‌های 
سیاستی و مدیریتی به اهل ســنت، جای خود را به 
»سیاست‌ورزی اعتراضی مردم‌محور« با استفاده از 
منبر امامت جمعــه بدهد. او که در اصطلاح عرفی 
»تریبون‌دار« اســت و از امکان سخنرانی مستمر در 
همایش مذهبی نماز جمعه برخوردار است، دست به 
اعتراض به سیاست‌هایی که به‌زعم او حقوق ملت و 
ازجمله اهل سنت را تأمین نمی‌کند می‌زند تا با بهره 
بردن از پشتیبانی افکار عمومی، نهادهای حاکمیتی 
را وادار کنــد دســت از مقاومــت در برابر تغییرات 

اصلاحی بردارند.
اگرچه کشتار هشتم مهر 1401 نمازگزاران در زاهدان 
زمینه و بهانه انجام اقدامات تلافی‌جویانه خشونت‌آمیز 
را فراهم کرد اما او همچنان بر تغییر مسالمت‌جویانه 
گاهی‌بخشی  ملی پافشاری می‌کند و می‌کوشد با آ
و تقویت جامعه مدنی و تکیــه بر نیروی اجتماعی 

مطالبات خود را پیگیری کند. 
در ایــن روش مقابلــه و عبور از 
نظام هدف نیست، بلکه مقصود 
اصلاح آن است؛ البته از طریق 
اعتراض و بیان علنی انتقادها و نه 
استدعا! نگاه مولوی عبدالحمید 
همچنان به تغییــر از درون و به 
دســت همین حاکمیت است. 
علی‌رغــم صراحــت لهجــه و 
فاش‌گویــی بســیاری از موارد 
انتقادی، به نظر نمی‌رسد او در 
پی تســویه حساب‌گرایی و قهر 
و دوری‌گزینــی از حاکمیــت 
باشد که می‌تواند ســرانجام به 
انقلابی‌گری و سرنگونی‌طلبی 
بینجامد. فاصلــه‌ای که بعد از 
جمعه خونین ایجاد شده بایستی 
کمتر و کمتر شــود و آشتی به 
جای قهر بنشیند. می‌توان تحمل 
خطبه‌های اعتراضی توسط نظام 
در ماه‌های اخیــر را اقدامی در 

همین راســتا ارزیابی کرد که اگرچه در یک روابط 
دموکراتیک، امری عادی است، اما به هر حال جای 

قدرشناسی دارد.
در جمعــه خونین زاهدان، ظلم در حق کســانی 
اتفــاق افتــاد که بــه گــواه آمــار انتخابات‌های 
برگزارشــده از ابتــدای انقــاب تاکنــون، روند 
همگرایی شــوق‌انگیز و افتخارآمیزی را رقم زده 
اند. آن واقعه به معنای واقعی کلمه، شلیک به پای 
خــودی بود! وظیفه خطیر حاکمیــت جبران آثار 
منفی واقعه‌ای‌ است که اتفاق افتاده است. اخیراً 
رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح اعلام کرد 
که در پرونده حادثه هشــتم مهر مــاه زاهدان در 
مجموع برای ۲۶ نفر کیفرخواســت صادر شــده 
اســت. اتهام یازده نفــر از متهمان ایــن پرونده، 
تیرانــدازی منتهــی به قتل و جرح اســت و برای 
۱۵ نفر باقیمانده به اتهام سوء‌اســتفاده از موقعیت 
شغلی، تیراندازی برخلاف مقررات، لغو دستور و 
ترک فعل‌هایی که اتفاق افتاد کیفرخواست صادر 
کید کرد که  »در برخورد با  شــده اســت«. او تأ
خاطیان و کســانی که در این حادثه تلخ مرتکب 
جرم شدند، هیچ اغماضی در کار نیست«. محقق 
شدن وعده این مقام قضایی مبنی بر برخورد قاطع 
با مجرمــان و جلوگیری از پایمال شــدن حقوق 
مردم، می تواند موجب التیام بخشیدن به زخم‌ها 
و کاهش فاصله میان حکومت و مردم بشــود. از 
این طرف هم کنشــگران معترضــی که معتقد به 
سیاست‌ورزی ملی و درون‌زا هستند بایستی توجه 
داشته باشــند که افزایش فاصله میان حکومت و 
مردم تنها به زمینه‌ســازی برای خشــونت‌ورزی و 
انقلابی‌گری و سرنگونی‌طلبی منجر می‌شود که 
نقض غرضی فاحش و نابخشودنی است. تنها راه 

پیش‌رو  »گفت‌گوست«. 
بدیهی است مسئولیت حاکمیت 
در گشودن و باز نگاه داشتن راه 
گفت‌وگــو و مفاهمه و پذیرش 
تغییرات، ســنگین‌تر است، اما 
از ایــن طرف هم بایــد ارزیابی 
بگیرد  صــورت  واقعبینانــه‌ای 
که با انتقاد مــداوم و درازدامن 
از حکومت که ممکن اســت 
برخــی هــم نابجــا و از جنس 
باشــد،  بدبینانه  گمانه‌زنی‌های 
چگونــه مــی توان بــه کاهش 
فاصله مردم و حکومت کمک 
کرد! با سیاست »تو آن‌ور جو، 
من ایــن‌ور جو، فحــش بده، 
فحش بستون« و یا افزایش فشار 
و محدودیت‌ها و انتظار کشیدن 
برای خسته شدن و سپر انداختن 
طرف دیگر، هرگز گفت‌وگو و 
مفاهمه ملی برقرار نمی شود و 
بدون گفت‌وگو هیچ مشــکلی 
حل نخواهد شــد و هیچ حقی به حق‌داری نخواهد 
رسید. دراز مدت فکر کنیم! به ایران بیندیشیم! ■

مشارکت سیاسی 
انتخاباتی مردم استان 

در پنج دوره نخست در 
پایین‌ترین سطح مشارکت 

مردم استان‌های کشور 
قرار داشت، اما به‌تدریج 

ابتدا  فاصله کاهش 
یافت و سپس از دوره 

هفتم به بعد از میانگین 
مشارکت‌کنندگان در 

سطح کشور فراتر رفت که 
نشانگر روند تعمیق فرآیند 

همگرایی مردم استان و 
ازجمله قوم بلوچ و اهل 
سنت با کل کشور است

سیاست 
داخلی
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در شماره گذشته، درباره تحولات کردستان ایران در پیش از انقلاب 
و روی محورهای مختلف اقتصادی و اجتماعی در آنجا صحبت شد. 
پــس از انقلاب 57، تحــولات تأمل‌برانگیــزی درآنجــا رخ داد. ابتدا 
درباره تحولات اوایل انقلاب صحبت کنیم، بعد وارد تحولات پس از 

انقلاب شویم.
ابتدای گفت‌وگو از مهندس میثمی و مجله چشــم‌انداز ایران تشــکر می‌کنم. 
چهارده بخش از گفت‌وگوهای مرز را با هم پشــت سر گذاشتیم و این نشان‌گر 
اهمیت چنین مسائل راهبردی برای کشور است. قاعدتاً وظیفه نهادهای مسئول، 
سازمان‌ها، دستگاه‌ها و ادارات و همچنین دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی ما ورود به 
این نوع مباحث است که متأسفانه بسیار مغفول مانده است. به همت شما درود 
می‌فرستم که به این دست از مباحث -که با جان و مال تک‌تک شهروندان ایرانی 

و استقلال ایران سر و کار دارد- اهمیت می‌دهید.
دربــاره موضوعات مبتلابه بی‌شــماری که کشــورمان در تاریــخ معاصر با آن 
دست‌به‌گریبان است، از مسئله نفت، مسئله اقلیم، مسئله زیست‌محیطی، آموزش 
و پرورش، آســیب‌های اجتماعی، تشدید شــکاف بین دهک‌های بالا و پایین 
درآمدی، تورم و مســائل مانند و ازجمله مســئله مرز نیازمند مطالعات گسترده 
هســتیم... دســتگاه‌های علمی در همه دنیا در ادامه سنتی بودند که در اروپا و 
امریکای شــمالی تبدیل به دانشگاه شدند تا دانش عمومی را درباره این مسائل 
افزایش دهند، نظریه تولید کنند و به دنبال آن در ابعاد منطقه‌ای داخلی و منطقه‌ای 
بین‌المللی برای آن راه‌حل پیدا کنند. در حال حاضر دانش بشــری با پیشتازی 

ارتباطات، آی‌تی، فنّاوری وارد مرحله جدیدی شده است.
شوربختانه در جامعه ما آنچه تولید می‌شود از سر زحمات فردی یا تصادف و تفنن 
اســت؛ به‌عبارت دیگر، اگر اســتادی تصادفاً انگیزه‌ای داشت، حوصله داشت یا 
امکاناتی برایش مهیا بود، ممکن بود کاری انجام بدهد؛ گاهی اوقات هم از سر تفنن 
دانشجو را به کاری وامی‌دارند که بعداً با هزار اما و اگر می‌بینیم چقدر محدودیت 
و ممنوعیت در آن موج می‌زند. موضوع کردستان و مطالعات مرز هم از این جنس 

مطالب است. به‌اندازه کافی بنیان‌های مطالعاتی‌مان را تقویت نکرده‌ایم.
لطفاً در آغاز درباره تبار کرد توضیحاتی بدهید؟

مردم کرد مثل بقیه اقوام، لزوماً و ذاتاً کرد نیستند. این نکته خیلی مهم است؛ ��
یعنی چه؟ این نکته ما را از تحلیل قومی دور می‌کند. در ایران امروز، مجموعه از 
جوامعی شــهری و روستاها و عشایری داریم که به یک زبان صحبت می‌کنند. 
نمی‌توانیم با قطعیت بگوییم این‌ها در صد سال، دویست یا پانصد سال قبل هم 
به این زبان صحبت می‌کردند. مثلًا شهر میاندوآب در آذربایجان غربی که شهر 
مهمی است قبلًا به نام مرحمت‌آباد بوده. یک بخش بوده و الآن تبدیل به شهر 
شده. بخشی از جریان پان‌ترک امروز ایران در میاندوآب فعال است. جالب است 
بخش مهمی از جمعیت میاندوآب اصالتاً ترک‌زبان نیستند. ترک‌تبار که هیچ، 
ترک‌زبان هم نیستند. وقتی آغامحمدخان قاجار لطفعلی‌خان زند را شکست داد 

و گروه زیادی از مردم کرمان را نابینا کرد و هزار یا ششــصد خانوار را از آنجا به 
سمت میاندوآب کوچاند. حدواً یک سال طول کشید تا به میاندوآب رسیدند و 
در اطراف میاندوآب، شاهین‌دژ و روستا و محلات کم‌کم با مردم محل زندگی 

کردند و الآن ترک‌زبان هستند.
مورخین روی این مسئله قطعیت دارند؟

بله. مثال دیگری می‌زنم. شــهر آغاجری کجاست؟ آغاجری یک طایفه ��
ترک اســت و اتفاقاً ترک‌تبار هستند؛ یعنی جوامع ترکی هستند که از قرن چهار 
به بعد وارد ایران شدند و آقاجری‌ها بخشی از این ترک‌ها بودند که ابتدا از ایران 
رد می‌شــوند و به ترکیه می‌روند و کم‌کم دوباره وارد ایران می‌شوند و به سمت 
جنوب غربی ایران می‌روند. جالب است الآن بخش بزرگی از این مردم لر هستند 

و گروهی از آن‌ها فارس‌زبان هستند و دیگر ترک نیستند.
 طایفه دیگری را مثال دیگری بزنم. ما در اصفهان بنی‌عامری‌ها را داریم. این‌ها 
الآن اصفهانی هســتند، در حالی که عرب بودند. کمی جلوتر بیاییم. در قم و 
کــرج مهاجرین عرب که از یمــن آمده‌اند. گروهی هم از خوارج در شــرق و 
جنوب شرقی کشور مستقر شدند. در قم همچون بسیاری نقاط دیگر عرب‌ها در 
جامعه محلی جذب شدند. البته عرب محلی در قم امروز نداریم. در بخش‌های 
دیگری از ایران یک طایفه بسیار بزرگ داریم به نام افشار. افشارها هم از اغوزها 
هستند، یعنی ترک هستند و از شرق وارد ایران شدند و رفتند تا آناتولی. گروهی 
برگشــتند به ایران. الآن افشارهای یزد داریم، افشارهای کرمان داریم، افشارهای 
سیســتان را داریم. افشارهای شوشــتر را داریم. هیچ‌کدام از این‌ها یا لااقل اکثر 
این‌ها ترک‌زبان نیستند؛ بعضی‌هایشان عرب هستند؛ مثلًا در شوشتر بعضی‌هایشان 
فارس‌زبان با لهجه‌های مختلف هستند و بالعکس، اقوام دیگری داریم که به مروز 
ترک شدند. گذشته از بخش بزرگی از آذربایجان در دیگر نقاط هم گروهی از 
هم‌وطنان زبانشان به ترکی گرایید. در میان تات‌ها و تالش‌ها و نیز یک طایفه بسیار 
بزرگ کرد داریم. در منابع تاریخی مختلف ازجمله شرف‌نامه هم از آن‌ها نام برده 
شده: شقاقی‌ها. در آذربایجان و بخشی از ترکیه امروز زندگی می‌کرده‌اند. این‌ها 
در تاریخ معاصر در اثر مجاورت با اقوام دیگر ترک‌زبان مثل شاهسون‌ها کم‌کم 
ترک شــدند. الآن تعدادی از پان‌ترک‌های ایرانی از ایل شقاقی‌ها هستند. این‌ها 
تا صد ســال پیش به کردی حرف می‌زدند. مثال دیگری بزنیم. وقتی می‌گوییم 
بلوچ یعنی مردمی که بلوچی صحبت می‌کنند یا سیســتان. بخش عمده‌ای از 
بلوچ‌ها کردتبار هستند، طایفه بزرگی در بلوچ‌ها هستند به نام ایل کرد. کرد هستند 
و مهاجر بوده‌اند، اما گروه دیگری داریم که نه کرد هستند و نه بلوچ، از ممسنی 
هستند. از استان فارس مهاجرت کرده‌اند. این‌ها دیگر جدید هستند، مربوط به 
دوره قاجار هستند. کم‌کم در مجاورت جامعه محلی زبانشان عوض شده است.

اینکــه بگوییــم گروهــی از کردهای مــا اصالتــاً کرد نیســتند خیلی 
واکنش‌برانگیز است.

 بخش پانزدهم

درهم‌تنیدگی اجتماعی، زبانی، 
فرهنگی و شهرمحور ایرانیان
امنیت و مرز در گفت‌وگو با احسان هوشمند

سیاست 
داخلی
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توضیــح می‌دهم. تبار تحت تأثیــر متغییرهای ��
مختلفی تغییر می‌کند. در جهــان امروز این موضوع 
پذیرفته شده اســت. بررســی‌های ژنتیک هم آن را 
نشــان داده است. ضمن اینکه در حوزه تمدن ایرانی 
هــم مهاجرت و اختلاط با دیگــر گروه‌ها در مناطق 
دیگر یک قاعده بوده نه استثناء؛ البته در حوزه کردی 
طــرح این موضوع مثل کاری اســت که کســروی 
کرد. کســروی گفت اهالی آذربایجان ترک نبودند، 
این‌هــا آذری‌زبان بودند. بعداً ترک شــدند. خیلی از 
افراطی‌ها به‌خصوص با ریشه بیگانه واکنش تند نشان 
دادند. کسروی بر مبنای مجموعه مطالعات تاریخی 
موقعیتی را گفته که تأمل‌برانگیز است. مثال دیگری 
بزنم. ما یک گروه بســیار بزرگ کــرد داریم که در 
شرف‌نامه آمده جزو سه ایل بزرگ کرد هستند. به آن‌ها 
می‌گویند ایل سیاه‌منصور، حتی در دوره شاه‌اسماعیل 
میان قزلباش‌ها دولتیار خان اقداماتی برای اتحاد عشایر 
منطقه کرد و ادعای قدرت هم داشــتند. شاه‌عباس 
این‌هــا را کوچاند و آورد اطراف تهــران، ورامین و به 
سمت فیروزکوه؛ گروهی را بردند خراسان، گروهی را 
بردند قندهار. الآن سیاه‌منصور‌ی‌ها که اطراف تهران 
هستند فارس‌زبان هستند. سمت مازندران که برویم 
مازنی شــده‌اند. به سمت افغانستان برویم در قندهار 
پشتون شده‌اند. نمونه دیگری در مازندران گروه چند 
ده هزار نفری هستند که به آن‌ها خواجه‌وند می‌گویند. 
خواجه‌وندها اهل حق یا یارسان هستند. این‌ها مهاجران 
منطقه گروس و صحنه و ایلام هستند. عبدالملکی‌ها و 
خواجه‌وندها به منطقه کلاردشت آمده‌اند. نجا ازدواج 
کرده اند . این‌ها ایل هســتند و بقیه مردم کلاردشت 
گیل هستند. ایل و گیل با هم ازدواج کردند، صاحب 
فرزند شدند، فرزندانشان دیگر نه ایل هستند و نه گیل؛ 

مازندرانی هستند.
این بــه نوعی درهم تنیدگی فرهنگ اســت. 
همین ویژگــی باعث اســتقلال ایران شــده 

است.
دقیقاً. این ویژگــی اجتماعی با اهمیت تمدنی ��

فرهنگ ایرانی اســت. بسیاری این موضوع را متوجه 
نمی‌شــوند که مقصود چیســت. این موضوع یک 
نکته دوم هم داشــت: نکته دوم ازدواج اســت. شما 
جابه‌جا که می‌شــوید تا ابد با خویشــاوندان خودتان 
ازدواج نمی‌کنید. ایران یک سرزمین تاریخی است. 
مقایسه‌ای کنم با روســیه. روسیه از چه زمانی روسیه 
شده؟ آیا سه هزار سال تاریخ مکتوب دارد؟ یک دهه 
پیش آقای پوتین جشن دو هزار سالگی قدیمی‌ترین 
شــهر روسیه را گرفت. اسم شهر دربند است، متعلق 
به ایرانیان است و خسرو انوشیروان آن را ساخته؛ یعنی 
در روسیه شهری تاریخی در قد و قامت دربند وجود 
ندارد. برای اینکه روسیه یک جامعه تاریخی نیست، 
یک‌سری جوامع پراکنده در نواحی مختلف بوده‌اند و 
در کمتر از هزار سال است که قدرت سیاسی در آن‌ها 
شکل گرفته اســت. ابتدا از روسیه کی‌یف به روسیه 
مسکو می‌رسند. کم‌کم با الحاق دیگر مناطق روسیه 

امروزی شــکل می‌گیرد. کم‌کم بزرگ‌تر می‌شود، 
وسعت سرزمینی پیدا می‌کند. ازآنجا به سمت شرق، 
شمال شــرق می‌روند، به سمت سیبری می‌روند و به 
طوایف صحرانشــین با اعتقادات شــمنی می‌روند. 
هرکدام از این جوامع هم تجارب مختلفی داشــتند تا 
کم‌کم به دوران تزاریسم می‌رسند. کم‌کم بخش‌هایی 
از شــرق دور و بخش‌هایی از ایران را اشغال می‌کنند؛ 
یعنی روسیه بخش‌هایی از جوامع و کشورهای مختلف 
را در زمان‌هــای مختلف گرفته و به یک کشــور به 
نام روســیه تبدیل شده است. البته هیچ‌وقت در طول 
هم تاریخ ســاز این مناطق با هم کوک نشــده، چون 
از حوزه‌های فرهنگی مختلفی بوده‌اند. تصور کنید 
بادکوبه باید با ســیبری و لتونی هم سرنوشــت شود. 
نه پیونــد زبانی دارند نه پیوند تاریخی دارند، نه پیوند 
ازدواجی دارند، یک‌ســری جوامع بوده‌اند که به هم 
چسبانده شده‌اند. اینجاست که نظریه استالین متولد 
می‌شــود. در سال 1905 وقتی روســیه تزاری از ژاپن 
شکســت می‌خورد، کم‌کم علائم فروپاشی روسیه 
تزاری پدیدار می‌شود و زمینه برای انقلاب کمونیستی 
مهیا می‌شود، نارضایتی‌ها اوج می‌گیرد. احزاب چپ 
و سوسیال‌دموکرات شکل می‌گیرند و از دل آن بعداً 
حزب کمونیست بیرون می‌آید، بلشویک‌ها )اقلیت( 
و منشویک‌ها )اکثریت( در روسیه شکل می‌گیرند. 
لنین، استالین را مأمور می‌کند برای اداره این جامعه بر 
مبنای نظریه مارکسیستی نظریه‌ای تدوین کند. استالین 
خودش گرجستانی است، فردا که انقلاب پیروز شد 
گرجستان چطور در قالب نظریه مارکسیستی در کشور 
روســیه بماند؟ قفقاز چطور بماند؟ چطور از شرق تا 
فنلاند را نگه دارند؟ شــوروی بزرگ‌ترین کشور دنیا 
شده، ولی بسیاری از مناطق این سرزمین هیچ نسبتی 

تاریخی و اجتماعی با هم ندارند. 
اســتالین در 1913 تئوری مسئله 
ملی را مطرح می‌کند و مقالاتی 
در ایــن بــاره چاپ می‌شــود. 
این نظریه یعنی مســئله ملی که 
متناسب با شــرایط روسیه در آن 
دوره طراحی شــده و نســبتی با 
تجربه یک سرزمین درهم‌تنیده 
تاریخی یعنی ایران ندارد توسط 
مارکسیســت‌ها وارد ایــران هم 
می‌شود. ابتدا حزب کمونیست، 
سپس حزب توده و بعد در قالب 
سازمان چریک‌های فدایی اول و 
بعدها در مجاهدین هم در قالب 
رجوی به مســئله ملی ورود پیدا 

می‌کند.
آن‌ها مفهوم دولت-ملت 
مدرن هستند، ولی ما ملت 

تاریخی هستیم.
ما حداقل ملت را داشتیم. ��

همه حرف تئوری استالین این است: اتحاد داوطلبانه 

ملت‌ها؛ یعنی ملت‌هایی که در روسیه، در کشوری 
که قرار اســت دیکتاتوری پرولتاریا باشــد داوطلبانه 
با هم زندگی کنند، حتی به شــرط استقلال، اما در 
چارچــوب منافع طبقــه کارگر. بعدهــا بنیان‌گذار 
جمهوری آذربایجان در 1918 وقتی روسیه نگذاشت 
که مستقل بشوند نوشت شما اتحاد داوطلبانه ملت‌ها 

را گفتید، ولی کسی آن اما را نشنید.
می‌گویند وقتی قرار اســت اســتانی مستقل 

شود باید با رضایت دیگر استان‌ها باشد.
 مقصود این نیست، بلکه مقصود این است این ��

جدایــی به اصطلاح در راســتای منافع طبقه کارگر 
-بخوانیم منافع حزب حاکم کمونیســتی- باشــد. 
استالین هم درست گفته بود. در روسیه بخش‌هایی از 
ملت‌های دیگر به روسیه ضمیمه شده و در مجموع 
ملت هســتند. از جاهای مختلف به هم چســبانده 
شــده‌اند. یک‌سری ملت‌های آســیایی، یک‌سری 
ملت‌های اروپایی و تعدادی از شرق دور هستند که 
کنار هم قرار گرفته‌اند. جامعه چندملتی هستند؛ اما 
دربــاره ایران بی‌نهایت مثال می‌تــوان در تاریخ بیان 
کرد که ابعاد شــگفت‌انگیز دیگری را نشــان دهد 
و درهم‌تنیدگی ما چه از نظــر زبانی، هم اجتماعی 
و تباری را نشــان بدهــد. مهاجرت‌هــای تاریخی 
در دورن فــات ایــران در دوره‌های مختلف یکی 
از ایــن مثال‌ها اســت. در دوره جدید هم این وضع 
یعنی مهاجرت داخلی با شتاب بیشتر استمرار داشته 
است. در سرشماری 1304 می‌دانیم که تهران مرکب 
از مردمانی با منشــأ مهاجرتی مختلف از دیگر نقاط 
ایران بوده، چون یک بخشــی هم از اطلاعات این 
بوده که مسقط الرأس آن‌ها کجاست. محلی که از 
آن آمده‌اند کجاست. در تهران 
بیش از سی نقطه را درآورده‌اند. 
اصفهان، همــدان، تبریز و ... 
مســقط الرأس آن‌ها را نشــان 
داده‌اند؛ یعنــی جمعیت تهران 
به‌صورت عمومی به‌جز بخش 
کوچکی مرکــب از مهاجرین 
از ســایر نقاط ایران بــوده که 
به‌تدریــج به تهــران مهاجرت 
کرده‌انــد. در دوره‌های بعدی 
این اختلاط رشــد قابل‌توجهی 
از  بــه شــکلی کــه  کــرده، 
سرشــماری 1335 تــا 1395، 
نشان می‌دهد 45 میلیون ایرانی 
از خانه‌هایشان کنده شده‌اند و 

مهاجرت کرده‌اند.
 در اصفهــان حــدود 800 
نفــر  تــا 900 هــزار  هــزار 

بختیاری هستند.
 همین طور است. ضمن ��

اینکه بخشــی از بختیاری‌ها ترک‌زبان هستند، بعد 
بختیاری شــده‌اند و بخش دیگرشان عرب هستند. 

ایران یک سرزمین تاریخی 
است. مقایسه‌ای کنم 

با روسیه. روسیه از چه 
زمانی روسیه شده؟ آیا سه 

هزار سال تاریخ مکتوب 
دارد؟ یک دهه پیش آقای 

پوتین جشن دو هزار 
سالگی قدیمی‌ترین شهر 

روسیه را گرفت. اسم 
شهر دربند است، متعلق 
به ایرانیان است و خسرو 
انوشیروان آن را ساخته؛ 
یعنی در روسیه شهری 

تاریخی در قد و قامت 
دربند وجود ندارد

سیاست 
داخلی
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به آن‌ها عرب کمری می‌گویند، اما امروز بختیاری 
هســتند. اعراب هــم مهاجر بودند. این مناســبات 
اجتماعــی در ایران عجیب و پیچیده اســت، چون 
ما کشوری تاریخی هســتیم. می‌گوییم رصدخانه 
معروف ایرانیان در مراغه است. چه کسی رصدخانه 
را راه انداخته، خواجه ‌نصیرالدین طوســی. خواجه‌ 
نصیرالدین طوســی اهل کجاســت: طوس. برای 
زندگــی کجا رفته: بغــداد. رصدخانــه را کجا راه 
انداخته: مراغه. به جغرافیا و نام شــهر و ســرزمین 
دقــت کنیــد. در نــام خواجه‌نصیرالدین طوســی 
دو ویژگی هســت: نخســت، شــهر. ما می‌گوییم 
خواجه‌نصیرالدیــن طوســی نمی‌گوییــم خواجــه 
نصیرالدین کرد، بلوچ، فارس، عرب. شهر اولویت 
دارد. شهر مبنای هویت خُرد بوده. می‌گوییم حکیم 
طوس، قطران تبریزی، منوچهری دامغانی، خمینی، 
مشکینی، قوام شیرازی و... چرا؟ چون شهر مبنای 
هویت خرد بوده. منظورم از شــهر محل آنجاست، 
الزاماً نباید یک کلانشهر باشد، حتی ممکن است نام 
یک روستا باشد. مثلًا سهروردی، یک تفکر فلسفی 
در آنجا درآمده، آن هم به نام ســهروردی. سهرورد 
نام یک روستاست. الآن در پاکستان چند ده میلیون 
نفر پیرو طریقت سهروردی هستند. طریقت ایران‌پایه 
که ریشــه منطقــه‌ای آن در زنجان امروزی اســت. 
پس درهم تنیدگــی ما اجتماعی، زبانی، فرهنگی و 

شهرمحور است.
 پس چــه زمانی تلاش شــد تا قوم‌محور شــود؟ با 
آمدن ایدئولوژی مارکسیستی توسط چپ‌های ما در 
یــک دوره تاریخی. البته وارد جزئیات نمی‌شــویم. 
حزب کمونیســت در ابتدا در انزلی و بعد در کنگره 
دوم ارومیه که به اشــتباه می‌گوینــد ارومیه بلکه در 

روسیه برگزار شده و حزب توده 
پدیــده‌ای را وارد ایران می‌کنند 
بدون آنکه مناسبات اجتماعی، 
تاریخی و فرهنگی ایرانیان با آن 
هماهنگ باشــد. مــا مجموعه 
نیســتیم. مجموعه  چند ملیت 
شهروندانی هستیم، پراکنده در 
شهرهای مختلف و البته، عشایر 
هم خیلی هم مهم هســتند. در 
اصفهــان اواخر صفویــه روزانه 
بیــش از 1500 گوســفند ذبح 
می‌شــد. برای چه؟ برای مردم. 
این گوســفند را عشــایر تأمین 
می‌کرد. اینجا بــاز یک نظریه 
مطرح می‌شود. عشایر ما عشایری 
که ابن‌خلدون می‌گوید نیستند؛ 
جامعه عشایری منفصل از شهر 

که گاهی شــورش می‌کنند و شهرها را می‌گیرند و 
عصبیت در شهر از بین رفته و این ویژگی‌ها نیست. 
عشایر از گذشته‌های دور جزئی از شهر بودند، مالیات 
می‌دادند. تعداد گوسفندهایشــان معلوم بود. شــاه 
نماینده داشت. صادرات می‌کردند. در گزارش‌های 

فرنگی‌ها از ایران داریم که در اواخر صفویه دام‌های 
ایرانی تا لهستان و آلمان صادر می‌شده است. این‌ها 
در تمدن بشری و در مطالعات تاریخ پدیده عجیبی 
هســتند که نادیده گرفته شده‌اند. ما جامعه تاریخی 
هســتیم، ولی خودمان را تاریخی ندیدیم و تاریخی 
بــه آن نــگاه نکردیم. بعضــی از خاندان‌هــا به نام 
عشایرشان بوده‌اند. عشــایر زند، سنجابی، قلخانی، 
زنگنه، قشــقایی؛ ببینید باز هــم نمی‌گوییم کرد، لر 
و بلوچ. عشــایر هستند، به نام عشــیره خودشان. یا 
بعضی خاندان‌ها. در شــهرها البته یک تفاوت بود، 
درگیری داشــتیم، اختلاف مذهبی داشــتیم. مثلًا 
شاه‌عباس در قزوین حیدری‌ها -نعمتی‌ها را به جان 
هم می‌انداخت. مثلًا در یک روز خاص، اول با هم 
بحث می‌کردند، درگیری داشتند و ممکن بود چند 
نفر هم کشته شوند. یا در کرمان یا اصفهان چند محله 
شــافعی بودند، چند محله هم حنفــی بودند و یک 
محله هم خوارج بوده‌اند. اقلیتی هم شــیعه بوده‌اند. 
در اطراف اصفهان تا همین اواخر زرتشتی‌ها بوده‌اند. 
این‌ها مسلمان نشــده بودند و خراج می‌دادند... این 

فضا را باید تجزبه و تحلیل کرد.
در این زمینه رساله‌هایی نوشته شده است؟

 نه متأسفانه. هر جای دیگر دنیا بود به آن توجه ��
می‌شد، تمرکز جدی صورت می‌گرفت و تبارشناسی 
می‌شد و رساله‌هایی زیادی درباره آن نوشته می‌شد. 
ما از 1297 شناسنامه داریم و نسب ایرانیان به‌صورت 
تقریبی نزدیک بــه یقین مگر در مــوراد محدودی 
مشخص است. میلیون‌ها ایرانی با منشأ شهرستان‌ها 
و اســتان‌های مختلف به‌صورت گســترده‌ای با هم 
ازدواج کرده‌انــد و ایــن روند ادامه داشــته و دارد؛ 
یعنی خلوص تبــاری بر مبنای 
منطقه در حال دگرگونی است. 
گوشت و پوســت و استخوان 
ایرانیان با یکدیگر پیوند خونی 

عمیقی دارد.
درهم‌تنیــده‌ای  جامعــه  مــا   
هســتیم و البته اگــر جایی هم 
خلوص هســت باید بــا تردید 
بــه آن نگریســت. برخــی از 
جامعه‌شناســان به غلط به تنوع 
موجــود در ایــران با اســتفاده 
می‌گویند  وارداتــی  مفاهیم  از 
این  درحالی‌که  خرده‌فرهنگ، 
پیکره فرهنگی ماســت.  جزو 
ما چندفرهنگی نیســتیم. یک 
فرهنگ هستیم. ویژگی تاریخی 
روسیه را نمی‌شود به ما تحمیل 
کرد. همان‌طــور که ویژگی ما 
را نمی‌شود به آلمان تحمیل کرد. نظریه وحدت در 
کثرت جواد طباطبایی می‌خواهد این را تشریح کند. 
ما یک جامعه مشــترک هستیم و البته تفاوت‌هایی با 
هم داریم. مثالی بزنیم. آبادان ما یک ویژگی دارد. از 

زمان پیدایش نفت یک هویت محلی درهم‌تنیده‌ای 
پیدا کرده و مردم آن‌ها را با یک‌سری ویژگی فرهنگی 
می‌شناسند. تیپ ظاهری، لهجه خاص و ... آبادان 
را از بقیه مناطق هنمجوارش هم متمایز کرده است. 
نمونه دیگر، شاهین‌شــهر در اســتان اصفهان است، 
مهاجــران خوزســتانی بعد از جنگ بــه این منطقه 
مهاجــرت کردند. این شــهر برای خــودش هویتی 
پیدا کرده. نه عرب هستند، نه خوزستانی هستند، نه 
اصفهانی هستند؛ شاهین‌شهری هستند. این دو شهر 
یعنی آبادان و شاهین‌شهر ویژه هستند. خرده‌مناسبات 
خــودش کم‌کم عناصر فرهنگی جدیــدی را تولید 
می‌کند. این بحث‌های بنیادی از این نظر مهم است 
که مــردم کُرد را همین‌جور بشناســیم. کردهای ما 
حداقل به سه زبان کردی صحبت می‌کنند. هر زبان، 
چند گویش و هر گویش چند لهجه دارد. گورانی‌ها 
و هورامی‌ها که طبق مطالعات زبان‌شناسان خارجی 
و داخلی منشأشان احتمالًا از منطقه دیلمان و شمال 
ایران باشد؛ البته درباره دیملی‌ها یا زازاهای ترکیه هم 
این نکته هست که نام اصلی دیلمی بوده و به تدریج 
به دیملی مبدل شده است. همین مردم کرد حداقل 
پیرو سه دین و مذهب هستند: یا مسلمان شیعه هستند 
یا مسلمان سنی و یا اهل حق هستند. )به‌جز کردهای 
کشورهای همسایه که ایزدی و نیز شبک هم دارند( 
ســنی‌ها باز چند دســته‌اند: یا طرفدار طریقت‌اند یا 
طرفــدار حقیقت‌انــد. طرفداران حقیقــت طرفدار 
شــریعت هســتند. طرفدارهای طریقت هم طرفدار 
طریقت‌های عرفانی هســتند که یا قادریه هستند یا 
نقشبندیه. طرفداران حقیقت هم که طرفدار ماموستاها 
بودند و اخیراً گروهی طرفدار جریان‌های تکفیری و 
سلفی در کردستان هستند که مقداری رشد کرده‌اند

 ولی بر همبستگی کُردی خیلی تأکید دارند؟
 بله. این برســازه‌ای اســت که صد سال است ��

شکل گرفته. تا صد ســال پیش، میزان جنگ‌های 
محلی مثلًا بین طوایــف هفت لنگ یا چهار لنگ 
بختیاری یا طوایف عرب یا طوایف کرد چقدر بوده 
اســت؟ چه تعــداد از آن‌ها در رقابت بــا هم از بین 
رفته‌اند؟ چــه تعداد در درگیری با دشمنهایشــان از 
بین رقته اند؟ اینکــه در رقابت‌های محلی درگیری 
داشته‌اند، این سمت قضیه را هم ببینیم... اگر این‌ها 

را ندانیم در فهم مناسباتمان دچار خطا می‌شویم.
البته جامعــه ایران در مواجهه بــا دنیای جدید یک 
جامعه ناراضی اســت. اعتراض دارد. کمتر نیمه پر 
لیوان را می‌بیند. شعر شاعران دوره مشروطه را ببینیم، 
تصویر ایران کاملًا تباه است. مارکسیست‌ها هم بیشتر 
فضا را تند می‌کنند، چپ‌زده می‌کنند. دائم در حال 
ندیدن هســتند، دام نظم حاضــر را به هم می‌زنند و 
جای احزاب محافظه‌کاری که دائماً هشدار بدهند، 
خالی است. نمی‌تواند بخشی از مثبت‌ها را بببیند. نه 
در حال نقادی، بلکه ریشــه‌ای بنیان‌ها را هدف قرار 
دادن اســت. آیا این با منطق حکمرانی یک کشور 
جــور درمی‌آید؟ به نظر من تعارض عمده دارد. این 

ملیون‌ها ایرانی با 
منشأ شهرستان‌ها و 

استان‌های مختلف 
به‌صورت گسترده‌ای با 

هم ازدواج کرده‌اند و این 
روند ادامه داشته و دارد؛ 

یعنی خلوص تباری بر 
مبنای منطقه در حال 

دگرگونی است. گوشت 
و پوست و استخوان 

ایرانیان با یکدیگر پیوند 
خونی عمیقی دارد

سیاست 
داخلی
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موضوع خود نیازمند تحلیل و بررسی‌های مستقل و 
جداگانه‌ای است. البته سهم حکومت‌ها هم در این 

ضعیت باید دیده شود.
در دوره پهلــوی اول شــاهد یک‌ســری تحولات 
هستیم. بخشی منفی و بخشــی هم مثبت است. 
جاده می‌آید، راه‌آهن می‌آید، حتی در حد تلاش 
سعی شد از سیطره انگلیس خارج شود، جاهایی 
گاهان اطرافش را دور  تندی کرد، روشنفکران و آ
انداخت، ولی این‌جور هم نیست که همه سیاهی 
و تباهی باشــد. مدرســه جدید، دانشگاه جدید، 
ورزش جدید و از همه مهم‌تر انفکاک قوه قضائیه 

از فقه سنتی را پدید آورد. این‌ها دستاورد است.
در بخش دیگر جامعه‌ای به‌شــدت چپ‌زده است. 
دانشــگاه به‌تدریج کانون اعتراض می‌شــود؛ مانند 
دژی راه خودش را از جامعه جدا کرده. از دانشگاه 
ما چریک فدایی درمی‌آیــد، مجاهدین درمی‌آید. 
مخالــف وضع موجــود بودیم. مخالفــت با وضع 
موجود هم به هر قیمت؛ مثلًا صمد بهرنگی خودش 
فوت کرده آل احمد رواج داد کشته شده، شریعتی 
همین‌طور. جامعه‌ای که به‌شدت چپ‌زده می‌شود، 
چون صدای محافظه‌کاری در آن مرده. حتی شــاه 
مملکت هم می‌گوید من انقــاب کردم؛ انقلاب 
شــاه و ملت. شاه کشور مناســبات ارضی را به هم 
زد، روابط زارع و مالــک را به هم زد. متوجه پیامد 
این تغییرات نبود. زارع ما نتوانست زمین را مدیریت 
کند. منابع آب، کشــت و برداشــت را نتوانســت 
مدیریت کند. درنتیجه زمین‌هــا را رها کردند و در 
شــهرها حاشیه‌نشین و مهاجر شدند. روابطی که در 
عشیره و ده مدیریت و تنظیم می‌شد مخدوش شد و 
این مهاجرین رها شدند در حاشیه. هیئت‌ها و تکیه‌ها 
پر شدند و دانشگاه هم از این تحولات بی‌خبر بود. 
دانشگاه فعل و انفعال خودش را داشت، ولی هزاران 
روحانی و معمم در ایام و مناســبت‌های مذهبی در 
ایران پخش شدند و در جهان واقع جایگاه شبیه یک 
حزب سیاسی در ایران را گرفت. اینکه تصور کنیم، 
همان‌گونه که برخی مدعی هستند، انقلاب دزدیده 

شد نادرست است.
در کنــار دیکتاتــوری پرولتاریا یک تعــارض به نام 
مسئله ملیت‌ها هم هست یعنی مارکسیسم -لنینیسم 
دنبال انترناسیونالیســت جهانی اســت و در دنیای 
اســام هم گروهی بر آن می‌شوند تا با نظریه اتحاد 
اسلامی و امت اسلامی در پی اتحاد جوامع پیچیده 
اســامی برآیند و حتی گروهــی بعدها در پی یک 
جامعه جهانی بی‌طبقه توحیدی بودند. از دل این‌ها 

روشنفکر دینی درمی‌آید.
تاریخ طبری می‌گوید این جماعت، یعنی ایرانیان 
استثنا هستد، چون تاریخشان سرآغاز دارد، ملوک 
داشتند، نظم داشتند و در پی عدالت در سرزمین 
خود بودند. بیرق داشتند، سنت‌های ویژه خود را 
داشتند. در بســیاری از منابع تاریخ دوران اسلام 
به درفش کاویان اشــاره شده است. مرز داشتند. 
آرش کمانگیر داشتند، از دل اسطوره‌های دیرین 

درآمده‌اند، جهان‌شناســی ایرانی دارند. حتی در 
جشن مهرگان و نورز معنویت نهفته است.

 با تفکر ایرانشهری چه تفاوتی دارد؟
چند نگاه هســت. یک نگاه تمام دوران پیش ��

از اســام را به‌خوبــی می‌بیند و خواهان برگشــت 
به ســنت‌های کهن اســت. یک نگاه دیگر نظریه 
ایرانشــهر طباطبایی است که معتقد است ما اندیشه 
سیاســی داشــتیم، ولی فلســفه سیاســی نداشتیم. 
ســده‌های طولانی با این اندیشه سیاسی ایرانشهری 
ایران اداره شــد؛ از قفقاز تا لاهیجــان تا آذربایجان 
و ... کشــور بر اســاس این ســنت و نمــود آن در 
سیاست‌نامه‌هایی که نوشته شده که مهم‌ترین آن‌ها 
از خواجه نظام‌الدین اســت اداره می‎شد. ما الگوی 
حکمرانی را به حکومت‌های عــرب هم دادیم، به 
خلفای عباسی هم دادیم، اما با آمدن ترک‌ها از دوران 
ســاجقه اسلام شــریعت‌گرا عملًا راه را بر اندیشه 
سیاسی ایرانی بســت؛ و با آمدن مغول زوال اندیشه 
سیاســی ایرانــی رخ داد. در دوران حمله اعراب و 
گرفتن سرزمین ایران، اعراب حساب‌کتاب مالی بلد 
نبودند. مجبور شــدند از ایرانیان یاد بگیرند. مالیات 
گرفتــن را از ایرانیان یاد گرفتنــد. این‌ها را باید ثبت 
می‌کردند. مالیات گرفتن هم بســیار پیچیده بوده، 
یــک الگوی حکومتــداری لازم داشــت که آن را 
ایرانیان به اعراب دادند. ما جامعه متمدنی بودیم، ولی 

جامعــه غیرمتمدنی که بخش 
بزرگــی از آن صحرانشــین بود 
ایران را اشــغال کرد و شکست 
داد... بحث این است که یک 
مجموعه طوایفی نــه درواقع با 
انگیزه دینی به ویژه در دهه‌ها و 
سده‌های بعدی، بلکه به هدف 
غنیمت گرفتن به جامعه ما که 
ناتوان شــده، از درون جنگیده 
و فرتوت‌شــده حملــه می‌کند 
و ایــران در ایــن واقعه تاریخی 
شکســت می‌خــورد. پس در 
اینجا موضوع ایرانشهر به روایت 
پیشینیان در سده گذشته نیست 
بلکه ایرانشهر در روایت متجدد 
آن طرح می‌شــود. در مجموع 
نظریه ایرانشهری جواد طباطبایی 
نظریه بسیار مستحکم و مهمی 
است که توجه ویژه‌ای به نیاز به 
تدوین تاریخ پایه‌ای در کشــور 

دارد و تا جایی که به بحث امروز ما مرتب می‌شــود 
شوربختانه تاریخ پایه‌ای کشور درباره اقوام و تیره‌های 
ایرانی و دگردیســی زبان‌ها در ایــران و درهم‌آمیزی 
ایرانیان در تاریخ چند هزار ســاله هنوز به جدّ مورد 

توجه نبوده است.
نتیجه این بحث بــرای موضوع امنیت و مرز 

چیست؟

یک جامعه تاریخی بزرگی هستیم. این جامعه ��
تاریخی، بســیار درهم‌آمیخته و درهم‌تنیده اســت. 
این جامعه تاریخی، تجربه سیاســی دارد. شــهر در 
آن مهم اســت و در این مناسبات، فرهنگ مشترک 
اســت و عناصر مشــترک فرهنگی زاییده شــده و 
ایرانیت را شکل داده. از دل این ایرانیت، تنوع زبانی 
داشتیم. تنوعی که زبان‌هایی که از اول ایرانی بودند 
مثل کردی مثل گیلکــی و بلوچی. با آمدن اعراب 
زبان‌های ســامی به آن‌ها اضافه می‌شــود و با آمدن 
ترک‌ها از دوره سامانیان به بعد و هجوم گستره مغول 
زبان ترکی هم به آن اضافه می‌شود و البته تنوع زبانی 
کم‌کم به شــکلی پیچیده در ایران شکل می‌گیرد. 
البته مغول‌ها هم از دست ترک‌ها به تنگ آمده بودند. 
ترک‌ها هم از دوران سامانیان به‌عنوان کنیز و غلام و 
بعد به‌عنوان نیروی نظامی وارد ایران می‌شوند. جامعه 
کردی هم با تنوعی از طوایف، زبان‌ها و مذاهب در 
ایران به حیات خودش ادامه می‌دهد. البته کرد تا قرن 
ششم به معنای کوچ‌نشــین بوده. شبانکاره بوده. از 
قرن پنج و شش هجری قمری کُرد به معنای زبانی را 
می‌بینیم و تا این تاریخ به هر قومی و به گروه کوچرو 
کرد می‌گفتند؛ مثلًا کردان عرب، عشایر عرب بودند 

و کم‌کم معنای قومی به خودش می‌گیرد.
بعد از انقلاب نظریه خلق‌ها که مارکسیست‌ها 
می‌گوینــد یک عامــل خارجی بــود که قصد 

جدایی داشت؟
این موضوع را در جلســه ��

بعد ادامــه دهیم. ایــن دیدگاه 
مارکسیستی حاوی تناقض‌های 
فراوانی بود. بخشی می‌خواست 
تجزیه کند و بخشی دیگر خیر 
و اینکه موفق بود بحث دیگری 
اســت. ایــن خلق‌ســازی‌ها و 
ملیت‌ســازی‌ها نسبتی با تاریخ 
و فرهنــگ مــا نداشــت. در 
کردســتان اگر کســی قباله‌ای 
داشت، -ســندها باقی است- 
آیا به زبان فارســی می‌نوشتند 
آذربایجــان  در  کــردی؟  یــا 
سنگ‌نوشته‌های قبرها به فارسی 
اســت یا ترکــی؟ در لرســتان 
نامه‌های سران طوایف به فارسی 

نوشته می‌شد یا به بختیاری؟
زبان  فارســی،  زبــان  می‌بینیم 
تحمیلی نبوده اســت مناسبات 
ایرانیان با هم منجر به خلق و گســترش زبان تمدنی 
فارسی شده و همه تبارهای ایرانی هم در اعتلای آن 
سهم داشته‌اند. تعداد شــاعران پارسی‌گوی کرد در 
کردســتان کمتر از استان فارس نیست. در این بستر 
نظریه مارکسیستی است که گروه‌های کردی شکل 
می‌گیرند که در ادامه بیشتر به آن خواهیم پرداخت. 

■

یک نگاه تمام دوران 
پیش از اسلام را به‌خوبی 

می‌بیند و خواهان 
برگشت به سنت‌های 
کهن است. یک نگاه 
دیگر نظریه ایرانشهر 

طباطبایی است که 
معتقد است ما اندیشه 

سیاسی داشتیم، 
ولی فلسفه سیاسی 
نداشتیم. سده‌های 

طولانی با این اندیشه 
سیاسی ایرانشهری 

ایران اداره شد

سیاست 
داخلی
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اندیشه

چشــم‌انداز  نشــریه   ۱۳۸ شــماره  در 
ایران، پرسشــی مطرح شد که منشأ آن 
به ســال‌های ۱۳۵۲ و ۱۳۵۳ در سازمان 
مجاهدین برمی‌گشــت. پرســش اول 
این بود که چگونــه می‌توانیم گزاره‌ها، 
مسائل و امور را به خدا ارجاع بدهیم تا 
اعتبار پیدا کنند؟ و دوم اینکه، قرآن کلام 

خداست یا حضرت محمد )ص(؟
در این باره گفته شــد آیات بسیاری در  

قــرآن وجود دارد که برای حل اختلاف میان مســلمانان به خدا 
و رســول ارجاع می‌دهند، اما آنچه در این میان باقی می‌ماند و 
بسیار مهم هم است چگونگی این ارجاع است. گفته شد درباره 
خدای خالق و واحد، چه در نزد کنشگران در قرآن و چه در نزد 
کنشــگران در تاریخ، وجه مشــترکی وجود دارد که می‌توان آن 
را زبان هم‌زبانی نامید و در پرتو آن می‌توان گفت‌وگو و زندگی‌ 

مسالمت‌آمیزی داشت.1
یکی از تجلیات خدای واحد، نظم واحد در جهان است؛ تجلی 
دیگر او، رشد و گسترش امت واحده در تاریخ است؛ و سومین 
تجلــی خداونــد، قانون واحد اســت. در این راســتا و به‌منظور 
کاربردی کردن این مکانیسم، پیشــنهادی را که محصول تأمل 
سال‌های متمادی از آن زمان تا اکنون است مطرح می‌کنم و از 
هم‌وطنان و به‌ویژه خوانندگان نشریه می‌خواهم با آن برخورد 

فعال کنند.
ایمان به نظم واحد جهان

پیشرفت علم در جهان بدین سبب بوده که همه دانشمندان کار خود را با یک زبان 
هم‌زبانی به نام ایمان به نظم واحد جهان شروع می‌کنند. بدین معنا که اگر مراحل 
علم را تجربه، تکــرار تجربه، فرضیه، تئوری، قانون و اصل بدانیم، این مراحل در 
ســایه استقرای علمی به دست می‌آید و اســتقرا نیز بدون ایمان به نظم امکان‌پذیر 

نیست و به عبارت بهتر ایمان به نظم، زیربنای استقراست.
 چگونه می‌توان چند تجربه را به کل جهان تعمیم داد؟ جز با ایمان به نظم؟ برای 
تقریب به ذهن، جیمز مورفی از دانشــمندان علوم تجربی، در مقدمه کتاب علم 
به کجا می‌رود نوشــته ماکس پلانک، مطرح می‌کند که راه علم، چند بار با طی 
مراحلش به قله علم رسیده )یعنی قانون و اصل(، ولی به دلیل راه‌یابی رخدادهای 

جدید مجبور به بازنگری بنیادی شده است.
با این وضعیت، این پرسش مطرح می‌شود که چرا دانشمندان مأیوس نشده‌اند و به 
کار خود ادامه داده‌اند؟ به این دلیل که دانشمندان با مبنا گرفتن ایمان به نظم به این 
نتیجه رسیده‌اند که کاستی دستاوردهای خود را با نظم نوین‌تری جبران کنند و در 

همین راستاست که علم سیر پیشرفت خود را طی کرده است.2
در شــماره پیش، آیاتی از قرآن که تأکیدی است بر نظم واحد جهان، آورده شد؛ 

نظمی که از سازگاری درونی برخوردار بوده و بدون گسل یا عدم انسجام است.
 روزی در منزل مرحوم علامه جعفری تبریزی بودم و گفت‌وگوی ایشان با مرحوم 
دکتر حسابی را می‌شنیدم. دکتر حسابی می‌گفت انیشتین کار روی پروژه‌ای را به 
من محول کرد و بعد از اینکه کارم تمام شد، پروژه را نزد وی بردم و او گفت زیبا 

نیست و من به این نتیجه رسیدم که منظور او از زیبا نبودن، آن است که از انسجام 
و سازگاری درونی لازم برخوردار نیست؛ بنابراین کار بیشتری روی آن انجام دادم 
و در نهایت رضایت او جلب شد. از این‌رو ما می‌توانیم آیات طبیعت و آیات قرآن 
را به یکی از تجلیات خداوند -که نظم واحد جهان است- ارجاع دهیم که ببینیم 

جواب می‌دهد یا نه، اگر جواب نداد، باید تلاش بیشتری کرد.
ماکس پلانک در کتــاب علم به کجا می‌رود می‌گوید: اگر دانشــمندی تمام 
مراحل علم برای دستیابی به قانون و اصل را طی کند و به استثنائی برخورد کند، 
این اســتثناء را در قرنطینه علمی قرار می‌دهد و اگر باز هم به اســتثناهای دیگری 
برخورد، در اینجا وظیفه دانشمند بازنگری در نظریه قبلی است تا به نظریه نوین‌تری 
دست یابد. انیشــتین آن‌چنان به نظم آفرینش ایمان داشت که می‌گفت باید سه 
میدان الکتریکی، مغناطیســی و جاذبه به وحدت برســند. در زمان حیات وی، 

دانشمندان به وحدت میدان اول و دوم یعنی الکترومغناطیس دست یافتند.
به نظر من در مورد تأویل آیات قرآن نیز بعد از آنکه مراحل تفســیری، گرامری و 
صرف و نحوی آن طی شد، باید دید که آیا از سازگاری درونی برخوردارند؟آیا با 
نظم و روح کلی قرآن، هماهنگ‌اند یا نه؟ تا بدین‌وسیله تجربه حضور خدای حی 

و قیوم در آیات را ملاحظه کنیم.3
رشد و گسترش امت واحده در تاریخ

گفته شــد یکی از تجلیات خدای واحد در تاریخ، ایمان به رشد و گسترش امت 
واحده اســت. نخست اینکه در قرآن، آیات بســیاری در این باره دیده می‌شود و 
دال بر این اســت که هم در گذشــته4 امت واحده بوده و هم در زمان حال5 امت 
واحده وجود دارد و هم اینکه در آینده6 سیر تاریخ به سمت رشد و گسترش امت 
واحده پیش خواهد رفت و این‌طور نیست که امت واحده تنها در ابتدای تاریخ یا 
در انتهای تاریخ باشد. دوم اینکه به دلیل دانش تکامل سمت‌دار و هدفدار، به‌ویژه 
تکامل اجتماعی، تاریخ در حال رشد و گسترش است. حال با توجه به اینکه رشد 
و گســترش امت واحده یکی از تجلیات توحید در تاریخ است، می‌توانیم آیات 
قــرآن را به چنین روندی ارجاع بدهیم تا ببینیم جواب می‌دهد یا خیر. اگر جواب 
داد، تجربه حضور خدا را در آیات مشاهده خواهیم کرد. برای نمونه آیه 282 بقره 
،که طولانی‌ترین آیه قرآن است، درباره وام دادن و وام گرفتن بین مردم است. شأن 
نزول این آیه که در زمان جاهلیت روی داده و تأکید آیه بر نوشتن شرایط وام قرار 
دارد، نشان می‌دهد اراده حاکم بر این نزول، این بوده که مبادا کدورتی بین مردم 
به وجود آید. برای نمونه، کسی مبلغی از فرد دیگری به‌عنوان وام می‌گیرد و بعد به 
دلیل فراموشی بر سر میزان آن، اختلاف بین آن‌ها پیش می‌آید؛ بنابراین با تأکید بر 
نوشتن سعی می‌شود تا چنین اختلافی پیش نیاید و امت واحده مخدوش نشود. ما 

می‌توانیم حضور خدا را در این آیه ببینیم. حال ترجمه آیه را می‌خوانیم:
»ای کســانی که ایمان آورده‌اید، چون به یکدیگر تا سررســید معین وامی ‌دادید، 
آن را بنویسید و باید نویسنده‌ای در میان شما دادگرانه بنویسد و هیچ نویسنده‌ای 
نباید از نوشتن -همان‌گونه که خدایش آموخته است- خودداری ورزد، پس باید 
بنویسد و آن‌که حق بر عهده اوست باید املا کند و از خدا پروا کند و هیچ‌چیزی 
از آن نکاهد، اما اگر کسی که حق بر عهده اوست سفیه یا ناتوان باشد یا نتواند خود 
املا کند باید سرپرست او به عدالت املا کند، و دو گواه از مردانتان را به گواهی 
بگیرید؛ و اگر دو مرد نبودند، یک مرد و دو زن از گواهانی که می‌پســندید گواه 
بگیرید تا در صورت فراموشی یکی از آن دو، دیگری به او یادآوری کند و چون 
گواهان فراخوانده شــوند نباید سر باز زنند. و از نوشتن آن کم یا زیاد تا سرآمدش 

قرآن، تفسیر و تأویل

لطف‌الله میثمی

 بخش دوم

مکانیسم ارجاع آیات و گزاره‌ها به خداوند
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اندیشه

خسته و آزرده نشوید. این نزد خدا دادگرانه‌تر و برای 
گواهی دادن اســتوارتر و به رفــع تردیدتان نزدیک‌تر 
است، مگر دادوستدی نقدی باشد که آن را در میان 
خود دست‌به‌دســت می‌گردانید. در این صورت بر 
شما گناهی نیست که آن را ننویسید. و چون دادوستد 
کنید، شــاهد بگیرید و هیچ نویســنده‌ای و گواهی 
نباید زیان ببیند و اگر چنین کنید، بی‌گمان نافرمانی 
کرده‌اید و از خدا پروا کنید که خدا به شــما آموزش 

می‌دهد و خدا به هر چیزی داناست«.
در تفاسیر آمده است که برای بررسی یک آیه باید به 
سیاق آن توجه کرد. به نظر می‌رسد در کنار آن، اگر 
به انسجام درونی آیه توجه شود و هماهنگی آن با امت 
واحده و روح قرآن بررسی شود، مطمئن‌تر می‌شویم 
و به‌عبارت دیگر می‌توان گفت باید نســبت آن با پیام 

اصلی یا مرکزی قرآن در نظر گرفته شود.
بــا الهام از آموزه‌های مرحــوم طالقانی در پرتوی از 
قرآن، ایشان بر این اعتقادند اصلی‌ترین حکم قرآن، 
رشد و گســترش امت واحده اســت و اصلی‌ترین 
انحرافی که در تاریخ به وجود آمد، عدول و فاصله 
گرفتــن از این حکم و پیدایــش امتیازات طبقاتی و 
اشرافی بوده؛ بنابراین اصلی‌ترین عمل صالح در هر 
زمــان، عبارت از انفاق و ایثار با تمام وجوه آن یعنی 
مایه گذاشــتن از مال، جان و اندیشــه، به‌منظور پر 
کردن گودال‌های طبقاتی و بازگشت به روابط امت 
واحده اســت؛ روابطی که از انســجام و سازگاری 

درونی برخوردار باشند.
گاهی دیده می‌شود درباره حرمت مشروبات الکلی، 
چهــار یا پنج آیــه مختلف وجــود دارد که درجات 
حرمت آن‎ها با هم متفاوت اســت. در این راســتا با 
این پرسش مواجه می‌شــویم که منشأ این اختلافات 
چیست. مرحوم طالقانی با طرح عنصر »زمان و تاریخ 
در متن دین«7 به حل این مشکل می‌پردازد که می‌توان 
به توشــه‌گیری ایشــان از دو آیه در ذیل آیات 7 و 8 
سوره آل‌عمران در پرتوی از قرآن رجوع کرد. مفسران 

معمولًا نیز به شــأن نزول هر آیه 
توجه دارند که در واقع تأویل آیه 
به کتاب تاریــخ و تمرکز روی 

عنصر زمان است.
بــا توجه به فراز و نشــیب امت 
واحــده در تاریــخ و پیدایش 
طبقات به این نتیجه می‌رســیم 
علی‌رغم توحید و تأکید قرآن بر 
برابری و برادری8 تبعیض‌هایی 
بین زن و مرد وجود دارد یا اینکه 
چرا خطاب بیشتر آیات قرآن به 
مردان اســت تا زنان. باید توجه 
کرد نزول قرآن در شرایطی بوده 
که بــرده‌داری، مردســالاری، 

تجارت مشــروب و مشــروب‌خواری و نزول‌خواری 
در اوج بــوده و قرآن به‌منظور تحول همراه با ثبات در 
جامعــه، نه به نفی ظاهری آن‌ها پرداخت و نه به تأیید 
آن‌ها، بلکه در سیری تدریجی و درازمدت سعی شده 
روابط طبقاتی با همان انفاقی که در قرآن آمده است 
محو گشته و به روابط امت واحد بازگردد؛ روابطی که 

اراده خدا در تاریخ بر آن قرار گرفته است.
 مهندس سحابی در اثر ارزشمندش، سه کتاب، از 
کتاب‌هایی موسوم به کتاب مکتوب )قرآن مجید(، 
کتاب تاریــخ و کتاب آفرینش یــا کتاب طبیعت 
نام می‌برد که این ســه کتاب با یکدیگر هماهنگ 
هســتند. برای نمونه، وقتی حضرت یعقوب همراه 
با فرزندانش )به‌غیــر از بنیامین( از کنعان به‌منظور 
ملاقات بــا یوســف و بنیامین به مصــر می‌روند، 
یوســف ضمن تکریم پدر می‌گویــد: این رخداد 
تأویل رؤیای پیشــین من بود کــه اکنون در تاریخ 
به واقعیت پیوست )ســجده یازده ستاره، خورشید 

و ماه به یوسف(.
در آیــه ۷ آل‌عمران9 مشــاهده می‌شــود کج‌دلان و 
کج‌اندیشــان در راســتای فتنه‌جویی، منافع فردی و 
گروهی خود تأویل می‌کنند که من آن را تأویل‌بافی 
می‌نامم. این‌ها ســعی دارنــد در متن کتاب مکتوب 
تشــابه کرده و آیات را با نفســانیات خود هماهنگ 
ســازند، امــا در فراز ســوم آیــه ۷ آل‌عمــران، خدا 
می‌گویــد، علم به تأویل مختص به خداوند اســت، 
چراکه خدا خالق آیات و طبیعت است و راسخان در 
علم برای تأویل مکتبی باید به خدا و صفات خدا تکیه 
کنند و متعلم به تعلیمات انبیا شوند. مرحوم طالقانی 
به ثلاثــی مجرد تأویل؛ یعنی »اَوْل« اســتناد کرده به 
معنی »بازگشــت« و نه »بازگرداندن« و معتقد است 
تمام آیات و پدیده‌ها به‌سوی خدا حرکت می‌کنند: 
»انــا لله و انا الیه راجعون« یــا »الی الله المصیر« ... 
و کار مفسر و بهتر بگوییم تأویل‌گر، آن است که از 
این بازگشت پدیده‌ها پرده‌برداری کند و انکشاف به 
عمل آورد که دســتاوردهای علمی و عملی بسیاری 

خواهد داشت.
صفات خداوند

برخــی از گزاره‌ها ماننــد گزاره‌های اثبــات خدا را 
می‌توان به خــدای واحد ارجــاع داد. بدین معنا که 
اثبات کار ذهن اســت و ذهن، مرکب یا به‌اصطلاح 
بنابرایــن  اســت؛  ترکب‌بــردار 
ایــن روش مــا را بــه وحدانیت 
خــدا نمی‌رســاند. در یکــی از 
کتاب‌های آموزشی حوزه علمیه 
به نام کبــری ایــن مطلب نقل 
شده اســت، از این‌رو روش‌های 
اثبات خدا و گزاره‌های دیگری 
که مــا را به صفــت وحدانیت 
خدا نرســاند یــا از او دور ‌کند، 
پذیرفته نخواهد بود. اتفاقاً مرحوم 
علامه طباطبایی در جلد ۵ روش 
پانوشته‌های  با  رئالیســم )همراه 
آیت‌الله مطهری( تلاش کرده‌اند 
نشان دهند تمام روش‌های اثبات 
خدا، چه از راه تجربه و چه از راه علم، ما را به صفات 

خدا نخواهد رساند.
قانون واحد

باید سعی کنیم تنظیم قراردادهای بشری و قانون‌های 
اساســی با الهام از روند بالا، از انســجام و سازگاری 
درونی برخوردار باشــند و نیز عناصــر زمان و تاریخ 

بــا توجه به طبقات و راه برون‌رفــت از آن‌ها در آن‌ها 
لحاظ گردد. معمولًا در قراردادها یا قوانین اساســی 
به عناصــری مانند زمان، تاریــخ، عدالت، برابری و 
بــرادری توجه نمی‌کنند و به‌طور مکانیکی از قوانین 
دیگر کشورها الگوبرداری می‌شود؛ بنابراین این قوانین 
یا قراردادها یا اجرا نمی‌شوند یا وقتی تعدیل می‌شوند، 
مردم آن ســامان مقاومتی در برابر آن نمی‌کنند و در 

نتیجه جامعه دچار بی‌ثباتی و ناآرامی خواهد شد.
سخن پایانی

از آنجا که در قرآن تنها یک بار واژه تفسیر و هفده بار 
واژه تأویل آمــده و واژه‌های زیادی در ردیف تأویل، 
مانند توبه، انابه، اعتصام، توکل به معنی واگذاری امر 
به خدا، تسلیم )مانند ابراهیم و اسماعیل که تسلیم خدا 
شدند( و... آمده و نیز به این دلیل که قرآن خدای‌نامه 
و مؤلف آن زنده و پابرجاست، ضرورت دارد ما آیات 
و گزاره‌ها را به خدای حی و قیوم ارجاع دهیم تا اعتبار 
پیــدا کنند. با توجه به این نکات بود که به این نتیجه 
رسیدم که همه آیات و امور را می‌توان به صفات خدا 
یا پیام مرکزی قرآن و نیز بعضی از آن‌ها را به نظم واحد 
جهان و برخی را به رشد و گسترش امت واحده، که 
خود آن دو نیز از تجلیات صفات خداوند هســتند- 

ارجاع داد.
امید است با توجه به این ضرورت و مغفول ماندن باب 
تأویــل، صاحب‌نظران و علاقه‌مندان این حوزه توجه 
بیشتری به این موضوع کنند و مرا از کاستی‌های مقاله 
گاه ســازند تا بیش از این اسیر متن و لفظ نشویم،  آ
درحالی‌که متن قرآن هم دائماً ما را به ساحت واقعیاتی 
همچون تاریخ، جهان و عینیت‌ها پرتاب می‌کند. ■

پی‌نوشت‌ها:
1.  رجوع شود به کتاب مبنا-وجود، نوشته نهضت مجاهدین خلق ایران. 
این کتاب را در ابتدای انقلاب شرکت صمدیه دو بار چاپ کرده است.
2. ماکس پلانک، علم به کجا می‌رود، انتشارات شرکت سهامی انتشار.

3. رجوع کنید به آیه 82 سوره نساء و آیات 3 و 4 سوره ملک(
4. مردم امتی یگانه بودند آنگاه خدا پیامبران را مژده دهنده و هشداردهنده 
برانگیخت و با آنان کتاب را به حق فروفرستاد تا در اختلاف میان مردم 
داوری کند و جز اهل کتاب پس از آنکه دلیل‌های روشــن برایشان آمد 
هیچ‌کــس در آن اختلاف نورزید به ســبب زیاده‌خواهــی که در میان 
خودشــان بود. آنگاه خدا به خواست خویش مؤمنان را به آن حقی که 
دران اختــاف داشــتند هدایت کرد و خدا هر کــه را بخواهد به راهی 

راست هدایت می‌کند.
5. به راستی این آیین شماست، آیینی یگانه، منم پروردگار شما، پس مرا 
بپرســتید و ]لی[ خود را در میان خویش به تفرقه و جدایی کشــاندند، 

همگی به‌سوی ما بازخواهند گشت )آیات 92 و 93 سوره انبیاء(.
6. و اگر نه این بود که مردمان در کفر امتی یگانه شوند، بی‌گمان، برای 
خانه‌های آنان که به خدای مهرگستر کفر می‌ورزند، سقف‌هایی از نقره 

و نردبان‌هایی که از آن بالا روند، می‌ساختیم )آیه 33، سوره زخرف(.
7. رجوع شود به لطف‌الله میثمی، زمان در متن دین، انتشارات صمدیه.

نْزَلَ عَلَیْکَ الْکِتَابَ مِنْهُ آیَاتٌ مُحْکَمَاتٌ 
َ
ذِی أ 8. آیه 103 آل‌عمران: هُوَ الَّ

بِعُونَ مَا تَشَابَهَ  ذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتَّ ا الَّ مَّ
َ
خَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ۖ فَأ

ُ
مُّ الْکِتَابِ وَأ

ُ
هُنَّ أ

اسِخُونَ فِی الْعِلْمِ  هُ ۗ وَالرَّ وِیلَهُ إِلَّ اللَّ
ْ
وِیلِهِ ۗ وَمَا یَعْلَمُ تَأ

ْ
مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأ

لْبَابِ و همگی به 
َ
ولُو الْ

ُ
رُ إِلَّ أ کَّ نَــا ۗ وَمَا یَذَّ ا بِهِ کُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّ یَقُولُــونَ آمَنَّ

ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید، و نعمت خدا را بر خود به یاد 
آورید، آنگاه که دشمن یکدیگر بودید، پس میان دل‌هایتان پیوند دوستی 
نهاد و به برکت نعمت وی با هم برادر شــدید، و بر لب گودالی از آتش 

بودید و شما را از آن رهانید...
مُّ الْکِتَابِ 

ُ
نْزَلَ عَلَیْکَ الْکِتَابَ مِنْهُ آیَــاتٌ مُحْکَمَاتٌ هُنَّ أ

َ
ذِی أ 9. هُــوَ الَّ

بِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ  ذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتَّ ا الَّ مَّ
َ
خَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ۖ فَأ

ُ
وَأ

ا بِهِ  اسِخُونَ فِی الْعِلْمِ یَقُولُونَ آمَنَّ هُ ۗ وَالرَّ وِیلَهُ إِلَّ اللَّ
ْ
وِیلِهِ ۗ وَمَا یَعْلَمُ تَأ

ْ
وَابْتِغَاءَ تَأ

لْبَابِ.
َ
ولُو الْ

ُ
رُ إِلَّ أ کَّ نَا ۗ وَمَا یَذَّ کُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّ

مهندس سحابی در اثر 
ارزشمندش، سه کتاب، 

از کتاب‌هایی موسوم 
به کتاب مکتوب )قرآن 

مجید(، کتاب تاریخ و 
کتاب آفرینش یا کتاب 
طبیعت نام می‌برد که 

این سه کتاب با یکدیگر 
هماهنگ هستند
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لاتیــن آن  معــادل  کــه  بنیادگرایــی، 
»Fundamentum« اســت،  به معنای شــالوده، 
اساس و پایه است. معادل این واژه در زبان عربی، 
»الاصولیه« است که به معنای بازگشت به اصول و 
مبانی اســت. این اصول و مبانی می‌تواند در قالب 
یک مذهب، یک دین، یــک ایدئولوژی یا یک 
مکتب باشد. اینکه آوردم »بنیادگرایی در اسلام«، 
به این معنا نیســت که در ادیــان دیگر بنیادگرایی 
وجود ندارد. به روایتی، این واژه برای نخستین بار 
در مباحثاتی در درون مذهب پروتستان امریکایی در اوایل قرن بیستم به کار رفت. 
بین ســال‌های 1910 و 1915 پروتستان‌های کلیسای انجیلی یک‌ رشته جزوات را 
تحت عنوان مبانی منتشــر کردند و طــی آن به تأیید خطاپذیری یا حقیقت نص 
کتاب مقدس در برابر تفســیرهای جدید از مسیحیت پرداختند. با این حال واژه 
بنیادگرایی در کاربرد معاصر آن مرتبط به تمامی ادیان بزرگ جهان است )درآمدی 

بر ایدئولوژی‌های سیاسی، ص 495(.
 بنیادگرایی کلمه یا مکتبی است که در قرن بیستم پیدا شد. به‌طوری‌که می‌توان 
گفت، در دنیای اسلام شتاب بیشتری به خود گرفت؛ از اخوان المسلمین مصر 
تا سلفی‌های وهابی و القاعده و طالبان و بوکوحرام و تا اواخر که گروهی با عنوان 
داعش خود را معرفی کرد و خســارات زیادی به بار آورد و فجیع‌ترین قتل‌های 
زیادی مرتکب گشت وزنان زیادی را به‌عنوان اجرای شریعت به اسارت گرفت. 
این‌ها همه به‌نوعی از بنیادگرایی مذهبی برخاسته‌اند. اگر بنیادگرایی را به معنای 
حکومت دینی یا حکومت اســامی، به معنایی که در صدر اسلام بوده است و 
اجرای احکام شریعت بدانیم، آن‌طور که طالبانیسم و یا داعشیسم می‌گویند، باید 
گفت چنین رویکردی قرن‌هاست که در ایران و کشورهای اسلامی وجود دارد. 
حکومت عثمانی و در برابر آن، حاکمان صفوی ملتزم به اجرای احکام شریعت 
بودنــد. تعصب و نیز جزمیت و نابردباری و خشــم بر مخالفان که از مؤلفه‌های 
بنیادگرایی است، پدیده تازه‌ای نیســت. این خوی نازیبا در حکومت عثمانیان 
)مسلمانان ســنی(، در حکومت صفویان )مسلمانان شیعه( و اسماعیلیان وجود 
داشــته است. »اشاعه تشیع توسط شاه اسماعیل به‌آسانی میسر نشد. کار کشتن 
مردان و زنان، ساختن مناره‌ها از کله‌های آدمیان و غیره موجب شد ک مورخان 
در تاریخ بنویســند: وحشی‌گری‌های شاه اســماعیل هیچ کمتر از مغول و امیر 

تیمور نبوده«)شیعه در تاریخ ایران، رضا نیازمند، ص 51(.
بنیادگرایی در قرن بیستم

بنیادگرایی در قرن بیستم با مؤلفه‌هایی که اخوان المسلمین در مصر به وجود آورد، 
سابقه نداشته است. اخوان المسلمین در سال 1928 در مصر توسط فردی به نام 
حســن البنا تأسیس گشت. مصر در آن زمان تحت سلطه بریتانیا قرار داشت. به 

روایت حمید عنایت، این حزب در آغاز اندرزهای اخلاقی داشت.
»او فقط مدت‌زمانی کوشید تا مستمعین محدود خود را با اندرزها و نوشته‌های 
گاه کند، اما همین‌که جماعــت پیروانش افزایش یافت  خــودش از خطــرات آ
و با نیروهای مخالف در کشــور درگیر شد، به‌ســوی نزاع طلبی و اقدام سیاسی 
فراینده حرکت کرد )عنایت، تفکر نوین سیاسی اسلام، ص 102(. بنیادگرایان یا 
اخوان المسلمین مصر سه اصل را برای حزب خود پایه قرار دادند: )الف( اسلام 
سیســتمی است جامع و متکامل بذاته. راهی اســت نهایی برای زندگی در همه 
میدان‌هایش؛ )ب( اسلام از دو منبع بنیادی منشأ می‌گیرد و بر پایه آن استوار است: 
یکی قرآن و دیگری احادیث نبوی؛ و )ج( اسلام در همه زمان‌ها و مکان‌ها قابل 

اجراست )همان، ص 103(.

از اهداف مهم اخوانی‌ها تشــکیل حکومت اسلامی بر مبنای قرآن و سنت بود. 
حکومت اسلامی بر اساس خلافت را نه‌تنها در مصر که در همه جهان اسلام و 
در صورت امکان در همه جهان می‌خواستند. بر این اساس که اسلام دین جهانی 
است، حکومت آن هم باید جهانی باشد. در میان جنگ‌هایی که بین اسرائیل و 
فلسطینیان درگرفت و جماعت اخوان المسلمین مسلحانه به پشتیبانی فلسطینیان 
برخاستند و این جنگ در سال 1948 با شکست اعراب تمام شد، دولت مصر در 
مقام انحلال و دســتگیری اخوان برآمد و به فرمان ملک فاروق این جمعیت در 
دسامبر 1948 منحل شد، ولی پیکار خود را رها نکردند. اندکی پس از انحلال، 

نخست‌وزیر وقت به دست یکی از اعضای سازمان ترور شد. 
مهم این بود که این جماعت برنامه‌های خود را بین‌المللی اعلام و به‌عنوان »وطن 
اسلامی« یاد می‌کردند. لهذا برنامه خود را در دیگر کشورهای اسلامی و عربی 
توسعه دادند. در میان سه اصلی که اساس کار آنان بود، مبارزه با سلطه خارجی 
را نیز در دســتور کار خود قرار دادند و در کنگره پنجم که برگزار کردند آزادی 
وطن اســامی از بیگانه را از اهداف ضروری جمعیت شمردند. این‌ها علاوه بر 
مخالفت شــدید با حکومت مصر و جمال عبدالناصر با تمدن جدید ازسر ستیز 
درآمدند. ســید قطب که از رهبران نامدار اخــوان بود، در زندان کتابی با عنوان 
جاهلیة القرن العشرین به نگارش درآورد و جامعه امروز را به‌عنوان جامعه جاهلی 
یاد کرد. در آن کتاب تلویحاً از حکومت مصر به‌عنوان حکومتی ضد اسلامی 
یاد کرد. پاره‌ای از طرفداران جمعیت با الهام از سید قطب به مبارزه مسلحانه روی 
آوردند؛ البته برخی با خشونت‌هایی که سید قطب تجویز می‌کرد از در مخالفت 
درآمدند. رهبران اخوان بر این باور بودند همان‌طور که اسلام دین جهانی است، 
حکومت آن هم باید جهانی باشــد. از آنجا که مبارزه مســلحانه در دستور کار 
اخوان بود، حکومت مصر بنای ســتیز با آن‌ها را گذاشــت و شماری از آنان را 
دســتگیر و به زندان‌های دیرزمان محکوم کرد و سید قطب و دو نفر دیگر را به 
اعدام محکوم کرد، اما افکار آن‌ها همچنان در جهان اسلام اثر خود را گذاشت 
و فرقه‌های خشونت‌باری از آن رویید. شگفت اینکه این حرکت‌های خشونت‌بار 
دینی نخست با عنوان اصلاحات )رفرم( انجام می‌شد؛ یعنی حذف افکاری که 
از راه اجتهاد یا طرق دیگری به دین اضافه گذشــته و باید آن‌ها را حذف کرد و 
به اصول اولیه اسلام بازگشت. احمد بن تیمیه دمشقی )707-641( که دست به 
اصلاحات دینی زد، و شاید از پایه‌گذاران بنیادگرایی باشد، در کتاب منهاج السنّة 
النبویة فی نقض کلام الشیعة و القدریه بر رد کتاب منهاج الکرامة علامه حلی 
نوشت، ابن تیمیه در آنجا واژه‌ها و روش‌های خشنی در پیش گرفت. ابن مطهر 
حلــی را »ابن المنجس« نام برد. پاره‌ای از عقاید شــیعه را تکفیر کرد. ازجمله 
شفاعت، ساختن بارگاه بر قبور ائمه، زیارت اهل قبور که این‌ها را از عقاید جاهلی 
دانست و به حدیثی از پیامبر استدلال کرد که فرمود: »لعن الله الیهود و النصاری 
اتخذوا قبورهم المساجد« و یا فرمود: »فلا تتخذوا القبور مساجدا فانی انهاکم عن 
ذالک«. اعتقاد به امامت اهل‌بیت و مذهب تشیع را برساخته یهودیان دانست و 
عناد آشتی‌ناپذیری را نسبت به مذهب تشیع و اعتقادات شیعه ابراز کرد، اما چون 
مذهب حنبلی داشت و نسبت به آن تعصب می‌ورزید، عقایدش چندان فراگیر 
نشد و بیشتر با مغولان که آن‌ها گرایش شیعی پیدا کرده بودند درافتاد. با استناد 
به آیات قرآن جهاد و شمشیر کشیدن را وظیفه هر مسلمان می‌دانست و قائل به 
جهاد با کفار ازجمله مغولان و مرتدان بود و عاقبت در زندانی در دمشق با وضع 
فجیعی از دنیا رفت. ابن کثیر که از شــاگردانش بود، در کتاب البدایة و النهایة 
بیش از حد او را ستایش کرده و از تلاش‌های علمی و کثرت معلومات و اعراض 
از دنیای او گفته اســت. در مصر هم که اخوانی‌ها فتوای جهاد علیه حکومت 
انور سادات دادند، از فتوای ابن تیمیه کمک گرفتند. پس از ترور سادات کتاب 

بنیادگرایی در اسلام

محمدتقی فاضل میبدی

اندیشه
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الفریضة الغایبة یعنی فریضه فراموش‌شــده )جهاد( 
توسط محمد عبدالسلام فرج )ســال 1966( انتشار 
یافت و مسلمانان را به خشونت مقدس دعوت کرد. 
نامبرده علمای اســام را که از فریضه جهاد غفلت 
کرده‌اند، سرزنش کرد و آیات السیف را مبنای کار 
خود قرار داد و گفت طواغیت زمان جز با شمشــیر 
و جهاد از بین نمی‌روند و اصلاحات اخوانی سر از 

شمشیر و ترور درآورد.
اخــوان  بــا  اســام  فداییــان  شــباهت 

المسلمین
از مســائل مهمــی کــه در بنیادگرایی اســامی در 
قرن بیســتم مطــرح اســت، رابطه فداییان اســام، 
به‌عنوان یک جریان شــیعی در ایران با گروه اخوان 
المسلمین است. جمعیت فدائیان اسلام یک حزب 
مسلحانه اسلام‌گرای شــیعه در ایران بــود کــه در 
دهه ۱۳۲۰ یا به عبارت دیگر 1324 خورشــیدی، به 
رهبری طلبه جوانی به نام سید مجتبی نواب صفوی 
)میرلوحی( با هدف برقراری حکومت اســامی یا 
اجرای شریعت اسلامی تشکیل شد؛ یعنی کمتر از 
بیست ســال بعد از اخوان المسلمین به وجود آمد. 
نخســتین بیانیه آن‌ها »دیــن و انتقام« بــود. هر دو 
جریان، یکی در مصر و دیگری در ایران، با نهضت 
مسلحانه به دنبال تشکیل حکومت اسلامی بودند. 
نواب صفوی و تعداد دیگری از اعضای این گروه، 
پس از اقدام به چند ترور و قتل ناموفق حسین علاء 
دستگیر و به اعدام و حبس محکوم شدند. برخی از 
اعضای به‌جامانده این گروه، پس از قتل حســنعلی 
منصور نخست‌وزیر دیگر، نقش حمایتی ایفا نمودند.

شــاید بتوان گفت دیدار نواب صفوی به‌عنوان رهبر 
جمعیت فدائیان اسلام در سال 1333 شمسی از بلاد 
عربــی، به‌ویژه مصر، نقش مهمی در تحکیم روابط 
میان جریان‌های اســامی انقلابــی در ایران و مصر 
داشــته و ملاقاتش با رهبران اخوان المسلمین، نقطه 
عطفی در تاریخ روابط جریان‌های اسلامی در ایران 
و مصر بوده است. مرحوم سید هادی خسروشاهی 
می‌گوید:»شیخ عمر تلمسانی مرشــد سوم اخوان 
در دیداری با اینجانب در لوگانو، گفت: با تأســیس 
جمعیت تقریب مذاهب اســامی که امــام البنا و 
امام قمی در پایه‌ریزی آن نقش داشتند، میان اخوان 
المسلمین و شیعیان همکاری برقرار شد و این روند 
زمینه‌ساز دیدار نواب صفوی از قاهره در سال 1954 
بود«. تلمســانی افزود من با شهید نواب صفوی در 
منزل ســعید رمضان ـ در قاهره ـ ملاقات کرده و او 
را انســانی با حمیت و غیرت اســامی یافته است. 

خسروشاهی در ادامه می‌گوید:
»باید گفت امروز تنها اخوان المســلمین نیستند که 
خواســتار اتحاد مســلمانان و ایجاد حکومت واحد 
اسلامی است... این خواسته آیت‌الله کاشانی، رهبر 
مذهبی ایران هم هســت که بر ســر »انگلیسی‌های 
ســگ« فریاد می‌زند کــه نه‌تنها از ایــران، بلکه از 
کل جهان اســامی بیرون بروند. او پیمان تشویق و 
رهنمودهای خود را برای نخست‌وزیر مصر می‌فرستد 

و در خیابان‌های ایران راهپیمایی‌هایی به نفع مصر و 
آرمان عادلانه آن برپا می‌دارد... این خواسته احمد 
حسین، رهبر حزب سوسیالیست مصر نیز هست که 
در نامه گرم خود خطاب به آیت‌الله کاشــانی رهبر 
ایران، آن را مطرح می‌ســازد که با شمشیر اسلام بر 
پیکر انحصار نفت ضربه زد. این بیداری اســت... 
هدایت است... نور است. وجدان تمامی امت است 
که بیدار می‌شــود و راه می‌گشاید و نور می‌افشاند. 
این یک ســروش آسمانی اســت« )مجله تاریخ و 

فرهنگ معاصر شماره 6 و 7(.
بی‌شــک نواب صفــوی در ملاقاتی که بــا رهبران 
اخوان در کنفرانس وحدت اسلامی )1954( داشته 
از اخوان المسلمین تأثیر پذیرفته و آنان نیز از او بهره 
گرفته‌اند. به روایت خسروشاهی، »نواب صفوی در 
عین اینکه پس از این سفر، تحت تأثیر سازمان‌دهی 
و چگونگی تشکیلات اخوان المسلمین در مصر و 
بــاد عربی دیگر قرار گرفته بــود، در واقع با روحیه 
صداقت و ایمان و اخلاق خود، رهبری اخوان را هم 
تحت تأثیر خود قرار می‌دهد و این مطلبی بود که سه 
نفر از رهبران اخوان شیخ عمر التلمسانی، دکتر سعید 
رمضان و شیخ مصطفی مشهور، در ملاقات‌هایی در 
قاهره، لوگانــو و ژنو به اینجانب گفتند« )همانجا(. 
ترورهایی که فداییان اســام مانند کسروی، هژیر، 
رزم‌آرا و ترور نافرجام حســین فاطمی در ایران انجام 
داد، به ترورهایــی که اخوان در مصــر انجام داده، 
بی‌شــباهت نبوده است. نقطه مشترک این دو گروه 
چریکی و اسلامی تشــکیل حکومت اسلامی در 
سرزمین‌های اســام بوده است؛ لهذا تلاش داشتند 
رهبری این دو جریان اصلاح‌گرا )بفرمایید بنیادگرا( 

یک نفر باشد. 
مرحوم خسروشــاهی می‌گوید: »بــه گفته مرحوم 
جعفر رائد، مترجم آیت‌الله کاشانی در سفر حج در 
ســال 1948 میلادی، ایشان دیدار مبسوطی با شهید 

شیخ حســن البنا داشتند و پس 
از شهادت حســن البنا، بعضی 
از رهبــران اخــوان از آیت‌اللــه 
کاشــانی درخواســت کردنــد 
رهبری اخوان را به عهده بگیرند 
که ایشــان به دلایل خاصی این 
امــر را نپذیرفتند. ایــن نکته را 
مرحوم رائــد، در دیــداری در 
لندن به خــود اینجانب گفت. 
شــاید به خاطر اینکه تلفیق دو 
مذهب شیعه و سنی در برقراری 
حکومــت اســامی در نهایت 
ناممکن می‌نماید. در حاشــیه 
ملاقات نواب با رهبران اخوان، 
سید هاشم حسینی که نفر سوم 
جمعیت فداییــان بود، به خاطر 
ولایی بودن و ضد سنی بودنش 

سخت رنجید. 
دکتر حسن مکی از اســام‌گرایان معروف سودانی 

نیــز در کتاب خود به نام حرکة الاخوان المســلمین 
فی الســودان، چاپ دانشــگاه خارطوم می‌نویسد: 
»گروهی از اعضای ارشد اخوان المسلمین، آیت‌الله 
کاشــانی را برای رهبری جمعیت اخوان المسلمین 
نامزد کردند. اســتاد دکتر سعید رمضان، داماد شیخ 
حسن البناء و یکی از اعضای برجسته رهبری اخوان 
المسلمین مصر و مدیر بعدی مرکز اسلامی ژنو، در 
دیداری که با وی داشتم، نقل کرد که من مسئله تقبل 
رهبری اخوان را با ایشــان مطرح کردم، ولی آیت‌الله 
گفتند که رهبر و مرشــد اخوان باید در مصر حضور 
داشته باشد و برای من مقدور نیست در مصر اقامت 
کنــم و از راه دور هم نمی‌شــود یک چنین حرکت 
عظیمــی را اداره کرد«)مهرنامه ش 28/بهمن 91(. 
تفاوت بارز میان فداییان و اخوان المســلمین پشتوانه 
علمــی و فقهی بیشــتر جماعت اخوان بــود. چند 
کتاب در راستای اهداف خود منتشر کرده بودند، اما 
اعضای فداییان اسلام چندان بار علمی، نه حوزوی 
و نه دانشــگاهی، نداشتند و تنها سراپا شور و غیرت 
اسلامی بودند. به روایت رسول جعفریان، پشتوانه‌ای 
که برای مشروطیت به‌عنوان یک نظام سیاسی درست 
شد، سبب تألیف رساله‌هایی مانند تنبیه الامة و ده‌ها 
رساله دیگر شد. مقایســه تنبیه الامة با آنچه فداییان 
منتشر کردند به ما نشان می‌دهد تفاوت این دو کار در 
کجاست. برنامه فداییان یک برنامه منبری، اجتماعی 
و سیاسی بدون مبانی است. اهدافی طرح شده، یک 
نظام رؤیایی اسلامی و ایده‌آل هم در نظر گرفته شده، 
راه رسیدن به آن هم طراحی شده و دست به اقدام هم 
زده شده است؛ درحالی‌که بنیادهای فقهی و علمی 
آن، نه در فقه و نه در علم سیاســت، طراحی نشــده 

است )همان، ص 151(.
روشن اســت آن اندازه که فداییان دست به اسلحه 
بودند دســت به کتاب نبودند. آیت‌الله مستجابی با 
اشاره به جلســه مناظره مرحوم نواب و مستجابی با 
کسروی، می‌گوید: »روز اولی 
که برای بحث رفتیم کســروی 
هر ســه تای ما را یه لقمه کرد. 
آخه آدم کارکرده و باســوادی 
بــود. وکیل هــم بــود. با همه 
اون حرارتــی که نواب صفوی 
و مــا داشــتیم، ما رو یــه لقمه 
کرد«)یــاران موافــق خاطرات 
آیت‌اللــه مســتجابی(. نیــک 
بنیادگرایی  در  اســت  واضــح 
نوعی جزمیتــی وجود دارد که 
اندیشــه غیر خود را برنمی‌تابد 
و اگــر حرکتــی را در تضاد با 
فهم دینی خود دید، از ســر راه 
برمی‌دارد. اندیشــه کســروی 
بــرای علمای شــیعه مطرود و 
مردود بود. حــال، آیا صاحب 
چنین اندیشه‌ای مهدورالدم به حساب می‌آید و جزای 

او مرگ است؟ تأمل‌برانگیز است!

تفاوت بارز میان فداییان 
و اخوان المسلمین 

پشتوانه علمی و فقهی 
بیشتر جماعت اخوان 

بود. چند کتاب در 
راستای اهداف خود 

منتشر کرده بودند، اما 
اعضای فداییان اسلام 

چندان بار علمی، نه 
حوزوی و نه دانشگاهی، 

نداشتند و تنها سراپا شور 
و غیرت اسلامی بودند

اندیشه
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کســروی عنادی با خدا، رســول و معاد نداشت و 
جایــی در مقام انکار این‌ها برنیامد. کتابی که نواب 
را وادار به ترور کسروی کرد کتاب شیعه‌گری او بود 
که تشــیع را به انتقاد گرفته بود. حال، از نگاه کدام 
فقیه و بــا چه توجیهی حکم قتل او را گرفته بودند، 
روشن نیست. مشخص نیست بنیادگرایان برای تحقق 
حکومت اســامی که هدف اصلی آن‌هاست، هر 
مانعی را از سر راه خود با قتل و خشونت برمی‌دارند 
و با استناد به کدام آیه یا حدیث چنین اعمالی مرتکب 
می‌شوند!»یکی از بدترین هرج‌ومرج‌ها در سال‌های 
پس از شــهریور 1320، در هفده آذر 1321 رخ داد. 
در این روز مردم تهران به تحریک بعضی از نیروهای 
سیاســی و روزنامه‌های پرخواننده، دست به آشوب 
گسترده‌ای زدند و در جریان آن خانه نخست‌وزیر، 
احمد قوام را غــارت کردند. گویا نواب صفوی در 
ایــن تظاهرات که بعدها به بلوای نان معروف گردید 
حضور داشته اســت« )ابراهیم عباسی، رادیکالیسم 

اسلامی در ایران معاصر/156(.
دو مغضوب فداییان: بروجردی و مصدق
آیت‌الله بروجردی از مراجعی بود که با فداییان اسلام 
هیچ سر ســازگاری نداشــت؛ برای اینکه بروجردی 
تحقق حکومت اسلامی در این روزگار برایش بی‌معنا 
بود. وی همانند سلف خود مرحوم آیت‌الله حائری، 
بیشــتر اهتمامش حفظ حوزه‌ها و تداوم نفوذ معنوی 
روحانیــت بود. لذا اختلاف مبنایی میان بروجردی و 
مواضع فداییان اسلام وجود داشت. آیت‌الله بروجردی 

مانند کاشانی، اسلام و حوزه را 
به آن شیوه سیاسی نمی‌دانست 
و مبنایــش ایــن بود کــه حوزه 
باید روش علمی خــود را دنبال 
کنــد دکتر مصدق نیــز به دلیل 
همراهی نکــردن و اجرانکردن 
منویات و توقعات فداییان اسلام 
مطرود بود. »نواب زمان مصدق 
دستگیر می‌شــود و با سرنگونی 
مصــدق آزاد می‌شــود. نواب با 
انتشار اعلامیه‌ای حرکت مصدق 
را در جهت تحکیم مبانی ظلم 
و برخــاف مصالــح عمومی 
قلمداد می‌کند«)سید علی‌رضا 
سیدکباری، نواب صفوی، سفیر 

سحر(.
آیت‌الله بروجردی شیوه آیت‌الله 
حائری را پیمود. آیت‌الله حائری 
در رمان رضاشــاه حــوزه را از 
مســائل سیاســی به دور داشت 

و در مواضع حســاس با رضا شــاه تعامل می‌کرد و 
برخلاف کســانی چون مرحوم مدرس وارد مسائل 
سیاســی نمی‌شــد و با رفرم‌هایی کــه اوایل قدرت 
رضاشاه صورت گرفت همراهی کرد. تنها مداخله 
او به همراهی نائینی و اصفهانی در سیاست این بود 
که نگذاشت ســلطنت به جمهوریت تبدیل شود. 

اختلافات در مجلس پنجم بر سر مسئله جمهوریت 
و پادشاهی پیش آمد. رضا شاه تحت تأثیر آتاتورک، 
رئیس‌جمهور ترکیه که بســاط خلافــت عثمانی را 
برچید، او هم می‌خواست با طرح جمهوریت بساط 
سلطنت قاجار را برچیند، اما حکومت سلطنتی که در 
نهاد فرهنگ ایرانی ریشه کرده بود و تنها حکومت 
رسمی شیعی در کشورهای اسلامی شناخته می‌شد، 
به‌راحتی از میان نمی‌رفت. فقهای شــیعه از صفویه 
به بعد ضامن بقای ســلطنت بودند. نظام پادشاهی 
به‌عنوان ســلطنت در فقه شــیعه به رسمیت شناخته 
می‌شد. سردارسپه که در مجلس پنجم رئیس‌الوزرا 
بود، طرح جمهوریت را به مجلس داد و می‌خواست 
نخستین رئیس‌جمهور ایران شود. برخی از نمایندگان 
نامدار مانند مدرس، حائری‌زاده، سید احمد بهبهانی 
و تنــی چند مخالفــت کردنــد. در نهایت جنجال 
جمهوریت به قم رســید. »علمای ایــران و مراجع 
تقلیدی کــه از عراق به ایران آمــده بودند، از واقعه 
مجلس ناراضی شدند. سردارسپه برای رفع کدورت 
تصمیم گرفت شــخصاً به قم رفته و با علما ملاقات 
کند. آیت‌الله زنجانی که در آن موقع منشی آیت‌الله 
حاج شــیخ عبدالکریم حائری بود، می‌نویسد: در 
آن جلســه آیت‌الله نائینی، آیت‌الله اصفهانی، حاج 
حسین طباطبایی قمی، آقا میرزامهدی خراسانی )پسر 
بزرگ مرحوم آخوند خراســانی( حضور داشــتند. 
رضاخان پس از خروج از جلســه با صدور بیانیه‌ای 
چنین گفت:.. لهذا در موقعی که برای تودیع آقایان 
حجج‌اســام و علمای اعلام 
به حضرت معصومه مشــرف 
شــده بــودم با معظــم لهم در 
باب پیشامد کنونی تبادل افکار 
نموده و بالاخره چنین مقتضی 
دانستیم که به عموم ناس توصیه 
نماییم عنــوان »جمهوری« را 
موقوف و در عوض تمام سعی 
و هم خود را مصروف ســازید 
که موانع اصلاحات و ترقیات 
مملکت را از پیش برداشته، در 
منظور مقدس تحکیم اســاس 
دیانت و اســتقلال مملکت و 
حکومت ملی با من معاضدت و 
مساعدت نمایند... بدین ترتیب 
موضــوع جمهوریــت به‌کلی 
منتفی شد«)رضا نیازمند، شیعه 
در تاریــخ ایــران، صص 389 
- 390(. شــاگردان و شــاگرد 
شاگردان شیخ انصاری هیچ‌گاه 
داعیه حکومتداری نداشــتند. 
دخالــت این‌ها در این حد بود که ســلطنت مطلقه 
را با تدوین قانون اساســی، مشــروطه سازند. شیخ 
انصاری با اینکه یگانه قدرت در جهان تشــیع بود به 
سیاست علاقه‌ای نداشت و هیچ‌گاه ورود نمی‌کرد. 
»وقتی برای فتوای ارتداد »سیدعلی محمد باب« به 

او مراجعه کردند، حاضر نشــد او را »مرتد« اعلام 
کند و گفت: من به احوال و گفته‌های او آشنا نیستم 
)همان، ص 363(. عالمان برجســته حوزه نجف و 
قم داعیه حکومتداری نداشتند؛ لهذا فداییان اسلام 
نخستین گروهی هستند که برای اجرای احکام اسلام 
در قالب حکومت تلاش می‌کنند و برخلاف سنت 
حوزه‌ها قــدم در راهی می‌گذارنــد که با مخالفت 
مرجع شــیعه روبه‌رو می‌شــوند. مرحوم بروجردی 
پیرو مشــی آیت‌الله حائری، مکتب شیخ انصاری و 
آخوند خراســانی بود. علمای قم و نجف همچنان 
که از جمهوریت دل خوشــی نداشتند، چون آن را 
تقلید از آتاتورک، رهبر یک کشور سنی می‌دانستند، 
همان‌طور از فداییان اسلام نیز ناخرسند بودند، زیرا 
آن را الگوگرفته از اخوان المسلمین مصر می‌دانستند. 
اگر فداییان اسلام نخست با آیت‌الله کاشانی از سر 
مهر برآمدند و او را همســوی خود دانستند، اما این 
همســویی دوام نیاورد. در خاطــرات مهدی عراقی 
آمده، پس از صدور اعلامیه تند فداییان علیه شــاه 
برای خلاصی خلیل طهماســبی، مرحوم کاشــانی 
به‌شــدت اعتراض کــرد. تصمیم گرفــت بیانیه‌ای 
علیه فداییان صادر کند، چون کاشــانی سلطنت را 
بخشی از فقه شیعه می‌دانســت. عراقی می‌گوید: 
»نواب چهار نفر را به اتفاق آسیدهاشــم حسینی به 
خانه کاشانی فرســتاد که بگویند به جدم قسم اگر 
دســت به این کار بکنی، به سرنوشت رزم‌آرا دچار 
می‌شــوی. حواست باشــد )خاطرات عراقی، 85(. 
عراقــی حتی معتقــد اســت آدرس مخفیگاه‌های 
فداییان را طرفداران کاشــانی و جبهه ملی در اختیار 
پلیس گذاشــته بودند )همــان 88(. انتظــار نواب 
صفوی این بود که جبهه ملی به رهبری دکتر مصدق 
و نیز آیت‌الله کاشانی فرصت فراهم کردن حکومت 
اسلامی و اجرای احکام اسلام را در اختیار فداییان 
قرار دهنــد. چیزی که آیت‌الله بروجردی ســخت 
مخالــف آن بــود. بزرگ‌ترین اشــکال این جریان 
رادیکالیسم اســامی این بود که کارهای خود را با 
ترور مخالفانش پیش می‌برد: از کســروی تا رزم‌آرا، 
تهدید کاشــانی، بروجردی و مصدق.فداییان حتی 
آیت‌اللــه طالقانی را نیز در تضــاد با خود می‌دیدند، 
چون طالقانی طرفدار جبهه ملی و دکتر مصدق بود. 
به روایت بسته‌نگار، به‌رغم ارتباط مرحوم طالقانی با 
شهید نواب صفوی و تأکید هر دو بر اسلام سیاسی، 
مشی این دو به‌کلی جدا بود. مرحوم طالقانی مبارزه 
سیاسی مدل مصدق را می‌پسندید و رهبری ایشان را 
قبول داشت ... اولین اختلاف طالقانی و نواب این 
اســت که یکی در ضدیت با مصدق و دیگری در 
تأیید وی فعالیت می‌کند. دیگر اختلاف دو اسلام 
سیاسی طالقانی و نواب به ظواهر برمی‌گردد. نواب 
وقتی می‌گفت اسلام باید در جامعه پیاده شود منظور 
اجرای شریعت و احکام اسلامی بود. مثلًا زنان حتماً 
و اجباراً با حجاب اسلامی در جامعه ظاهر شوند یا با 
روزه‌خواران برخورد شود یا هنگام ظهر تمامی ادارات 
تعطیــل و نماز جماعت برپا کنند و این برپایی نماز 

شکی نیست که فداییان 
اسلام از میان روحانیون 
تراز اول، کسی را با خود 
نداشتند. برخی طلاب 
پرشور و جوان به دنبال 

این‌ها بودند. اگر این‌ها با 
آیت‌الله کاشانی همدل 

شدند، زیرا به دنبال وزنه‌ای 
بودند که از لحاظ حوزوی 

همتراز یکی از مراجع باشد 
تا اصالت خود را حفظ 

کنند تا بتوانند نیروهای 
سنتی به‌ویژه بازار را با خود 
داشته باشند، ولی آیت‌الله 
کاشانی تا آخر با آن‌ها نیامد

اندیشه



37 اردیبهشت و خرداد 1402 شـماره 139

در دربار پادشــاهی نیز باید اعمال شود و مواردی از 
این دست. به همین دلیل نواب در »اعلامیه فداییان 
اسلام« یا در کتاب راهنمای حقایق می‌گوید: »ایران 
مملکت اســامی است بایستی اســام اجرا شود. 
...اما منظور طالقانی از اسلام سیاسی، پیش از آنکه 
احکام و ظواهر شرع باشد باطن دین را مراد می‌کند 
که همان عدالت و آزادی است )بسته‌نگار؛ مهرنامه، 
ش 28 ص 155(. بنیادگرایی اســامی چیزی بیش 
از اجرای شــریعت و ظاهر دین نمی‌خواهد. آزادی 
و عدالت برای او مفهومی ندارد؛ لذا اگر به اهداف 
خود نرسد به اسلحه دست می‌برد یا از سر خشونت 
وارد می‌شود. خشــونت‌های فداییان و برخورد تند 

آن‌هــا را باید در کتاب راهنمای حقایق ردیابی کرد. 
نواب در آن کتاب درباره تصفیه حوزه‌ها و برخورد با 
بروجردی می‌گوید: مراجع تقلید بایستی کسانی که 
در لباس روحانیت و مرجعیت بوده و صلاحیت این 
مقام را ندارند و وجودشــان ناپاک بوده و در باطن 
امر دوستان و معاونین دشمنان و اجنبی‌ها و خائنین 
هستند، در هر کجا که هستند آنان را به جامعه معرفی 
نموده و از لباس مقدس روحانیت بیرونشــان آرند، 
تا اســام و مســلمین از جنایات مرموز آنان مصون 
و اســاس مقدس روحانیت هم از مفاسد آن‌ها منزه 
ماند. )علی رهنما، نیروهای مذهبی بر بستر حرکت 
نهضت ملی 57، به نقل از راهنمای حقایق، ص 16( 
این ادبیات و بیانات، یعنی ما هر چه می‌گوییم باید 
محقق شود و هر کس مانع کار ما باشد باید او را از 
میان برداشت، ولو مرجعی در حد بروجردی باشد. 
از علت‌های عمده‌ای که فداییان در برابر کاشانی و 
مصدق ایستادند، این بود: »پس از به قدرت رسیدن 
دکتر مصدق و هنگامی که آقای کاشانی با همکاری 
مصــدق دارای قدرت شــده بود، فداییان اســام 
درخواســت کردند آن‌ها نیز در امور اجرایی سهمی 
داشته باشند. این امر با مخالفت کاشانی مواجه شد 
و از این تاریخ فداییان شــروع بــه مخالفت با آقای 
کاشانی و دولت کردند. مصدق هم دستور توقیف 
نواب صفوی و دار و دسته او را صادر کرد )شیعه در 

تاریخ ایران،437(.
 شکی نیست که فداییان اسلام از میان روحانیون تراز 
اول، کسی را با خود نداشتند. برخی طلاب پرشور و 
جوان به دنبال این‌ها بودند. اگر این‌ها با آیت‌الله کاشانی 
همدل شدند، زیرا به دنبال وزنه‌ای بودند که از لحاظ 
حوزوی همتراز یکی از مراجع باشد تا اصالت خود را 
حفظ کنند تا بتوانند نیروهای ســنتی به‌ویژه بازار را با 
خود داشته باشند، ولی آیت‌الله کاشانی تا آخر با آن‌ها 
نیامد. چون اسلام سیاسی کاشانی غیر از فداییان بود 
که تنها به دنبال حکومت اسلامی برای اجرای شریعت 
بودند. در برخی آرشیو اسناد ملی آمده مرحوم آیت‌الله 
حاج‌آقا حسین قمی آنان را پشتیبانی می‌کرد. پس از 
ترور کســروی که نواب و دو تن از یارانش دســتگیر 
شدند، آیت‌الله قمی با تلگرامی خواستار آزادی آنان 

شد، اما فتوایی کتبی در این رابطه وجود ندارد.
گاه بــود که اگر  آیت‌اللــه بروجــردی به‌خوبــی آ

حکومت مرکزی از هم بپاشد، جریان حزب توده یا 
بهاییت کشور شیعی را قبضه خواهند کرد. به روایت 
دکتــر رهنما: »روش مقابله با بروجردی نخســت با 
تکیه بر انتقاد از موضع منفعلانه و غیرسیاسی او آغاز 
می‌شــود. در مرحله بعد، برنامه اخــال در حوزه و 
یارگیری در آنجا جهت تزلزل هر چه بیشتر موقعیت 
و اقتدار بروجردی )علی رهنما، نیروهای مذهبی بر 
بســتر حرکت نهضت ملــی 54(. لذا اغلب طلاب 
جوانی که به دنبــال فداییان بودند، اقتدار بروجردی 
را قبول نداشــتند. طرح حکومت اســامی را شاید 
برای نخستین بار فداییان اسلام طرح کردند و برای 
اجرای آن آیین‌نامه نوشــتند )کتاب راهنمای حقایق 
که اشــاره شــد(. به قول مرحوم بازرگان هیچ فرد یا 
گروهــی غیر از نواب، حتــی میرزاکوچک خان و 
مدرس، داعیه حکومت اسلامی نداشتند. هنگامی 
کــه فداییــان در قم در منــزل آیت‌اللــه بروجردی 
متحصن می‌شــوند و بروجردی با بی‌اعتنایی با آن‌ها 
مواجه می‌شود، مجلسی در قم برپا می‌شود. یکی از 
خطبای قم منبر می‌رود و اعلام می‌کند »سیاســت 
از دین جداســت و هیچ‌یک از طلاب حق دخالت 
در این امــور را ندارند و اگر طلبه‌ای دخالت کند و 
به متحصنین کمک یا بپیوندد شــهریه‌اش قطع و از 
مدرسه اخراج می‌شود )تاریخ و فرهنگ معاصر، ش 
6 و 7، ص 33(. از نگاه آیت‌الله بروجردی روشــن 
بود اگر حکومت اسلامی به دست این بنیادگرایان با 
رفتن شاه تشکیل شود، خسران‌های بزرگی برای ایران 
به جا خواهد گذاشت. بروجردی به نیکی می‌دانست 
اگر نظام ســلطنت از هم بپاشد، توده‌ای‌ها کشور را 
قبضه خواهند کرد. حزب توده پس از شــهریور 20 
دامن خود را گسترانید. از سوی دیگر بهائیت به دنبال 
نفوذ خود در مراکز حساس کشور بود؛ لذا آیت‌الله 
بروجردی دخالت در سیاســت را به معنای تضاد با 
ســلطنت و دولت چندان روا نمی‌دانست. همچنان 
که آخوند خراســانی، اســتاد آیت‌اللــه بروجردی، 
این خطــر را پیش‌بینی کرده بود.مرجعیت و قدرت 
آیت‌الله بروجردی پس از درگذشت سید ابوالحسن 
اصفهانی و حاج‌آقا حســین قمی، در ایران و خارج 
ایران فراگیر شد. شاید حوزه ایران برای نخستین بار 
چنین مرجعیت فراگیری را تجربه می‌کرد. مرجعیت 

بروجــردی از حائری فراگیرتر بــود. از ویژگی‌های 
مرحــوم بروجردی توجه به جهان اســام و تقریب 
مذاهب بود. لهذا با بنیادگرایی شیعی رابطه چندانی 
نداشت. مرحوم شــهید مطهری می‌گوید: یکی از 
مزایای معظم لــه )بروجردی( توجه و علاقه فراوانی 
بود که به مســئله وحدت اســامی، حســن تفاهم 
و تقریب بین مذاهب اســامی داشــتند... بعد از 
چندین سال بین ایشــان و شیخ عبدالمجید سلیم و 
بعد از فوت وی، شــیخ شلتوت مفتی حاضر مصر 
و رئیس جامع الازهر روابط دوســتانه‌ای برقرار شد. 
حسن تفاهم ایشــان مؤثر بود در اینکه سیخ شلتوت 
آن فتــوای تاریخی معــروف را درباره به رســمیت 
شناختن مذهب شــیعه بدهد. مطهری می‌نویسد: 
یکی از مزایای برجســته معظم له، طرز فکر و روش 
علاقه‌مندی وی به تأسیس دبستان‌ها و دبیرستان‌های 
جدید تحت سرپرســتان متدین بود. اجازه داد مبالغ 
زیادی از وجوه و سهم امام صرف تأسیس بعضی از 
دبستان‌ها و دبیرستان‌ها شود )مطهری، بحثی درباره 
مرجعیــت و روحانیت، ص 247(. پرواضح اســت 
مرجعیتی با این طرز بینش و با این نفوذ و قدرت اگر 
تسلیم خواسته‌های بنیادگرایانی چون فداییان اسلام 
شــود و ممکن اســت هر از چند گاهی از او فتوای 
قتلی را بخواهند، نمی‌تواند آن نفوذ و معنویت خود را 
که سرمایه بقای اسلام است حفظ کند؛ لذا هیچ‌گاه 
از ترورهای فداییان اســام تأییدی بــر زبان نیاورد. 
اینجا دیدگاه بروجردی از کاشانی جدا می‌شود؛ زیرا 
آیت‌الله کاشانی از خلیل طهماسبی که قاتل رزم‌آرا 
بود دفاع کرد. بعدها طهماسبی در محاکمه اعتراف 
کرد که وی رزم‌آرا را بنا به فتوای آیت‌الله کاشــانی 
کشته است )شیعه در تاریخ ایران، ص 436، نقل از 

انور خامه‌ای، از انشعاب تا کودتا(.
 تاکنــون مدرکــی دال بــر اینکه چه کســی فتوای 
ترورهای فداییان اسلام را صادر می‌کرده است وجود 
ندارد؛ البته آنان ســعی داشــتند برای ترورهای خود 
توجیه شرعی داشــته باشند و نام مجتهدی صاحب 
فتوا را مطرح کنند. می‌دانیم که عبد خدایی نوجوان 
پانزده‌ساله مأمور می‌شود دکتر حسین فاطمی را که 
معاون مقتدر دکتر مصدق بود ترور کند. »آنگاه که 
عبــد خدایی از واحدی می‌خواهد که حکم مراجع 

سید مجتبی نواب صفوی

اندیشه
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تقلید را برای انجــام مأموریتش ارائه دهد، واحدی 
پاسخ می‌دهد که از آیت‌الله صدرالدین صدر حکم 
کلی داریم»)رهنمــا، ص 341(. هیچ مدرکی که 
بتواند چنین فتوایی را تأیید کند در دســت نیست. 
آیت‌الله بروجردی هوشمندانه در هیچ کجا حرکت 
فداییان را تأیید نمی‌کند. بدیهی اســت این ترورها 
نمی‌تواند از مرجعی صادر شود که مورد قبول عام و 
خاص است. اینکه کسی در سنین نوجوانی تحریک 
شــود فردی مانند فاطمی را به‌عنوان دفاع از اسلام 
ترور کند، جای ســؤال اســت. بعید می‌نماید هیچ 
فقیهی چنین کاری را پذیرفته باشد. شگفت اینکه 
در خاطرات عبدخدایی چنین آمده: »عبدخدایی 
عمل نکردن مصدق به وعده‌هایش، تهمت به نواب 
صفوی، جلوگیــری از میتینگ فداییان، بی‌اعتنایی 
حکومت بــه بی‌حجابی و وجود عرق‌فروشــی در 
کشــور، سیاســت خارجی مصدق کــه امریکا را 
جایگزیــن انگلیس کــرده بود و بالاخره پوشــش 
غیراســامی خانم دکتر فاطمی را علت اقدام خود 
می‌داند»)رهنما،342، نقل از خاطرات عبدخدایی، 
مرکــز انقلاب اســامی، ص 111(. مرحوم شــیخ 
غلامحســین تبریزی، پدر عبدخدایــی، در نامه‌ای 
به دکتر فاطمی که از ترور جان ســالم به در برد، از 
کردار فرزندش اظهار تأسف می‌کند و می‌نویسد: 
»چه خوب است که محرکین این بچه نادان معلوم 
شــود... بدیهی اســت که این بدبخت سلاح را از 
کجا به دســت آورده و کی به دست او داده و کی 
تیراندازی یادش داده، خداوند به جز ایشــان برساند 
که این بدبخت را به این کردار شــنیع وادار کردند 
)همان، ص 433 نقــل از باختر امروز، 14 فروردین 
1331(؛ بنابرایــن هیــچ مرجعی به‌طور آشــکار از 

نواب صفــوی و فداییان اســام 
حمایت نمی‌کرد. عبدخدایی در 
خاطراتش می‌آورد: از میان علما 
هم تنها دو نفر در زندان به ملاقات 
نواب صفوی رفتــه بودند: یکی 
علامه امینی بــود و یکی آیت‌الله 
تابستان‌ها   امینی  طالقانی. علامه 
از نجــف به تهــران می‌آمد. یادم 
هست تابســتان 1333 بود. من، 
نواب صفوی، خلیل طهماســبی 
و سید عبدالحسین واحدی ناهار 
میهمان علامه امینی بودیم. آن روز 
آقای امینی پیشنهادی مطرح کرد 
و گفت: مبارزه کافی است، بیایید 
نجف. به نواب صفوی هم گفت 
شــما بیا در نجف درس بخوان تا 
مرجع تقلید شوی. حیف است با 
این استعداد اینجا بمانی«.جریان 
رادیکالیسم یا بنیادگرایی اسلامی 
پس از فداییان اسلام و اعدام سران 

آن در رژیم گذشــته متوقف نشد و به‌نوعی پس از 
انقلاب اســامی در مقاطع مختلف خود را نشــان 

داد. به نظر می‌رســد دادگاه‌های اسلامی که امثال 
آقایان خلخالی یا محمدی گیلانی در اوایل انقلاب 
ریاســت آن را بر عهده داشــتند شاید همان جریان 
را دنبال می‌کرد؛ یعنی اجری احکام شریعت برای 
ســران رژیم پیشین یا کسانی که محاربانه در مقابل 
نظام ایســتادند، با این تفاوت که در زمان فداییان از 
طریق ترور موانع را از سر راه برمی‌داشتند، اما پس از 
انقلاب با تشکیل دادگاه‌های اسلامی. امکان اینکه 
این تندروی‌ها صورت نگیرد و با رأفت اسلامی افراد 
کمتری اعدام شــوند زیاد بود. برخی کســانی که 
دست از اسلام شسته بودند و به مارکسیسم یا بهاییت 
گرویدند به جرم ارتداد اعدام شــدند، یا برخوردی 
کــه اوایل انقلاب با بی‌حجابی صــورت گرفت و 
برخی می‌خواستند حجاب را در دستور کار دولت 
قرار دهند و آن را اجباری سازند که با درایت مرحوم 
طالقانی، مطهری و بهشتی جلوی آن گرفته شد. به 
اعتقاد این بنیادگرایان هدف از انقلاب اسلامی تنها 
اجرای دستور شریعت بود. آقای لاجوردی در زندان 
اوین در قالب رادیکالیســم اســامی تندروی‌های 
زیادی داشــت. همچنین برخــی قتل‌ها که خارج 
از رویه قانونی و در خارج زندان اتفاق افتاد ناشــی 
از همیــن جریان بود و مبتنی بــر فتوای فقیه بود؛ از 
قبیل قتل‌هایی که زنجیره‌ای نام گرفت. تعدادی را 
به جرم عناد با اســام و انقلاب به قتل رســاندند و 
ترورهایی که در خارج از کشور صورت می‌گرفت، 
تمام این‌ها به‌عنوان اجرای حکم شــریعت بود؛ و یا 
قتل‌های محفلی کرمان و نیز اسیدپاشــی‌هایی که 
نســبت به بی‌حجابان در اصفهان صورت گرفت. 
هیچ‌کــدام از این‌ها قانونی نبود، اما پشــتوانه دینی، 

به‌زعم قاتلان، داشتند.
 در سال ۱۳۵۴ مرحوم مصباح 
یزدی در مدرسه حقانی با وارد 
کردن انتقادهای تندی به علی 
شــریعتی اعلام می‌کند که 
باید با او برخوردی متناســب 
با منکر ضروریات دین شود. 
در همان زمان، مرحوم دکتر 
محمد بهشتی با واکنش تندی 
به ایــن درخواســت مصباح 
باشــد  قرار  می‌گوید: »اگر 
فکر هر کســی را نپســندیم 
فرمان قتل آن را دهیم ربطی 
به اســام ندارد» )خاطرات 
فرشاد مؤمنی از موضع شهید 
آیت‌الله  نظر  پیرامون  بهشتی 
مصباح درباره دکتر شریعتی(. 
مصباح یزدی در ســخنرانی 
پیش از خطبه‌های نماز جمعه 
تهــران در خرداد ســال ۷۸ 
می‌گوید: »مردم اگر با دلایل 
قطعی برایشان ثابت شود که توطئه علیه نظام در کار 
اســت و می‌خواهند نظام را براندازند، دیگران به هر 

دلیلی توجه ندارند یا صلاح خودشان نمی‌دانند، اگر 
مردم قطع پیدا کردند، خودشان باید اقدام کنند. این 
هم از مواردی اســت که تمسک به خشونت جایز 
است )روزنامه خرداد، 30 خرداد 1378(. همچنین 
او در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران 
در تاریخ ۷۸/۵/۱۵ می‌گوید: »ما در قرآن دســتور 
ارهاب داریم و افرادی که با ادبیات عرب آشنا هستند 
بروند معادل ارهاب را پیدا کنند. حالا اگر من الآن 
بگویم معنایش چیست فردا روزنامه‌ها تیتر می‌کنند 
که فلانی طرفدار تروریسم است«. این سخنان باعث 
شد برخی مصباح یزدی را از مروجان و نظریه‌پردازان 
خشــونت برای حــذف مخالفان در ایــران بنامند. 
همچنین برخی تفسیر مصباح یزدی از »ترهبون« را 
که معادل »ترور« مخالفان گرفته شده است اشتباه 

می‌دانستند )روزنامه خرداد، 16 مرداد 1378(.
تمایز بارزی که آیت‌الله مصباح یزدی با نواب صفوی 
داشت در این بود که آقای مصباح فلسفه‌دان و مجتهد 
بــود و فضل او را در حوزه باور داشــتند، اما مرحوم 
نواب به تعبیر آیت‌الله طالقانی اعتقادات مذهبی بالایی 
داشت، ولی تحصیلات حوزوی چندانی نداشت. 
حــال چرا مرحوم مصباح برای برخورد با مخالفان تا 
این اندازه به خشــونت پناه می‌برد ولی کسانی مانند 
شهید بهشــتی و شــهید مطهری و حتی خود امام 
این‌گونه نمی‌اندیشیدند سؤال‌برانگیز است. مصباح 
یــزدی در دهه ۱۳۸۰ در ســخنان خــود در یکی از 
مساجد کرمان می‌گوید: »اگر کسی خلاف شرعی 
مرتکب شود مؤمنان وظیفه دارند به او تذکر دهند، 
در مرحله بعد وظیفــه دارند که به پلیس معرفی‌اش 
کننــد، و اگر بعد از چند بار به این نتیجه رســیدند 
که پلیس و دستگاه قضایی نیز این افراد را مجازات 
نمی‌کنند، خودشــان می‌توانند دست به کار شده و 
خاطیان را به سزای اعمال خود برسانند«. تحت تأثیر 
این گفته‌ها، در خلال قتل‌های محفلی کرمان، چند 
نفر از کسانی که به آن‌ها بسیجی می‌گفتند، پنج نفر 
از شهروندان کرمانی را که به ظنشان گناهکار بودند 
را به شــکل فجیعی به قتل رساندند. شایع شد آقای 
مصباح فتوای چنین قتل‌هایی را داده است، اما ایشان 
با فرســتادن نامه‌ای به دادگاه صدور فتوا را تکذیب 
کرد، اما گفت تمام سخنانش در کرمان »استنساخ از 
منابع معتبر فقهی بوده است«. آنچه قابل‌توجه است 
اینکه جریان بنیادگرایی و یا رادیکالیسم اسلامی در 
کشور جریان دارد و شاید روزبه‌روز در حال تقویت 
است.حوادث تلخی که در زمستان 1401 در مدارس 
دخترانه در اغلب شــهرها پیش آمد و چند صد نفر 
از دختران را راهی بیمارســتان کرد، به نظر می‌رسد 
پشتوانه مذهبی به معنای بنیادگرایی داشت که حضور 
دختران را برای کسب تحصیلات بالا روا نمی‌داند و 
حضور زن را در عرصه اجتماع غیرمجاز می‌شمرد. 
متفکران دینی و مراجع اسلامی، به‌ویژه روشنفکران 
دینی، باید بهوش باشــند تا این نوع تفکر به نام دین 
در کشــور رواج نیابد و کشور ایران دچار سرنوشت 

افغانستان نشود. ■

مرجعیت و قدرت آیت‌الله 
بروجردی پس از درگذشت 
سید ابوالحسن اصفهانی 

و حاج‌آقا حسین قمی، 
در ایران و خارج ایران 

فراگیر شد. شاید حوزه 
ایران برای نخستین بار 

چنین مرجعیت فراگیری 
را تجربه می‌کرد. مرجعیت 

بروجردی از حائری 
فراگیرتر بود. از ویژگی‌های 

مرحوم بروجردی توجه 
به جهان اسلام و تقریب 

مذاهب بود

اندیشه
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قراراست درباره مشــکلات تشکل‌های صنفی و در رأس آن اتاق 
بازرگانــی یا به تعبیری پارلمان بخش خصوصی صحبت کنیم. ابتدا 
بفرماییــد با ایــن تعابیر موافق هســتید که اتــاق بازرگانی پارلمان 

بخش خصوصی یا مجلس تجار است؟
قدیمی‌ترین نهاد صنفی و مدنی در کشــور اتاق بازرگانی است، حتی ��

پیش از مجلس شــورا مجلس وکلای تجار در ایران تشــکیل شــد. مرحوم 
امین‌الضرب ناصرالدین ‌شــاه را مجاب کرد تا این مجلس تشــکیل شود و 
بعد به جایی رســید که امین‌الضرب به‌عنوان فعال بخش خصوصی با توجه 
به لقبش امین مالی کشــور شد. ما امروز یک میراث گران‌بها را در اختیار 
داریم، انسان‌های بزرگ، شرافتمند و میهن‌پرستی آن را آوردند تا امروز که 
به دســت ما رسیده اســت؛ اما به‌واقع در پاسخ به سؤال شما می‌توان گفت 
اتــاق بازرگانی در حــال حاضر آن مقبولیت و جایگاهی را که باید داشــته 
باشد حداقل در کشورمان ندارد. اگر به آمارهای بانک مرکزی که به‌تازگی 
منتشــر شــده نگاه کنید، تنها نزدیک به ۱۵ درصد از مجموعه شرکت‌های 
بورســی متعلق به بخش خصوصی اســت. بقیه دولتی هســتند یا وابسته به 
نهادهــای دیگر مانند صندوق‌های بازنشســتگی یا شــرکت‌های نیمه‌دولتی 
هستند. تولد نامیمون یک بخش در اقتصاد کشور به‌عنوان خصولتی بخش 
خصوصی را در کشور ما به محاق برده است. من به‌جرئت می‌توانم بگویم 
اتاق بازرگانی در حال حاضر آن جایگاهی را که باید داشــته باشد ندارد و 

در مقایســه با کشورهای توسعه‌یافته تفاوت بسیار بسیار بالایی دارد.
برخی صاحب‌نظــران معتقدند در ایــران حکومت‌ها یا دولت‌ها 
نه‌تنها اجازه رشــد و پر و بال گرفتن به بخــش خصوصی توانمند 
و مســتقل را نمی‌دهند، بلکه به آن به‌عنوان یک رقیب و آلترناتیو 
نگاه می‌کنند و به‌تبع آن، اتاق مســتقل و توانمند هم نداریم. شما 

با این نظر موافقید؟
بلــه. اگر واقع‌بینانه نگاه کنیم این نگاه در ســایر کشــورها هم وجود ��

دارد. بخــش خصوصی و دولت باید مکمل هم باشــند نه رقیب یکدیگر. 
در هیچ جایی توســعه‌ای اتفاق نیفتاده، مگر به دست بخش خصوصی.

 ما در ایران تحت هیچ شــرایطی امکان غلبه بر مشــکلات اقتصادی بدون 
حضور بخش خصوصــی را نداریم. دولت بدون حضــور قدرتمند بخش 

خصوصــی نمی‌تواند توســعه را در کشــور ایجاد کند. همیــن آماری که 
خدمتتان گفتم آمار رســمی اســت. ببینید چه بخشــی از اقتصاد در دست 
بخش خصوصی اســت. در حقیقت نتیجه‌ اجرای سیاســت‌های اصل 44 
قانون اساسی که همه فکر می‌کردند با تصویب آن اتفاق عجیبی در کشور 
خواهد افتــاد و حتی گفتند یــک انقلاب اقتصادی ایجــاد می‌کند، تولد 
نامیمون خصولتی‌ها بود و بخش خصوصی در کشور تکانی نخورد. دولت 
باید نگاه توســعه‌گرایانه داشته باشد. بخش خصوصی دنبال این نیست که 
مالیاتش کم شــود یا بیمه‌اش کاهش یابد. اگر قرار باشــد کاری اساســی 
انجام شود؛ کشور هم به یک دولت و هم به یک مجلس توسعه‌گرا نیازمند 
اســت. اگر این نگاه حاکم شود، بسیاری از برنامه‌ها به نحو مطلوبی پیش 
می‎رود. متأسفانه الآن هم قانون »بهبود فضای کسب‌وکار« که بسیار قانون 
خوبــی بود، در اجرا با مشــکل جدی مواجه شــد. می‌گویند اتاق در همه 
مجامع و شــوراها و خیلی جاها حضور دارد. درست هم هست. ما حضور 
داریم، اما اثرگذاری‌مان بســیار ضعیف است. اگر در مجامعی هم حضور 
داریم، در مقابل هجده رأی ســایرین یک رأی بخش خصوصی تأثیری در 

تصمیم‌گیری‌ها ندارد و نمی‌تواند چیزی را تغییر دهد.
به نظر می‌رســد دولت‌ها و جناح‌های سیاســی تمایــل دارند در 
اتاق‌های بازرگانی نفوذ کنند و افراد خودشان را وارد کنند، حتی 
شــاهد بودیم در انتخابات اخیــر اتاق‌های بازرگانــی در چندین 
شــهر جریان‌هایی از بیرون اتاق وارد شــدند و مشــکلاتی ایجاد 

کردند. نظر شما درباره این مسئله چیست؟
امســال مقام رهبری در دیدارهای فعالان اقتصادی و کارگزاران نظام و ��

هم در آن جلســه که در ابتدای ســال در مشهد داشتند و شعار سال را تعیین 
کردند فرمودند ما از ابتدای انقلاب اشــتباه کردیم. این را رهبر یک کشــور 
کیــد کردند باید از بخش خصوصی حمایت شــود و  می‌گویــد و چقدر تأ
بــر فعالیت‌های بخش خصوصی نظارت باشــد، نه دخالت؛ اما همان‌طوری 
که شما اشــاره کردید این قضیه به‌خوبی در کشور اتفاق نمی‌افتد؛ یعنی آن 
حمایت لازم نیســت و نگاه این اســت که دیگران باید بخش خصوصی را 
اداره کننــد و برای آن تعیین تکلیف کنند. این نگاه یک نگاه ضد توســعه 
است. نگاهی است که بیش از آنکه به اقتصاد کشور کمک کند به اقتصاد 

همه ما نگران اقتصاد کشوریم
مشکل اقتصاد بدون بخش خصوصی حل نمی‌شود

گفت‌وگو با غلامحسین شافعی

مرتضی نیساری: تشکل‌های صنفی در ایران همواره از سوی حکومت‌ها مورد بی‌مهری واقع شده‌اند و با محدودیت مواجه بوده‌اند؛ 
ازجمله مهم‌ترین این تشــکل‌ها اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشــاورزی هســتند که به تعبیری مادر تشکل‌های صنفی هستند. 
به‌منظور بررسی مشکلات و معضلات اتاق بازرگانی با آقای مهندس غلامحسین شافعی، فعال اقتصادی و رئیس پیشین اتاق بازرگانی 

ایران، به گفت‌وگو نشسته‌ایم.

اقتصاد
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کشــور صدمه می‌زند و مجموعه همین مســائل 
اســت که ما می‌بینیم در طول دهه گذشــته طبق 
آمارهای رســمی میزان رشــد اقتصادی ما چقدر 
بوده اســت. ما برای اولین بار نرخ اســتهلاکمان 
از نرخ ســرمایه‌گذاری‌مان بالاتر رفته است. اصلًا 
کســی به دنبال علــت این اتفاق نرفته اســت که 
چرا ما این‌طور هســتیم. چرا میزان فرار سرمایه از 
در حال رشد اســت، علت آن چیست؟ اگر همه 
زمینه‌های مناسب در کشــور برای فعالیت وجود 
داشــته باشــد و از حداقل حمایت هم برخوردار 
باشــند، می‌توانیم بــه جای فرار ســرمایه، جذب 
سرمایه داشــته باشــیم. از این طرف فرار سرمایه 
داریم از طــرف دیگر همه دنبال جذب ســرمایه 
هســتند. چنیــن اتفاقی نمی‌افتــد. این‌ها مجموع 
برآیند چگونگی نگاه یک کشور به اقتصاد بخش 
خصوصی اســت که این اتفاقات را رقم می‌زند و 

این خسارت بزرگی برای اقتصاد کشور است.
 یکــی از فعــالان بخــش خصوصــی که در 
اتاق به مدت کوتاهی مســئولیت داشــت 
و در عرصه‌هــای مختلــف بخش خصوصی 
مصاحبــه‌ای  در  اخیــراً  اســت  فعــال  هــم 
گفتنــد یکــی از وزرای اقتصــادی یکــی از 
این دولت‌ها به ایشــان گفته بودند که چه 
خبر است این‌قدر بخش خصوصی بخش 
خصوصــی می‌کنید، اصــاً در ایران بخش 

بخش  نداریم،  خصوصــی 
نظر  زیــر  هــم  خصوصــی 
مدیرعامل‌های  و  ماســت 
بخــش  شــرکت‌های 
خصوصی را هــم ما تعیین 

می‌کنیم.
که �� خصوصــی  بخــش 

ایشــان )آقای وزیــر( تعریف 
کرده بخش خصوصی نیست. 
اصل  سیاست‌های  اجرای  در 
44 و واگــذاری فعالیت‌ها به 
بنگاهی  بخــش خصوصــی، 
کــه 5 درصد از ســهامش را 
در بورس عرضه می‌کند و به 
بخــش خصوصی می‌دهد در 
فهرســت شــرکت‌های بخش 
خصوصــی قــرار می‌گیــرد، 
درحالی‌که تمــام ارکان آن را 

مدیــران دولتی تعییــن می‌کنند. ایــن تعریف از 
بخش خصوصی اساســاً غلط اســت، این بخش 
خصوصــی نیســت؛ برخی‌هــا نامــش را بخش 
خصولتی گذاشــتند. بله آنجــا در اختیار دولت 
است و از نظر ما بخش خصوصی نیست. بخش 
خصوصــی همیــن 15- 10 ‌درصدی اســت که 

گفتم نگاه به او مشفقانه و منصفانه نیست.
ظاهــراً  بازرگانــی  اتــاق  وظایــف  از  یکــی 

برقراری ارتباط با اتاق‌ها و بخش خصوصی 
ســایر کشــورها در جهت توســعه تجارت 
اســت. در حال حاضر فضا برای انجام این 

وظیفه مهم مهیاست؟
در شــرایط موجود به دلایل مسائل سیاسی ��

و اینکــه ما در ارتباط با خیلی از کشــورها دچار 
مشکل هســتیم اقبال بسیار کمرنگ است؛ یعنی 
فضــای فعالیــت برون‌مرزی در گرو دیپلماســی 
سیاســی و دیپلماســی اقتصادی است که از این 
نظر با مشــکلات فراوانی روبه‌رو هستیم. در آن 
اوایل که برجام امضا شــد فرصــت برنامه‌ریزی 
نداشــتیم؛ این‌قدر هیئت‌های خارجی رفت‌وآمد 
و تقاضــای مذاکــره داشــتند که مــا را در امر 
برنامه‌ریزی با مشکل مواجه کرده بود. در مسئله 
ارتباط ما با عربســتان که اخیراً اتفاق افتاد، خیلی 
از کشــورهای اطراف ما تحت تأثیر قرار گرفتند 
و به ما رجوع می‌کنند کــه با هم مذاکره کنیم. 
مــا به دلایــل سیاســی در ارتباطــات خارجی با 
مشــکل مواجه شدیم. اصولًا در همه‌جای دنیا و 
یا درحال‌توسعه  مخصوصاً کشورهای توسعه‌یافته 
سیاســت به اقتصاد یارانه می‌دهد. در کشــور ما 
اقتصاد باید به سیاســت یارانه بدهد. تا این فلش 

برنگردد این مشکل وجود خواهد داشت.
بازرگانــی  اتــاق  وظایــف  از  دیگــر  یکــی 
مشــاوره به دولت و بهبود و فراهم کردن 
فضای کســب وکار است. 
به نظر شما این همکاری 
بین دولــت و اتاق وجود 

دارد؟
اتــاق بایــد بــه وظایف ��

کنــد  عمــل  قانونــی‌اش 
و تــا انــدازه‌ای هــم عمــل 
اتاق،  می‌کنــد. در مجموعه 
مختلــف  کمیســیون‌های 
تشــکل‌های  کــه  هســت 
مرکــز  هســتند.  تخصصــی 
پژوهش‌های اتــاق نظرات را 
آ‌ن‌ها  و  می‌کنــد  جمع‌آوری 
را بــه حاکمیــت، دولــت یا 
مجلــس می‌دهد، اما مســئله 
مشــاوره ایــن اســت که من 
حرفم را می‌زنم، تو مختاری 
قبــول کنی یا نکنــی. به این 
مشــاوره‌ها توجه نمی‌شــود و الا تــا آنجایی که 
امکان دارد در هر اتفاق اقتصادی نظرات بخش 
خصوصــی منعکس می‌شــود، منتهــا اثرات آن 
دیده نمی‌شود. در مورد مسئله محیط کسب‌وکار 
هم مجلس قانون »بهبود فضای کســب‌وکار« را 
تصویب کرد. بررســی کنیــم ببینیم چند درصد 
این قانون اجرا می‌شــود. قانــون مصوب داریم، 
امــا اجــرای آن بــا مشــکل روبه‌رو می‌شــود. 

به‌عنــوان ‌مثال می‌گویند هر تصمیم اقتصادی که 
می‌خواهیــد بگیرید نظرات مکتوب ســه اتاق را 
باید بگیرید: اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق 
تعاون. مرتــب تصمیم گرفته می‌شــود، اما هیچ 
خبری از گرفتن نظر مکتوب اتاق‌ها وجود ندارد 
و این باعث می‌شــود که تصمیمــات در اجرا با 
مشــکلات عدیده مواجه می‌شــود و زمانی که 
کارد به استخوان رسید می‌گویند چه کار کنیم. 
درصورتی‌کــه فعــالان اقتصادی کــه در صحنه 
عمل‌اند، همه مســائل و مشــکلات را می‌دانند. 
اگر به این‌ها عمل شــود تصمیماتی که می‌گیرند 
می‌تواند به اقتصــاد کمک کند. منتها این اتفاق 

متأسفانه نمی‌افتد؛ یعنی قانون اجرا نمی‌شود.
در صحبت‌هایتان به قانون سیاســت‌های 
اجرایی اصل 44 قانون اساســی اشــاره‌ای 
کردیــد. برخــی از اقتصاددانــان معتقدند 
مشــکل اصــل 44 اســت، بــه این معنــا که 
بخــش عظیمی از اقتصــاد را ماننــد صنایع 
ســنگین، صنایــع مــادر، تجــارت خارجی، 
راه‌آهــن و راه و ترابــری در اختیار دولت 
قــرار داده اســت و اگــر چیــزی مانــد در 
قــرار می‌گیرد.  اختیــار بخــش خصوصــی 
برخی می‌گویند این اصــل تحت تأثیر جو 
چپ‌زده اوایل انقلاب نوشــته شده است. 

با این نظر موفقید؟
البتــه قانون اصل 44 که در مجلس تصویب ��

شــد برای جبران همان تصمیم‌های اوایل انقلاب 
بود کــه نباید دولتی می‌کردیــم، الآن بیایم اصل 
44 را اجرایــی کنیــم و این‌ها به بخش خصوصی 
واگذار شــود. اتفاقی کــه در مجلــس افتاد این 
بود که شــأن اصل 44 به تغییر مالکیت نزول پیدا 
کرد، درصورتی‌که یکی از اهداف اصلی این بود 
که مدیریت بخش خصوصــی در اقتصاد حاکم 
شــود. ته قضیه همین شــد که الآن منابع بسیاری 
از بخش خصوصی در جاهایی که واگذار کردند 
-از بانک‌هــا بگیریــد تــا شــرکت‌های بزرگ- 
منابعــی از بخش خصوصی رفتــه و درصد خیلی 
کمی هم گرفته شــده، اما بخــش خصوصی در 
مدیریــت آن نقشــی نــدارد، درصورتی‌که اصل 
قضیه این اســت که مدیریت خصوصی شود لذا 
به خصوصی کردن مدیریــت در این قضیه توجه 
نشده است و هیچ‌کس از اجرای اصل 44 راضی 
نیســت. خود رهبری هم چندین بار این مسئله را 
کیدات زیــادی گفتند؛ اینکه برای اصل 44،  با تأ
آن اهداف پیاده نشد، آن انتظارات برآورده نشد و 
خصوصی‌سازی در کشور صورت نگرفت و الآن 
در مجموعــه دولت به نظر مــن اعتقادی به اینکه 
بخش دولتی دســت از تصدی‌گری بردارد و کار 

را به بخش خصوصی واگذار کند وجود ندارد.
شنیده شــده دولت‌ها و نهادهای نظارتی 
بعضــاً تــا ایــن حــد در کار اتــاق دخالــت 

ما به دلایل سیاسی 
در ارتباطات خارجی با 
مشکل مواجه شدیم. 

اصولًا در همه‌جای 
دنیا و مخصوصاً 

کشورهای توسعه‌یافته 
یا درحال‌توسعه 

سیاست به اقتصاد یارانه 
می‌دهد. در کشور ما 

اقتصاد باید به سیاست 
یارانه بدهد. تا این فلش 

برنگردد این مشکل 
وجود خواهد داشت

اقتصاد
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می‌کننــد که نحــوه مذاکــره و موضوعات 
مــورد مذاکــره بــا هیئت‌هــای بازرگانــی 
خارجــی را تعییــن می‌کننــد و در جزئیات 
ارتباطــات هم دخالــت می‌کنند. آیا چنین 

چیزی وجود دارد؟
در مورد هیئت‌هایی کــه به اتاق رفت‌وآمد ��

دارند و مراوداتی که شــخص خــود من با این‌ها 
دارم تا حالا هیچ توصیه‌ای به من نشــده اســت. 
در ســطوح پایین‌تر ممکن اســت شده باشد، اما 
مــن بی‌خبرم؛ اما در مذاکراتی کــه ما با همتایان 
خود داریــم چیزی که دیکته بشــود در واقعیت 

اتفاق نمی‌افتد.
بــه نظــر شــما اساســی‌ترین مشــکل اتاق 
تشــکل‌های  مــادر  به‌عنــوان  بازرگانــی 
صنفی و همچنین ســایر تشکل‌های صنفی 

چیست؟
مهم‌ترین مسئله این است که اتاق بازرگانی ��

را به‌عنــوان یک رکن اثرگــذار و مهم مورد توجه 
قرار بدهند. فاصله ما با اتاق‌های بازرگانی ســایر 
کشــورها زمین تا آسمان است. در سایر کشورها 
اتاق بازرگانــی یکی از نهادهای بســیار اثرگذار 
در تصمیمــات نهادهای حاکمیتی اســت. منتها 
در ایران چنین چیزی وجود ندارد. یک اشــکال 
هم در درون خود اتاق اســت کــه جای بزرگان 
اقتصــاد در درون اتــاق بازرگانی خالی اســت. 
اگــر ما به تاریخ اتاق بازرگانــی نگاه کنیم، همه 
بــزرگان اقتصــاد در اتاق بازرگانــی بوده‌اند. در 
رونــد حرکت اتاق بــه نظر من این مســئله یک 
مقدار نزول پیدا کرده اســت. جای بســیاری از 
شــرکت‌های خصوصــی در اتاق خالی اســت. 
آن‌هــا بایــد بیایند و این اتــاق را اداره کنند. این 
مســئله می‌تواند علت‌های زیادی داشــته باشد؛ 
آن‌هــا می‌فهمند کــه اثرگذاری اتاق در کشــور 
زیاد نیســت. شــاید بعضی‌ها هم فکــر کنند که 
موفقیتشــان در گمنامی‌شــان اســت. ایــن هم 

موردی است که در کشور ما هست.
یعنی اگر مطرح شــوند با مشکلاتی مواجه 

می‌شوند؟
بله. درصورتی‌که در کشورهای دیگر مدیر ��

شرکت‌های بزرگ هر روز با وزرا و رئیس‌جمهور 
قدم می‌زنند، اما در اینجا اگر بخواهید از کســی 
وقــت بگیرید باید دو هفته دنبال این باشــید که 

یک مشکل مملکت را مطرح کنید.
اخیراً بســیار شــنیده می‌شود بســیاری از 
فعــالان اقتصــادی، مخصوصاً شــرکت‌های 
اســتارتاپ  نــام  تحــت  کــه  دانش‌بنیــان 
معروف‌انــد به دلیــل اینکه فضــای فعالیت 
در داخــل کشــور را مناســب نمی‌بیننــد، 
کشــور  از  خــارج  بــه  را  سرمایه‌هایشــان 
کــه  هســت  راهــکاری  می‌کننــد.  منتقــل 

بتوانیم این‌ها را در ایران حفظ کنیم؟
البتــه بــه این‌هــا می‌تــوان اضافه کــرد که ��

فــرار مغزها هــم وجود دارد. ما الآن یک‌ســری 
کارهــا انجــام دادیم و یــک مرکز ویــژه‌ای در 
یک ســاختمان جدا برای کمــک به همین افراد 
اختصاص دادیم. این‌ها مشکلات دیگری دارند. 
ســرمایه شــرکت‌های دانش‌بنیان فکرشان است، 
این‌ها کارخانــه ندارند، برای جلــب حمایت و 
درخواســت وام برای توسعه کارشــان باید اقدام 
کنند که در کشور ما این کار برایشان امکان‌پذیر 
نیســت. می‌گویند بــرو وثیقــه بیــاور؛ بنابراین 
علی‌رغم آنچه گفته می‌شــود از خیلی حمایت‌ها 
که دیگران اســتفاده می‌کنند نمی‌توانند استفاده 
کننــد؛ یعنی زمینه مناســب از نظر حمایتی برای 
این‌هــا واقعاً وجود ندارد. اتاق هم ممکن اســت 
در ایــن قضیه بــه وظایفش کامــاً عمل نکرده 
باشــد، من این را هم قبول دارم، اتاق هم معایب 

و مشکلاتی دارد.
اگر ممکن اســت به برخی از آن‌ها اشاره 

می‌کنید.
ایــن �� پــرورش  و  اتــاق  در  جوان‌گرایــی 

اســتعدادهای ارزشــمند در بخــش اقتصــادی 
کارهایی  از  یکــی  می‌توانــد 
باشــد که اتاق باید بیشــتر به 
آن بپــردازد. الآن در کشــور 
ما یکــی از خلأهــای بزرگی 
کــه وجــود دارد تربیت مدیر 
دولتی  برای بخش  است؛ چه 
و چه برای بخش خصوصی. 
مرحوم لاجوردی شــعبه‌ای از 
دانشــکده مدیریــت هاروارد 
را بــه ایــران آورد و بهتریــن 
مدیران ما از آن زمان هستند. 
ما الآن تربیــت مدیر نداریم. 
شــاید یکــی از رســالت‌های 
اتــاق بازرگانی همیــن تربیت 
مدیر برای اداره اقتصاد کشور 
باشــد، حتی مدیر تربیت کند 
و به بخش دولتی و خصوصی 
هم صادر کند. به هر صورت 
اتــاق از محیط بیرونی‌اش هم 
تأثیر می‌پذیرد. اتاق نمی‌تواند 
تافتــه جدابافته‌ای در کشــور 
باشــد و ممکن اســت نتواند 
آن رشد و نموی را که مدنظر 
خودش اســت انجام دهد. به 
هر صورت مــن فکر می‌کنم 
موقعــی می‌تواند اتفاق خوبی 
ایــن نتیجه  بیفتد کــه اول به 
برســند که دولت تحت هیچ 

شرایطی قادر به حل مشــکلات اقتصادی بدون 

کمــک بخش خصوصــی نیســت و دوم اینکه 
دولت و بخش خصوصی باید مکمل هم باشند، 

نه رقیب هم.
خیلی وقت‌ها می‌گویم یک زمانی خسروشــاهی 
اینجا نشســته بود، الآن چه کســی نشسته است؟ 
این‌هــا به اقتصاد کشــور بســیار خدمت کردند 
و کارهــای اساســی هم انجام دادنــد. الآن هم 
مــا اســتعدادهای این‌چنینی داریــم، باید محیط 
مناســب برای آن‌ها پیدا شــود. خیلی از کسانی 
که در خــارج ســرمایه‌گذاری می‌کنند و موفق 
هستند، در داخل کشور می‌توانستند چندین برابر 
توفیق داشته باشند. شما نمی‌توانید از بهترین بذر 
در شــوره‌زار محصول بگیریــد. این‌ها همه بذر 
هستند، شــرایط مناســبی می‌خواهند که بتوانند 

رشد کنند.
به نظر می‌رسد اتاق هم در معرفی خودش 

در بین مردم عادی ناموفق بوده است؟
کاملًا قبول دارم. یکی از اشــکالات بزرگ ��

اتــاق این بوده که ما با توده مردم رابطه نداریم و 
نتوانســتیم با مردم ارتباط برقرار کنیم. از گذشته 
تا کنون هر وقت حادثه ناگواری در کشور اتفاق 
می‌افتاد از اتاق و بازار به کمک آســیب‌دیدگان 
خیریه‌هایــی  می‌رفتنــد. 
هــم وجــود داشــته و وجود 
به هر صــورت فعالان  دارد. 
اقتصــادی بالاتریــن فعالیت 
مسئولیت‌های  کارهای  در  را 
اجتماعی دارند، اما هرکســی 
و  می‌شــود  رد  اینجــا  در  از 
می‌کند  نــگاه  ســاختمان  به 
می‌گویــد یــک مشــت آدم 
بی‌درد  و  مفت‌خــور  پولدار، 
اینجــا نشســته‌اند و در ایــن 
نتوانســته  اتاق  واقعــاً  ارتباط 
برقرار  تــوده  با  ارتباط خوبی 

کند.
از  اتــاق  تجربیــات  آیــا 
بــدو تأســیس به‌صــورت 
مکتــوب در جایــی ثبــت 
شــده تــا بــرای آینــدگان 

چراغ راه باشد؟
اســناد �� مرکز  یــک  مــا 

از  خیلــی  کــه  داریــم 
اســناد در آنجــا نگهــداری 
ســخنرانی‌های  می‌شــود. 
مســتند  و  انجام‌گرفته  مهمی 
شــده، امــا به‌طــور مکتوب 
است.  نشــده  مستندســازی 
اتــاق،  در  نه‌تنهــا  متأســفانه 
بلکه در جاهای دیگــر خیلی از افراد ارزش‌های 
ذی‌قیمت خودشــان را به گور می‌برند و این درد 

مهم‌ترین مسئله این 
است که اتاق بازرگانی 

را به‌عنوان یک رکن 
اثرگذار و مهم مورد توجه 

قرار بدهند. فاصله ما با 
اتاق‌های بازرگانی سایر 

کشورها زمین تا آسمان 
است. در سایر کشورها 

اتاق بازرگانی یکی از 
نهادهای بسیار اثرگذار 
در تصمیمات نهادهای 

حاکمیتی است. منتها در 
ایران چنین چیزی وجود 
ندارد. یک اشکال هم در 
درون خود اتاق است که 

جای بزرگان اقتصاد در 
درون اتاق بازرگانی خالی 
است. اگر ما به تاریخ اتاق 
بازرگانی نگاه کنیم، همه 

بزرگان اقتصاد در اتاق 
بازرگانی بوده‌اند

اقتصاد
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بزرگی اســت؛ البته خود من شــروع کرده‌ام این 
تجربیاتی که در اتاق دارم را مکتوب کنم.

به‌عنوان آخرین ســؤال می‌گویند یکی از 
مشکلاتی که در اتاق بازرگانی وجود دارد 
بحث شهرســتانی و غیرشهرستانی است؛ 
یعنــی اختــاف اتاق‌هــای شهرســتان‌ها با 
اتــاق مرکز تا این حد پررنگ اســت. شــما 

شاهد چنین اختلافی بوده‌اید؟
اولًا کــه کاملًا ســخن غلطی اســت، همه ��

جــای ایــران ســرای مــن اســت. مــا تهرانی و 
شهرســتانی نداریم و نباید داشــته باشیم؛ چه در 
بخش خصوصی و چــه در بخش دولتی. خیلی 
وقت‌هــا بعضی‌ها انــگار شهرســتان‌ها را رعیت 
تهــران به‌حســاب می‌آورند و این کار اشــتباهی 

اســت و اگــر چنین نگاهــی هم باشــد باید آن 
را اصــاح کرد. بیشــتر در زمــان انتخابات این 
حرف‌ها شــنیده می‌شــود. بخش خصوصی این 
قابلیت را دارد که در این‌جور موارد به توان افراد 
مقابل خودش، چه از شرق و چه از غرب کشور 
و چه شمال و جنوب و چه تهرانی و شهرستانی، 
نــگاه کند. فرقی نمی‌کنــد. قابلیت‌ها باید مورد 

توجه قرار گیرد.
دربــاره مشــکلات اتــاق ناگفتــه‌ای مانده 

است؟
مشــکلات فعلی کشــور بیشــتر در حوزه ��

اقتصاد اســت. مــن یــک روزی خدمت رئیس 
قــوه قضائیه عــرض کردم که اگــر پرونده تمام 

ایــن زندانی‌هــا را بررســی کنیــد مطمئنــم 80 
درصد آن‌ها ریشــه اقتصادی دارد؛ از اختلافات 
خانوادگــی تا زورگیــری و دزدی. اگــر اقتصاد 
کشــور درست شود و ســطح رفاه بیشتر بشود و 
اشــتغال‌زایی بشــود، اتفاقات خوبی رخ خواهد 
داد. همه ما واقعاً نگران اقتصاد کشوریم، نگران 
معیشت مردم هستیم، نگران جوانان و آینده‌شان 
هســتیم. به نظر من خیلی از مشکلات و مسائل 
اجتماعی ریشه اقتصادی دارند. اگر همه بدانند 
کــه آینده‌شــان آینده روشــنی دارنــد و حداقل 
رفــاه را در زندگی خود دارنــد، در این مملکت 
خیلــی اتفاق‌های خوبی می‌افتد. بر اســاس آمار 
منتشرشــده بانک جهانی در 2018 ایران هفتمین 
کشــور ثروتمنــد دنیا بــه لحاظ ســرمایه طبیعی 
اســت. ما 16 برابــر کره جنوبی ســرمایه طبیعی 
داریم. 5/5 برابر ژاپن ســرمایه طبیعی داریم. 7 
هزار برابر سنگاپور سرمایه طبیعی داریم. جایگاه 
ما در اقتصــاد دنیا باید این باشــد؟ من امیدوارم 
همــه فعالان اقتصادی که میهن‌پرســت هســتند 
تــاش کنند کــه آینده اقتصادی ایــران را به هر 
شــکلی که شده با گذشته و حال متفاوت کنند. 
مــا چه به لحاظ ســرمایه طبیعی و چــه به لحاظ 
سرمایه‌های انسانی اســتعداد داریم. ما می‌توانیم 
تغییر کنیم. خیلی‌ها می‌گویند اقتصاد ایران یک 
شیر خفته‌ای است، وای به حال آنکه بیدار شود، 
اما برخــی می‌گویند این‌قدر این شــیر را نحیف 
کرده‌اند که ممکن اســت به مریضی سختی هم 

دچار شود.
از اینکه علی‌رغم مشــغله زیاد وقتتان را در 

اختیار ما قرار دادید، سپاسگزارم. ■
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این اپلیکیشــن امکانات بســیاری را برای خواننده فراهم می‌کند، از جمله رنگ کردن متن، مطالعه در شــب، 
اشــتراک‌گذاری نظرات با دیگران و بســیاری امکانات متنوع دیگر که در کنار هم، لذت مطالعه را دوچندان 
می‌کند. مجله ارائه‌شــده در فیدیبو پی‌دی‌اف نبوده و این بدان معناســت که لازم نیست نگران اندازه فونت یا 
کوچکی اندازه اسکرین موبایل یا تبلت خود باشید. این نسخه به‌طور هوشمند خود را با اسکرین شما مطابقت 

داده و به شما اجازه انتخاب فونت و اندازه دلخواه را می‌دهند.

اقتصاد
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با توجه به اینکه شــما هــم تولیدکننده صنعتی هســتید و هم اینکه 
چندیــن ســال ســابقه عضویــت و فعالیــت در اتاق‌هــای بازرگانی 
ایران را دارید و اتاق برخی اســتان‌ها را نیز تشکیل دادید کمی از 

خودتان و فعالیت‌ها و مشکلاتی که داشتید بفرمایید.
از جنابعالی و دوســتان نشــریه چشــم‌انداز ایران که این فرصت را در ��

اختیار من گذاشــتید تشــکر می‌کنم. چند ســال بعد از اینکه با شغل دولتی 
خداحافظی کردم وارد بخش خصوصی شــدم. فعالیت‌های مختلفی انجام 
دادم و نهایتاً در حدود سال‌های ۸۰ تا ۸۴ به این دلیل که تخصص اصلی من 
در بخش صنعت بود این فعالیت تولیدی را تأســیس کردم و از همان تاریخ 
عضو اتاق ایران شــدم. البته از همان سال‌ها عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران 
هم بودم و در حدود ســال‌های 88-89 بعد از اینکه البرز اســتان شــد اتاق 
بازرگانی اســتان البرز را تأسیس کردم. چهار سال رئیس اتاق بازرگانی البرز 
بــودم و بعد هم عضو هیئت نمایندگان این اتــاق و هم‌زمان نیز عضو هیئت 
نمایندگان اتاق ایران بودم. بعدها به دلیل مشــغله‌های شــخصی از ریاست و 
حضور در اتاق البرز کناره‌گیری کردم. از آنجا که به تشکل و تشکل‌گرایی 
اعتقاد دارم تجاربی نیز در این زمینه دارم، انجمن صنایع پروفیل و در و پنجره 
یوپی‌وی‌ســی را که صنعت خودم بود تشــکیل دادم و تــا همین الآن رئیس 
هیئت‌مدیره این تشــکل هســتم. هم‌زمان عضو هیئت نماینــدگان اتاق ایران 
هستم و در کمیسیون‌های تخصصی آنجا عضو هستم. این یک رزومه کوتاه 

از فعالیت‌های تشکلی من بود.
می‌دانید که اتاق ایران به‌عنوان یک تشکل خصوصی و اقتصادی بزرگ‌ترین 
تشــکل اقتصادی ایران اســت. شــاید بیش از 50-60 هزار عضو رسمی در 
اســتان‌های مختلــف و از فعالان اقتصادی دارد. اتاق ایــران وظایف قانونی 
مفصلی دارد. شــاید تنها تشــکلی اســت که تشــکیل آن الزام قانونی دارد؛ 
یعنی در قانون تعریف شــده اســت. در بسیاری از شــوراها، کمیسیون‌ها و 
کمیته‌هــای تصمیم‌گیری دولت عضو اســت و حــق رأی دارد و مثل همه 
اتاق‌هــای بازرگانی در دنیا به‌عنوان نماینده بخش خصوصی نقش بزرگی در 

اقتصاد کشور دارد.
در شرایط فعلی، اوضاع بخش خصوصی در ایران چگونه است؟

برای اینکــه به بخش خصوصی بپردازیم ابتــدا باید تعریف این بخش ��

را بدانیم. همان‌طور که اطلاع دارید در قانون اساســی جمهوری اســامی، 
اقتصاد ایران به سه بخش تقسیم شده است: بخش دولتی، بخش خصوصی 
و بخش تعاونی. این سه بخش شاکله اصلی اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهند. 
طبیعتاً در همه جای دنیا بخش خصوصی -البته غیر از کشورهای کمونیستی 
و برخی کشورهای سوسیالیستی- مخصوصاً در کشورهایی که اقتصاد آزاد و 
رقابتی دارند، نقش عمده‌ای در اقتصاد دارد؛ یعنی در اقتصادهای لیبرالیستی 
و نئولیبرالیستی نقش اول و عمده در فعالیت‌های اقتصاد کشورهای بزرگ و 
توسعه‌یافته با بخش خصوصی است، اما در کشورهای کمونیستی سابق -که 
هنوز شاکله سیاسی خود را حفظ کرده‌اند- و برخی کشورهای سوسیالیستی 
که هنوز دولت نقش عمده‌ای در اقتصاد آن‌ها دارد و کشورهایی مثل کشور 

ما، بخش خصوصی نقش چندانی در اقتصاد این کشورها ر ا ندارد.
علت آن چیست؟

در کشور ما از زمان اکتشاف نفت و درآمدهای حاصل از آن دولت‌ها ��
نفتی شــدند. دولت‌های نفتی ویژگی‌های خاصی دارند. بازار نفت و انرژی 
حداقل تا امروز و تا اینجای کار تجارت پرسودی است و درآمدهای عمده و 
فراوانی دارد و کشورهای نفتی به‌واسطه این ذخایر زیرزمینی ثروتمند شدند، 
ولی در عوض یک چیزهایی را باختند. این یک بحث مفصلی است و زیاد 
درباره آن صحبت شده که آیا نفت نعمت است یا نقمت و یا اصلًا نکبت؟ 
ما کشورهایی داریم که ذخایر نفتی دارند، ولی جزو پیشرفته‌ترین کشورهای 
دنیا هستند مانند کانادا، امریکا و روسیه؛ و کشورهایی داریم که نفت و گاز 
و ذخایــر انرژی دارند مثل کشــور عراق و لیبــی و این‌ها از لحاظ اقتصادی 
هنوز جهان‌سومی هستند. در بعضی کشورها مثل ایران و ونزوئلا، نفت برای 
آن‌ها مشکلات سیاسی هم ایجاد کرده؛ یعنی حکومت‌هایی که بودند -چه 
انتصابی چه انتخابی و چه پادشاهی- به اتکای این ثروت خدادادی زیرزمینی 
ادعای خدایی کردند و دموکراســی در این کشورها شکل نگرفت. بگذریم 
از اینکه برخی کشورهای نفتی مانند امارات و عربستان از دو سه دهه قبل به 
این نتیجه رســیدند که باید این ثروت را در مســیر توسعه استفاده کنند نه در 
مســیر مصرف و بیکاری و تن‌پروری. آن‌ها هم رشد خوبی کردند و در این 
امر موفق بودند. در کشور ما از زمان پهلوی نفت تنها درآمد عمده دولت‌ها 
بوده اســت. مشخص است وقتی حکومتی درآمد بادآورده‌ای داشته باشد و 

دلارهای نفتی؛ بلای جان 
بخش خصوصی
گفت‌وگو با حسین طوسی

مرتضی نیســاری: سرازیر شــدن دلارهای نفتی در پی جهش قیمت نفت در اوایل دهه 50 شمسی موجب شد دولت‌های مستقر در 
ایران سرمست از این پول‌های بادآورده نفتی بدون اعتنا به نظر کارشناسان دلسوز این ثروت خدادی را بی‌حساب و کتاب خرج کنند 
و باعث نابودی اقتصاد ایران شــوند؛ بخش خصوصی نیز از این آســیب‌ها بی‌نصیب نماند. آنچه در پی می‌آید شــرح اوضاع نابسامان 

بخش خصوصی به روایت حسین طوسی، فعال اقتصادی و صنعتگر بخش خصوصی است.

اقتصاد
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همه‌چیز در اختیار خودش باشد و مردم محتاج او 
باشند که تن به خیلی چیزها ازجمله اقتصاد آزاد و 
رقابتی نمی‌دهد؛ بنابراین اختیارات دولت گسترده 
می‌شــود و اختیــارات بخش خصوصــی و مردم 
ضعیف می‌شود. در نتیجه رشد و توسعه اقتصادی 
محدود می‌شود و دولت بزرگ می‌شود و اقتصاد 
در انحصار دولت قرارمی گیرد و به همین جهت 
انگیزه‌ای در بخش خصوصــی و غیردولتی برای 
کار کــردن و ثروتمند کردن کشــور و توســعه و 
تولید وجود ندارد، امکانات آن هم فراهم نیست، 
چرا؟ بــه دلیل اینکه همه‌چیــز در انحصار دولت 
اســت. دولت‌ها وقتی بزرگ می‌شــوند خصیصه 
خودرأیی و اســتبداد در آن‌ها پررنگ‌تر می‌شود. 
در این کشــورها اقتصــاد عمدتاً دولتی اســت و 
بخش خصوصی در حاشــیه قرار دارد و در نتیجه 
هر تلاشــی که بــرای احیای بخــش خصوصی 
می‌شــود بی‌نتیجه اســت. صنعــت و تولید هم به 
حاشــیه می‌رود و ســهم مهمی در تولید ناخالص 
ملــی نــدارد، صنایــع و شــرکت‌های دولتی مثل 
فولاد، خودرو و مجتمع‌ها و صنایع خصولتی مثل 
پتروشیمی رشد می‌کنند و بزرگ می‌شوند. مردم 

کشــور ما از نظر تحصیلات، 
تخصــص، هــوش، کارایــی 
و تــاش از ســطح بالایی در 
بیــن مردم ســایر کشــورهای 
دنیا برخوردارنــد. دلیلش هم 
این اســت که در چهل‌وچند 
ســال بعد از انقلاب، کسانی 
که از ایــران مهاجرت کردند 
به هــر جایی که رفتنــد اکثراً 
و  شــدند  موفقــی  آدم‌هــای 
تخصص بالایی کسب کردند 
و امروز منشــأ خدمات بزرگی 
ســرمایه‌های  این‌ها  هســتند. 
این مملکت بوده و  اجتماعی 
به جاهایی دیگری  هســتندکه 
رفتنــد و کشــورهای دیگر را 
آبــاد کردند، در کشــورهای 
دیگــر تولید ثــروت کردند و 
باعث رشد و توسعه در تمامی 
رشــته‌ها، پزشــکی، صنعت و 
حتی کشــاورزی شــدند. در 
هر موردی کــه بگویید این‌ها 
موفق بوده‌اند. علت چیست؟ 
علت این بوده که میدان عمل 
و جایی که بخواهند خودشان، 
مهارت‌ها و فعالیت‌هایشــان را 

عرضه کنند پیدا کردند و متأســفانه این امکان در 
داخل کشور برای آن‌ها وجود نداشت.

حکومت‌هــا در ایــران چه قبــل از انقلاب 
و چه بعــد از انقلاب بخــش خصوصی را به 
چشــم یک مزاحم و رقیب شــاید به چشم 

یــک خطر نــگاه می‌کنند که احتمــال دارد 
اگر قدرتمند شــود و توســعه پیــدا کند یک 
آلترناتیو برای حکومت باشد. درصورتی‌که 
قبل از انقلاب هم شــاهد بودیم یک‌ســری 
خیامی‌هــا،  ماننــد  خدمتگــزار  افــراد 
برخوردارها و خسروشاهی و لاجوردی‌ها 
خدمات زیادی به شــکوفایی اقتصاد ایران 
کردند، ولی متأســفانه بعد از انقلاب وجود 
ایــن افــراد را برنتافتند و جایــی در اقتصاد 
ایران پیدانکردند. علــت این نگاه بدبینانه 

حکومت‌ها به بخش خصوصی چیست؟
بخش خصوصــی در ایران قبــل از انقلاب ��

یــک تکانی خــورد. بخشــی از درآمدهای نفتی 
بــه بخش خصوصی رســید که زمینه توســعه در 
بخــش اقتصاد شــود، اما بــه دلیل اینکه کشــور 
زیرســاخت‌های آماده‌ای نداشــت آن درآمدهای 
نفتی که در اوایل دهه 50 به ایران ســرازیر شــد، 
امکان جذب وکارکرد نداشــت. اگر می‌خواستند 
یک جاده بسازند یا آسفالت کنند باید شرکت‌های 
خارجی می‌آمدند. برای مثال شرکت‌های ایتالیایی 
باید به ایران می‌آمدند و برای ما جاده می‌ساختند، 
همین‌طور؛  نیز  دیگر کشورها 
این  یعنــی ظرفیــت جــذب 
اعتبــارات و ثــروت در ایران 
نبود. به دلیل نبود ساختارهای 
پهلوی  حکومــت  مناســب، 
دوم بخــش زیــادی از ایــن 
درآمدهــای کلان نفتی را در 
ایران سرمایه‌گذاری  از  خارج 
کــرد و بخشــی را هم صرف 
و  نظامی  تســلیحات  خریــد 
تقویت ارتش کــرد؛ چرا که 
تقویت  به  بــزرگ  دولت‌های 
و گســترش ســخت‌افزارهای 
نظامی علاقــه دارند و قدرت 
و عظمــت را در آن می‌بینند. 
به هر حــال قبــل از انقلاب 
آن کاری کــه بایــد می‌شــد 
نشــد. بعد از انقــاب آمدند 
برنامه‌هایــی  و  کارهــا  روی 
انقلاب می‌شــد  از  که قبــل 
بولــدوزر گذاشــتند و همه را 
صاف کردند. هر کســی که 
در صنعــت، اقتصاد، تجارت 
اشــتغال  و  کار  و  کســب  و 
داشــت  توانی  کارآفرینــی  و 
یا  انقــاب  با برچســب ضد 
گرفتنــد یا فراری داده شــدند و صنایع نوپا و تازه 
شــکل گرفتــه مصــادره و دولتی شــد و به‌علت 
ضعف و ســوءمدیریت اغلب ورشکســت شدند 
و تا ســال‌ها این زمینه تولیــد و صنعت هم تعطیل 
شــد. بعداً به دلیل اینکه جمهوری اسلامی وارث 

اقتصــاد دولتی بــود این راه را ادامــه داد؛ چراکه 
راهی ســهل و هموار بود. کم‌کم دولت بزرگ‌تر 
شد. وقتی دولتی بزرگ می‌شود طبیعتاً در همه‌جا 
ورود می‌کند، ازجملــه در بخش خصوصی. لذا 
آن تعریفی که در قانون اساســی برای اقتصاد شد 
محقق نشــد و بخــش خصوصی ایــران توفیق و 
اقبالی را که باید برای رشــد و توسعه داشته باشد 

پیدا نکرد.‌
بعضی‌ها معتقدند ریشــه این اشــکالات در 
اصــول مربوط بــه اقتصــاد قانون اساســی 
اســت، اصل 44 قانــون اساســی تقریباً کل 
اقتصــاد مانند صنایع بــزرگ، صنایــع مادر، 
بازرگانی خارجی، معــادن بزرگ و راه و راه 
آهــن را در اختیار دولت قرار داده اســت. 
یک بخشــی را هم در اختیار بخش تعاونی 
قــرار داد و اگــر چیزی باقــی ماند به بخش 
خصوصــی واگــذار کــرده اســت. بالاخره 
قانون اساســی را دور زدند و سیاست‌های 

اجرایی اصل 44 ابلاغ شد.
بحث قانون اساســی بحث دیگری اســت، ��

بحث دولت‌ها هم بحث دیگری اســت. دولت‌ها 
اصولًا طبیعتشــان قدرت‌طلبی است. در همه دنیا 
دولت مساوی با قدرت است. در تئوری هم شاید 
درست باشد که دولت باید مقتدر باشد منتها این‌ها 
ایــن قدرت را منحصر کردنــد. در اقتصاد دولتی 
تفکــر این بود که یک دولت قــوی و مقتدر باید 
یک دولت پولدار باشد که تمام منابع تولید ثروت 
و ثروت‌های ملی و ســرمایه‌های ملی در اختیار او 
باشد، اداره و مدیریت این‌ها را هم خودش انجام 
دهد به خاطــر اینکه از عواید آن بــرای قدرتمند 
ترشدن اســتفاده کند و هرچه قدرت بیشتر شود، 
سلطه سیاســی و قانون‌گریزی هم بیشتر می‌شود. 
اصولًا اتوریته سیاسی ناشی از یک قدرت سیاسی 
و یک قدرت مالی اســت. دولت‌های ما تمایل به 
بزرگ شدن داشتند. دولتی که بزرگ شود به منابع 
مالی بیشتری برای اداره این دولت بزرگ نیاز دارد. 
دولتــی کــه در بخش‌های مختلف چنــد میلیون 
کارمند دارد، بدون اینکه کارایی داشــته باشــند 
فقط هزینه دربر دارد. این وزارتخانه‌ها و نهادهای 
بــزرگ هزینه دارند. عــاوه بــر آن وقتی دولت 
بزرگ شــد تمام آن شرکت‌های دولتی که به‌مرور 
بزرگ شــدند بدون بهره‌وری هزینه‌بر می‌شــوند. 
یکی از بزرگ‌ترین علت‌ها و اصولًا آسیب‌شناسی 
شــرکت‌های دولتی کــه جزئی از دولت هســتند 
عــدم بهره‌وری اســت. ثروت عظیمــی در آنجا 
سرمایه‌گذاری شده است و منابع مالی گسترده‌ای 
باید برای اداره و راه‌اندازی و ادامه کار در اختیار 
آن‌ها باشــد، بهره‌وری چقدر است؟ صفر. چرا؟ 
چــون مدیریت درســتی نیســت. چــرا مدیریت 
درســتی نیســت؟ این بحث بســیار گســترده‌ای 
است و اگر کســی بخواهد آن را موشکافی کند 

در اقتصاد دولتی تفکر 
این بود که یک دولت 
قوی و مقتدر باید یک 

دولت پولدار باشد 
که تمام منابع تولید 

ثروت و ثروت‌های ملی 
و سرمایه‌های ملی در 
اختیار او باشد، اداره 

و مدیریت این‌ها را هم 
خودش انجام دهد به 

خاطر اینکه از عواید آن 
برای قدرتمند ترشدن 
استفاده کند و هرچه 

قدرت بیشتر شود، سلطه 
سیاسی و قانون‌گریزی 

هم بیشتر می‌شود. اصولًا 
اتوریته سیاسی ناشی از 

یک قدرت سیاسی و یک 
قدرت مالی است

اقتصاد
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باید چندین کتاب درباره آن بنویســد. هر بخشی 
را باز کنیم به یک‌ســری مســائل می‌رسیم که به 
تحلیل و بررســی نیاز دارند. شــرکت‌های دولتی 
یکی از آســیب‌های دولت هستند. سرمایه، پول و 
اعتبار زیادی از بودجه عمومی کشور باید صرف 
این‌ها شــود و هیچ بازدهی هم ندارند، پاســخگو 
هم نیســتند. به هیئت‌مدیره‌ها نگاه کنید، همیشه 
عضویت در هیئت‌مدیره شرکت‌های بزرگ دولتی 
یک ســکه رایجی بوده که دولتمــردان در موارد 
خاص به بستگان و وابستگان باج می‌دادند وخرج 
می‌کردند. هر جا که می‌خواســتند هبه‌ای بدهند 
یا تحبیب قلوب کنند افراد بدون ســابقه و تجربه 
و تخصص را به دلایل متعــدد عضو هیئت‌مدیره 
فــان شــرکت می‌کردنــد. افــرادی بودنــد که 
بدون داشــتن هیچ صلاحیتــی در آن واحد عضو 
هیئت‌مدیــره چندین شــرکت بودنــد و الآن هم 
هســتند. این مدیران چندشغله که می‌بینید واقعی 
اســت و به‌صورت تشــریفاتی در چندین شرکت 
هســتند. هیئت‌مدیره یک شرکت بزرگ، مؤسسه 
و بنــگاه اقتصادی اولین و مهم‌ترین عامل رشــد 
آن شــرکت و بنگاه اقتصادی اســت. شــرکت‌ها 
یــا بنگاه‌هــای اقتصــادی باید یــک هیئت‌مدیره 
متخصص داشــته باشــد تــا کارایــی و بهره‌وری 
داشته باشــد، اما در ایران و در شرکت‌های بزرگ 
این امرمنتفی بوده اســت. این مســئله به‌تدریج به 
یک غده ســرطانی تبدیل شــد و ریشه‌های فساد 
از همین‌جا شروع می‌شود، بیماری زمینه‌ای فساد 
و رانــت و ویژه‌خواری و خــودی و ناخودی که 
در کشــور بسیار گسترده شده اســت. اقتصاد ما 
الآن دچار بیماری زمینه‌ای فســاد اســت؛ فســاد 
ســازمان‌یافته و گسترده که قباحت آن از بین رفته 
و مباح شــده اســت. هر از چند گاهی حاکمیت 
اعــام می‌کند یک‌عده در یــک جایی اختلاس 
کرده‌انــد که می‌دانید واحد آن یعنی واحد جدید 
سوءاســتفاده و دزدی نیــز همــت اســت )هزار 
میلیارد تومان(. دائماً می‌گویند مثلًا در این بخش 
اختلاس چند هزار میلیاردی شده است و کسانی 
هم دستگیر شــده‌اند، اما مشخص نمی‌شود برای 
پرونده چه اتفاقی می‌افتــد. آیا پول برمی‌گردد یا 

خیر؟ سرنوشت آن چه می‌شود؟
مســئله دیگر ما بحث تحریم‌ها و گرفتاری خاص 
سیاســت خارجی و روابط سیاسی و تقابل با سایر 
کشورهاســت که باعث درگیری با همه دنیا شده 
است و برای ما هزینه‌های سنگینی دارد. تحریم‌ها 
ما را نابود کرده اســت. تحریم‌ها باعث شده که 
فساد گسترده‌تر و سازمان‌یافته‌تر و لجام‌گسیخته‌تر 
شــود. چرا؟ چــون یک‌عده فرصت‌طلــب وارد 
شــدند و بحــث دور زدن تحریم‌ها پیش آمد و از 
اینجا رانت و اختلاس و از بین بردن ســرمایه‌های 
کشور شــروع شده، چراکه مؤسســات اقتصادی 
رسمی کشــور تحریم بودند. این‌ها میانبری زدند 
تــا تحریم‌هــا را دور بزننــد و خود ایــن دور زدن 

تحریم‌ها مصیبتی برای اقتصاد مملکت شــد و به 
یک حفره و سیاهچاله‌ای تبدیل شد برای بلعیدن 
بدون حساب و کتاب ثروت‌های مملکت. با دور 
زدن تحریم‌هــا از مجــاری غیررســمی هر کاری 
می‌توانســتند بکنند انجام دادند و بخشی از منابع 
و ثــروت ملی ما به این ســیاهچاله‌ها ریخته شــد 
و معلوم نشــد که به کجا رفــت. اینکه می‌گویم 
ســیاهچاله چون وقتی اموال و دارایی‌های کشور 
وارد آن شــد دیگر ردی از آن پیدا نمی‌شود. شما 
در کجای این بگیــر و ببندها دیدید که چیزی به 
اقتصاد مملکت برگــردد و یا عاملان آن محاکمه 

و مجازات شوند.
بــه نکتــه خوبی اشــاره کردیــد. تأثیــر این 
خصوصــی  بخــش  فعالیــت  بــر  تحریم‌هــا 
یــک  به‌عنــوان  خودتــان  شــما  چیســت؟ 
خصوصــی  بخــش  فعــال  و  تولیدکننــده 
و  خصوصــی  بخــش  بــر  را  تحریم‌هــا  اثــر 
در  می‌بینیــد؟  چطــور  تولیدکننده‌هــا 
حــال حاضر ارتبــاط تولیدکننده‌هــای ما با 
بازارهای جهانی و حتی برخی از بازارهای 

منطقه‌ای قطع شده است.
همین طور اســت، تمام بانک‌ها و مؤسسات ��

اقتصادی ما تحریم‌اند. همه ارتباط تجاری، بانکی 
و مبادلاتی و اعتباری ما با دنیا قطع است. فروش 
نفــت و گاز و خلاصه ایــن محاصره اقتصادی و 
حلقــه تحریم‌ها خصوصاً در این ســال‌های اخیر 
تنگ‌تر و تنگ‌تر شــده و مبادلات و نقل و انتقال 
پولی بســته اســت. مبادلات تجاری اگر توســط 

واسطه‌ها و دلالان انجام شود 
گاهی تا 40 درصد هزینه دارد. 
نفت ما طبق آخرین اطلاعات 
حــدود 44 درصــد ارزان‌تر از 
قیمت‌هــای جهانــی معاملــه 
می‌شــود و در مــوارد زیادی 
پرداخت نمی‌شــود یا در ازای 
دارو می‌گیریــم.  و  غــذا  آن 
از آن گذشــته تحریم ما، تنها 
تحریم خارجی نبوده اســت، 
از عوارض سیاست‌های  صرفاً 
خارجــی بی‌تدبیــر مــا نبوده 
اســت. ما همیشه یک تحریم 
داخلــی هم داشــتیم. تحریم 
داخلی بــرای آن دولت بزرگ 
و پرهزینــه بوده کــه خدمتتان 

عرض کــردم؛ دولتــی که دســتش در هر جایی 
هست. اقتصاد دستوری، قیمت‌گذاری دستوری، 
نفوذ در هر جایی، در اختیار گرفتن شــرکت‌های 
بــزرگ و منابعی که می‌گوینــد این‌ها بخش‌های 
پیشران اقتصاد هستند، مثل صنعت فولاد، صنعت 
پتروشــیمی و خودرو و در کنار آن شــرکت‌های 
تجــاری و اقتصــادی و خدماتــی خصولتــی که 

همه کارهــا و پروژه‌ها و فعالیت‌هــای اقتصادی 
پردرآمد در اختیار آن‌هاســت، این‌ها وقتی دست 
دولت اســت، کنترلی روی آن‌ها نیست و دولت 
هر کاری بخواهد می‌کند. بورس کشــور که باید 
یک بازار شــفاف باشــد در اختیار دولت است و 
از سیاســت‌های دولت پیروی می‌کند و دستوری 
است و بورس آن نقشــی که در اقتصادهای آزاد 
دارد اینجا ندارد. این بحث گســترده است و همه 
ایــن بحث‌ها به هم مرتبط اســت و ســازمان‌های 
پول‌ســتان مثل امــور مالیاتــی و ســازمان تأمین 
اجتماعــی و غیــره هدف‌گذاری درآمدهایشــان 
صرفــاً بخــش خصوصــی اســت، چون ســایر 
بنگاه‌ها و مؤسســات اقتصادی درآمدزای دولتی، 
خصولتی، نهادهای اقتصادی، ستادهای اجرایی و 
آستان‌های مقدســه که کلًا از مالیات معاف‌اند. 
گفتم تحریم تنها تحریــم خارجی نبوده، تحریم 
داخلی هــم بــوده. از دوره‌ای کــه تحریم‌ها در 
دولت آقای احمدی‌نژاد کلید زده شــده و ایشان 
گفت تحریم کاغذپاره است اثرات آن را می‌بینید 
کــه یکی‌یکــی وارد اقتصاد شــد. در دوره آقای 
روحانی یعنی ســال 92 به بعد ایشــان در یکصد 
روزه اول از اقتصــاد گفــت و کارنامه‌ای تحویل 
داد که چه چیــزی را و چگونه تحویل گرفتیم و 
می‌خواهیــم چه بکنیم و چه چیزی تحویل دهیم؛ 
اقتصــاد بحران‌زده بیماری مهلــک رکود تورمی. 
دوره اول ایشــان در باغ سبز نشان دادن و وعده و 
وعید بود. آقای روحانی گزارشی درباره وضعیت 
کنونــی اقتصاد ایران منتشــر کرد کــه ما در چه 
تحریم‌ها  و  هســتیم  وضعیتی 
در چه وضعیتی است، بخش 
حالــی  چــه  در  خصوصــی 
اســت و بعد یــک راهکاری 
هم دادنــد. در ایــن گزارش 
خصوصــی  بخــش  دربــاره 
به‌خوبی  بود.  شــده  صحبت 
اشــاره کردنــد کــه بخــش 
خصوصی چــه گرفتاری‌ها و 
چه مشــکلات و تهدیدهایی 
دارد و مثلًا از نظر دسترســی 
به منابع بانکی دچار مشــکل 
هستند و این امر به بانکداری 
اســامی و به عقود مشارکتی 
بخــش  چــرا  برمی‌گــردد. 
خصوصــی ما موفــق نبوده؟ 
یکی از دلایلــش این بود که 
با بانک‌ها ارتباط معقولی نداشــت، به چه دلیل؟ 
به این دلیل که بانکداری ما اســامی شــده بود. 
بانکداری اسلامی خودش بحث مفصلی است و 
باید درباره آن یک کتاب نوشت. انگیزه این‌ها از 
ایجاد بانکداری اسلامی، بانکداری بدون ربا بود؛ 
لذا عقود مشــارکتی مانند قرض‌الحسنه، مضاربه، 
جعاله، مزارعه ومشارکت مدنی را وارد بانکداری 

مسئله دیگر ما بحث 
تحریم‌ها و گرفتاری 

خاص سیاست خارجی 
و روابط سیاسی و تقابل 
با سایر کشورهاست که 

باعث درگیری با همه 
دنیا شده است برای ما 

هزینه‌های سنگینی دارد. 
تحریم‌ها ما را نابود کرده 

است. تحریم‌ها باعث 
شده که فساد گسترده‌تر 

و سازمان‌یافته‌تر و 
لجام‌گسیخته‌تر شود

اقتصاد
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کردند. این‌ها جواب‌گو نبود و نتوانســت به‌عنوان 
نیروی محرکــه اقتصاد، بخــش خصوصی را راه 
بینــدازد. به قول مولانا: از قضا ســرکنگبین صفرا 
فزود؛ یعنی در سیستم بانکداری بدون ربا، با بهره 
بانکی بــالای 25 درصد بیــن اقتصادهای جهان 
رکورد زدیم. ضمناً اگر وارد بخش صنعت تولید و 
تجارت شویم بحث فرق می‌کند. تولید و صنعت 
یک بخش ســرمایه‌بر اســت و زودبازده نیست. 
همــه این بحث یک کلاف ســردرگم و تنیده‌ای 
است که هر رشته‌ای را بگیرید هرکدام عوارض و 

آسیب‌های خودش را دارد.
در همــان گزارش اشــاره شــده بــود که بخش 
خصوصــی و بنگاه‌هــای کوچــک و متوســط 
و  دیده‌انــد  تحریم‌هــا  از  را  آســیب  بیشــترین 
به‌راحتــی بــه منابع بانکــی و بازار پــول و بازار 
ســرمایه دسترســی ندارند، وقتی پای بانک‌های 
خصوصی به میان آمد و بهره‌های بانکی افزایش 
یافت. آن بهره‌های بــالا جوابگوی صنعت نبود 
و نیســت. صنعت نمی‌تواند با بهره 20 درصد و 
25 درصــد فعالیت کند. به ایــن دلیل که دوره 
شــکوفایی و بــازده اقتصادی صنعــت طولانی 
اســت، تا بیاید ســرمایه‌گذاری کند، تأسیسات 
بسازد، ماشین‌آلات وارد کند، تخصص به وجود 
بیاورد، تکنســین متخصص تربیــت کند بعد به 
تولید برسد و بخواهد این تولید را وارد بازار کند، 
تبلیغات کند و وارد بازار شــود چند ســالی طول 
می‌کشــد تا به ســوددهی برســد و بتواند اقساط 

ایــن  در  بپــردازد.  را  وام‌هــا 
بانکی  بهره و جرائم  ســال‌ها 
مــدام بالا و بالاتــر می‌رود و 
تولیدکننــده و صنعتگــر قادر 
نیست تســهیلات را پرداخت 
کنــد. تســهیلات ریالی یک 
یعنی  ارزی  تسهیلات  طرف، 
آن چیــزی کــه مربــوط بــه 
حســاب ذخیره ارزی قبلی و 
صندوق توســعه ملــی فعلی، 
چیز دیگری اســت. در زمان 
آقای خاتمی صندوق حساب 
ذخیره ارزی را ایجاد کردند، 
اینکه بخشــی از  بــه خاطــر 
درآمد نفت آنجا برود و صرف 
توســعه برای ســرمایه‌گذاری 
امــر  در  خصوصــی  بخــش 
توســعه  و  و صنعــت  تولیــد 
ایشــان دلار  شــود. در دوره 

حــدود هزار تومان بود و تنهــا دوره کوتاهی که 
ارز تک‌نرخی بــود. تصور کنید تولیدکننده یک 
مبلغی تسهیلات گرفته و ماشین‌آلات وارد کرده 
است، بعد یک‌باره دلار خیز برداشته و دلارِ هزار 
تومانی چندین برابر شــده، یعنی ارزش پول ملی 
سقوط کرده است. به دلایل آن کاری ندارم که 

مهم‌ترین آن تحریم‌هاســت. آن ســرمایه‌گذاری 
که این تســهیلات را گرفته، ماشین‌آلات را وارد 
کرده. بــا توجه به اینکه ماشــین‌آلات ظرف ده 
الی پانزده ســال مســتهلک می‌شــوند و ارزش 
ســرمایه‌ای خود را از دســت می‌دهــد، پس آن 
سرمایه احداث ماشــین‌آلات و صنعت به لحاظ 
فنی مســتهلک شــده، درحالی‌که بدهی آن فرد 
چند برابر شــده و این خودش معضلی شد. همه 
بدهکار ماندند و درگیری‌های حقوقی و قضایی 
پیــش آمد. تــا اینکه بعد از چند ســال برای این 
صندوق قانون »تســهیل تأدیه بدهــی بدهکاران 
ارزی« وضع کردند. بعد از ســال‌ها اختلاف و 
توقف تولید یک راهکاری درســت کردند که تا 
حدودی حل شــد. در اقتصــاد فعلی دنیا بخش 
خصوصی و بانک‌هــا در فعالیت‌های اقتصادی 
مکمل یکدیگرند. بانک وکیل ســپرده‌گذاران و 
شــریک سرمایه‌گذار اســت نه رقیب آن. بخش 
خصوصی از نظر دسترســی به منابع مالی و پولی 
در یک تنگنایی قراردارد. بخش صنعت بخشــی 
اســت که نفعــش تولید، عدم وابســتگی، تأمین 
نیاز داخلی و اشتغال اســت. بانک‌ها معمولًا به 
بخش تجارت یا دلالی بیشتر تمایل دارند. چون 
بازاری که در اقتصاد ما همیشــه گرم بوده بازار 
دلالی و ســفته‌بازی، رانت، رابطه و دسترسی به 
اطلاعات ویژه اســت. بعد می‌رسیم به مسئله‌ای 
که دولــت بزرگ چطور غیر از خودش نهادهای 
وابســته‌اش را یکی‌یکی وارد این عرصه می‌کند، 
ماننــد فرزندانــی که شــغل 
ما  را می‌گیرند.  پــدر خــود 
دیدیــم که نهادهــای نظامی 
و انتظامــی و وابســته به نظام 
و حتــی فرهنگی وارد بازار و 
اقتصادی شدند.  فعالیت‌های 
اقتصادی  بنگاه‌های  بانک‌ها 
دارند. این هم داستان مفصلی 
بانــک که  اســت؛ چراکــه 
نمی‌تواند شریک مشتری‌اش 
باشــد. کســی که در بانک 
ســپرده‌گذاری می‌کنــد یــا 
شریک  می‌گیرد  تســهیلات 
بانــک اســت، خــود بانک 
اســت یک  مالی  بنگاه  یک 
می‌کند  ایجــاد  مالی  گردش 
و یک مدیریــت مالی انجام 
کارخانه‌دار  این‌هــا  می‌دهد. 
شــدند،  تولیدکننده  شــدند، 
وارد صنعــت شــدند، وارد تجــارت شــدند و 
بنگاه‌هــای متعدد زدنــد، ســرمایه‌های بانک و 
ســپرده‌های مردم را ملک و مستغلات خریدند 
و به جــای بانکداری بنــگاه‌دار شــدند. این‌ها 
خودشــان یک رقیب شــدند مانند رقبای دیگر 
که به منابع بانکی دسترســی نداشــتند، پس این 

بانکداری اسلامی خودش 
بحث مفصلی است و 

باید درباره آن یک کتاب 
نوشت. انگیزه این‌ها از 

ایجاد بانکداری اسلامی، 
بانکداری بدون ربا بود؛ 

لذا عقود مشارکتی مانند 
قرض‌الحسنه، مضاربه، 

جعاله، مزارعه ومشارکت 
مدنی را وارد بانکداری 
کردند. این‌ها جواب‌گو 

نبود و نتوانست به‌عنوان 
نیروی محرکه اقتصاد، 
بخش خصوصی را راه 

بیندازد

بانک‌های خصوصی خود عامل فســاد شــدند. 
در آن گزارش قید کردنــد که بخش خصوصی 
گرفتاری مالی دارد، باید دسترســی به منابع مالی 
داشــته باشــد؛ اما از آنجا که دسترســی به منابع 
مالی سخت و مشکل است و بهره‌ها بالاست، به 
منابع ســرمایه بورس و این‌ها هم دسترسی ندارند 
پــس این بخــش باید از کجا تأمیــن مالی کند؟ 
بخــش خصوصی که بــه منابع مالی دسترســی 
نداشــته باشــد محکوم به ضعیف شــدن است، 
محکوم به از بین رفتن و درجا زدن اســت. طبق 
یک قاعده کلی طبیعــت کار اقتصادی، تولید، 
صنعت وتجارت رشــد و توسعه است؛ یعنی اگر 
متولد شــد باید رشــد کند و توســعه یابد و اگر 
رشــد نکرد ناقص‌الخلقه می‌شــود و باید از بین 
برود. از آنجا که طبیعت آن رشــد و توسعه است 
باید امکانات رشــد و توسعه در اختیارش باشد، 
محیط کســب و کار آمــاده باشــد، منابع مالی 
مناســب، ارزان و راحت در دسترس آن باشد و 
قوانین و مقــررات هر روز طنابــی دور گردنش 
نشــود، اقتصاد دستوری نباشد که هر کس صبح 
از خواب بیدار شد بخشــنامه صادر کند و برای 
بورس، بانک و نرخ بهره و قیمت دســتورالعمل 
دهد. این فضا محیط مناســبی برای رشــد حوزه 
کســب و کار نیســت. بخــش خصوصــی ما با 
داشــتن افراد هوشــمند، تحصیلکرده، باتجربه، 
متخصــص، صبور و مدیــر می‌توانــد در قامت 
یک هیئت دولت باشــد. مثلًا مجموع تخصص، 
توانایی و اطلاعات هیئــت نمایندگان اتاق ایران 
از ترکیب چند هیئت دولت فعلی بیشــتر اســت. 
در فضایی که دموکراسی نباشد وضعیتی می‌شود 
که الآن در آن هســتیم. نتیجه چه می‌شــود؟ در 
پنــج ســال گذشــته وزارت صنعت شــش وزیر 
عوض کرده است. یک وزارتخانه‌ای که وزارت 
صنعت، معدن و تجارت اســت حتی یک ســال 
یک وزیر مدیــر، مدبر، تحصیلکرده، متخصص 
و باتجربه نداشته و مدام مدیران عوض شده‌اند. 
این وزارتخانه که متولی صنعت، معدن و تجارت 
کل کشــور هم در بخش دولتی و هم در بخش 
خصوصی اســت چطــور می‌توانــد کار کند و 
می‌بینید که عــوارض و آســیب‌هایی به جاهای 
دیگر هــم وارد می‌کند، چراکه هر کس می‌رود 
نفــر بعدی کــه می‌آیــد کارهای قبلــی را پاک 
می‌کنــد، دوباره از نو شــروع می‌کنــد و قانون 
و بخشــنامه‌های جدیــد می‌دهــد. مصیبت‌های 
بخش خصوصی یکی دو تا نیست. قانون »بهبود 
مستمر محیط کسب‌وکار« که در سال ۹۲ یا ۹۳ 
در مجلس تصویب شــد اولین قانونی اســت که 
با همکاری مســتمر اتاق بازرگانی تصویب شده 
است و طرح پیشنهادی آن هم از اتاق بود و یکی 
از بهتریــن و مفیدترین قانون‌هایی اســت که در 
مدت این چند سال به تصویب رسیده است؛ در 
آنجا مقداری به حقوق بخش خصوصی پرداخته 

اقتصاد
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شده اســت، ازجمله اینکه اگر دولت می‌خواهد 
جایــی تصمیم‌گیری کند -بــا نمایندگان اتاق‌ها 
و تشــکل‌ها کــه نماینــدگان بخــش خصوصی 
هســتند- مشورت کند، خلق‌الســاعه و یک‌شبه 
بــدون اطلاع قانون وضع نکنــد، تصمیم نگیرد، 
بخشــنامه ندهــد، همین‌طور گفته تشــکل‌های 
صنفی یک رسمیتی داشــته باشند و توسعه داده 
شوند. مدیریت تشکل‌ها را به اتاق واگذار کرده 
اما از ایــن قانون ۵۰-۶۰ مــاده‌ای که حدود ده 
ســال پیش تصویب شــده چقدر اجرایی شــده 
اســت؟ چرا که قانــون هم در مملکــت ما باید 
صاحب داشــته باشــد. اگر صاحــب و ذی‌نفع 
آن دولت باشــد با تمام قدرت و شــدت اعمال 
می‌شــود و اگر ذی‌نفع بخش خصوصی باشــد 
خیر. اصلًا اجرا نمی‌شود یا در اجرا سهل‌انگاری 

و اهمال می‌شود.
یکی از مواردی که به‌عنوان مشــکل بخش 
خصوصــی مطــرح می‌کنند سیاســت‌هایی 
اســت کــه دولت‌ها بــه ظاهــر در حمایت 
عنــوان  تحــت  خصوصــی  بخــش  از 
»سیاســت‌های حمایتــی« بــه کار می‌برند، 
مثلًا برای حمایت از تولیدکننده ورود فلان 
کالا را ممنــوع می‌کننــد که نمونــه بارز آن 
خودروست. جلو ورود خودرو خارجی را 
گرفتند یا عوارض گمرکی شدیدی برای آن 
وضع کردند که دیگر برای واردکننده صرف 
نکند. الآن شــاهد انحصار در بازار خودرو 
هســتیم. این سیاست‌ها به نیت حمایت از 
بخش خصوصی اعمال می‌شود، اما بیشتر 
به بخش خصوصی ضربه می‌زند. نظر شــما 

در این باره چیست؟
این سیاســت‌های حمایتی، اعم از قانونی یا ��

مصوبات و بخشنامه‌های دولت منحصر به صنایع 
دولتی و خصولتی اســت. ازجمله خودروســازی 
کلینیــک آسیب‌شناســی اقتصاد دولتی اســت. 
بــا صنعــت  را  ایــن صنعــت  نمونــه  به‌عنــوان 
خودروسازی کره جنوبی مقایسه کنیم، زیرا شروع 
صنعت خودروســازی در ایران قبــل از انقلاب با 
تأســیس کارخانه ایران خودرو توســط خیامی‌ها 
هم‌زمان با شــروع صنعت خودرو ســازی در کره 
جنوبــی بــوده اســت. در حال حاضــر وضعیت 
صنعت خودرو ایران بعد از چند دهه فعالیت و در 
شرایط خاص بهره‌مندی از حمایت‌های همه‌جانبه 
دولتی و قانونــی یعنی ممانعت از واردات خودرو 
و قیمت‌گذاری دستوری، افزایش سود و عوارض 
گمرکــی واردات خــودرو و فــروش و واگذاری 
از طریــق ثبت نــام و قرعه کشــی و پیش‌فروش 
انحصــاری در کل بــازار 85 میلیونی کشــور، و 
اســتفاده از تســهیلات ارزی و ریالی بانک‌ها و 
فروش ســهام در بورس چگونه اســت؟حدود 25 
شــرکت خودروســازی ایران در سال ۱۴۰۰، ۸۹۴ 

هزارخــودرو با کیفیتــی که همــه می‌دانیم تولید 
کرده‌انــد که این رقم نســبت به ســال 99، 2/1 
درصد هم کاهش داشــته و به لحاظ تعداد تولید 
در رتبه نوزدهم خودروســازان دنیاست ولی هیچ 
موقعیت صادراتی قابل ذکری حتی در کشورهای 
همســایه نداشــته و به دلیل پایین بــودن کیفیت 
و عدم مطابقــت با اســتانداردهای جهانی اجازه 
ورود به کشورهای اروپایی را ندارد. در حالی که 
قیمت یک اتومبیل معمولی داخلی با توجه به نرخ 
دلار برابر قیمت یک اتومبیل مرسدس بنز آلمانی 
اســت. کره جنوبی با چهار شرکت خودروسازی 
هیوندایــی، کیاموتور، جنســیس و دوو در ســال 
2021، 3462 هزارخودرو تولید کرده که در تمام 
بازارهای جهانــی با برترین خودروســازان جهان 
رقابت می‌کنــد و 20 تا 25 درصد بــازار خودرو 

امریکا در اختیار کره جنوبی است.
یکی از دلایل مهم این عقب‌ماندگی از تکنولوژی 
روز دنیــا و اتــاف ســرمایه‌های ملی کشــور و 
اندوخته‌های مردم شــعار بی‌محتــوای خودکفایی 
اســت. در کشاورزی هم وضع بدتر از این است، 
در حالی که جشــن خودکفایــی گندم می‌گیریم 
که تمام منابع آبی کشور را نابود کرده‌ایم و خطر 
بی‌آبی و عوارض زیست‌محیطی خشکسالی حتی 

زندگی عادی و سلامت مردم را تهدید می‌کند.
در صنعــت فــولاد و پتروشــیمی کــه دولتــی و 
خصولتی اســت همیــن وضعیــت را داریم یعنی 
میزان برخــورداری ایــن صنایــع از حمایت‌های 
دولتــی، تخریــب و آســیب به محیط زیســت، 

اتــاف منابــع مالــی و ایجاد 
اشــتغال و نســبت آن با حجم 
ســرمایه‌گذاری قابل مقایســه 
با بخــش خصوصی نیســت؛ 
یعنی آســیب‌ها و اتلاف منابع 
مالی در این صنایع متناسب با 
ارزش‌افزوده و منافع آن‌ها برای 
اقتصاد کشور نیست، چون در 
تأسیس و ایجاد آن‌ها مطالعات 
دقیق علمــی و مدیریتی انجام 
نشــده، آمایــش ســرزمینی و 
نیازســنجی، مطالعه و طراحی 
یــک  از  و  نبــوده  صحیــح 
متخصص  و  باتجربه  مدیریت 

نیز محروم بوده است.
بررسی مسائل محیط زیستی، 
منابــع زیرزمینــی و معدنــی، 

آب، حمل‌ونقــل آســان و ارزان و دسترســی راه 
آهــن و بنــادر و کشــتیرانی، اشــتغال و نیــروی 
انســانی، نیازهای داخلی و بررسی‌های اقتصادی 
میزان ســرمایه‌گذاری با سود و بازده مورد انتظار، 
قیمت‌ها و بازار جهانی محصول و بســیاری موارد 
دیگر، این‌ها بخشی از مســائل تخصصی آمایش 
سرزمینی است که وظیفه دولت است. دولت باید 

با استفاده از تخصص بخش خصوصی روی این 
مســئله مطالعه کند و حاصل آن را به‌عنوان نقشه 
راه جلوی سرمایه‌گذار بخش دولتی و خصوصی 

قرار دهد.
شما می‌توانید هر چیزی تولید کنید، اما اگر بالاتر 
از میانگیــن قیمت جهانی تولیــد کنید این ضرر 
اســت. به یک نحو ضایع کردن منابع ســرمایه و 
یک حماقت مدیریتی اســت. ایــن عارضه هنوز 
در مملکت ما حل نشــده است. آمایش سرزمین 
وظیفــه وزارت صنعت اســت. وزارت صنعت ما 
هیچ‌گاه یک وزیر کاردان، کارشــناس و باتجربه 
و یک کادر متخصص آن‌چنانی نداشته که به این 

مسائل رسیدگی کنند.
به نظر می‌رسد به مزیت‌های نسبی کشور 
توجه نکردیــم. همان‌طور کــه می‌فرمایید 
طــرح کشــت نیشــکر هــم در خوزســتان 
معضــل ایجاد کرده اســت. در خوزســتان 
به علت گســترش بی‌رویه کشــت نیشــکر 
بــا بحــران آب مواجــه هســتیم. بــه قــول 
شــما شــاید برای ما به صرفه باشد که قند و 
شــکر وارد کنیم به‌جای اینکــه منابع به آن 

اختصاص دهیم.
ما از اول یک شعار اشتباه با نام خودکفایی ��

مطرح کردیم. این خودکفایی از کجا آمد؟ کدام 
مملکت خودکفاســت. کشورهای کمونیستی به 
خاطر جنگ ســرد و رقابت‌های غرب و شــرق 
شــعار خودکفایــی را مطرح کردند و کشــوری 
مثــل اتحاد جماهیر شــوروی با همــه توانایی‌ها 
نتوانســت بــه ایــن منظور و 
از همان‌جا  و  برســد  مقصود 
ســرنگون  و  خــورد  ضربــه 
شــد. در فروپاشــی شوروی 
گلولــه‌ای شــلیک نشــد، از 
نشد  اســتفاده  بمب هسته‌ای 
ولی از ناحیه اقتصاد شکست 
خورد و به فروپاشــی رسید. 
آن‌هــا هم دنبــال خودکفایی 
بودنــد، البته آن‌ها با آن منابع 
و تخصص‌هایی که داشــتند 
کارهایــی هم صورت دادند. 
کل کشور تقسیم‌بندی شد و 
سازوکاری داشــتند که نسبتاً 
موفــق بــود. مــا آمدیم یک 
توانمان  در  دادیم که  شعاری 
نبــود. به چه قیمتی؟ به قیمــت از بین بردن تمام 
منابع آبــی و زمین‌های کشــور درحالی‌که مثلًا 
گندم در دنیا یکی از محصولات بســیار فراوان، 
ارزان و تجاری اســت. بســیاری کشورها اصلًا 
کشــت گندم ندارند، اما گندم خود را به‌آسانی 
تأمین می‌کنند. در دنیا مناطقی مثلًا در امریکای 
جنوبی مثل کوبا انحصار تولید شکر و صادرات 

مسئله دیگر ما بحث 
تحریم‌ها و گرفتاری 

خاص سیاست خارجی 
و روابط سیاسی و تقابل 
با سایر کشورهاست که 

باعث درگیری با همه 
دنیا شده است برای ما 

هزینه‌های سنگینی دارد. 
تحریم‌ها ما را نابود کرده 

است. تحریم‌ها باعث 
شده که فساد گسترده‌تر 

و سازمان‌یافته‌تر و 
لجام‌گسیخته‌تر شود

اقتصاد
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بــه دنیــا را در دســت دارند.یــک مطالعــه و 
بررســی کارشناسی به ما نشــان می‌دهد، چقدر 
ســرمایه‌گذاری کنیم، چقــدر وارد کنیم تا نیاز 
داخلــی تأمین شــود. چون ما قطعــاً تولیدکننده 
و صادرکننده شکر نیســتیم و نخواهیم بود. در 
بخــش خصوصی یکــی از مســائلی که مطرح 
اســت، بحــث اقتصــاد آزاد و رقابتی اســت. 
انحصار وجــود ندارد. انحصــار وقتی در یک 
کشــوری برای یک صنعت بــه وجود آمد یعنی 
نابــود کردن فرصت‌های دیگــر و فرصت دادن 
بــه ســودجویی و ایجاد رانت و فســاد و از بین 
رفتــن کیفیت و ... همان چیــزی که امروز در 
خودروسازی‌مان داریم. ما پنجاه سال از صنعت 
خودروســازی جهان عقب هســتیم. خودرو در 
دنیــا قیمتی ندارد. شــما با تبدیــل قیمت یک 
پراید به دلار می‌توانید یک مرســدس بنز به‌روز 
بخرید. ما اینجا مشــکلاتی مثل مصرف بنزین، 

خودروهــای فرســوده، آلودگی، اســتهلاک و 
جــان مردم را داریم با این حال تلاش می‌کنیم تا 
خودروسازی را به‌صورت انحصاری نگه داریم.
اگر کسی در سال 89 که قیمت پراید حدود 
7 میلیون تومان بود یک پراید خریده باشد 
امــروز می‌توانــد آن را حداقــل 10 الــی 15 
برابر قیمت صفر آن موقع در بازار بفروشد. 
تنها کشــوری هســتیم که این اتفــاق در آن 
می‌افتد؛ خودرویی بعد از بیش از ده ســال 
کار کرده قیمتی 10 برابر قیمت اولیه داشــته 

باشد. چرا این اتفاق می افتد؟
ایــن از همان عــوارض عــدم مدیریت، عدم ��

تخصص و بیماری زمینه‌ای رکــود تورمی، رانت و 
فساد اســت. اگر ورود خودرو آزاد باشد و عوارض 
آن هم معیار منطقی داشته باشد، پراید دیگر مشتری 
نــدارد. در بازار آزاد و رقابتی مشــتری حق انتخاب 
دارد. در کشــور ما کسی حق انتخاب ندارد؛ نه در 
سیاست و نه در اقتصاد و حتی نه در زندگی روزمره.
این بیماری و عارضه به‌راحتی حل نمی‌شــود، الا 
اینکــه اقتصاد از حیطه دولتــی و انحصار و حوزه 
ایدئولوژی خارج شود. اقتصاد علم است، قاعده 
و نظم دارد و در یک تقسیم کلی اقتصاد یا دولتی 
است یا آزاد و رقابتی. در اقتصاد دولتی سیاست، 
گرایش‌های سیاسی از جمله ایدئولوژی و مذهب 
هم روی اقتصاد تأثیــر می‌گذارند؛ یعنی در واقع 
نظر خودشــان را به اقتصاد تحمیل می‌کنند، والا 
ما اقتصاد اســامی نداریم، همان‌طور که اقتصاد 

مسیحی و کلیمی و زرتشتی نداریم.
اقتصــاد تابــع دســتورالعمل و بخشــنامه و اراده 
سیاســت و سیاســتمداران نیســت، آن‌هــا باید 
از قواعــد علمی اقتصــاد تبعیت کننــد، تورم را 
دولت‌هــا به‌وجود می‌آورند بــا وضع قوانین غلط 
و سیاســت‌های اشــتباه. به گفته فریدمن تورم، 
مالیــات پنهانــی اســت کــه دولت‌هــا از مردم 

می‌گیرند قبل از آنکه حاصل کار و کسب آن‌ها 
به دستشــان برســد و تازه دولت‌های ما از همان 
تورم هــم مالیات می‌گیرند تا با دســت بردن در 
جیب مــردم و دارایی‌های آن‌ها کســری بودجه 
دولت‌های بزرگ و متورم را تأمین کنند. حاصل 
آن ضعیف‌تر کردن قشر متوســط جامعه و نابود 
کردن فرودستان و اقشار کم‌درآمد جامعه و فربه 

کردن بیشتر ثروتمندان است.
نتیجه قطعی این گونه سیاســت‌ها توزیع فقر است 
و بی‌عدالتی و ســخت‌تر کردن معیشت اکثریت 
افراد جامعه. با دســتوری کردن دستمزد کارگران 
بازار کار را خراب می‌کنیم، ارزش کار و مهارت 
و تخصــص را از بیــن می‌بریم و اشــتغال مولد و 
پایدار را نابود می‌کنیم. در عوض انواع شغل‌های 
کاذب و غیرمولــد و غیردائمــی در جامعه رشــد 
می‌کند و شاهد دلالی، دستفروشی، مسافرکشی، 
پیک موتــوری و پادویی و کارهــای خدماتی و 
ســیل مهاجرت افراد متخصص و ماهر و باتجربه 
کشور به خارج از ایران هستیم. نیروی متخصص 
و باتجربه و تحصیلکرده کشور را که سرمایه‌های 
اجتماعی هســتند بــه راحتی و رایــگان به دیگر 

کشورها صادر می‌کنیم.
به نظر من باید بخش خصوصی واقعاً خصوصی 
باشــد، رقابت آزاد باشــد. آخرین مسئله‌ای که 
دارم بحث اشــتغال اســت. ما مشــکل اشــتغال 
و بیــکاری فــراوان داریم؛ مشــکل شــغل‌های 
مجازی. هیچ‌کس در کشــور بیکار نیســت، اما 
شــغل خیلی‌ها هم شــغل نیست. اشــتغال مولد 
نیست، یعنی تولید نمی‌کند، مبنا و پایه‌ای ندارد، 
به درد جایی نمی‌خورد. از دستفروشــی بگیرید 
تا رانندگی اســنپ و دلالی‌ها همه مشــغول‌اند، 
ایــن کار آیــا در یــک تعریف اقتصادی شــغل 
پایدار اســت؟ شــغل مولد است؟ شــغلی است 
که می‌تواند در توســعه پایدار مفید باشــد؟ خیر؛ 
هیچ‌کدام نیســت. تازه آن‌ها را هم دولت ایجاد 

نکــرده. دولت هر ســال کارمنــدان خودش را 
افزایش می‌دهــد که بــازده کاری مثبتی ندارند 
و فقط باعث معطلی و کارشــکنی و دست‌انداز 
در برابر مردم هســتند. الآن تمام وزن و سنگینی 
اشتغال مفید روی دوش بخش خصوصی است. 
اگر بخــش خصوصی حمایت شــود، اشــتغال 

ایجاد می‌کند.
خیلــی ممنون از اینکــه وقتتــان در اختیار 
مــا گذاشــتید. اگر حــرف ناگفتــه‌ای مانده 

بفرمایید.
حــرف ناگفتــه کــه فــراوان اســت. این ��

داســتان دنبالــه‌دار اســت، هــر رشــته‌اش یک 
بحــث تخصصــی دارد و بخــش علت‌یابــی و 
آسیب‌شناســی دارد که باید در جای خودش به 
آن پرداخته شــود. آنچه بنــده گفتم گریزی بود 
به برخی مســائل. بحث اصل 44 مهم است که 
نشــد به آن بپردازیــم. بحث خصوصی‌ســازی 
یکی از کلیدواژه‌هایی اســت که مســئله اقتصاد 
دولتی را تعدیل و حل می‌کنــد؛ یعنی باید منابع 
و ســرمایه‌ها به مردم واگذار شود و عموم این‌ها 
را اداره کنند. منتها خصوصی‌ســازی هم گرفتار 
بیماری زمینه‌ای اســت؛ یعنی وقتی فساد هست 
این بیماری مســری به خصوصی‌ســازی هم راه 
پیــدا می‌کند و می‌شــود نیشــکر هفت‌تپه؛ یعنی 
منابــع و ثروت‌های ملی بــدون ضابطه و فکر و 
بدون اســتاندارد خــاص به خــواص واگذاری 
می‌شود که به آن به خصولتی می‌گویند. ما الآن 
در تقســیم‌بندی اقتصاد کشور، اقتصاد خصولتی 
و رانتی هم داریــم. مجموعه این عوامل اقتصاد 
ما را فلج کرده و مملکت آماده فروپاشی است. 
اگر قرار باشــد این مملکت آســیبی ببیند، ضربه 
نهایی را از جانــب اقتصاد می‌خورد. برای اینکه 
هیچ اســتواری و پایداری ندارد و از هم پاشیده 
مانند ستونی که موریانه خورده باشد. اگر کسی 
دلسوز است باید برای این اقتصاد کاری کند. ■

اقتصاد
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مسئله رفاه اجتماعی در ایران می‌تواند از منظرهای 
مختلف مورد بحــث و تبادل نظر قــرار گیرد. به 
همین دلیل است که این امر بین سیاست‌گذاران و 
اندیشمندان اقتصاد توسعه و اقتصاد سیاسی ایران با 

تعابیر متمایزی مورد توجه قرار گرفته است.
رفــاه اجتماعی می‌توانــد نتیجه همــه نحله‌های 
اقتصادی تلقی شود، به نحوی که همه مشرب‌های 
طرفدار بازار آزاد کســانی که به اندیشه نئوکینزین 
معتقدند و سوسیالیســت‌ها همگی معتقدند نتایج 
اقتصاد ناشی از تفکرشــان نهایتاً به رشد و توسعه 
اقتصادی منجر می‌شود که در پرتو آن رفاه اجتماعی شامل شغل و درآمد، امنیت 
شغلی، بهداشت و درمان، آموزش، مسکن مناسب، فضای کسب و کار و امنیت 

غذایی تأمین می‌گردد.
مفهوم عدالت اجتماعی

امروزه در عمل ثابت شــده هرگونه تصمیم اقتصادی در جامعه موجب بروز آثار 
خارجــی )Externality( می‌گردد که یکی از این آثار فقر و نابرابری در جامعه 
اســت، بنابراین برای پوشاندن و ســازگار کردن آن با شرایط عادی می‌بایست از 
سیاست‌های اجتماعی )Social policy( مثل بیمه‌های اجتماعی و حمایت‌های 
اجتماعی و اقتصادی استفاده نمود. این امر در اروپا امریکا و بسیاری کشورهای 
در حال توســعه متداول اســت؛ بنابراین سیاســت‌گذاری اقتصادی و اجرای آن 
در کشــورها به همراه سیاست‌های اجتماعی است و از آنجایی که معمولًا بروز 
آثــار خارجی اجرای سیاســت‌های اقتصادی کاملًا متصور اســت امر اقتصاد، 
اقتصاد توســعه و اقتصاد سیاســی در کشــورها در کنار هم انجام می‌پذیرد و با 
سیاســت‌های اجتماعی همراه می‎شود و به شــکل مکمل عمل می‌کند؛ البته 
سیاست‌های اجتماعی صرفاً برای پوشاندن آثار خارجی اقتصاد ضرورت ندارد، 

بلکه دو کارکرد دیگر هم دارد: نخست آنکه، مستقلًا برای 
پاســخگویی به نیازها و تقاضاهای شهروندی مردم کشورها 
در داشــتن بیمه‌های اجتماعی، بهداشت و درمان، آموزش، 
مسکن، توانمندسازی شــغلی و امنیت غذایی است؛ و دوم 
اینکه، اصولًا توسعه اقتصادی در مفهوم گسترده‌تر آن بدون 
سیاســت اجتماعی معنی نمی‌شــود و کارکرد آن وابسته به 
انجام امور اقتصادی و اجتماعی به‌طور توأمان است. از سوی 
دیگر ماهیت، شــیوه‌ها و نگرش به رفاه اجتماعی و سیاست 
اجتماعی به نوع نگاه ما به فلسفه عدالت، عدالت اجتماعی 
و نهایتاً مصادیق آن در رفاه و سیاســت‌های اجتماعی وابسته 
است. امروزه همه احزاب و نحله‌های سیاسی و اندیشه‌های 
اقتصادی رویکرد خود را نســبت به عدالت اجتماعی، رفاه 
و سیاست اجتماعی روشن نموده‌اند و هیچ‌کدام آن را نفی 
نمی‌کننــد )البته بعضی از اندیشــه‌های افراطی مثل دیدگاه 
هایــک از مکتب اتریش و نوزیک، فیلســوف امریکایی، 
مفهوم عدالت اجتماعی را نفــی و تقبیح می‌کنند ولی این 

رویکرد عمومیــت ندارد( و راهکار خــود را ارائه نموده‌اند. دلیــل آن نیز بروز 
تعارضــات اجتماعی، بی‌عدالتی، فقر و نابرابری در همه کشــورها به‌خصوص 
در کشورهای اروپایی و امریکاســت که موجب می‌شود جریان‎های سیاسی و 
اقتصــادی موضع خود را برای حمایت از مردم در مورد عدالت و رفاه اجتماعی 

بروز دهند.

 در امریکا، فیلســوف اجتماعی، جان رالــز برابری را زمانی می‌پذیرد که علاوه 
بر رعایت شرایط مساوی برای رقابت افراد سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی به 
ضرر پایین‌ترین اقشــار اقتصادی جامعه نباشد، حتی مایکل سندل، استاد فلسفه 
دانشگاه هاروارد، به جان رالز خرده می‌گیرد که عدالت امری است که مربوط به 
یکایک افراد است و نمی‌توان آن را به‌طور نسبی در مورد عده‌ای که نابرابر هستند 
پذیرفت. عدالت اجتماعی جزئی از حقوق بشــر تلقی می‌شود و مجموعه‌ای از 
حقوقی است که افراد به حکم انسانیت از آن برخوردارند و از قرن نوزدهم جای 
حقوق طبیعی را یافت، بعدها در تغییر فرهنگ انسان‌ها و جامعه تکامل پیدا کرد 
و به حقوق انسان‌ها و بشر که در ذات آدمی و حقوق شهروندی آن‌ها نهفته است، 
تغییر یافت. در واقع حقوق بشر مفهومی است نوین و برخاسته از شرایط جدید 
تمدن بشر و یکی از ارکان آن میل به عدالت، عدالت اجتماعی و رفاه اجتماعی 
در ابعاد مختلف آن است؛ بنابراین نمی‌توان از آزادی و حقوق بشر صحبت کرد 
و به عدالت اجتماعی و رفاه انســان‌ها و جامعه اشاره نکرد. البته می‌بایست بین 
برابری همه انسان‌ها از همه مواهب جامعه که موجب از بین رفتن کار و تلاش در 
جامعه می‌شود و برابری به مفهوم انصاف یا قرار دادن شرایط مساوی برای رشد و 
رقابت اجتماعی و اقتصادی و انسانی برای همه تفاوت قائل شد و برابری به مفهوم 

انصاف را منصفانه‌تر و انسانی‌تر دانست.
عدالت اجتماعی در ایران

 در ایران همواره مســئله عدالت اجتماعی دستخوش چالش‌ها و فراز و فرودهای 
فراوانی بوده اســت. اگر عدالت اجتماعی و اجرای سیاست‌های اجتماعی برای 
احقاق حقوق شــهروندی در آموزش، سلامت، حداقل مسکن برای گروه‌های 
متوسط و کم‌درآمد و ایجاد شرایط اقتصادی برای ایجاد شغل و درآمد برای همه 
گروه‌های درآمدی به‌خصوص گروه‌های کم‌درآمد و متوســط باشــد، سیاستی 
متداوم و همیشــگی است، ولی ارائه یارانه‌ها و کمک‌های حمایتی باید مشروط 
به توانمندسازی جامعه باشد و بعد از توانمند شدن آن می‌بایست یارانه‌ها کم شود 
یا تغییر یابد. درحالی‌که در دولت نهم و دهم یارانه‌ها به همه 
مردم اعم از کم‌درآمد و پردرآمد به‌طور یکســان داده شد و 
عملًا به جای یارانه و توانمندســازی جامعه به پول‌پاشی در 
کشــور اقدام شد، تا حدی که مردم فکر کردند که این کار 
دریافت حقی اســت از سهم نفت و نه یارانه. در سال ۱۳۹۲ 
در دولت یازدهم که می‌خواستند مردم داوطلبانه از دریافت 
یارانه چشم‌پوشی کنند بعضی از گروه‌های اجتماعی شرط 
گذاشــتند که یارانه‌ها را قطع کنید به شــرط آنکه پول آن را 
صرف مدرسه‌ســازی کنید درحالی‌که از ابتدا دریافت این 
پول حــق گروه‌های برخوردار و پردرآمد نبــود که برای آن 
شــرط قائل باشــند. در واقع یارانه که یکی از ابزارهای مؤثر 
در شرایط خاص برای توانمند کردن قدرت خرید گروه‌های 
کم‌درآمد به تراز دیگر گروه‌های درآمدی اســت، چرخش 
مفهومی به سمت یک حق همگانی برای همه داشت و این 
انحراف بزرگی در اجرای یک سیاست موقت مؤثر اجتماعی 
برای نابرابری و کاهش فقر بود. بدین ترتیب نگه داشتن مردم 
فقیر در همان ســطحی که همواره محتاج یارانه‌های دولتی باشند یا اضافه کردن 
جمعیت آنان نشــان‌گر ناتوانی دولت‌هاست. مطالعات نشان می‌دهد کشورهای 
در‎حال‎توســعه بین ۶ تا ۸ درصد رشد اقتصادی لازم دارند تا بتوانند سیاست‌های 
رفاهی کارآمدی را به انجام برســاند؛ بنابراین بدون داشتن رشد مناسب اقتصادی 

سیاست‌های توزیعی، سیاست‌های کاهش فقر و توزیع فقر در جامعه است.

رفاه یا رشد؛ کدام مقدم است؟

محمدحسین شریف‌زادگان

خانوارهای فقیر اولین 
گروه‌هایی هستند که 

در زمان رکود و تورم 
آسیب جدی می‌بینند. 
برای کاهش فقر باید در 
ایران تولید ثروت بشود 

و موانع آن که ساختار 
ناکارآمد اقتصاد سیاسی و 
سیاست خارجی نامرتبط 
با منافع توسعه اقتصادی 

است، اصلاح شود

اقتصاد
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مهم‌تریــن عامل‌هــای تأثیرگــذار و ایجــاد فقر در 
زندگی خانوارهــای ایرانی تحولات اقتصاد کلان و 
چگونگی اجرای سیاست‌های اجتماعی کاهش فقر 
اســت. اگرچه رشد اقتصادی عامل تعیین‌کننده‌ای 
در کاهش فقر اســت، ولــی بدون اجــرای توأمان 
سیاست‌های اجتماعی نمی‌توان به کاهش فقر دست 
یافت. بی‌ثباتی و ناپایداری اقتصادی نه‌تنها به رشــد 
اقتصادی لطمه وارد می‌سازد، بلکه با افزایش نابرابری 
از اثربخشی سیاست‌های کاهش فقر نیز می‌کاهد. 
این در حالی اســت که هم‌زمان اقتصاد ایران رشــد 
پایین و تورم چند ســاله بــالای ۳۰ درصد را تجربه 
می‌کند و به همراه آن رکود و کاهش تولید بخش‌های 
اقتصادی نیز دیده می‌شــود. خانوارهای فقیر اولین 
گروه‌هایی هســتند که در زمان رکود و تورم آسیب 
جدی می‌بینند. برای کاهش فقر باید در ایران تولید 
ثروت بشــود و موانع آن که ساختار ناکارآمد اقتصاد 
سیاسی و سیاســت خارجی نامرتبط با منافع توسعه 
اقتصادی است، اصلاح شود. با رفع موانع ساختاری 
حکمرانی اقتصادی سیاســی و ســازگاری سیاست 
خارجی و توســعه اقتصادی اســت که روان شدن 
جریان اقتصاد کشور و ســرمایه‌گذاری برای تولید 
ثروت و ایجاد شــغل برای خانوارهای ایرانی ممکن 
می‌شود. در شرایطی که میزان سرمایه‌گذاری ثابت 
کشور از میزان استهلاک سرمایه کمتر است، تولید 
ثروت ناممکن است؛ یعنی ما ظرفیت سرمایه‌گذاری 
جدیــد در اقتصاد برای کار جدید ایجاد نمی‌کنیم. 
ســرمایه‌گذاری در همه ســطوح کلان و متوسط و 

شــدیدی  اختلال  با  کوچک 
مواجه اســت و شــرایطی که 
در ایــران تولید ثــروت به‌طور 
مکفی و جدی انجام نمی‌شود 
اقتصــادی مناســبی  و رشــد 
ایجــاد نمی‌گــردد نمی‌توان به 
سیاســت اصلی کاهــش فقر 
و توانمندســازی اقتصــادی و 
اجتماعی و فرهنگی جامعه زیر 
خط فقر دل بست؛ زیرا توزیع 
عادلانــه منابع انــدک جامعه 
عملًا همان توزیع فقر در جامعه 

است.
 در بیــن ســال‌های ۱۳۸۴ تــا 
۱۳۹۶ تحلیــل فقر درآمدی در 
گروه‌هــای ســه‌گانه مصارف 
خانوار )کم‌درآمد، متوســط و 
پردرآمد( نشان می‌دهد مصرف 
واقعی گروه‌هــای کم‌درآمد به 
ایــن علت که فقــط کالاهای 
اساســی را مصرف می‌کنند و 
در هــر وضعیتی بایــد آن‌ها را 
تأمین کنند ثابت مانده است، 

درحالی‌که مصرف واقعی گروه‌های متوسط کاهش 
یافتــه و این مورد نیز منجر به کاهش ســبد مصرفی 

خانوار یا کوچک‌تر شــدن ســفره‌ها شــده است. 
همچنین مصرف واقعی گروه‌های پردرآمد با شیب 
بیشــتری کاهش یافته اســت و بیانگر متأثر شــدن 
آن‌ها از افزایش قیمت‌هاســت. گروه پردرآمد بیشتر 
اقــدام به کاهش مصرف کالاهای لوکس کرده‌اند. 
در مجموع ســبد کالاهای مصرفی کل خانوارهای 
کشــور در ایــن دوره کاهش یافته اســت و این امر 
رفاه آنــان را تحت تأثیر قرار داده و در واقع تقاضای 
مؤثــر جامعــه )Effective demand(  کم شــده 
اســت. همچنین در این دوره با کاهش شدید رشد 
اقتصادی روبه‌رو بوده‌ایم و چند سال در دولت آقای 
احمدی‌نژاد رشد اقتصادی منفی هم داشتیم. در این 
دوره خط فقر به‌شدت افزایش یافته اما ضریب جینی 
که نشان‌دهنده توزیع عادلانه درآمد در جامعه است 
بهبود یافت که همانا نشانگر توزیع فقر در جامعه بود.

سیاست کاهش فقر
در اینجا لازم اســت بر راهکارهــای کاهش فقر و 
نابرابری در ایران تمرکز کنیم. همان‌طور که گفته شد 
کاهش فقر و نابرابری رابطه‌ای وثیق با رشد و توسعه 
اقتصادی دارد و بدون حداقلی از رشــد نمی‌توان به 
کاهش فقر و نابرابری دســت یازید؛ ولی نمی‌توان 
صرفاً به آثار رشــد اقتصادی در کاهش فقر بســنده 
کرد. تمامی مطالعات انجام‌شــده در حوزه اقتصاد 
توســعه و اقتصاد سیاســی و کاهش فقر و نابرابری 
بر اجرای سیاست‌های فقرزدایی که نوعی سیاست 

اجتماعی است، تأکید می‌کنند.
 اگر بخواهیم راهبرد کلان مناسب رابطه سیاست‌های 
اجتماعــی و اقتصــادی -کــه 
عدالت اجتماعی را گســترش 
دهد و رشــد و توسعه اقتصادی 
مشــخص  کنــد-  ترســیم  را 
کنیم، به ســه راهبرد استراتژی 
شناخته‌شــده می‌رســیم. اگــر 
توســعه اقتصــادی را به رشــد 
)Growth( و سیاست اجتماعی 
کاهش فقر را در قالب عدالت 
 )Redistribution( اجتماعــی
علامت‌گذاری و تعریف کنیم:

 راهبرد اول: سیاســتی است که 
رشــد اقتصادی را مرجح بر باز 
توزیع درآمد می‌داند. این راهبرد 
و عنــوان تقدم رشــد اقتصادی 
نســبت به بــاز توزیــع درآمد1 
)GTR( شــناخته شــده است. 
راهبــرد می‌گویند  این  مدعیان 
بــا رشــد اقتصــادی و ایجــاد 
اقتصادی  گسترده  ظرفیت‌های 
و بزرگ شــدن حجــم اقتصاد 
خودبه‌خود امکان اشتغال و کار 
برای همه گروه‌های اجتماعی فراهم می‌شود و از این 
طریق توزیع درآمــد متعادل تحقق می‌یابد، ولی این 
راهبرد عموماً منجــر به عدالت اجتماعی و کاهش 

فقر نشــده است. در ایران نیز در دولت سازندگی به 
راهنمایــی اقتصاددانان پیروان این مکتب این راهبرد 

مورد آزمون قرار گرفت و نتیجه‌بخش نبود.
راهبــرد دوم: در وضعیتی که باز توزیع درآمد عمدتاً 
مورد توجه باشــد و رشــد اقتصادی در مرحله دوم 
مطرح شود راهبرد تقدم بازتوزیع درآمد نسبت به رشد 
اقتصادیRTG(  2(است. در این راهبرد منابع جامعه 
عمدتاً صرف توزیع مناســب درآمد می‌شود و عملًا 
ظرفیت‌های اقتصادی جامعه تضعیف می‌گردد. این 
راهبرد در دوره جنگ هشت‌ساله در ایران اجرا شد.

 راهبرد ســوم: با توجه به این تحلیل که بدون رشــد 
اقتصــادی لازم، توزیــع درآمــد متعــادل صورت 
نمی‌گیــرد راهبرد رشــد اقتصادی همــراه با توزیع 
درآمد )GWR(3 اســت. راهبرد اول راهبردی است 
که عملًا نمی‌تواند عدالت اجتماعی را محقق کند 
و در رشــد اقتصادی نیز خلل وارد می‌آورد. راهبرد 
دوم رشــد اقتصادی را کاهــش می‌دهد و در نتیجه 
بازتوزیــع درآمد و عدالت اجتماعــی بدون تکیه بر 
رونق اقتصادی راه به جایی نمی‌برد، ولی راهبرد رشد 
اقتصــادی همراه با عدالــت اجتماعی نزدیک‌ترین 
راهبردی است که با تکیه بر ضرورت رشد اقتصادی، 
سیاست‌های اجتماعی را هم‌زمان به اجرا درمی‌آورد و 
عدالت اجتماعی و سیاست‌های فقرزدایی را پشتیبانی 
می‌کند؛ بنابراین نمی‌توان بدون داشتن رشد اقتصادی 
مناسب به امر کاهش فقر و نابرابری با کفایت و مؤثر 
اقدام نمود؛ اما این بدان معنا نیســت که در شــرایط 
بحران‌های اقتصادی یا شــرایط رکود تورمی کنونی 
ایران می‌بایست همه سیاست‌های رفاهی و فقرزدایی 
و ایجاد برابــری به مفهوم انصــاف را تعطیل کند. 
سیاست درست و کارآمد برای ایران با توجه به سوابق 
اجتماعی و تقاضاهای سیاسی و اجتماعی مردم ایران 
در زمینه عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی سیاست 
رشد اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی است، منتها 
شرط تحقق‌پذیری آن و کارآمدی و کفایت عدالت 
اجتماعی، داشتن رشــد اقتصادی و انباشت ثروت 
ملی اســت. بی‌تردید ظرفیت توسعه ملی ایران ۳۰۰ 
میلیارد دلار نیســت و می‌تواند چند برابر آن باشــد، 
اما در شــرایطی که سیاست خارجی ایران در جهت 
منافع اقتصادی و توسعه ملی عمل کند و کژراهه‌های 
حکمرانی کشــور در همه زمینه‌هــا اصلاح گردد. 
کژکارکردی حکمرانی اقتصاد سیاســی و سیاست 
خارجی نامرتبط با توسعه اقتصادی دو ابرچالش در 
ناکارآمدی اقتصاد ایران محسوب می‌شوند. امروزه 
هیچ کشوری بدون مرتبط بودن با اقتصاد بین‌الملل و 
با داشتن سیاست خارجی سازگار با جهان و مصالحه 
با کشورها بدون اینکه زیر سلطه کشورهای دیگر قرار 
گیرد زیست اقتصادی و اجتماعی متعارف نخواهد 
داشت؛ بنابراین علت‌العلل ناکارآمدی اقتصاد ایران 
روشــن اســت و به‌طور نســبی هرقدر که این موانع 
برطرف شــود دیگر چالش‌های ایران نیز حل‌وفصل 
شده و شــرایط برای روان شدن وضع اقتصاد فراهم 

می‌شود.

امروزه بحران 
صندوق‌های بازنشستگی 

محصول دو عامل مهم 
است: از سویی رکود 

اقتصادی موجب پایین 
آمدن ظرفیت کارخانه‌ها 

و واحدهای تولیدی و 
خدماتی شده که امکان 

مشارکت در صندوق‌ها را 
کاهش می‌دهد؛ و از سوی 
دیگر ناکارآمدی حکمرانی 
و مدیریت این صندوق‌ها 
چه در حوزه درونی و چه 
در رابطه با دولت موجب 

ضعف مالی و کارکردی 
این صندوق‌ها شده است 

اقتصاد
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نکته مهم دیگر این است که سیاست‌های اجتماعی 
در ایران فراز و فرودهای مختلفی داشــته است، ولی 
عمدتاً برای تنظیمات اجتماعی به کار گرفته شــده 
اســت تا پاســخگویی به حقوق انســانی و حقوق 
شــهروندی مردم، به همین دلیل مشــاهده می‌شود 
که طی حداقل پنجاه ســال گذشــته سیاست‌های 
اجتماعی متناقض در ایران پیاده شده است، ولی در 
مجموع وجود بیمه‌های اجتماعی، نظامات بهداشت 
و درمان و آموزش عمومی با همه کاســتی‌های آن 
زیربنای مستحکمی برای رفاه اجتماعی ایران فراهم 

ساخته است.
 امروزه بحران صندوق‌های بازنشستگی محصول دو 
عامل مهم اســت: از سویی رکود اقتصادی موجب 
پایین آمدن ظرفیت کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی 
و خدماتی شــده که امکان مشارکت در صندوق‌ها 
را کاهــش می‌دهد؛ و از ســوی دیگــر ناکارآمدی 
حکمرانی و مدیریت ایــن صندوق‌ها چه در حوزه 
درونی و چه در رابطه با دولت موجب ضعف مالی 
و کارکردی این صندوق‌ها شده است و عملًا غیر از 
صندوق تأمین اجتماعی به‌عنوان بزرگ‌ترین صندوق 
بیمه اجتماعی ایــران بقیه صندوق‌ها یا از بین رفته و 

توســط دولت تغذیه می‌شــوند یا دچار بحران‌های 
درونی مخرب شده‌اند. صندوق تأمین اجتماعی نیز 
اگرچه ساختار قدرتمندی دارد، ولی به علت کسری 
ماهانه و سالانه و کاهش بیمه‌گذاران ناشی از رکود 
اقتصادی، مشــکلات روزافــزون را تجربه می‌کند. 
بخش مهمی از بیمه‌گذاران صندوق‌ها به‌خصوص 
صندوق تأمین اجتماعی کارگران صنوف و کارکنان 
واحدهــای کوچــک و متوســط کشــورند که با 
مشکلات فراوانی از نظر میزان دستمزد مواجهه‌اند. 
افزایش حقوق کارگران از یک‌سو با افزایش قیمت 
کالا و خدمات بنگاه‌های اقتصادی مواجه می‌شود 
و به ناکارآمدی و بروز مشــکلات برای این بنگاه‌ها 
دامــن می‌زنــد و از ســوی دیگر حقوق انســانی و 
شــهروندی کارگران حکم می‌کند که با انجام کار 
شرافتمندانه پاداش کار مناسبی دریافت کنند که با 
قدرت خرید برای یک خانوار متعارف ســازگاری 
داشته باشد. این همان تناقضی است که ناکارآمدی 
اقتصــاد ایران به بار آورده اســت و نمی‌توان آن را به 
نفع یکی از طرف‌ها حل‌وفصل کرد، بلکه می‌بایست 
در کوتاه‌مدت با سازگاری این دو طرف فرصت‌هایی 
برای اصلاحــات اقتصادی، رفع ابرچالش‌ها و روان 

شدن اقتصاد و ایجاد شــرایطی که فضای کسب و 
کار بهبود یابد و جریان تولید و انباشــت سرمایه در 

ایران فراهم آورد.
در این میان سؤال این است که چه نوع دولتی می‌تواند 
به این کار مبادرت کند؟ بی‌تردید دولتی قادر به حل 
مســائل و رفع چالش‌های اقتصادی ایران است که 
دولت توسعه‌گرا باشد. دولت توسعه‌گرا، دولتی است 
که قادر باشد آن‌چنان ظرفیت‌های قانونی، اجتماعی، 
اقتصادی و ســاختاری در خود ایجاد کند که بتواند 
شــرایط اصلاحــات، تحــولات و راهبری توســعه 
اقتصادی را به سمت ایجاد نسبی بهبود اقتصادی و 
عدالت و رفاه اجتماعی فراهم ســازد. مسئله دولت 
توسعه‌گرا از منظر نظری و تطبیق آن با شرایط ایران و 
کارکرد دولت، امری است که محتاج بحث مفصلی 

خواهد بود. ■

پی‌نوشت‌ها:
1. Growth then Redistribution
2. Redistribution then Growth
3. Growth with Redistribution
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اولًا درباره چگونگی سیر این حرکت توضیح دهید و بفرمایید چرا به 
درگیری کشید؟ 

من از شــما تشکر می‌کنم که به مســائل مهم اجتماعی و سیاسی معاصر ��
توجه دارید و به روش تاریخ شــفاهی ســعی دارید این وقایع مهم ثبت شــود و 
قانونمندی‌هایش به دســت بیاید، تا به‌عنوان درسی برای نسل‌های حاضر و آینده 

منتقل شود.
زاینده‌رود رودخانه‌ای است که از زاگرس میانی سرچشمه می‌گیرد و تنها رودخانه 
دائمی دشــت مرکزی ایران است که در مسیر بیش از ۳۵۰ کیلومتری با پیوستن 
رودخانه‌های متعدد در یک ناحیه کویری در شرق اصفهان در همسایگی استان 
یزد به تالاب گاوخونی می‌ریزد. در کنار این رودخانه، تمدن‌های بزرگ چند هزار 
ساله شکل گرفته است. این تمدن‌ها توانسته‌اند از همان سال‌های شکل‌گیری، با 
احداث ۱۵۴ مادی و نهر، اراضی  و باغستان‌های وسیعی را در جلگه‌های مسیر رود 
مشروب کنند. نظام تقسیم آب، طبق حقابه‌هایی که میزان هرکدام برای هر روستا 
و هر مزرعه مشخص است، مورد توافق ساکنان حوضه آبریز زاینده‌رود قرار داشته 
است. توافقات برای حقابه به‌صورت طومار و منشوری درآمده که مورد قبول همه 
ساکنان و نسق‌بران این حوضه آبریز قرار داشته و در حقیقت یک سرمایه اجتماعی 

عظیمی در این نظامات تقسیم آب وجود داشته است.
از دهه 70 شمسی با تخصیص‌های بی‌رویه و غیرکارشناسی از رودخانه زاینده‌رود 
به مناطقی که حقابه نداشتند یا برداشت‌های بی‌رویه و تخصیص آب به صنایع و 
طرح‌های توســعه صنایع و انتقال آب از زاینده‌رود به استان‌های دیگر یا به مناطق 
خارج از حوضه آبریز زاینده‌رود به‌عنوان آب شرب، تعادل منابع و مصارف رودخانه 
به هم ریخته شــد. برای نمونه تأمین آب شرب شــهرها و روستاهای استان‌های 
چهارمحال و بختیاری، اصفهان، یزد و کاشــان، از ۴۰ میلیون مترمکعب در اول 
انقلاب به ۴۰۰ میلیون مترمکعب در حال حاضر رسیده است؛ یعنی وزارت نیرو 
بدون اینکه تدبیری برای حفظ  حیات رودخانه بیندیشد، این تخصیص‌ها را داد، 
به‌طوری‌که اولین بار بعد از احداث سد زاینده‌رود که در سال ۱۳۴۹  تأسیس شد 

رودخانه در سال‌های ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ برای مدتی خشک شد. از سال ۸۶ زاینده‌رود 
از حالت یک رودخانه دائمی خارج شد و به یک رودخانه فصلی تبدیل شد. باید 
بگویم آن دستوری که آقای احمدی‌نژاد در آغاز دولتش در استان چهارمحال و 
بختیاری داد و آن نظام قدیمی تقســیم و توزیع آب را به هم زد، مقصر بود. آنجا 
گفت هرچه آب در بالادســت نیاز دارید برداشت کنید، اگر اضافه آمد به استان 

بعدی برود که این واقعاً آغاز یک اختلاف بود.
هرچند وزارت نیرو و دولت وقت و دولت‌ها، ســعی کردند عوامل خشک شدن 
رودخانــه زاینده‌رود را تغییر اقلیم و خشکســالی معرفی کننــد، اما وقتی به آمار 
بلندمدت بارش‌ها نگاه می‌کنیم می‌بینیم عامل اصلی بی‌تدبیری و مدیریت اشتباه 
این رودخانه اســت. وزارت نیرو حجم زیادی از زاینده‌رود را به طرح‌های متعدد 

اختصاص داد بدون اینکه جایگزینی برایش پیدا کند.
این طرح‌ها کدام بودند؟

اشاره کردم. فرض کنید مناطقی که قبلًا از زاینده‌رود آب بر آن‌ها نمی‌نشست ��
و حقابه‌ای نداشتند، یا تحت عنوان طرح طوبی به‌طور غیرقانونی اجازه پمپاژ آب از 

زاینده‌رود به ارتفاعات برای احداث باغات را صادر کردند.
طرح پالایشــگاه اصفهان، ذوب‌آهن، فولاد مبارکه هم آبخور زیادی 

دارند.
بله. به‌ویژه طرح‌های توسعه پالایشگاه، فولاد مبارکه و ذوب‌آهن بسیار آب‌بر ��

هستند. علاوه بر این، آب شرب استان‌های چهارمحال، اصفهان، یزد و دلیجان و 
کاشان، اردستان و شهرهای زیادی  از زاینده‌رود تخصیص داده شده است. قبل 
از این حجم آب شرب مصرفی زاینده‌رود ۴۰ میلیون مترمکعب بود، بعد این رقم به 
۴۰۰ میلیون مترمکعب رسید که همه این‌ها به علاوه مصارف جدید، از زاینده‌رود 
بارگذاری شده است. در هر حال قانون در مورد بارگذاری روی منابع آب تکلیف 
دولت و وزارت نیرو را روشــن کرده اســت. ماده ۴۴ قانــون توزیع عادلانه آب 
اعلام می‌کند: »درصورتی‌که در اثر اجرای طرح‌های عمرانی و صنعتی و توسعه 

راه درست: مطالبه محدود، 
پیگیری نامحدود

مطالبه حقابه زاینده‌رود در گفت‌وگو با 
سید محمود حسینی

مهندس ســید محمود حســینی در پنجم رمضان 13۵۷ )قیام مردمی و در پی آن حکومت نظامی( و تحصن تاریخی مردم اصفهان 
شرکت داشته و مجروح شده‌اند. گزارشی از آن قیام در چشم‌انداز ایران منتشر شد. پس از انقلاب هم استاندار اصفهان و سیستان 
و بلوچســتان بود. پس از اجتماع آبان ۱۴۰۰ مردم اصفهان، در یک میزگرد هفت‌نفره درباره بحران آب اصفهان و همچنین در مورد 

بلوچستان، گفت‌وگوهایی  داشتیم.
 درباره حرکت چشمگیر کشاورزان شرق اصفهان در روزنامه‌ها و نشریات تحلیلی نوشته نشده و از آن غفلت شده است، درحالی‌که 
این کشــاورزان برای حقابه‌شان، این سال‌ها حرکت‎های اعتراضی زیادی داشتند. بیشتر مردم شهرستان‌های دیگر آن حرکت آخر را 
یادشــان هســت که در کف رودخانه بود و کمپ زدند و به یک تظاهرات ۲۰۰ هزار نفره منجر شــد و حتی در تلویزیون هم نشان داده 

شد و بعد هم به درگیری کشید. درباره این اتفاقات با سید محمود حسینی گفت‌وگویی داشتیم.
هدف از این گفت‎وگو بررسی جامع بحران آب نیست؛ چرا که تا حد میزگردی در شماره 131 با عنوان نگاه ملی به آب و آسیب‎شناسی 

بحران‌های منطقه‌ای این موضوع بررسی شد. بحث حاضر تمرکز بر قانونمندی حرکت کشاورزان اصفهانی است.

اقتصاد
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کشــاورزی و سدســازی و... آب قنوات و چاه‌ها و 
رودخانه‌ها و چشمه‌های متعلق به اشخاص حقیقی یا 
حقوقی و حقابه‌بران نقصان یافته و یا خشک شوند، 
دولت موظــف به جبران کمبــود آب و یا پرداخت 

خسارت خواهد بود«.
درباره جبــران کمبودهای ناشــی از بارگــذاری بر 
زاینده‌رود، وزارت نیرو نه‌تنها به وظایف قانونی خود 
عمل نکرده، بلکه چند طرح جبرانی آن هم بیش از 
بیست سال است که معطل مانده و اجرا نشده است.  
مثل طرح کوهرنگ سوم  که از سال ۷۵ زمان آقای 
هاشمی رفسنجانی شروع شد و بنا بود وقتی این طرح 
اجرا شــد از محل آن مصارفی مثل آب یزد را تأمین 
کنند که هنوز به اجرا نرسیده است، ولی از سال ۱۳۷۸ 
این آب که تخصیص آن حدود ۹۰ میلیون ‌مترمکعب 
اســت به میزان ســالانه بالغ بر ۶۰ میلیون مترمکعب 
انتقــال داده می‌شــود. یا طرح انتقال آب به دشــت 
مرکزی ایران )اصفهان، یزد و کرمان( که در سال ۸۲ 
در زمانی که من استاندار اصفهان بودم، تصویب شد 
و بنا بــود ۲۵۰ میلیون مترمکعب، به‌عنوان جایگزین 
برای آب شرب اصفهان منتقل شود، متأسفانه آن هم 
تعطیل شد. در حقیقت بعد از حدود بیست سال هنوز 
اجرا نشده اســت. این نابرابری در منابع و مصارف، 
تنش آبی در مسیر زاینده‌رود ایجاد کرده است. ابتدا 
بلوک شرق اصفهان و تالاب گاوخونی تحت تأثیر این 
کم‌آبی و بی‌آبی قرار گرفت و بعد به دنبال آن بلوک 
غرب اصفهان دچار تنش آبی شد، اما ابتدا کشاورزان 
شرق زاینده‌رود با جمعیتی بالغ بر ۳۰۰ هزار نفر  و خود 
تالاب گاوخونی دچار آسیب شدند و در حقیقت به 

این بی‌آبی معترض شدند.
هرچند در ابتدا وانمود می‌شــد این کمبودها به دلیل 
خشکسالی اســت، ولی کشاورزان شــرق اصفهان 
دیگر نپذیرفتند و فهمیدند آنچه بر سرشــان آمده نه 
به خاطر خشکسالی، بلکه از سیاست‌های ناصحیح 
و ضعف مدیریتی دســتگاه تخصصی یعنی وزارت 
نیرو و آب منطقه‌ای به وجود آمده اســت. به همین 
جهت کشاورزان شرق، از دهه ۸۰ به فکر انسجام و 
تشــکل‌یابی افتادند و در قالب سمن‌ها پیگیر حقوق 

خود بودند.
از نیمه دوم دهه 80، نظام صنفی کشاورزی شهرستان 
اصفهان و ســپس استان را تشــکیل دادند. اولین بار 
کشاورزان شرق اصفهان که عموماً انسان‌هایی بسیار 
پرتلاش، زحمتکش و تولیدکنندگانی با بهره‌وری بالا 
و معمولًا کشــاورزانی خبره و خلاق هستند، تشکل 
پیدا کردند. این کشاورزان، مردمانی نجیب و متدین 
هستند و نســل ‌اندر نسل در صحنه‌های اجتماعی و 
تعاون اجتماعی حضور داشــتند. به‌ویژه در انقلاب  
و جنگ حضور فعالی داشــتند و تعــداد زیادی از 
آن‌ها هزینه داده‌اند. من یادم می‌آید در ده شب تحصن 
تاریخی مردادماه سال ۵۷ در منزل آیت‌الله خادمی که 
منجر به حکومت ‌نظامی شد، این کشاورزان شرکت 
داشتند. با اینکه فصل برداشت بود و آن ایام مصادف 
با ماه مبارک رمضان بود کشاورزان اصفهانی بعد از 
کار روزانه به‌صورت دســته‌جمعی ســوار بر وانت‌ها 
می‌شــدند و به تحصن می‌پیوستند و تا پاسی از شب 
حضور داشتند. امروزه بســیاری از این کشاورزان یا 

جانباز یا خانواده شهید یا ایثارگر هستند. در هر حال 
کشاورزانی با این سابقه، از جمهوری اسلامی انتظار 
داشتند که مشکل این‌ها را حل کند و البته برچسبی 
هم بــه این‌ها نمی‌خــورد. با گســترش فعالیت‌ها و 
گاهی‌ها افزایش پیــدا کرد و توجیهات  تعاملات، آ
خشکسالی و تغییر اقلیم، دیگر تأثیری نداشت. من 
یــادم می‌آید در ســال ۹۰ در مجلــه‌ای محلی به نام 
دریچه ویژه‌نامه‌ای را با موضوع آب با عنوان »اصفهان 
تشنه آب یا تشنه تدبیر« منتشر کردیم و در آنجا با آمار 
و ارقام نشــان دادیم خشکسالی، حداکثر ۲۵ درصد 
اثر داشته و بی‌تدبیری‌ها و بی‌ترتیبی‌ها عامل کم‌آبی 
اســت. این کشاورزان به این نتیجه رسیدند از مناطق 
مختلف شرق اصفهان تشکل‌های صنفی داشته باشند 
و نمایندگان خودشان را انتخاب و اعتراضات مدنی 
خود را منعکس کنند؛ لذا در ســال ۱۳۸۷ در قالب 
نظام صنفی کشاورزان تشکل پیدا کردند. در فروردین 
سال ۱۳۹۰ کشاورزان که احساس می‌کردند صدای 
آن‌ها شنیده نمی‌شود، دست به یک حرکت ابتکاری 
زدند. از رودشــت در ســواحل تــالاب گاوخونی، 
یعنــی از ورزنــه، اژیه، براآن و کراج بــا تراکتورهای 
خودشان به ســمت اصفهان حرکت کردند. در بین 
راه بقیه کشاورزان هم با تراکتورهای خودشان به این‌ها 
پیوســتند و به ورودی شــهر یعنی، نزدیکی پل غدیر 
در اصفهان رســیدند. اینجا بود که مسئولان سیاسی 
و امنیتی اســتان نگران شدند. با اینکه این‌ها آدم‌های 
معتمدی بودند و همه می‌دانستند که در هر حال فقط 
می‌خواهند اعتراض خود را منعکس و حقوق خود را 
مطالبه کنند و قصد دیگری ندارند، اما با این حال با 
یگان ویژه و نیروهای امنیتی مانع از حرکت این‌ها به 

داخل شهر شدند. از طرف دیگر 
آن‌ها هم قصد نداشــتند متفرق 
بشوند، لذا معاون سیاسی وقت 
استانداری، آقای اسماعیلی، در 
اجتماع آن‌ها حاضر شــد و قول 
داد خواســته‌های آن‌ها را محقق 
کند. من‌جمله متعهد شــد که 
مدیرعامــل آب منطقه‌ای عزل 
شود. در هر حال با این تمهیدها 
و حتی تهدیدها توانستند آن‌ها را 
متفرق کنند و مانع از ورودشان 
به شهر بشوند، اما کشاورزان که 
با این کارشان نافرمانی مدنی را 
شروع کرده بودند، از همین جا 
فهمیدند اگر متحد باشند، برای 
رســیدن به خواســته‌های خود 
از طریــق قانونی فشــار بیاورند 
و از طریق مدنی پیگیر باشــند 
به‌صورت جدی، حرفشان شنیده 
می‌شود و می‌توانند خواسته‌های 
خود را مطرح کنند و مســئولان 
را بــه پاســخگویی وادار کنند، 

ولو وعده و وعید باشد. این اعتراض‌ها در طول سال 
۹۰ ادامه پیدا کرد و گفت‌وگو با نمایندگان کشاورزان 
و مســئولان آب منطقه‌ای و هــم نمایندگان مجلس 
اصفهان تا آبــان ۱۴۰۰ به مدت یازده ســال با فراز و 

نشیب ادامه پیدا کرد و گاهی تند و گاهی کند پیش 
رفت و به‌صورت یک جنبش درآمد.

حرکــت تندشــان چه بــود؟ ما شــنیدیم این 
لوله‌ای که آب را به یزد منتقل می‌کرد، تخریب 
شــد. این هم مربــوط به حرکت کشــاورزان 

بود؟
به هــر حــال وقتی یــک حرکــت اجتماعی ��

به‌صورت جنبشــی شــکل می‌گیرد یک‌عده‌ای در 
حاشیه و لابه‌لای این جمعیت‌ها هستند که تکروی 
می‌کنند. واقعیت این اســت کــه چند بار در منطقه 
شرق اصفهان به خطوط انتقال آب یزد آسیب ‌زده شد 
که البته توجیهی ندارد. اگر حرکت‌ها به‌صورت آرام و 
در چارچوب قانون انجام می‌شد نتیجه‌بخش‌تر است.
پس از حرکت موســوم به حرکت تراکتور در ســال 
۹۰، در سال ۹۱ اعتراضات در نقاط مختلفی از شرق 
اصفهان همه‌گیر شد و اوج گرفت. به‌طوری‌که زنان 
هم در این اعتراضات به‌صورت دسته‌جمعی شرکت 

کردند، چون آن‌ها هم آسیب‌دیده بودند.
نیروهای امنیتی نظامی که تا آن زمان با چنین سطحی 
از اعتراضــات مردمی کشــاورزان در بعد از انقلاب 
مواجه نشده بودند، برخورد شــدیدی کردند. در اثر 
این برخوردها، تعداد قابل‌توجهی از معترضان زخمی 
شدند و حتی تعدادی از افراد یک چشم خود را در اثر 
شلیک تفنگ‌های ساچمه‌ای از دست دادند. تعدادی 
دستگیر و احضار شــدند. وضعیت بدی پیش آمد. 
کشــاورزان اصفهان با آن گذشته‌ای که در انقلاب و 
جنگ داشــتند، انتظار نداشتند با آن‌ها به این شدت 
برخورد شود. من به یاد دارم این نگرانی خیلی گسترده 
بود و حتی اطلاعات ســپاه در 
سال ۹۱ بنده را هم احضار کرد، 
چــون من هــم زادگاهم منطقه 
شــرق اصفهان اســت و در اثر 
گزارش‌های اشــتباهی که داده 
بودند حدس می‌زدند که امثال 
مــن در ناآرامی‌ها نقش داشــته 
باشیم؛ البته همان‌طور که گفتم، 
مــن در ســال ۹۰ ویژه‌نامه‌هایی 
منتشر کردم و در روزنامه‌ شرق 
گاه کردن  مقالاتی در جهت آ
مردم و اطلاع مســئولان نوشته 
بودم. یکــی دو روز بعد زنگ 
زدند و قبــول کردند گزارش‌ها 
درست نبوده است. بعد از سال 
۹۱ اعتراض‌ها به شکل آرام‌تر و 
به شکل حقوقی ادامه پیدا کرد.

روش صنــف کشــاورزان این 
بــود کــه در مناطق حســاس 
و پرجمعیــت شــرق اصفهان 
مثــل شــهرهای ورزنــه و اژیه 
در رودشــت و زیــار در براآن 
جنوبی و در روستاها و در نقاط مختلف مسیر آبخور 
رودخانه چادر می‌زدند و مردم و کشــاورزان در این 
خیمه‌ها جای می‌گرفتند و درحالی‌که از مراجعین با 
چای پذیرایی می‌کردند، نمایندگان کشاورزان برای 

ماده ۴۴ قانون توزیع 
عادلانه آب اعلام می‌کند: 

»درصورتی‌که در اثر 
اجرای طرح‌های عمرانی 

و صنعتی و توسعه 
کشاورزی و سدسازی 

و... آب قنوات و چاه‌ها و 
رودخانه‌ها و چشمه‌های 

متعلق به اشخاص 
حقیقی یا حقوقی و 

حقابه‌بران نقصان یافته 
و یا خشک شوند، دولت 
موظف به جبران کمبود 

آب و یا پرداخت خسارت 
خواهد بود

اقتصاد



شـماره 139اردیبهشت و خرداد 541402

مردم ســخنرانی و اطلاع‌رسانی می‌کردند و مسائلی 
را که برای مردم و رودخانه به وجود آمده بود مطرح 
می‌کردند؛ البته در اطراف چادرها تراکتورها را پارک 
کــرده بودند و روز حرکت به اصفهان را مشــخص 
کرده بودند. این باعث می‌شد مسئولان و نمایندگان 
مجلس خودشان نزد آن‌ها بیایند و گفت‏وگو کنند. از 
سال ۹۲ به بعد، استانداری اصفهان به آب منطقه‌ای 
دســتور داد کارهای نظارت بر حفاظت رودخانه را 
به نظام صنفی کشــاورزی اصفهان، تفویض کند، 
تا از رودخانه حفاظت و موانع ایجادشــده را برطرف 
کنند و اگر در مسیر نیاز به گشایش دارد اقدام کنند 
که موجب ارتقای جایگاه تشــکل کشاورزان شد. 
با ادامه وضعیت بی‌آبی در ســال ۹۶، باز اعتراضات 
کشــاورزان اوج گرفت و به ســطح شــهر کشــیده 
شد. در اســفند ۹۶ حدود ۱۰ هزار کشاورز در شهر 
اصفهان و اطراف پل خواجو اجتماع کردند و مردم 
را بــه همراهی فراخواندند. ســپس، اعتراضات را به 
نماز جمعه کشــاندند و قبل از نماز شعار دادند »تا 
مشکل آب حل نشــه، نماز جمعه شروع نمی‌شه«، 
حتی حین خطبه‌ها شــعارهای اعتراضــی دادند و با 
اینکه خطیــب جمعه آن‌ها را منع کــرده بود، این‌ها 
احســاس بی‌توجهی کردند و با عصبانیت پشت به 
خطیب جمعه کردند و شعار دادند »پشت به دشمن 
رو به میهن« و حالت تحصن به خودشان گرفتند.‌ در 
آن زمان کشــاورزان غرب اصفهان هم دچار بی‌آبی 
شدند و شــرق و غرب رودخانه دست در دست هم 
به اعتراضات پیوستند. جالب اســت بدانید از سال 
۱۳۹۰ تــا ۱۴۰۰ و با وجود این همه اعتراضات مداوم 
و پیگیری، وزارت نیرو یا نخواست یا نتوانست تدبیر 
اساسی برای این مشکل بیندیشد. مثلًا در این فاصله 
فرصت داشــت تا طرح انتقال آب به دشت مرکزی 
ایران )بهشــت‌آباد( و طرح کوهرنگ سوم که جمعاً 
با آورد ۳۷۰ میلیون مترمکعب را به ســرانجام برساند 
و بخشــی از نارضایتی‌ها را کاهش دهد. یا حداقل 

می‌توانست آب شرب شهر یزد 
را از دریا تأمین کند، درحالی‌که 
خط انتقال آب دریا تا یزد رسیده 
بود. یا وزارت نیرو می‌توانســت 
جلــو برداشــت‌های بی‌رویه از 

زاینده‌رود را بگیرد.
اقدام مهمی کــه دولت در این 
دوره انجام داد این بود بخشــی 
از  را  کشــاورزان  از خســارت 
محل صنایع اصفهان تأمین کرد. 
پاسخ عملی  به‌جای  متأســفانه 

بــه مطالبات مردم، برخورد با معترضان به بهانه تأمین 
امنیت ســاده‌ترین راهی است که انتخاب می‌کنند. 
مردم و کشاورزان از این بی‌تفاوتی و بی‌عملی هر روز 
عصبانی‌تر می‌شــدند و فضای اصفهان به‌ویژه شرق 

اصفهان یک حالت فوق‌العاده پیدا کرده بود.
در فیلمی مشــاهده شــده بــود کــه گویا از 
جانب مقــام رهبری توصیه کرده بودند که با 
کشاورزان گفت‌وگو کنند تا مشکلشان حل 

شود. قضیه این فیلم چیست؟

در این اثنا، یکــی از کارگردانان طرف قرارداد ��
صدا و سیمای اصفهان به نام آقای مرتضی آتش‌زمزم 
که فرد دلسوز و محققی است، فیلم مستندی ساخت 
به نام »رودی که کشــته شــد«. او با حضور در بین 
کشــاورزان و اجتماع آنان به‌ویژه بعد از آسیب‌هایی 
که در ســال ۹۱ در برخوردی که با ایشــان شده بود، 
سعی کرد درد دل‌های آنان را بازتاب دهد تا به گوش 
مقامات کشــور و رهبری نظام برســد. ان‌شاءالله به 
گوش آن‌ها رســیده باشــد. برخی از آن‌ها جانباز و 
فرزند شهید یا خانواده شهید بودند. خانمی گفت من 
سه‌ساله بودم که پدرم شهید شد و الآن کار به ‌جایی 
رســیده اســت که زندگی ما اداره نمی‌شود، به رهبر 
بگویید ما در چه وضعیتی هســتیم. همه با سوز و آه 
این صحبت‌ها را می‌کردند و کمتر کسی بود که این 

حرف‌ها را بشنود و اشکش سرازیر نشود.
این مستند هرگز از صدا وسیما پخش نشد، اما بسیار 
تکثیر و دیده شــد. متأسفانه باز هم ترتیب اثری داده 
نشد. آقای آتش زمزم علاوه بر مستند رودی که کشته 
شد، یک فیلم سینمایی هم به نام سیمین ساخت که 
انعکاس‌دهنده مشکلات مردم جلگه زاینده‌رود است. 
خوشبختانه کشاورزان نمایندگان فعالی انتخاب کرده 
بودند. دبیر اجرایی تشکل آن‌ها آقای اسفندیار امینی، 
هم مورد اعتماد کشاورزان بود و هم به پیچیدگی‌های 
رودخانه و به امور اجرایی تسلط داشت و لذا به همراه 
هیئت‌مدیره‌های صنف، کارها را به‌صورت قانونی و 

چانه‌زنی با مسئولان کشوری دنبال می‌کردند.
یعنی بعــد از آن تظاهرات ۲۰۰ هزار نفری که 
مســئولان نظام آمدنــد و قــول و قرارهایی 

دادند، قرار شد ادامه پیدا نکند؟
در ۱۷ آبــان ســال ۱۴۰۰ کشــاورزان اصفهان ��

در اعتراض به خشــکی زاینده‌رود در بستر خشک 
زاینده‌رود چادر زدند و تحصن کردند. این باعث شد 
عده زیادی از مردم اصفهان در حمایت از کشاورزان 
بــه آن‌هــا بپیوندنــد. به‌تدریج 
تحصن‌کننــدگان  جمعیــت 
افزایش پیدا کرد، شعارشان این 
بود: »زاینــده‌رود جاری، حق 
مســلم ما« یا شــعار می‌دادند 
»زاینــده‌رود را پــس بدید، به 
اصفهــان نفس بدید«. تحصن 
یک سنت تاریخی مطالبه‌گری 
مردم ایران است. این سنت، در 
دوران قبل و بعد از مشروطه، و 
حتی در آستانه انقلاب، تحصن 
در منزل آیت‌الله خادمی در اعتراض به دســتگیری 
آیت‌الله طاهری، هنوز فراموش نشده است. تحصن 
۱۴۰۰ در کف رودخانه یک درخواســت و حرکت 
مســالمت‌جویانه بــود. از ۱۷ آبــان هــر روز مردم 
جمع می‌شــدند و با کشــاورزان همدلی و همراهی 
می‌کردند، تا اینکــه در روز دهم یعنی ۲۸ آبان ۱۴۰۰ 
تظاهرات گسترده حدود ۲۰۰ هزار نفری مسالمت‌آمیز 
کشــاورزان و مردم اصفهان در بســتر زاینده‌رود در 
حمایت از احیــای زاینده‌رود صــورت گرفت. این 

حرکت آرام و شکوهمند پیام‌های بسیاری داشت.

شنیدیم که بخشــی از نیروی انتظامی هم به 
این حرکت کمک می‌کرد.

از روز ۱۷ آبان تــا روز راهپیمایی ۲۸ آبان ۱۴۰۰ ��
نیروی انتظامی با مدارا عمل کرد. یادآور می‌شــوم، 
این اجتماع شــکوهمند در ماه‌های اول دولت آقای 
رئیسی و اســتقرار اســتاندار جدید رخ داد. در ابتدا 
سیاســت دولت و مدیریت اســتان، اعلام همدلی با 
کشاورزان بود، اما در عمل به نحو دیگری رفتار شد. 
در طول تحصن هرچند نیــروی انتظامی آماده‌باش 
بــود، ولی برخوردی نکرد. اگرچه زمینه‌ای هم برای 
برخورد با این اجتماع مســالمت‌آمیز وجود نداشت. 
عکس‌العمــل مقامات دولت جدیــد در مرکز و در 
استان به نحو دیگری بود. حتی صدا و سیما هم خبر 
تحصن را در اخبار منعکس کرد. آقای رئیســی هم 
دســتور داد به مشکل زاینده‌رود رسیدگی شود؛ البته 
واقعیت این است که معاون اول به‌ جای اینکه مشکل 
زاینــده‌رود را حل کند، با اســتانداران چهار اســتان 
خوزستان، یزد، اصفهان و چهارمحال بختیاری جلسه 
تشکیل داد و به دنبال حل مشکلات آن‌ها بود. نتیجه 
دستور رئیس‌جمهور برای اصفهان، تصویب طرحی 
غلط و ضد محیط‌زیست بود، مبنی بر اینکه لوله‌ای 
از غرب به شــرق اصفهان احداث شــود و آب را به 
شرق اصفهان منتقل کنند. بدیهی است که این طرح 

قابل‌اجرا نبود.
استانداری در این مرحله با نمایندگان کشاورزان وارد 
گفت‌وگو شد و قول دادند که در اولین فرصت آب 
در رودخانه جاری و خســارت کشاورزان پرداخت 
خواهد شــد. توافقاتی بین اســتانداری و نمایندگان 
صنف صــورت گرفت. بعد از آن اکثر کشــاورزان 
تحصــن را ادامه ندادند، ولــی جمع کمتری اعتماد 
نکردند و ماندند و گفتند که ما تا آمدن آب در کف 
رودخانه می‌مانیــم و به تحصن خود ادامه می‌دهیم، 
مسئولان امنیتی و سیاسی نگران شدند و صبرشان از 
کف رفت. آن‌ها گمــان می‌کردند اگر این تحصن 
ادامه پیدا کند، ممکن است گسترش پیدا کند و مثلًا 

به روز جمعه بعد و استان‌های دیگر کشیده شود.
آن ایــام جامعه ملتهب بود و عده‌ای هم برای جمعه 
بعد، روز ۵ آذر فراخوان داده بودند. در اینجا سیاست 
جمع‌ کردن به‌ جای حل کردن به میان آمد. روز ۴ آذر 
به‌صورت گسترده شبانگاهان چادرهای متحصنین به 
‌زور جمع شــد. صبح روز ۵ آذر خیابان‌های اطراف 
رودخانه اعلام منع رفت‌وآمد شــد. نیروهای ویژه و 
لباس شخصی با تجهیزات کامل به باقی متحصنین 
بســتر زاینــده‌رود و به کســانی کــه در خیابان‌ها و 
کوچه‌های اطراف حضور داشتند با گاز اشک‌آور و 
شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای حمله کردند. خلاصه 
کار به خشــونت کشیده شــد. عده زیادی مجروح 
شــدند. عده زیادی دستگیر شدند.‌ فضای اصفهان 
حالت فوق‌العاده پیدا کرد. بعداً جمع زیادی، حتی 
برخی نمایندگان کشــاورزان و دبیــر اجرایی صنف 
آقای اســفندیار امینی دســتگیر شــدند و مدت‌ها 
در بازداشــت بودند. فضای رعب ایجاد شــد. بین 
نماینــدگان صنف اختلاف افتاد. بعــد هم دولت و 
استانداری انتخابات جدید صنف را برگزار کردند و 
جمع متشــکل کشاورزان که یک دهه فعال بودند و 

از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ 
و با وجود این همه 

اعتراضات مداوم و 
پیگیری، وزارت نیرو یا 
نخواست یا نتوانست 

تدبیر اساسی برای این 
مشکل بیندیشد

اقتصاد
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توانسته بودند صدایشان را به مسئولان برسانند، دچار 
سکون شد. تعدادی هم منفعل شدند و تا به امروز که 
یک ســال و نیم از آن گذشته، این انفعال ادامه دارد؛ 
البته تشکل صنفی کشــاورزان وجود دارد و نماینده 
جدید هم انتخاب کرده‌اند، اما هنوز به شــرایط اوج 
خود برنگشته است. دستگاه‌های ذی‌ربط هم دیگر 
مثل قبل روی آن‌ها حســاب نمی‌کنند، درحالی‌که 
اگر گذاشته بودند که این تشکل، کارش را به شکل 
قبل ادامه دهد، به‌عنوان یک نهاد واسط بین کشاورزان 
و حاکمیت برای همه مفید بود هم برای کشــاورزان 
هم برای دولت، کما اینکه یازده ســال هر دو طرف 
همدیگر را تحمل کرده بودند، اما متأســفانه طاقت 
مقامات سیاسی و امنیتی اصفهان و مرکز طاق شد و 
کار به خشونت کشیده شد و لذا طرف گفت‏وگوی 
کشــاورزان دیگر مدیران سیاســی و اجرایی استان و 
مرکز نبودند بلکه طرفشان نیروهای امنیتی و انتظامی 
و قضایی بودند و آن‌ها هم روش‌شــان جمع کردن و 

خاتمه دادن به یک مسئله است.
شنیدیم برخی کشاورزان در این مقطع گفتند 
تا آب به رودخونه برنگــردد ما برنمی‌گردیم 
خانه، به لحاظ کارشناسی آبی پشت سد نبود، 
یعنی در آن مقطع آبی نبود و توصیه می‌شــد 
افرادی مثل شما به کشاورزان بگویند که فعلًا 
آبی نیســت و بهتر اســت کار را فعلًا متوقف 
کنند. ولــی آن‌ها هم پا پیش نمی‌گذاشــتند 
چون از عواقب کارشــان از ســوی نیروهای 
امنیتی می‌ترســیدند؛ یعنی نقش واســط هم 

حذف شده بود. 
بله با اینکه مسئولان استان، این کشاورزان را به ��

خوبی می‌شناختند. می‌دانســتند که این‌ها آدم‌های 
نجیب و وفادار به کشور هستند و فقط پیگیر حقوق 
‌و خواســته‌های صنفی خود هستند، اما دستگاه‌های 
سیاسی امنیتی به‌شدت کنترل می‌کردند که با صنفی 
غیر از صنف خودشــان یعنی بــا نیروهای مدنی و یا 
سیاســی پیوندی برقرار نکنند، خود آن‌ها هم پرهیز 
داشــتند و نیروهای سیاســی و مدنــی اصفهان هم 
نمی‌خواستند که موجبات بهانه و انگی برای حرکت 
صنفی کشــاورزان فراهم شــود‌. واقعــاً هم صنف 
کشاورزان، سیاسی نبودند و نیستند. مطالبه‌گر حقابه‌ 
خود، که از قدیم به زمین‌های آن‌ها تعلق داشته بودند، 
حقابه‌ای که در قباله همسران و مادرانشان بوده است. 
با این وجود، این نقیصه هم به خود صنف برمی‌گردد، 
هــم به خــود نیروهای مدنــی و سیاســی اصفهان، 
برمی‌گــردد. به هر حال مســئله آب صرفاً مربوط به 
کشــاورزان نیست. همه مسئول هســتند. به هرحال 
نیروهای اجتماعی، ســعی نکردند در موضوع مهم 
آب، با یکدیگر پیوندی نهادین برقرار کنند. مثلًا در 
سال ۹۶ وقتی کشاورزان حرکت خود را به سطح شهر 
و نماز جمعه کشاندند و از مردم اصفهان می‌خواستند 
که به ما بپیوندید، اما هم صنف و هم جامعه مدنی، 
مدل و راه‌حلی برای این همپیوندی نداشتند. واقعیت 
این اســت که دستگاه‌های امنیتی هم بسیار حساس 
بودند چون کشاورزان جماعتی کثیر و مصمم بودند. 
پشتوانه این صنف در شرق و غرب اصفهان جمعیتی 

حدود ۷۰۰ هزار نفری است، که  آسیب‌دیده بودند و 
بیکار شده بودند. این‌ها خشمگین بودند و در حقیقت 
مشکلشان در طی یک دهه پیگیری حل نشده بود. 
در تحصن آبان ۱۴۰۰ در کف رودخانه، مردم اصفهان 
به این‌ها پیوستند حتی صنوف مختلف به خیمه‌های 
آن‌هــا می‌‌رفتند و پذیرایی و همدلی می‌کردند. یک 
تحولی رخ داده بود. واقعاً اگر دستگاه سیاسی و امنیتی 
با تحمل و حوصله بیشتری رفتار می‌‌کردند و اگر بعد 
از توافق صنف، باقیمانده کشاورزان، این مرحله را به 
بعد موکول می‌کردند، به نفع همه بود که به درگیری 
کشیده نشود. البته ناگفته نماند، دستگاه‌‌های سیاسی 
امنیتــی نگران جمعه بعد از ۲۸ آبان، یعنی روز ۵ آذر 
بودند که باز همان اجتماع با جمعیت بیشتری شکل 
بگیرد و مردم تحت فشــار اقتصادی و جوانان هم به 
آن‌ها بپیوندند. نگران غیرقابل کنترل بودن آن‌ها بودند. 
تحلیل دولت جدید هم این بود که اگر اصفهان ناآرام 
شود، کل کشور ناآرام می‌شود. البته این‌ها هیچ‌کدام 
دلیل برخورد و شــدت عمل نمی‌شود. اگر حوصله 
بیشــتری می‌کردند و تدبیر می کردند، کار به اینجا 
ختم نمی‌شد. ضمن این که شدت عمل خیلی زیاد و 
خارج از حد انتظار بود. آن‌قدر فضای امنیتی حاد بود 
که برخی از مجروحین که گلوله ساچمه‌ای خورده 
بودند، به بیمارستان‌های اصفهان مراجعه نمی‌کردند 
و به اســتان‌های دیگر می‌رفتند، چون تا به بیمارستان 
مراجعه می‌کردند ماموران آن‌ها را دستگیر می‌‌کردند. 

لطفاً جمع‌بندی نهایی خود 
را از این حرکت بفرمایید.

از نظــر قانونی و شــرعی ��
و  نیــز اصــول حکومت‌داری، 
دولت و وزارت نیرو باید کاری 
کند که رودخانــه زاینده‌رود به 
صورت دائمــی ادامه پیدا کند. 
طرح‌های زیادی هم داده شده، 
خود صنــف یک طرح جامعی 
دادند. ما خودمان یک تشکلی 
داریم به نام »مجمع ملی احیای 
دائمی زاینــده‌رود« که تاکنون 
نامه‌های زیادی نوشتیم. منجمله 
نامه‌ای به مقام رهبری نوشتیم و 
پیشنهاد دادیم این برداشت‌های 
غیر قانونــی که در بالادســت 
و در میانــه زاینــده‌رود انجــام 
می‌گیرد، متوقف و به رودخانه 
برگــردد. در ایــن صورت دیگر 
طرح انتقال آبی هم نیاز نیست. 
وزارت نیرو طرح‌های نیمه‌کاره 
تأمین نقصان‌های آب زاینده‌رود 
را تعییــن تکلیــف و اجرا کند. 
متأســفانه وزارت نیرو پاسخگو 
نیســت، حرف گوش نمی‌دهد 

و رابطه خوبی با نهادهای مدنی ندارد، انتظار می‌رود 
ترتیبی داده شــود که در نظام مدیریتــی زاینده‌رود، 
مــردم  و  نهادهای مدنی و ذینفعان، مشــارکت پیدا 
کنند و تصمیمات با اطلاع و هماهنگی مردم باشد. 

این مشــکلی اســت که وزارت نیــرو دارد. یکی از 
اشــتباهات وزارت نیرو این بود که حوضه‌های آبریز 
را تجزیه و استانی کردند. این باعث شده هر استانی 
برای رودخانه‌‌ها و آب‌های در اختیار، تصمیم مستقل 
بگیرد. برای رفع مشکل، آمدند مدیریت حوضه آبریز 
را در وزارتخانه مســتقر کردند که بدتر شــده است. 
یعنی اختیــارات آب‌های منطقــه‌ای را گرفتند و به 
مرکز دادند. باید وزارت نیرو اصلاح ســاختار شود، 
دومرتبــه مدیریت حوضه آبریز به شــرکت‌های آب 
منطقه‌ای عودت داده شــود. تمرکز تصمیم‌گیری از 
بالا به پایین در وزارت نیرو، اشکال اساسی دارد. بدین 
ترتیب با فشار نمایندگان یا فشار از مراکز دیگر وزارت 
نیرو تصمیمات غیر‌کارشناسی می‌گیرد یا از تصمیم 

کارشناسی منصرف می‌شود.
آن موقع کــه کشــاورزان در رودخانه جمع 
شــدند، مأمــوران دولــت چــه قول‌هایی به 
آن‌ها دادند؟ اســتانداری نماینــدگان آن‌ها 
را در اســتانداری جمــع کرد و بــا حضور آب 
منطقه‌ای، به آن‌ها قول داد تا چند ماه آینده 
آب را در رودخانه جاری می‌کنیم. خســارت 

عدم کشت را می‌دهیم و...
در هر حال نمایندگان کشاورزان با استانداری و ��

دولت به توافق رســیدند و قبول کردند که تحصن را 
ختم کنند.

یکــی از درخواســت‌هایی که 
کشــاورزان دارند این است که 
پمپــاژ آب به ارتفاعــات بالای 
زاینــده‌رود غیرقانونی اســت و 
حجم زیــادی از آب زاینده‌رود 
را بــه باغــات هلو و بــادام در 
ارتفاعــات منتقــل می‌کننــد، 
درحالی‌که حق نداشتند، تحت 
عنوان طرح طوبی رودخانه را با 
تنش مواجه کنند. یا کشاورزان 
نیــرو  وزارت  دارنــد  انتظــار 
را کنترل  بی‌رویه  برداشت‌های 

کند.
می‌گویند آبی کــه به یزد یا 
یــا جاهــای دیگر  بروجن 
مــی‌رود بــرای آب شــرب 
نیســت، بلکه برای توســعه 
کشــاورزی به کار می‌برند 
مثلًا آب شرب یزد از خلیج 
فــارس تأمیــن شــده ولی 
سهمیه یزد کم نشده، لطفاً 

در این باره توضیح دهید.
واقعیــت این اســت آب ��

یزد و بن-بروجن به نام شــرب 
از زاینــده‌رود تخصیــص داده 
شده اســت، اما اولًا حجم بیشتری از مصرف برای 
شرب است، ثانیاً باید بروجن را از حوضه آبریز خود 
سبزکوه و آب شــرب یزد را از دریا تأمین کنند. این 
طرح‌ها غیرکارشناســی و غیرقانونــی )از منظر قانون 
توزیع عادلانه آب( اســت و باید متوقف شود. پمپاژ 

تحصن ۱۴۰۰ در کف 
رودخانه یک درخواست 

و حرکت مسالمت‌جویانه 
بود. از ۱۷ آبان هر روز 
مردم جمع می‌شدند 
و با کشاورزان همدلی 
و همراهی می‌کردند، 

تا اینکه در روز دهم 
یعنی ۲۸ آبان ۱۴۰۰ 

تظاهرات گسترده 
حدود ۲۰۰ هزار نفری 

مسالمت‌آمیز کشاورزان 
و مردم اصفهان در بستر 

زاینده‌رود در حمایت از 
احیای زاینده‌رود صورت 

گرفت. این حرکت آرام 
و شکوهمند پیام‌های 

بسیاری داشت

اقتصاد
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آب بــه ارتفاعات هم کاری غیرقانونی و غیرمنطقی 
اســت، این‌ها را متوقف کنند. خــود این مجموعه 
حدود ۶۰۰ میلیون مترمکعب آب در بستر زاینده‌رود 
جاری می‌کند و رودخانه دائمی می‌شود. کلًا وزارت 
نیرو موظف است هرچه برداشت غیرقانونی در مسیر 
رودخانه در هر دو اســتان صــورت گرفته، ممانعت 
کند؛ البته نقش وزارت جهاد کشاورزی در اصلاح 
ساختار کشاورزی و انجام روش‌های نوین آبیاری و 
کشاورزی می‌تواند مصرف آب را بهینه کند. در این 
سال‌هایی که رودخانه خشک بوده، فعالیت‌هایی خود 
کشــاورزان شــرق اصفهان انجام دادند، استخرهای 
آبــی را برای ذخیره آب احداث کردند و تا حدی از 
هدررفت آب جلوگیری می‌کنند. البته وزارت جهاد 
کشــاورزی بایــد ورود کند و بــه روش علمی نظام 
کشــاورزی و آبیاری را اصــاح کند، مخصوصاً به 
زمین‌های که کیفیت بهتری برای کشاورزی دارند، 
توجه و بهای بیشتری بدهند متأسفانه تا حالا وزارت 
جهاد کشاورزی طرحی نداشته و کار جدی در این 

زمینه نکرده است.
شــنیده شــده شــرکت‌هایی مثل پالایشگاه 
اصفهــان، ذوب‌آهن و فولاد مبارکه شــرکتی 
مستقل با بودجه خودشان تشکیل داده‌اند تا 
آب را با لوله و آب‌شیرین‌کن از دریای عمان 
به اصفهان بیاورند بنابراین آب مصرفی این‌ها 
از زاینــده‌رود کــم شــود و این آب به شــرق 

اصفهان بیاید. این تا چه حد عملی است؟
بله شــرکتی به نام شــرکت تأمین آب اصفهان ��

در دی ‌ماه ســال ۱۳۹۷ برای تأمین آب صنایع عمده 
اصفهان تشکیل شده است. این شرکت طبق اساسنامه 
خود می‌تواند آب مورد نیاز صنایع را از طرق مختلف 
اعم از منابع درون‌ســرزمینی و برون‌ســرزمینی یا از 
طریق پساب تصفیه‌خانه‌ها تأمین نماید. بدین ترتیب 
به میزان ۲۰۰ میلیون مترمکعب از بار روی زاینده‌رود 
برداشته می‌شود. این شرکت در ابتدا به دنبال آن بود 
که طرح بهشت‌آباد با آورد ۲۵۰ میلیون مترمکعب را 
بــا هزینه خود تأمین کنــد و در ازای آن به میزان ۱۵۰ 
میلیون مترمکعب پســاب حاصــل از آن را به مدت 
۳۵ ســال در اختیار بگیرد. این طرح با وزارت نیرو به 
توافق رسید، اما متأسفانه طرح بهشت‌آباد متوقف شد. 
البته انتقال آب از دریا بســیار پرهزینه است و قیمت 

تمام‌شده آن بالغ بر 2 میلیارد یورو است که قیمت هر 
مترمکعب آن حدود 2/5 نیم یورو می‌شــود، ولی به 
هر حال اگر صنایع پول کافی داشته باشند، در شرایط 
اضطراری آخرین راه‌حل است. در این صورت، فشار 
از روی زاینده‌رود تا حدودی برداشته می‌شود؛ اما در 
چنین شرایط اقتصادی‌ای که ما داریم به این سادگی 
به جواب نمی‌رسد. خدا کند وسط کار کم نیاورند.

لوله آب شــیرینی که به کرمان و یزد رسیده، 
در کرمــان گویا مترمکعبی ۷۰ هــزار تومان 
تمــام می‌شــود. درســت اســت گــران تمام 
می‌شود، ولی صنایع آب‌بر ذوب فلزی آن‌قدر 
ســودآوری دارنــد کــه برایشــان می‌صرفد، 
به‌ویــژه کــه بــه معــادن آنجــا نزدیک‌انــد و 
حمل‌ونقل‌شــان مواد طبیعی اســت، این‌ها 
کــم می‌شــود، در مــورد اصفهان هم ســود 
زیادی که فولاد مبارکه و پالایشگاه اصفهان و 
ذوب‌آهن، دارند برایشان صرف ندارد آب را 

از دریای عمان بیاورند؟
ببینید بحث توجیه اقتصادی‌اش البته در هرمزگان ��

و در کرمان و یزد بیشتر از اصفهان است، ولی صنایع 
اصفهان هم به اضطرار به این روش متوسل شده‌اند، 
تا اگر یک روزی با مشــکل تأمین آب مواجه شوند، 
راه‌حل داشته باشــند. مخصوصاً پالایشگاه و فولاد 
مبارکه بسیار سودده هستند و درآمدهای بالایی دارند 

و علاقه‌مندند که این آب را منتقل کنند.
به نظر شــما چقدر طول می‌کشد این نقل و 

انتقال‌ها و آب‌شیرین‌کن‌ها نصب شود؟
اگر پول داشته باشــند، حداقل پنج سال طول ��

می‌کشد.
پس در این پنج سال باید منتظر راه‌هایی بود 

که شما گفتید.
بله. باید برداشــت‌های بی‌رویه را در بالادست ��

متوقف کنند.
یــک بحثــی در میزگــرد چشــم‌انداز مطرح 
شــد که وقتی که آب زیاد اســت ســهم یزد، 
بروجن و کاشان زیاد شود وقتی هم آب کم 
است باید میزان آب در آنجا کاهش یابد که 
حداقل آب شــرق اصفهان هم کم می‌شود، 

ولی بالاخره آب به آنجا برود. به این سادگی 
است، ولی چرا عملی نمی‌شود؟

در گذشته امور در دست مردم بوده و نظامات ��
تقسیم آب این کار را به‌خوبی انجام می‌دادند؛ یعنی 
وقتی خشکسالی می‌شده و آب کم می‌شد به همان 
نســبت در بالادست و پایین‌دست آب کم می‌شده، 
ولی حالا که دست دولت است، دولت قدرت اعمال 
حاکمیت ندارد؛ یعنی اگر در بالادســت آبی هست 
مردم بالادست و دســتگاه‌های ذی‌ربط برمی‌دارند 
و اجازه نمی‌دهند آب به پایین‌دســت برسد، ولی در 
گذشته قدرت دست مردم بود و خودشان با هم کنار 
می‌آمدند، حالا اگر قناتی، چشــمه‌ای، رودخانه‌ای 
نهری مشترک بوده، بالادست و پایین‌دست طبق یک 
قواعدی کنترل می‌کردنــد ولی الآن دولت ضعیف 
اســت و توان کنترل رودخانه‌ها و انهار و حفاظت از 

حقابه‌ها را ندارد.
حالا که با چنین وضعیتی مواجه هســتیم در 
حوضه آبریز اصفهان این همه صاحب‌نظران 
حــوزه آب را فراخــوان بدهیــد و یک پکیج 
پیشــنهادی را مطــرح کنیــد کــه مســئولان 
بخشــی از آن را انجام بدهند و جامعه مدنی 

هم پیشنهاد‌های خود را داشته باشند.
در اصفهان بین کارشناسان آب توافق نظر وجود ��

دارد. جلسات و همایش‌های مکرری برگزار شده و 
نتایج آن در روزنامه‌های یومیه و مجلات منتشر شده 
است. پیشنهادهای کارشناسی و طرح‌های تخصصی 
تهیه و به مقامات ذی‌ربط داده ‌شده است. نمونه‌اش 
در اســفند ۱۴۰۱ مجمع ملی احیای دائمی زاینده‌رود 
در روزنامه شــرق مطلبی منتشــر کرد و به مسئولان 
وزارت نیرو در مورد سد سوم کوهرنگ هشدار داد، 
مکاتباتی با رهبری و رئیس‌جمهور با امضای مسئولان 
گذشته و حال اصفهان منعکس شده است، ولی کلًا 
تا یک فشــاری به وزارت نیــرو چه از طرف مجلس 
چه از طرف مردم یا چه از طرف رهبری نباشد اتفاقی 

نمی‌افتد. ولی با این حال، باز هم ادامه می‌دهیم.
هرچــه تعــداد صاحب‌نظران بیشــتر باشــد، 

تأثیراتش هم بیشتر است
بله ما این کارها را کردیم، ولی گوش شــنوایی ��

متأسفانه نیست.
گــزارش شــده بعــد از آن فشــارهایی که به 
کشاورزان وارد شد، کشاورزان منفعل شدند 

و در موارد مشابه شرکت نکردند.
این اتفــاق افتــاده و الآن بســیاری پرونده در ��

دادگســتری دارنــد. نمی‌گویــم بی‌تأثیر بــوده، اما 
فعالیت صنف کشــاورزان متوقف نشده است. در 
همین روزهای اردیبهشت ۱۴۰۲ با حضور فعال خود 
در مقابل استانداری و آب منطقه‌ای پیگیر مطالبات 
خود هستند. در هر حال نهضت حق‌طلبانه پیگیری 
مطالبات کشاورزان اصفهان تا رسیدن به نتیجه ادامه 

خواهد یافت.
از تلاش‌های شــما برای کشــاورزان محروم 
شرق اصفهان و کل منطقه تشکر می‌کنیم. ■

تجمع کشاورزان اصفهان در اعتراض به بی‌آبی

اقتصاد



57 اردیبهشت و خرداد 1402 شـماره 139

ایزابلا وبر، استادیار علوم اقتصادی در دانشگاه امهرست 
ماساچوست، در کتاب چین چگونه از شوک‌درمانی 
گریخــت، به بحث اصلاحات بازاری و تجربه موفق 
چین در این باره پرداخته است و در این مسیر از اصلاح 
بازار چین از طریق تضاد بین پیشرفت چین و فروپاشی 
اقتصادی روســیه بهره گرفته است. یکی از مهم‌ترین 
مباحث اقتصادی در چین، تمرکز بر جهت اصلاحات 
دهــه ۱۹۸۰ و موضوع چگونگی خلق بازارهاســت. 
خروجی این بحث الگویــی را برای اکثر اصلاحات 
آتــی در چین فراهم آورد. ایزابــا وبر با بهره‌گیری از 
مشارکت‌کنندگان و سایرین و منابع جدید اطلاعاتی 
دیگر اعم از منتشرشده و منتشرنشده کاری استادانه در راستای توضیح چگونگی تکامل 
این بحث و اثر نهایی آن انجام داده است. او می‌گوید چگونه موقعیت روسیه و چین در 
اقتصاد جهانی از زمانی که شیوه‌های متفاوتی از بازارسازی را به کار گرفتند معکوس شد 
و سهم روسیه از تولید ناخالص داخلی جهان تقریباً نصف شد و از 3/7 درصد در سال 
۱۹۹۰ به حدود ۲ درصد در سال ۲۰۱۷ کاهش یافت، درحالی‌که سهم چین نزدیک به 

۶ برابر شد و از 2/2 درصد به یک‌هشتم تولید جهانی افزایش یافت.
نویسنده تصریح می‌کند فاصله‌گیری چین از آرمان نئولیبرالیسم اساساً در اندازه دولت 
چین، بلکه در ماهیت حاکمیت اقتصادی آن نهفته است. وی می‌گوید دولت نئولیبرال 
نه کوچک و ضعیف، بلکه قوی است و هدفش تقویت بازار است، اما در مقابل دولت 
چین از بازار به‌عنوان ابزاری در جهت دست‌یابی به اهداف توسعه‌ای بزرگ‌تر استفاده 
می‌کند و با اشاره به تجربه موفق چین در بحران مالی آسیا در ۱۹۹۷ و بحران مالی جهانی 
سال ۲۰۰۸ نظام اقتصادی حاکم بر چین را یک سپر و ضربه‌گیر در مقابل این نوسانات 

اقتصاد جهانی می‌داند.
در بخشــی از کتاب، منطق شوک‌درمانی تشریح می‌شود و نویسنده توضیح می‌دهد 
شوک‌درمانی محور »دکترین گذار در اجماع واشنگتن« بود که مؤسسات برتون وودز 
در کشــورهای در‌حال‌توسعه، اروپای شرقی و مرکزی و روسیه تبلیغ کرد و هدفش در 
ظاهر تبدیل اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده به اقتصاد بازار بود و بسته‌ای شامل: آزادسازی همه 
قیمت‌ها در قالب یک انفجار بزرگ، خصوصی‌سازی، آزادسازی تجارت، تثبیت در 
قالب سیاست‌های پولی و مالی سختگیرانه بود که باید به‌صورت هم‌زمان اجرا می‌شد. 
در واقع انفجار بزرگ در آزادسازی قیمت‌ها به‌عنوان شرط خصوصی‌سازی و آزادسازی 

تجاری ظاهر می‌شود و همین انفجار »شوکِ« شوک‌درمانی محسوب می‌شود.
کتاب در ادامه به چگونگی سیاست‌های اصلاح بازار در چین 
می‌پــردازد و توضیح می‌دهد چین چطور برعکس روســیه به 
جــای تخریب نظام قیمت و برنامه‌ریزی به امید اینکه اقتصاد 
بازار به نحوی »از ویرانه‌ها« بیرون بیاید، یک رویکرد تجربی را 
دنبال کرد و توانست از واقعیت نهادی موجود برای ایجاد یک 

نظام اقتصادی جدید استفاده کند.
ایزابلا وبر در بخــش اول کتاب روش‌های خلق بازار و تنظیم 
قیمت در چین را بررسی کرده و با اشاره به دو متن کلاسیک؛ 
یعنــی گوانزی و مناظره نمک و آهن به موضوع تنظیم قیمت 
و مدیریــت بازار ورود می‌کند. گوانزی در واقع متن اصلی در 
اندیشه اقتصادی چین باستان در زمینه تثبیت قیمت است که 
به‌طور خلاصه در قالب اصول اصطلاح »سبک-سنگین« قرار 
می‌گیرد که در آن سنگین نشان‌دهنده »مهم«، »ضروری« و 
»گران« اســت و ســبک، بر »بی‌اهمیت« »غیرضروری« یا 
»ارزان« دلالت می‌کند. مناظره نمک و آهن هم به‌عنوان یک 
بیانیه کلاســیک به دو دیدگاه رقیب درباره رابطه بین دولت و 

اقتصاد می‌پردازد.
فصل دوم از بخش اول کتاب شــرحی اســت بــر کنترل قیمت و لغــو آن در زمان 
جنگ‌های جهانی توســط امریکا و با اشــاره به تجربیات فرانک ویلیام تاوســیگ،1 
اقتصاددان بزرگ امریکایی و یکی از اعضای کمیته تثبیت قیمت در جنگ جهانی اول 
است. وی می‌گوید: »سیاست تثبیت قیمت در قلمرو محدود به کاربر خود در طول 

جنگ جهانی اول موفق عمل کرد و توانست از نوسانات شدید قیمت کالاهای مهم 
مانند مواد غذایی و سوخت جلوگیری کند«.

نهایتاً در فصل پایانی بخش اول با عنوان »خلق مجدد اقتصاد: تثبیت قیمت و انقلاب 
کمونیستی« چگونگی کنترل تورم در چین بررسی می‌شود. به اعتقاد نویسنده عنصر 
کلیدی موفقیت کمونیســت‌ها در غلبــه بر ابرتورم در اواخر دهــه 40 و اوایل دهه 50 
میلادی خلق مجدد و ادغام بازارها از طریق سازمان‌های تجاری دولتی بوده است که 
این روند شامل برقراری دوباره شبکه‌های تجاری برای احیای تولید کالاهای اساسی، 
ادغام مجدد اقتصاد شهری و روستایی و در نهایت تصویت ارزش پولی بوده و همه این 
فرآیند متکی به روش‌های حکمرانی اقتصادی و قاعده‌گذاری قیمتی از طریق مشارکت 

دولت در بازار بوده است.
بخش دوم کتاب مشــتمل بر شش فصل به بحث اصلاحات بازاری چین می‌پردازد. 
در این بخش نویسنده به بررسی اصلاحات در دوره‌های مختلف ازجمله دوران مائو 
و پس از آن می‌پردازد و چگونگی عبور چین از قحطی و فقر شدید پس از انقلاب را 

توضیح می‌دهد.
»چین در آســتانه انقلاب، در میان فقیرترین کشــورها در جهان بود. ده سال پس از 
تسلط کمونیست‌ها، هولناک‌ترین قحطی در تاریخ بشر به دور از آرزوهای انقلابیون 
بــرای بهبود در زمینه مادی توده مردم رخ داد. ســهم چین در تولید ناخالص داخلی 
از زمان انقلاب تا زمان مرگ مائو در ســال 1967 هیچ افزایش قابل توجهی نداشت. 
در زمــان مائو چین رکورد بزرگی را در یک بعد اقتصــادی باورناپذیر ثبت کرد و آن 
ثبات قیمت بود. بعد از سال‌های اولیه احیا و ادغام )۱۹۵۲-۱۹۵۰( به‌جز موارد استثنائی 
افزایش قیمت در چین از دهه ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰ در حداقل خود بود و مردم چین یکی از 
باثبات‌ترین واحدهای پولی کاغذی را در دوران جدید تجربه کردند که این موضوع در 
مقابل تورم شدید سال‌های اول در اتحادیه جماهیر شوروی بسیار تحسین برانگیز بود. 
نکته قابل‌توجه در این مورد این است که چنین ثبات قیمتی به‌رغم تغییرات سیاسی شدید 
و جست‌وجوی سخت برای یافتن یک مدل قابل انجام توسعه شکل گرفت و همین 
امر به مهم‌ترین منشأ مشروعیت برای دولت انقلابی مائو شده بود، هرچند چین در زمان 

مرگ مائو هنوز یک کشور فقیر بود«.
نویســنده در فصول پنجم تا هفتم کتاب سیر تاریخی توســعه در چین پس از مائو و 
اصلاحات روســتایی و ظهور روشــنفکران جوان در این کشــور را تشریح می‌کند و 

رویدادهای مهم این کشور تا پیش از سال ۱۹۸۸ را تحلیل و بررسی می‌کند.
در فصل هشــتم کتاب، نویســنده بیان می‌کند چگونه چین پس از اصلاح رادیکال 
قیمت‌ها در اوایل تابستان ۱۹۸۸ دچار بن‌بست در اصلاحات شد و دو تفسیر متفاوت 
از این سیاست توسط دنگ شیائوپینگ و ژائو زیانگ را بررسی 

می‌کند و از تورم و فساد در حال ظهور سخن می‌گوید.
به‌طورکلی رویکرد کتاب، تحلیل مباحثه فکری بین آن دســته از 
اقتصاددانان اصلاح‌طلب اســت که به دنبال منطق شوک‌درمانی 
بودند با کســانی که به تدریج‌گرایی تجربی و نظام قیمت دوگانه 
تأکید دارند. این کتاب مکمل کتاب تخصصی‌سازی تحقیقات 
در چین پس از مائو نوشته کسیر )2003( و شرکای نامحتمل نوشته 
گیورتز )2017( است که هر دو کتاب عمدتاً مربوط به شکل‌گیری 
یکی از این دو جریان فکری در دهه ۱۹۸۰ هستند و بیشتر بر شبکه 
ما و تبادل دانش تمرکز دارند تا پرداختن عمیق به اســتدلال‌های 
اقتصــادی بیان‌شــده در مباحثات مربوط به اصلاحــات بازاری 
چین، اما نویسنده این کتاب در مطالعاتش از تحقیقات متأخر و 
گزارش‌های قدیمی‌تر در ارتباط با تاریخ اصلاحات اقتصادی در 

چین در دهه ۱۹۸۰ استفاده کرده است.
چین چگونه از شوک‌درمانی گریخت؟ با ترجمه فرزانه چهاربند و 
مقدمه فرشاد مؤمنی توسط نشر نهادگرا در سال ۱۴۰۱ منتشر شد که 

در همان سال به چاپ دوم رسید. ■

پی‌نوشت‌ها:
1.  Frank William Taussig

طیبه سلمانی

عبور از ویرانه‌ها
نگاهی به کتاب »چین چگونه از شوک‌درمانی گریخت؟«

اقتصاد
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پیش‌درآمد
 افزایش نقــش جامعه مدنی در ایــران آینده از 
مهم‌ترین راهکارهای بازگرداندن مردم‌سالاری و 
سازندگی است. به همین دلیل، تلاش روزافزون 
در دفاع از حقوق بشــر در ایــران امروز و آینده 
یکی از پایه‌های راهبردی برای همه کنشــگران 
اجتماعی و سیاســی است. به‌عبارتی، آشنایی با 
موازیــن حقوقی، اجتماعی و تاریخی اســناد و 
مدارک پایه‌ای حقوق بشــر از سویی و آشنایی 
با تاریخ ســرزمین ایران، شــرایط اجتماعی و سیاســی آن و نقش فردی هر 
شــهروند فعال؛ لازمه کار هر مدافع حقوق بشر است. در این راه لازم است 
در زمینه نظری و میدان عمل، به اسباب لازم برای فعالیت چه به‌عنوان مدافع 
حقوق بشــر و چه در جایگاه فعال جامعه مدنی دســت یابیم. چنین امری با 
به اشتراک گذاشتن دیدگاه‌های مختلف فعالان مدنی خارج و داخل ایران، 

تحقق می‌یابد.
توسعه به‌مثابه پدیده‌ای چندوجهی

در بحث توســعه، عوامل و وجوه مختلفی را باید دید؛ عوامل فرهنگی، نقش 
مدیریتی حاکمیت و وجوه دیگر، هرکدام اهمیت خود را دارند و هیچ‌کدام 
بدون آن دیگری نمی‌توانند توســعه را به سرانجام برسانند. نکته در اینجاست 
که باید این فازها را با یکدیگر و هم‎زمان جلو ببریم؛ یعنی نمی‌توان یک وجه 
را به تحقق وجه دیگر موکول کرد، این‌ها هم‌زمان با هم پیش می‌روند. برای 
بررســی اســتراتژیک جامعه ایران، هم از نظر زیربنای فرهنگی, یعنی نمادها 
و ســمبل‌هایش و هم از لحاظ ســاختار اقتصادی، باید آن را بررســی کرد و 
چشــم‌انداز بلندمدت و میان‌مدت برای آن ترســیم کرد. برای چنین کاری، 
ابتدا باید ببینیم وضع موجود در ســطح حاکمیت چه امکاناتی در دســت ما 

قرار می‌دهد.

ظرفیت‌های مدل سیاسی نظام برآمده از انقلاب ایران
در مدل سیاسی موجود در ایران، اختلاف خاصی بین آنچه روی کاغذ آمده 
و آنچه اجرا شــده وجود دارد. هرچند قانون اساســی تمام امکانات قدرت 
را در دســت یک نهاد خاص متمرکز کرده اســت، اما دولت با تبصره‌هایی 
برآمده از رأی مردم اســت. همین دولت برآمــده از رأی مردم هم اهرم‌هایی 
فراقانونی در مقابل خود می‌بیند که مهم‌ترین کارکردهای آن را تحت شــعاع 

قرار می‌دهند.
به عنوان مثال، یکی از ابزارهای دولت نظام آموزشــی است که شورای‌عالی 
انقلاب فرهنگی به‌عنوان یک نهــاد غیردموکراتیک بر آن نظارت می‌کند و 

کافی اســت این شورا اعلامیه‌ای بدهد تا روند وزارتخانه‌های فرهنگی تحت 
تأثیر آن قرار گیرد.

وظایف دولت در ایران محدود به ســاخت زیرســاخت‌هایی مانند جاده‌ها و 
ســدها، مدیریت کارمندان دولت و خانواده‌هایشــان، تنظیم نظام تولیدی و 
بانکی، امکانات علمی-‌فرهنگی‌-هنری، نظام بهداشــت و درمان و مسائلی 
از این دســت اســت. در واقع می‌بینیم بخش دموکراتیک ســاختار قدرت، 

چندان دست بازی برای برنامه‌ریزی توسعه‌محور ندارد.
بخش دیگری که مردمی و دموکراتیک است، نهادهای جامعه مدنی است. 
این نهادها تا حدودی شــامل ســندیکاهای پنهان و آشــکار و سازمان‌های 
مردم‌نهاد است که البته قدرت چندانی ندارند. مدافعان حقوق بشر و ایرانیان 
خارج از کشــور و افــکار عمومی مردم جهان را نیــز در زمره همین بخش 
می‌توان قرار داد که آن‌ها نیز تإثیر بر و دسترســی به ســاختار قدرت در ایران 

ندارند.
با توجه به آنچه گفته شــد، راه پیگیری مطالبات در ایران برای مردم بســیار 
محدود و در موارد بســیاری محدود اســت. این ابزارها محدود به نهادهای 
کم‌تــوان فعلی در جامعه مدنی اســت. آن‌ها تنها مســیر گفت‌وگو با دولت 

و فشار آوردن به ساختار قدرت برای پیگیری خواسته‌های مردمی هستند.
محدودیت‌های نهادهای مدنی

نهادهای مدنی که تنها راه درســت تعامل با ساختار قدرت است خود دچار 
محدودیت‌هایی اســت. مهم‌ترین آن‌ها این است که جامعه به‌ویژه در عصر 
نو، دائم درگیر تغییر است. مطلوب‌ها و مطالبات هر نسل تغییر می‌کند و باید 
هم تغییر کند و این نشانه سلامت جامعه است. نه‌تنها تغییر هیچ ایرادی ندارد 
بلکه مســیر درســت یک جامعه این اســت که مطلوب‌هایش تغییر کند. به 
گمان من در امر توسعه، نباید همه‌چیز موکول به مطلوب‌های نسل‌های جوان 
جامعه باشد. این مطالبات باید نوعی پیوستار نسلی و ریشه‌های عمیق داشته 
باشد. مطالبات نسلی می‌تواند برساخت رسانه‌های قدرتمند باشد و درنتیجه 
نباید به مطالبات مقطعی یک نســل محدود شــد. چنین مطالباتی نمی‌تواند 
آینده ســرزمین را تأمین کند. ضمن اینکه باید توجه داشت مطالبات جامعه 
در طول زمان و متناسب با سطح توسعه تغییر می‌کند. ما باید مبانی فرهنگی 
امروز را بشناسیم و ببینیم مبانی فرهنگی آینده است مطلوب چیست و با چه 
روشی می‌توان آن مبانی را به نسل‌های آینده شناساند؛ البته اگر جامعه مدنی 
قدرتمند و شــهروند متناسب با آن جامعه وجود داشــته باشد، این معادله به 

گونه‌ای دیگر رقم خواهد خورد.
در نظامی که من در آن آموزش دیدم )نظام آموزشــی فرانســه(، بیشــتر از راه 
نمادها این اتفاق می‌افتد. در ایــران هم می‌توان به نمادها پرداخت. نمادهایی 
چــون ناموس، خدا و پیامبر، نذر و مســائلی از این دســت نقش جدی‌ای در 

کوچک زیباست
بار توسعه بر دوش جامعه مدنی است

یادداشــت پیش‌رو، حاصل گفت‌وگو با دکتر حســن مکارمی درباره توســعه و آینده ایران اســت: اقتضای گفت‌وگو در حال و روز این 
روزهــای ایــران، پرداختن به موضوعاتی پردامنه اســت و بنای ما بر این بود با این روانکاو، پژوهشــگر حوزه راهبرد و هنرمند ســاکن 
فرانسه سلسله بحث‌هایی درباره راهبردهای اجتماعی و فرهنگی در ایران داشته باشیم. در این متن که به‌صورت مقاله تنظیم شده 
اســت، بخش‌هایی از گفت‌وگو با حســن مکارمی درباره نقش جامعه مدنی و شهروندان در توســعه تقدیم مخاطبان نشریه می‌شود. 

عنوان مقاله برگرفته از کتاب ارزشمند و خواندنی کوچک زیباست نوشته ارنست اف. شوماخر است.

حسن مکارمی

جامعه



59 اردیبهشت و خرداد 1402 شـماره 139

زندگی و جامعه ما دارند. اینکه تا چه اندازه به باور 
مردم »دست غیب« در کار تغییر جامعه است و تا 
چه حد برای کمک به تحقــق آن نذر می‌کنیم یا 
آرزو داریم مســئله ما را حل کند، بر طراحی مدل 
برای توســعه می‌تواند تأثیر بگذارد. نقش مســائل 
فرهنگی مانند آبروداری، روســپید نگه داشــتن و 
صورت به سیلی ســرخ کردن نیز همان‌طور است. 
هــزاران مصداق دیگر در جامعه ایــران وجود دارد 
کــه در توســعه فرهنگ‌محور باید آن‌هــا را لحاظ 
کرد. طبیعی است که چنین چیزی، تنها با حضور 
نهادهای مدنی برآمده از دل جامعه تحقق می‌یابد. 

درواقع آن‌ها حاملان توسعه باید باشند.
توســعه باید جریان‌های حامل داشته باشد. به‌جز 
نهادهــای فرهنگی و اجتماعــی مردمی، در ایران 
اصلاح‌طلبان نیز خود را پیگیر توســعه می‌دانستند 
اما بــه گمان مــن دغدغه اساســی اصلاح‌طلبان 
مســئله توســعه ایران به روش درســت و علمی و 
صحیــح و آینده‌نگرانه نیســت. حداقل اینکه من 
از گفتمــان هیچ‌کــدام از آن‌ها چنیــن درکی را 
نــدارم؛ یعنی یک پروژه طرح مشــخصِ مکتوبی 
وجــود ندارد که بــه داده‌های امــروز ایران توجه 
کنــد و از آن شــروع کند و مطلــوب ممکنی را 
داشــته باشــد و بخواهد جامعه ایران از نقطه‌ای به 
نقطه دیگر ببرد، بیشــتر در این جریان، فن‌سالارها 
و بوروکرات‌هایــی می‌بینیــم که تجربه سیاســی، 
اداری و تجربــه نمایندگــی مجلــس دارند و نوع 
نگرششان با مجموعه اصولگراها فرق می‌کند، اما 
آن‌ها هم برنامه‌ای برای توســعه ایران و آینده ایران 
ندارند. شــاید بتوان گفت آن‌هــا تکنوکرات‌ها و 
بوروکرات‌های ســالم‌تری هستند. مسئله آن‌ها این 
است که اگر ما بتوانیم در مجلس یا دولت قدرت 
را به دست بگیریم، می‌توانیم مشکلات جامعه را 
حل کنیم. درواقع شــاید به مردم نزدیک‌تر هستند 
و آن نگاه ایدئولوژیک اصولگرایان را ندارند. این 
موضوع درباره جریان‌های سیاسی خارج از ایران 

هم صادق است.
من دو تجربه در این مســئله دارم: نخست ارتباطم 
با یکی از افراد اصلاح‌طلب بود که با واسطه یکی 
از دوســتان با او ارتباط داشــتم. ما مدت‌ها درباره 
مســئله توسعه با هم صحبت داشــتیم، اما در پایان 
احســاس کردم او هیچ توجه جدی‌ای به بحث‌ها 
نــدارد و فقط برایــش قدرت گرفتــن جریان‌های 
نزدیک به خودشان مهم است و دیگری دو حزب 
متشــکل از تکنوکرات‌هــا و بوروکرات‌های معتبر 
ایرانــی در خارج از کشــور بود که بــا من تماس 
گرفتند و نوشــتار بســیاری بین ما رد و بدل شد و 
آن‌ها در نهایــت می‌گفتند ما براندازی می‌خواهیم 
و حرف‌های شما را متوجه نمی‌شویم! گفت‌وگوی 
ما همانجا قطع شــد چراکه پرسش من این بود که 
شما برای آینده ایران چه می‌خواهید. درواقع گویی 
هیچ جناحی، نه در اپوزسیون، نه در اصلاح‌طلبان 
و نه در حکومت، برنامه‌ای برای آینده ایران ندارد؛ 

بلکــه نگاه‌ها معطوف به تســخیر قدرت اســت و 
گفتیم که در ایــران قدرت چه محدودیت‌هایی در 
حرکت به سمت توســعه فرهنگ‌محور دارد؛ البته 
حرف من این نیســت که برنامه‌ای نوشــته نشده؛ 
طبیعتاً برنامه‌هایی نوشــته شــده. مجمع تشخیص 
مصلحت هم برنامه چند ســاله می‌دهد یا سندهای 
بالادستی بسیاری نوشته می‌شود، اما باید دید چقدر 

این برنامه‌ها قابل اجراست.
اصلاح‌طلبان نیز بیش از آنکه تلاش کنند جامعه 
مدنی در ایران تقویت شــود، برای کسب قدرت 
تلاش می‌کنند. درحالی‌که ضعف جامعه مدنی، 
پاشنه آشیل هر تحول‌خواهی در ایران شده است. 
باید توجه داشــت بدون جامعه مدنــی قدرتمند، 
دموکراسی تحقق نخواهد یافت. مشکل نخستین 
انتخابات مجلس شــورای ملی همین بود، مشکل 
زنده‌یاد مصــدق با مجلس همین بود و مشــکل 
رأی 98 درصدی به جمهوری اسلامی در ابتدای 
انقــاب نیــز همین بــود، نــه حکومت‌ها تلاش 
کردند جامعه قدرت پیدا کند، نه نخبگان راه‌حل 

را در این موضوع دیدند.
دموکراسی در قانون بدون جامعه قدرتمند، وضعیتی 
مانند پاکستان به وجود می‌آورد. این کشور از بدو 
پیدایشش تا امروز نخست‌وزیرهایش یا اعدام شدند 
یا از کار عزل شدند یا ترور. دلیل این اتفاق، ضعف 

جامعــه مدنــی اســت. مردم 
نخســت‌وزیر انتخاب می‌کنند 
و حــزب حاکــم وارد مجلس 
می‌شــود، اما اتفاقی نمی‌افتد و 
مردم در اداره مملکت نقشــی 
ندارند. فقر و گرســنگی زیاد 
می‌شــود و نتیجه این ساختار، 
تربیت می‌شود. درواقع  طالبان 
وقتــی جامعــه مدنــی قدرت 
ندارد، نمی‌تــوان تنها با اتکا به 
انتخابات، به دموکراسی رسید. 
در اینجا به این پرسش خواهیم 
پرداخت که ویژگی شهروندان 

در جامعه مدنی چیست؟
معادله یک‌ســویه تحقق 
دل  از  دموکراســی 

جامعه مدنی
زمانی که در مورد این موضوع 
مقاله‌ای  تــا  می‌کــردم  فکــر 
دربــاره‌اش بنویســم آخریــن 
کتــاب اوباما و همســرش را 
به من هدیه دادند. ســخنرانی 
آن‌ها، به فرانســه و انگلیســی 

اســت. آخرین ســخنرانی اوبامــا )۲۰۱۷( در این 
کتاب، در شــهر شــیکاگو انجام شــده اســت، 
جایی که سناتور شــد. در این سخنرانی جمله‌ای 
می‌گوید که سعی می‌کنم عین آن را ترجمه کنم: 
»در اینجاست ]منظور شیکاگو است[ که آموختم 

تغییر فقط زمانــی اتفاق می‌افتد که مردم معمولی 
احســاس می‌کنند فعال هســتند، درگیرند، کار و 
مســئولیتی را می‌پذیرند و با هم متحد می‌شوند تا 

پاسخی بیابند«.
به گمان من، جمله‌ای اســت بســیار دقیق که هر 
کلمه‌اش را باید شــکافت. اوباما کسی است که 
هشــت ســال در اوج قدرت بــوده، جایزه صلح 
نوبــل گرفته و بدون شــک نامــش، حرکاتش و 
صحبت‌هایش در تاریخ خواهد ماند؛ ولی در نظر 
او قدرت یک نظــام و یک رئیس‌جمهور موکول 
بــه خواســت و اراده او نیســت بلکــه قدرت در 
کنشگری و فعالیت مردم است که می‌تواند وضع 

موجود را تغییر دهد.
این عبارت را بارها شنیده‌ایم که »شما خارج‌نشینان 
یا شــما روشــنفکران بودید که ...«. این عبارت 
نشــان می‌دهد موضوعات اجتماعی و انسانی که 
مربوط به تمامی انسان‌ها و جامعه مدنی می‌شود، 
هنــوز در عمق جان افراد جامعــه نرفته و دغدغه 
روزمره آن‌ها نشــده اســت. جامعــه مدنی وقتی 
شکل می‌گیرد که افراد بجز مسئولیتی که در قبال 
خانواده، کار، تفریحــات و دیگر جوانب زندگی 
شخصی دارند، نسبت به جامعه و بخش‌هایی که 
با آن‌ها در ارتباط اســت، احساس مسئولیت کند. 
شهروند مســئول اگر فرزندش به مدرسه می‌رود، 
مســئول  مدرســه  به  نســبت 
اســت، در آپارتمان نسبت به 
آپارتمان مسئولیت‌پذیری دارد 
و در محل کار، عضو سندیکا 
یــا تشــکل صنفــی مربــوط 
بــه محــل کارش اســت. او 
همچنین در محله و شهر خود 
نســبت به امنیت، بهداشــت 
و مســائل فرهنگی احســاس 
مســئولیت دارد. تغییر به تعبیر 
اوبامــا بــا چنین شــهروندی 
ممکن می‌شود. در این معادله 
نمی‌شناســم  که  شــهروندی 
بــرای من  انــدازه  به همــان 
مهــم می‌شــود که خانــواده 
همخون من برایم مهم است. 
شهروند جامعه مدنی شهروند 
فعــال و پذیــرا و علاقه‌منــد 
بــه حضــور دیگری اســت. 
دیگری  نیازمنــد حضــور  او 
اســت و می‌دانــد زندگی در 
جهــان مدرن، بــدون حضور 
دیگری معنــا نمی‌یابد. دیگر 
ویژگی شــهروند برای زیســت در جامعه مدنی، 
»نتیجه‌خواهی« اســت. شــهروند جامعه مدنی، 
به دنبال نتیجه دلخواهش اســت و هرچه خواسته 
عمومی‌تر باشــد، عده بیشتری به دنبال تحقق آن 
هستند و ساختار قدرت ناگزیر از محقق کردن آن 

بنای جامعه مدنی 
شنیدن دیگری است. 
شهروند باید از دیگران 

بشنود و آن‌ها را به 
رسمیت بشناسد و 

حرف خودش را نیز از 
مجراهایی که وجود دارد 
بزند و مسئولانه پیگیری 

کند. جامعه مدنی 
جای مدارا و رواداری 

نسبت به دیگری است. 
جامعه مدنی در نتیجه 

گفت‌وشنود شکل 
می‌گیرد. سخن درنتیجه 

گفت‌وشنود و رفت‌وآمد 
سخن صیقل می‌خورد و 

روان می‌شود

جامعه
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اســت. هیچ فرقی نمی‌کند که جنس این مطالبه 
فرهنگی، اجتماعی، سیاسی باشد.

اگــر بخواهیم با نگاهــی روانکاوانه بــه این ماجرا 
بنگریم، حدود یک میلیون سال پیش از میمون‌های 
بزرگ جدا شدیم. آنچه از آن دوران تفاوت آدمیزاد 
بــا اجــدادش را رقــم زد نمادپردازی بود. انســان 
نمادپردازی را در سطوح مختلف انجام داد و با آن 
دیگری را به رسمیت شناخت. انسان با نام‌گذاری 
برای خود و دیگران به ویژگی‌ای دست یافت که او 
را از حیوان جدا کرد. ســپس در طول این حداقل 
دویســت هزار ســال اخیر زندگی هوموســاپینس 
)انسان نوین خردمند( به زندگی اجتماعی رسیدیم.
طبق نظریه فروید در مورد گســترش و توسعه و به 
شهروندی رسیدن انسان، ما در طول شانزده هفده 
ســال اول زندگی، تمام مراحل زندگی نیاکان خود 
را طی خواهیم کرد. نخســتین هجاها حدود یک 
ســال اول گفته می‌شــود که معادل است با پانصد 
هزار سال پیش. حدود سه‌سالگی شمارش بیشتر از 
ســه را یاد می‌گیریم که حدود سی هزار سال پیش 
توانســتیم به این مرحله برسیم. خواندن و نوشتن را 
در پنج‌شش‌ســالگی می‌آموزیم که معادل می‌شود 
بین هفت هزار تا چهار هزار سال پیش؛ ولی حدود 
دو هزار سال پیش به مقام شهروندی رسیدیم. مقام 
شــهروندی یعنی قبول کــردم قانونی که دیگری و 
من با هم گذاشتیم اولویت دارد بر خواهش من، بر 

تمنای من و آن چیزی که من دنبالش هستم.
بنا بر مدل فروید، نهاد ما همان گوریلی است که 
تکامل ما را به او می‌رساند. من برتر یک مجموعه 
فرهنگی اســت که به ما منتقل شــده است. این 
مجموعه، در طول یک میلیون ســال شکل گرفته 
اســت. من دیگری نیز وجود دارد که در هرلحظه 
بیــن من برتر و نهاد ما قضــاوت می‌کند. وقتی ما 
از مقابل رســتورانی رد می‌شویم و گرسنه هستیم، 
می‌دانیــم باید آنجا غــذا بخریم چون شــهروند 
هســتیم. اگر قرار بــود نهاد ما تصمیــم بگیرد یا 
پــدران و مــادران ما از یک میلیون ســال پیش به 
امــروز منتقل می‌شــدند و در ایــن موقعیت قرار 
می‌گرفتند، وارد می‌شــدند و غذا برمی‌داشتند و 
می‌رفتند. برای آن‌ها چیزی جز علاقه و خواهش 

خودشان مهم نبود.
یکــی از مطلوب‌هایــی که همگان از آن ســخن 
می‌گویند، ولــی شــوربختانه نمی‌گویند چگونه 
باید به آن رســید، شایسته‌سالاری و مردم‌سالاری 
)دموکراســی( اســت؛ دمو یعنی مردم، کراســی 

یعنی اداره کردن. این واژه امروزه در تمام زبان‌ها 
هســت و مطالعات بســیار عمیق سیاست‌شناسی 
و جامعه‌شناســی و انسان‌شناسی نشــان می‌دهند 
حتی دموکراســی و حکومت‌هــای دموکراتیک 
تبدیل به ارزش شــده‌اند؛ یعنــی حتی دولت‌ها و 
حکومت‌هایــی که هیچ علاقه‌ای به دموکراســی 
ندارنــد و اصــاً دموکراســی را قبــول ندارند و 
اجرا هــم نمی‌کنند و دقیقاً به شــکل دیکتاتوری 
حکومت می‌کنند، در عمــل، ظاهر را می‌آرایند 
و حفــظ می‌کنند؛ بــرای اینکه می‌داننــد که از 
نظــر جهانی ظاهر دموکراســی برای دولتشــان و 

حاکمیتشان به ارزش تبدیل شده است.
پژوهش جدیدی که توسط دانشگاه سوربن انجام 
شــده است نشــان می‌دهد دموکراسی برای مردم 
دنیا دارد هرچه بیشــتر به ارزش تبدیل می‌شــود. 
حکومت‌هایــی هــم کــه تمایلی به دموکراســی 
ندارند، ســعی می‌کنند حفظ ظاهر کنند و ظاهر 
دموکراتیک را بر محتوای دیکتاتوری یا اتوکراسی 
بار می‌کنند. درواقع انتخابات نشــانه دموکراسی 
نیســت، بلکه نشــانه دموکراســی جامعــه مدنی 

قدرتمند و صدادار است.
در ســال ۱۹۰۶ بعــد از انقــاب مشــروطه، اولین 

مجلس شــورای ملی تشــکیل 
شد تا قانون اساسی را بنویسند. 
در آنجا فکر کردند برای اینکه 
شــهرهای مختلف دموکراتیک 
شــود بایــد شــوراهای ایالتی و 
ولایتی درســت کننــد. تلاش 
کردنــد این شــوراهای شــکل 
گرفــت؛ ولــی چــون جامعــه 
و  خان‌هــا  نبــود  قدرتمنــد 
زمین‌داران بزرگ صاحب نفوذ 
به شوراها راه پیدا کردند. مردم 

کسی دیگر را نمی‌شناختند؛ پس به همان‌هایی رأی 
دادند که می‌شــناختند و قبلًا بزرگ‌تر و کلانتر و 
هدایت‌کننده‌شان بودند و نتیجه این شد که مجلس 
شورای ملی مجبور شد شوراهای ولایتی و ایالتی را 

تعطیل کند زیرا به ضد خودش تبدیل شد.
نهاد دیگر برآمده از مشــروطه قانون اساســی اول 
بــود که دســتاوردهای بســیاری ماننــد تفکیک 
ســه قوه، ســلطنت به جای حکومت برای شاه و 
آزادی مطبوعات یا رســانه‌ها را در خود داشــت. 
دیدیم کــه این قانون به ‌مرور دســتاوردهای خود 
را از دســت داد. در فرانســه قانون اساسی‌ای که 

دوگل برای جمهوری پنجم ساخت، چنان قدرتی 
بــه ســندیکاها و احزاب داد که هرکســی در این 
مملکت بخواهد به این نهادها حمله کند، ابزارش 
را ندارد چون قانــون و جامعه این ابزار و اجازه را 

در اختیار او قرار نمی‌دهند.
مــن شــانس ایــن را داشــتم کــه توانســتم در 
فرانســه در جلســات ســندیکاها  وزارتخانه‌های 
در ســطوح بالا شــرکت کنم. در فرانسه نماینده 
ســندیکا دور یــک میز کنــار وزیر می‌نشــیند و 
موقعیت‌ها مســاوی اســت. نماینده سندیکا یک 
کارگر ســاده اســت، ولی چون نماینده است، از 
چنان احترامی برخوردار اســت که عملًا همه آن 
را رعایت می‌کنند چون قانون اساســی این احترام 
را برایش قائل اســت و بــه او چنین امکانی داده، 
احزاب هم به همین شــکل. در سال‌های نخست 
انقلاب دغدغه گروه‌های سیاســی بیشتر این بود 
که بتوانند طرفدار و پول بیشــتری پیدا کنند، ولی 
خیلی کم بودند کســانی که دغدغه‌شان این بود 
که جامعــه مدنــی را تقویت کنند. هیــچ‌گاه ما 
نتوانستیم بعد از مشروطیت تا امروز واقعاً به معنی 

واقع کلمه، به جامعه مدنی برسیم.
بنای جامعه مدنی شــنیدن دیگری است. شهروند 
باید از دیگران بشنود و آن‌ها را به رسمیت بشناسد 
و حرف خودش را نیز از مجراهایی که وجود دارد 
بزند و مسئولانه پیگیری کند. جامعه مدنی جای 
مدارا و رواداری نســبت به دیگری است. جامعه 
مدنــی در نتیجه گفت‌وشــنود شــکل می‌گیرد. 
ســخن درنتیجه گفت‌وشــنود و رفت‌وآمد سخن 
صیقل می‌خورد و روان می‌شــود؛ پس باید بتوانیم 
به دیگری گــوش بدهیم، پیــش‌داوری نکنیم و 
تــاش کنیم بــا مدلول‌های 
طرف مقابل متوجه بشــویم، 

نه با مدلول‌های خودمان.
با این تعریف از جامعه مدنی، 
من یک ســه‌ضلعی در ذهن 
مدنی  دارم؛ یک‌ســو جامعه 
اســت، یک‌ســو حکومــت 
است که مدافع وضع موجود 
است و سوی دیگر توسعه که 
نیاز فوری کشــور است. بار 
رفتن به سمت توسعه بر دوش 
جامعه مدنی است؛ زیرا گفتیم که حکومت میلی 
به این کار ندارد. برای رسیدن به جامعه مدنی باید 
به تغییرات بنیادین در جامعه فکر کرد. بدون تغییر 
بنیادین و بدون اندیشه توسعه‌محور و بدون از پیش 
ساختن شهروند متناســب با نیاز جامعه مدنی، هر 
تغییر ظاهری ماندگار نخواهد بود. مطبوعات آزاد و 
تشکل‌های آزاد را در دوران اصلاحات تا حدودی 
تجربه کردیم و دیدیم که با رفتن دولت اصلاحات، 
آن‌ها هم محدود و مسدود شدند و رخت بربستند. 
باید به حرکت‌های کوچک و برگشــت‌ناپذیر فکر 

کرد. ■

بدون تغییر بنیادین و 
بدون اندیشه توسعه و 
بدون از پیش ساختن 

شهروند متناسب با نیاز 
جامعه مدنی، هر تغییر 
ظاهری ماندگار نخواهد 

بود

جامعه
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از نقدهایی که منتقدان فرهنگی به خلقیات ایرانی‌ها 
می‌گویند یکی هم »مرده‌پرســتی« است. این نقد 
معطوف به بزرگداشــت‌هایی است که جامعه برای 

بزرگان می‌گیرد.
چنین داوری‌هایی درباره »شخصیت ملی« ایرانی‌ها 
و هــر ملتــی از بنیــاد نادرســت اســت. آلکس 
اینکلــس، جامعه‌شــناس کلاســیک، در کتاب 
منش ملی؛ منظــری روانی-اجتماعــی )۱۳۹۶( 
ارزیابــی انتقادی دقیق و جامعی از نظریه‌های شــخصیت و منش ملی ارائه 

می‌کند و در نهایت بی‌پایه بودن آن‌ها را نشان می‌دهد.
ابراهیم توفیق و همکارانشان در پژوهش خواندنی‌شان، برآمدن ژانر خلقیات 
در ایــران )۱۳۹۸( نقد اینکلس را تأیید می‌کنند و نشــان می‌دهند بحث‌های 
»جامعه‌شناســی خودمانــی« که روحیــه ایرانی‌ها را اســتبدادپرور، قدرگرا، 
سنت‌پرســت، محافظــه‌کار، زرنگ و امثــال این‌ها می‌داند نــه از واقعیت 

اجتماعی، بلکه در فضای گفتمانی سده اخیر ایران شکل گرفته‌اند.
از این‌رو نیازی نیســت نادرستی دیدگاه مرده‌پرستی ایرانیان را شرح دهم، اما 
اگر چنین می‌بود و مردم ایران خصلتاً بزرگان اندیشه را پاس می‌داشتند و ذات 
اندیشه‎دوست و اندیشمندپرست هم می‌داشتند و بزرگداشت اندیشمندان از 
این خصلت و طبیعتشان سرچشمه می‌گرفت، صفت شایسته و بایسته‌ای بود، 

اما چنین نیست.
علی رضاقلی، جامعه‌شناس فقید، در کتاب جامعه‌شناسی نخبه‌کشی )۱۳۷۵( 
نشان می‌دهد ایرانی‌ها نه‌تنها ستایشــگر بزرگان نیستند، بل کمر به قتل آن‌ها 
بســته‌اند. هر دو دیدگاه »مرده‌پرســتی« و »نخبه‌کشــی« مناقشه‌انگیزند. نه 
بزرگداشت بزرگان و نه قتل آن‌ها، ریشه در »خلقیات مردم« ندارد، بل شیوه 
مواجهه مردم با اندیشــمندان و بزرگان از ضرورت‌های تاریخی و اجتماعی و 

سیاسی هر دوره سرچشمه می‌گیرد.
پیشــرفت و تحول فکــری و فرهنگی جامعــه نیازمند حضــور زنده و فعال 
اندیشــمندان در حوزه عمومی است. یکی از راهبردها، بزرگداشت نام و یاد 
آن‌ها هنگام وفات این بزرگان اســت. این کار نه اختصاص به ایرانی‌ها دارد 

و نه دوره و زمانه ما.
مولانا در دیوان شــمس، غزلی در رثای سنایی، عارف و شاعر بزرگ پنجم و 

ششم، دارد و چنین آغاز می‌شود:
گفت کسی خواجه سنایی بمرد

مرگ چنین خواجه نه کاریست خرد
در ادامه، مولانا می‌نویســند ســنایی و خواجگان فرهنگ، هرگز نمی‌میرند، 
زیرا این‌ها »جــان دوم« دارند که خلق آن را ندانند و به غلط گمان می‌برند 

»به جانان سپرد«.
ادبیات ما سرشــار از ســتایش این خواجگان اســت و به این ستایش همواره 

مفتخر بوده‌اند. به قول انوری:

مرگ خواجگان فرهنگ

نعمت‌الله فاضلی

عشق ترا خرد نباید شمرد
عشق بزرگان نبود کار خرد

زیاده مقدمه‌چینی کردم. بگذارید بیایم ســر اصل مطلب و قصه بزرگداشت 
خواجــگان فرهنگ ایرانی در حال حاضر. قصه تلخ این اســت که گفتمان 
رســمی و حاکم بــه شــیوه‌ای گزینشــی و مطابــق معیارهــا و ارزش‌های 
ایدئولوژیک، فضای رســانه‌ای و آموزشی و هنری را برای بزرگداشت برخی 
بــاز می‌کند و برخی دیگر را یــا طرد و نفی می‌نماید یا به حاشــیه می‌راند. 
همه‌چیــز به دوری و نزدیکی به ایدئولوژی بســتگی دارد. بســیارند بزرگان 
ایران‌پــژوه و خادمان فرهنــگ ایرانی که جایی در گفتمان رســمی ندارند؛ 
بزرگانی چون عبدالحســین زرین‌کوب، پرویز اذکایی، محمدعلی اســامی 
ندوشــن، عباس زریاب خویی، ایرج افشــار و صدها محقق برجسته دیگر. 
طــرد این بــزرگان با اتهام‌هــای ایدئولوژیک ملی‌گرا، ســکولار و غربزده و 
وابســته انجام می‌شــود. محققان علوم اجتماعی برجســته نیــز که در زمینه 
فرهنگ معاصر ایران می‌کوشــند، مشــمول همین طرد و حاشیه‌رانی‌اند... 
بزرگانی مانند غلامحســین صدیقی، احمد اشرف، جمشــید بهنام، احسان 
نراقی و دیگران جز برای محققان علوم اجتماعی، شناخته نیستند و جایی در 

برنامه‌های درسی و رسانه‌ای ندارند.
از وظایفم بزرگداشت نام و یاد »اندیشمندان راستین ایرانی« است؛ خواجگان 
فرهنگ، آن‌ها که خلاقانه و شجاعانه و عاشقانه درباره ایران و فرهنگ ایرانی 
در رشته‌های گوناگون )ادبیات، تاریخ، جغرافیا، زبان‌شناسی، مردم‌شناسی، 
جامعه‌شناسی و فلسفه( می‌اندیشند و می‌نویسند. اینان فرهنگ‌شناسان ایرانی 
مســتقل‌اند، نه ایدئولوگ‌ها و چهره‌های سیاسی که به ضرب و زور تبلیغات 

حکومتی و سیاسی ساخته و پرداخته شده و می‌شوند.
محققــان اصیــل و عامه اهل فکر این خواجگان را دوســت دارند؛ و هنگام 
مرگشــان در حوزه عمومی به ستایش و ثنای آن‌ها می‌پردازند و در رسانه‌ها، 
مطبوعات، شبکه‌های اجتماعی و مراکز فرهنگی و دانشگاهی، نمایش‌های 
باشکوهی از این ثناها و ستایش‌ها می‌آفرینند؛ و فیلم‌ها، عکس‌ها، نوشته‌ها، 
خاطرات، خدمات، زندگی، شــخصیت و اندیشــه‌های این خواجگان را در 
حــوزه عمومی ارائه می‌کنند؛ و برای مدتی هرچنــد کوتاه در معرض توجه 

همگان قرار می‌دهند.
این اندیشــمندان آن هنگام زنده نیستند که پاسداشت‌ها را ببینند و از محبت 
دوستدارانشان سرشار شوند؛ و ما نیز نیک می‌دانیم مخاطب این پاسداشت‌ها 

هر کس تواند بود به‌جز خواجگان رفته.
پس این پاسداشــت‌ها چیســت و مخاطب آن‌ها کیســت؟ مثــل هر نمایش 
دیگری، این نیز لایه‌های تو در توی آشکار و پنهان دارد و می‌طلبد که در آن 
درنگ کنیم. به‌ویژه اینکه در دهه‌های اخیر این پاسداشت‌ها پاره‌ای از حوزه 
عمومی ما شــده و کمتر ماهی است که شاهد آن‌ها نباشیم. چند ملاحظه را 

هرچند ناقص و ناتمام در این زمینه می‌گویم.
۱( این پاسداشت‌ها، نه از جنس »سوگ و سوگواری« بل، از جنس »سخن 
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و سخن‌سرایی« و اندیشــه‌ورزی است. تار و پود 
زندگی و شــخصیت اندیشــمندان، تافته و بافته با 
»کلمات« است. مرگ آن‌ها هم در امتداد همین 
تار و پود، ســخن و سخن‌ســنجی و سخن‌سازی 

است.
کاســتیکا براداتان در شــاهکار خواندنی‌اش جان 
دادن در راه ایده‌ها )۱۴۰۰( روایتی جذاب و عمیق 

از معنای مردن نزد اندیشمندان 
می‌دهد و به ما می‌گوید آن‌ها 
مرگ را هــم تألیف می‌کنند. 
مــردن به‌مثابــه نوشــتن، کار 
اندیشمند است. ما خوانندگان 
آثار آن‌ها هم این تألیفشــان را 
می‌خوانیــم و درباره‌اش با این 

و آن بحث می‌کنیم.
از قضا ایــن تألیف مــردن از 
معمولًا  اندیشمندان  آثار  دیگر 
خواندنی‌تــر از آب درمی‌آید. 
می‌دهــد  نشــان  براداتــان 
اندیشمندان هم از این واقعیت 
گاه‌انــد و نهایت سعی‌شــان  آ
را می‌کننــد تا مــرگ بهترین 

تألیفشان باشد. مرگ اندیشمندان تراژدی نیست، 
تألیف است؛ سوگ نیست، سخن است.

۲( پاسداشــت‌ها و یادبودهای مرگ و درگذشت 
اندیشــمندان، »نمایش زندگی« اســت نه مرگ. 
می‌دانیــم که مــرگ و مردن لایق هیچ ستایشــی 
نیســت. »مرگ‌ستایان« هم مرگ را برای همسایه 

می‌خواهند نه خودشــان. فریــب نخوریم. آن‌ها 
کــه مرگ و مــردن را به صد زیــور لفاظانه تزئین 
می‌کنند، قدرت‌طلبانی هســتند که جان دیگران 
را ســپر بلای منافع و قدرت خودشان می‌سازند. 

این‌ها کاسبان مرگ‌اند.
اندیشمندان رنج می‌کشــند حتی تا پای جان، اما 
رنج برای آن‌ها شادی است. آن‌ها شادی و زندگی 

را ستایش می‌کنند.
اندیشمندان راستین خود را به 
خطــر می‌اندازند تا از آزادی، 
عدالــت، محبت و انســانیت 
بگوینــد و مــرگ را به جان 
می‌خرند تا شــادی و زندگی 
را برای خود و دیگران ممکن 

سازند.
ما خوانندگان آثار اندیشمندان 
نیز همین را می‌دانیم و هنگام 
آخریــن وداع بــا آن‌ها همین 
ســرود شــادی و زندگــی را 
ســر می‌دهیم. یاد و یادآوری 
اندیشــمندان  پاسداشــت  و 
راستین، جامعه و ما را سرشار 
از امید، زیبایی، آفریدن، مهربانی، انسان ورزی و 

انسانیت می‌کند.
۳( مخاطب پاسداشــت‌ها که واضح است: خود 
ما و زندگان دیگر هســتند. در این پاسداشــت‌ها 
می‌خواهیــم حرف‌هایــی را بــه خودمــان بزنیم؛ 
حرف‌هایــی که »رخداد مرگ« می‌زند تا شــاید 

تولد تازه‌ای برای ما باشد.
این »مرده‌پرستی« نیســت؛ اشتباه نکنیم. افرادی 
هم که منتقدانه آن را »مرده‌پرســتی« می‌نامند در 
دلشان ستایشگرند، اما حرفشان این ست که نباید 
ســتایش و پاسداشت بزرگان راســتین را موکول و 
منوط به مرگ آن‌ها کنیم، بل در زمان حیاتشــان 
تحســین‌هایمان را نثارشــان نماییم تا اندیشمندان 
سپاس ما را ببینند؛ و مهم‌تر، دیگران هم تشویق و 

ترغیب به اندیشیدن و کار خلاقه شوند.
۴( بزرگداشت فرهنگ‌شناسان راستین، پاسداشت 
فرد نیســت؛ پاسداشــت ایران و فرهنــگ ایرانی 
اســت؛ فرهنگی که از دو ســوی تحقیر و تهدید 
می‌شــود: بنیادگرایان افراطی مذهبی؛ و نوگرایان 

افراطی مدرن.
۵( پاسداشت اندیشمندان، پاسداشت مقام دانایی 
و علم اســت. به‌ویژه امروزه روز که »دانشمندان 
دروغین« از راه رانت سیاسی و اداری و کتاب و 
مقاله‌سازی، مراکز دانشگاهی و پژوهشی را تسخیر 
کرده‌اند، پاسداشت فرهنگ‌شناسان راستین راهی 
اســت برای جلوگیــری از درهــم آمیختن دوغ و 
دوشاب و رسوا کردن »شبه‌محققان دروغین« که 
نمونه آن تازگی در رســوایی پایتون برملا شد. این 

محقق‌نماها هزاران‌اند.
این‌ها پاره‌ای دلالت‌ها و معناهای پاسداشت‌های 
همگانی اندیشمندان راستین و خواجگان فرهنگ 
ایرانی‌اند. باشــد که کوشــندگان راهشان باشیم و 

برای آرمانشان بکوشیم. ■

پاسداشت‌ها و یادبودهای 
مرگ و درگذشت 

اندیشمندان، »نمایش 
زندگی« است نه مرگ. 

می‌دانیم که مرگ و مردن 
لایق هیچ ستایشی 

نیست. »مرگ‌ستایان« 
هم مرگ را برای همسایه 
می‌خواهند نه خودشان. 

فریب نخوریم

پرویز اذکایی ایران‌شناسی جامع‌نگر، پژوهشگری ژرف‌اندیش و تاریخ‌نگاری 
اندیشــمند بود و در حوزه‌هــای گوناگون اعم از تاریخ، فلســفه، فرهنگ، 
کتاب‌شناسی و تاریخِ علم صاحب‌اثر و صاحب‌نظر بود و آثار بدیعی از خود 
بــه یادگار گذاشــت. بی‌تردید او آخرین بازمانده از نســل بزرگانی همچون 
علامه محمد قزوینی، ســید حســن تقی‌زاده، احمد کســروی، عباس اقبال 
آشتیانی، مجتبی مینوی، عباس زریاب خویی و عبدالحسین زرین‌کوب بود 
که هرکدام ســهمی قابل‌اعتنا در تعالی و اشــاعه تمدن این مرز و بوم داشتند 
و تا پای جان، از هیچ کوششــی در راه شکوفایی فرهنگ این سرزمین دریغ 

نورزیدند.
او سال ۱۳۱۸ در همدان و در خانوادهای اصالتاً اصفهانی و بافرهنگ زاده شد. 
پــدرش، محمدکاظم، از فرهنگیان نام‌آوازه همدان بود که پس از تحصیل علوم 
قدیمه، فنون نوین را در مدرســه نصرت فراگرفت و در کســوت معلمی منشــأ 
خدمات ماندگاری شد، ازجمله تأسیس مدرسه فردوسی که از مدارس مهم شهر 
همدان در دوران معاصر به شمار می‌آید. اذکایی چهار سال از دوره ابتدایی را به 

پرویز اذکایی، مورخ حکیم
دلیل تدریس پدرش در دبســتان آلیانس، در این مدرسه گذراند و پس از آن به 
دبســتان رازی رفت. ‌دوره متوسطه را در دبیرستان پهلوی )امام‌ خمینی کنونی( 
طی کرد و دروس حوزوی را نزد آخوند ملاعلی معصومی همدانی فراگرفت و 
از هجده‌سالگی در اداره مجله پیک اسلام، با نامبرده که از علمای نامی عصر 
خود بود، همکاری داشت. اذکایی بدین‌سان نخستین تجربه‌های اداره و انتشار 
نشریات فرهنگی را آموخت و در دوره دانشجویی نیز مدتی سردبیر نشریه وحید 

بود.
سال ۱۳۴۷ به دانشگاه تهران راه یافت و در رشته تاریخ ادامه تحصیل داد. 
پــس از فراغت از تحصیل، با گذراندن دوره مدیریت در وزارت کشــور، 
مدتی به ســمت بخشدار یکی از شهرهای اســتان فارس منصوب شد. در 
این اوان به توصیه دوســتانش ایرج افشار، محمدتقی دانش‌پژوه و علی‌نقی 
منزوی از این کار استعفا داد و با مساعدت ایرج افشار، از وزارت کشور به 
کتابخانه مرکزی دانشــگاه تهران منتقل و مســئولیت بخش عربی کتابخانه 
مرکزی دانشــگاه تهران را عهده‌دار شــد. چندی بعد به وزارت فرهنگ و 
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هنر منتقل شــد و به دلیل شرکت در کنگره‌های 
علمی ازجمله کنگرۀ جهانــی ابوریحان بیرونی 
)تهران، ۱۳۵۲(، جشــنواره جهان اسلام )لندن، 
۱۳۵۴( و المؤتمــر الدولــی للبیــزره )ابوظبــی، 
۱۳۵۴( و آشــنایی با ایران‌شناسان اروپایی، سال 
۱۳۵۴ از طــرف پروفســور بویــل به دانشــگاه 
منچســتر دعوت شــد. او در بخــش مطالعات 
شــرقی این دانشــگاه به مطالعه مشــغول شــد و 
رســاله دکتری‌اش را با عنوان جغرافیای تاریخی 
همدان تألیف کرد و پس از بازگشــت به ایران، 
مدتــی در دانشــگاه بوعلی همــدان به تدریس 

یافت. اشتغال 
اذکایی با برخی از نهادهای پژوهشــی همکاری 
داشت، ازجمله مرکز تحقیقات علوم اجتماعی و 
مردم‌شناسی. او در دوران همکاری با این مؤسسه 
نخســتین کتاب‌شناســی فرهنگ عامیانه ایران به 
زبان‌های خارجی را جمــع‌آوری کرد؛ اثری که 
بازنمای رســمی کتاب‌های انتشاریافته در حوزه 
فرهنگ عامه بود و تا آن زمان پژوهشگر دیگری 
بــه ایــن کار اقدام نکــرده بود. اذکایی انتشــار 
آثاری از این دست را در سال‌های بعد ادامه داد 
و با انتشار کتاب‌های فهرست ماقبل الفهرست و 
کتاب‌شناســی همدان برگ‌های زرین دیگری را 
در حوزه کتاب‌شناسی رقم زد. او از نویسندگان 
پُرکار دانشــنامه‌های داخلــی و خارجی ازجمله 
دایره‌المعارف  اســامی،  بــزرگ  دایره‌المعارف 
تشــیع و دانشــنامه ایرانیــکا بــود و در نــگارش 

مقالات این دانشنامه‌ها سهمی مؤثر داشت.
پس از انقلاب با آغاز دوران بازنشستگیِ اجباری، 
فصل نوینی از فعالیت‌های فرهنگی او بنیان نهاده 
شد که تا چند ماه پیش از بیماری‌اش ادامه یافت. 
ثمــرات پژوهش‌های ایــن دوره از جهاتی پُربارتر 
و متنوع‌تــر از دوره‌های پیشــین بود. رهایی‌اش از 

تعهدات شغلی و تمرکز در فعالیت‌های پژوهشی، 
عامل اصلی تکثر و تنوع آثار منتشرشده از او پس 
از انقلاب بود. تألیف کتاب و مقاله، شــرکت در 
همایش‌های داخلی در حوزه‌های ایران‌شناســی، 
اسلام‌شناســی و تاریــخِ علم و نگارش و انتشــار 
مستمر نکته‌ها و یادداشت‌ها در زمینه‌های مطلوب 
و موردعلاقه‌اش همچنان ادامه داشت و لحظه‌ای 

از تحقیق و تتبع غافل نبود.
حاصل عمر اذکایی تألیف و ترجمه بیش از ۴۵۰ 

عنوان کتاب، رســاله و مقاله 
در زمینه‌هــای ایران‌شناســی، 
تاریــخِ علم،  تاریــخ محلی، 
نسخه‌شناسی،  کتاب‌شناسی، 
اطلاع‌رسانی  رجال‌شناســی، 
نیــز جغرافیــای  و  فرهنگــی 
نام‌جای‌شناســی،  تاریخــی، 
معرفــی و نقد کتــاب بود. از 
این میــان، آثــارش در حوزه 
از  اعــم  ابوریحان‌شناســی 
تألیــف، تصحیــح و ترجمــه 
بــر  او  تعلیــق  انتخــاب  و 
بیرونی  الباقیــه  الاثــار  کتاب 
به‌عنــوان کتاب ســال ۱۳۸۱، 
و همدان‌شناسی  رازی‌شناسی 
ترجمــه  اســت.  مشــهورتر 
شــماری از آثار حائز اهمیت 
پیش‌گفتــه  حوزه‌هــای  در 

از ســایر علاقه‌مندی‌های اذکایــی بود که از آن 
جمله می‌تــوان کتاب‌های اســتیلای عرب )فان 
فلوتن، ترجمه از فرانسه( و آثار الباقیه )ابوریحان 
بیرونــی، ترجمــه از عربی( را نام بــرد. همچنین 
تفسیر نظری او در مورد تاریخ ایران تأمل‎برانگیز 

است.

شــاید از مشاهده‌ کثرت و گستردگی این آثار در 
وهله نخســت این‌طور استنباط شــود که اذکایی 
به‌صورت پراکنده کار می‌کرد؛ اما بررســی دقیقِ 
آنچه به قلم و اهتمام او انتشار یافته، نشان می‌دهد 
رشــته‌ای که این مهره‌ها را به هــم ربط می‌دهد 
و بیــن آن‌ها پیونــد برقرار می‌کنــد، چیزی جز 
اطلاع‌رسانیِ فرهنگی در زمینه تاریخ و فرهنگ 
ایران نیســت. تخصــص و اطلاعات شــخصی 
اذکایــی در زمینــه رویدادهــا و رجــال همدان 
موجب شــد آثار ایــن منطقه از غنای بیشــتری 
نسبت به ســایر مناطق برخوردار باشد. نوشته‌ها، 
یادداشت‌ها، اشاره‌ها و گردآوری‌های او درباره 
تاریخ و شــخصیت‌های نــام‌آور همدان همچون 
باباطاهــر، عین القضات، خواجه رشــیدالدین و 
میر ســید علــی همدانی تلاش مســتمر او را در 

قلمرو تاریخ محلی عیان می‌سازد.
جنبــه دیگــری از تکاپوی فرهنگــی اذکایی که 
شــاید کمتر از ســایر فعالیت‌هایش شناخته‌‌‌‌‌شده 
باشد، ارائه مشورت و پیشنهاد سازنده به شماری 
از نهادهــای فرهنگــی و پژوهشــی داخلی بود. 
علاوه بر این راهنمای بســیاری از دانشجویان و 
پژوهشــگران بود و در هدایت تعداد قابل‌توجهی 
پایان‌نامه‌هــای  جســت‌وجوها،  پژوهش‌هــا،  از 
نقشــی  فرهنگــی  همایش‌هــای  و  دانشــگاهی 
تعیین‌کننــده داشــت. او کتابخانه شــخصی‌اش 
را که مجموعــه‌ای کم‌نظیر، 
تخصصــی و متنــوع، به‌ویژه 
فلسفه  ایران‌شناسی،  زمینه  در 
کتابخانه  به  اســت،  تاریخ  و 
عمومی شــهر همــدان اهدا 
ایــن مجموعه  بــود.  کــرده 
بیــش از 15 هزار جلد کتاب 
و نشــریات ادواری را شامل 
می‌شــود و ارزش مــادی آن 
رقم بســیار هنگفتــی برآورد 

شده است.
اذکایی پس از ســال‌ها تلاش 
علمــی و بعــد از یــک دوره 
 ۱۴۰۲ فروردین   ۲۵ بیمــاری، 
درگذشــت.  همــدان  در 
پیکرش در مراسمی با حضور 
شــمار فراوانــی از دوســتان، 
دوســتداران و شخصیت‌های 
فرهنگی کشــور تشــییع و در زادگاهش به خاک 
سپرده شد. مقرر شــد جایزه‌ای به نام او از سوی 
هیئت امناء موقوفه، بــه بهترین پژوهش در حوزه 

همدان‌شناسی اعطا شود. ■

 حاصل عمر پرویز اذکایی
تألیف و ترجمه بیش 

از ۴۵۰ عنوان کتاب، 
رساله و مقاله در 

زمینه‌های ایران‌شناسی، 
تاریخ محلی، تاریخِ 

علم، کتاب‌شناسی، 
نسخه‌شناسی، 
رجال‌شناسی، 

اطلاع‌رسانی فرهنگی و 
نیز جغرافیای تاریخی، 

نام‌جای‌شناسی، معرفی و 
نقد کتاب بود

جامعه
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در قسمت گذشته گفته شــد بازجوی جریان 
چپ بــه نام برادر محمود، کتابــی آورد به نام 
رسوایی مائوئیسم. در آن کتاب نویسنده سعی 
وافر کرده بود ثابــت کند غضنفرپور در مقاله 
»القای ایدئولوژی« ردپایی از مائوئیست بودن 
خود به جا گذاشــته اســت. پــس از خواندن 
کتاب، به بازجو ثابــت کردم این اتهامی بیش 
نیست. بعد از آنکه به ایشان ثابت شد نگارنده 
نه‌تنها کمونیســت و مائوئیســت نیست، بلکه 
منتقــد این ایدئولوژی اســت و با نکات مثبت 
و منفــی آن آشــنایی دارد، از آن زمــان به بعد 
نگاهشان نسبت به نگارنده تغییر کرد و به این 
نتیجــه رســیدند که هیچ‌گونــه حرکتی غیر از 
آنچه باید یک نماینده انجام داده باشد، انجام 

نداده‌ام.
مدتــی بعد بازجو آمد و پیشــنهاد کــرد با این 
اطلاعات و اشــرافی کــه درباره مارکسیســم 
ســازمان‌های  ســران  بــا  می‌توانــی  داری، 
مارکسیســتی وارد بحث شــوی که اگر موفق 
شــوی آن‌ها را راهنمایی کنــی خدمت بزرگی 
کرده‌ای. اگر موارد ترور نداشــته باشــند، در 
حکمشــان تخفیف داده می‌شــود و اگر غیر 
از این باشــد هم با حقیقت آشــنا شده‌اند. در 
جواب گفتم این شــیوه بهتریــن روش مبارزه 
با هر فکر و اندیشــه‌ای اســت و اضافه کردم 
که هدف مــا از اول انقلاب و قبل از انقلاب 
هــم همین روش بوده و هســت و خواهد بود. 
مرا از اتاقی که با دوســتانمان بودیم به ســلول 
سران کمونیست‌ها بردند. در آنجا آقایان قاسم 
عابدینی معروف به کاوه از سران گروه پیکار، 
نوریان، تئوریســین سازمان فدائیان خلق، دکتر 
ســعید یزدیان از سران کومله و یکی از جوانان 
کمونیست که نام او را فراموش کردم، حضور 

داشتند.
بعــد از آنکــه متوجه شــدند من با دیــد باز و 
بــدون تعصب این مکتب را بررســی کرده‌ام، 

خوشــحال شدند و وارد بحث شدیم. گرچه برای آموزش دادن نزد آنان رفته 
بودم، اما در پایان کار متوجه شــدم مطالب قابل‌توجهــی از آن‌ها آموخته‌ام 
کــه این افراد تمام زندگــی و جوانی را برای آرمان‌هــای خود، آن هم بدون 
چشمداشــت هزینه کرده بودند. آنــان افرادی بودند با روحیه بالا و بســیار 
مقاوم. همگی می‌دانستند حکمشان چیست و نجاتی وجود ندارد، مع‌ذالک 
حاضر شده بودند توبه کنند. عده‌ای از روی مصلحت و عده‌ای هم از روی 
عقیده. تشخیص دادن این مرز باریک کار ساده‌ای نبود. کاوه می‌گفت در 
هر دو رژیم ــ گذشته و حال ــ شکنجه شدم. دست چپ او فلج شده بود.

روزی چند نفر از بازجویان به سلول آمدند و بحث جالبی میان کاوه و آن‌ها 
درگرفت. به آن‌ها گفت نحوه شــکنجه شــما و نظام ســابق تفاوت چندانی 
پیدا نکرده و من در هر دو نظام شــکنجه شــده‌ام. بحث بالا گرفت و یکی 
از بازجویان به شــوخی حرف زشتی به او زد. او سخت ناراحت شد و بحث 

پایان گرفت.
ســلول ما کوچک بود. یک طرف به‌ســوی کریدور باز می‌شد و آن طرف 
کاملًا بســته بود. پنجره مشکل پیدا کرده بود. هوا بسیار گرم و سلول از هر 
دو طرف بسته بود. هرچه به نگهبانان می‌گفتیم لااقل این پنجره را باز کنید، 
اعتنایی نمی‌کردند. مدت یک هفته در حال نیمه‌خفگی به ســر می‌بردیم. با 
وجود این، هر وقت اعتراض می‌کردیم، کاوه می‌گفت مبارزه یعنی مقاومت 
و ما را دلداری می‌داد و با همین روحیه آن وضعیت وحشــتناک بی‌هوایی و 

گرمی را تحمل می‌کردیم.
بعد از یک هفته مسئول کتابخانه که جوان اهل مطالعه و دلسوزی بود، آمد. 
وضعیت را شــرح دادیم. گفت به شرطی که بین خودمان باشد، شیشه پنجره 
را می‌شــکنم. طوری بســته شــده که کار دیگری نمی‌توان کرد. از آن پس 
توانستیم از آن وضع نیمه‌خفگی نجات پیدا کنیم. از آن زمان به بعد عصرها 
ورزش می‌کردیــم. هرچند در آن زمان حمام وجود نداشــت و مجبور بودیم 
در دستشــویی با آب سرد استحمام کنیم. این روش در روحیه ما تا حدودی 
اثرگذار بود. وقت خواب، آن جوان اصفهانی با دهان ســاز می‌زد و من آواز 
می‌خواندم، البته بســیار آهســته. روزی چند نخ ســیگار به ما می‌دادند. هر 

سیگاری را با همدیگر پُکی می‌زدیم و نوبت به نوبت می‌کشیدیم.
گفت‌وگو با همسلولی‌ها

کاوه از شــرایط درون سازمان خود گلایه داشت و انتقاد می‌کرد. می‌گفت 
تحمیل عقاید امر عادی شــده اســت. تازه‎واردی را با انواع شــگردها وادار 
می‌کردند گوش به فرمان باشد. به‌طور مثال می‌گفت روزی تازه‌واردی همراه 
با مســئول بالاتر از خیابان می‌گذشــتند. نزدیک شیرینی‌فروشی آن شخص 
تازه‌وارد هوس خوردن شــیرینی کرده بود. پیشــنهاد می‌کند برویم شیرینی 
بخریم. بلافاصله با انتقاد شــدید مسئول بالاتر قرار می‌گیرد و به او می‌گوید 

از نوفل‌لوشاتو تا پیچ توبه زندان اوین

خاطره‌نویســی آقای غضنفرپور از آن منظر ارزشمند و مفید است که ایشــان با صداقت و انصاف وقایع را بیان می‌کنند. منافع گروهی، 
جناحی یا شــخصی در میان نیســت که تاریخ را مطابق میل خود روایت کند. این نگاه صادقانه به گذشــته امروز بسیار به کار آید تا درک 
کنیم از چه مســیری گذشــتیم تا به اینجا رســیدیم. در شماره گذشته و این شــماره، ایشــان از وضعیت خود در زندان سال 60 و 61 و 

مشاهداتشان سخن می‌گویند.

احمد غضنفرپور

تاریخ
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این هوس‌ها ناشی از افکار خُرده‌بورژوازی توست 
و بــا این طریق نمی‌توانی مارکسیســت و انقلابی 
شــوی. کاوه می‌گفت این نحوه برخوردها صرفاً 
بــرای مرعوب کــردن و روکم کردن بــود. به او 
گفتم اســتالین و اســتالین‌ها از روز اول دیکتاتور 
نبودند، بلکه برای برقراری یک جامعه بدون زور 
و اســتبداد و عالی قیام کردند؛ اما هسته اولیه که 
توســط لنین پایه‌گذاری شد و تمامی قدرت )اعم 
از اطلاعات، پُســت‌ها، تصمیم‌گیری‌ها...( را به 
یک عده خاص ســپرده و در انحصارشــان قرار 
گرفت، به‌تدریــج آن آدم‌های پاکدل و پاک‌نیت 
در گــودالِ آب‌های راکد افتادنــد و آرام‌آرام این 
فضا رشــد کرد تا جایی که استالین‌های کوتوله به 
اژدهای هفت‌سر تبدیل شدند و بوروکراسی به حدّ 
وفور رسید. مافیای قدرت و ثروت تمام امور را در 
دســت گرفتند و هر مخالفی را به بیمارستان‌های 
روانــی یــا بــه ســیاهچاله‌ها روانــه می‌کردند، یا 

دسته‌دسته به جوخه اعدام می‌سپردند.
وقتی سران چپ استدلال‌ها و منطق مرا می‌شنیدند 
تصدیق می‌کردند و به‌تدریج روابط ما دوستانه شده 
بود. زمانی که کاوه و نوریان استدلال‌های مرا قبول 
می‌کردند آن جــوان )نامش را فرامــوش کرده‌ام( 
بلافاصلــه قبول می‌کــرد، ولی پیــش از آن هرچه 
می‌گفتم نمی‌پذیرفت. نوریان انسان بسیار هوشمند 
و اهل دانش بود. از شرایط قبل از انقلاب و رابطه با 
شعرا و نویسندگان آن دوره نقل می‌کرد و می‌گفت 
بسیاری از آن‌ها نســبت به ما چریک‌ها، احساس 
حقارت می‌کردند. زمانی که بحث شروع می‌شد، 
هرکدام که از اتاق بیرون می‌رفتند برای دلجویی از 
امثال ما دیگری را مورد انتقاد قرار می‌داد. زن و بچه 
کاوه هــم در زندان بودند. کاوه می‌گفت بچه من 
حرکات تند و خشــن بازجوها را یاد گرفته است و 
همان روش‌ها را به کار می‌برد. از این جهت بسیار 
ناراحت بود. گاهی عکس او را به دور از چشم ما 
نگاه می‌کرد ولی احساساتش را پنهان می‌کرد، اما 
آثار غم و اندوه در رُخسار او هویدا بود. می‌گفت 
می‌دانم حکم من چیســت، آرزویم این است که 
قبــل از مرگ به قهوه‌خانه‌ای در جنوب تهران بروم 
و چایی بنوشــم و یک سیگار دود کنم. می‌پرسید 
آیا خواســته‌ای کمتر از این می‌شــود؟ دست چپ 
او در اثر شــکنجه فلج شــده بود و با دست راست 
می‌نوشت و بسیار خوش‌خط بود. دیوارهای زندان 

را با خط درشت و زیبا تزیین می‌کرد.
جلســه‌ای ترتیب داده بودند و همه زندانیان را در 
آن جلســه آوردند، به‌طوری‌کــه هیچ‌کس نتواند 
دیگــری را ببینــد. کاوه وقتی پشــت تریبون قرار 
گرفت با وجودی که چهره‌اش معلوم نبود زندانیان 
چب متوجه صدای او شــدند و در تمام مدت او 
را هــو کردنــد. بالأخره مجبور شــد تریبون را به 
یکی از مسئولان واگذار کند. آن مسئول شروع به 
صحبت کرد و گفت: شما مانند بیمارانی هستید 
که ما باید شما را معالجه کنیم! بعد از ختم جلسه 

یا روز بعد نزد نگارنده آمد و نظرم را جویا شــد. 
به‌جای پاسخ دادن به پُرسشش، مسائل دیگری را 
مطرح کردم. درســت به یاد ندارم چه گفته شد، 
ولی آنچه رد و بدل شد، مورد پسندش واقع شد.

آن زمــان عــده‌ای از آن‌هــا هنوز ســاده‌اندیش 
بودند و اگــر مطالبی می‌گفتند ــــ حتی به خطا 
ــ از روی دلســوزی بــود. بعد از مدتــی دوباره 
مرا به اتاق دوســتان بردند. چند صباحی مشــغول 
بررسی مطالب قبل شــدیم. روزی بازجوی چپ 
)برادر محمود( آمــد و گفت هر چه انتقاد دارید 
مکتوب کنید. با دوستان مشورت کردم و مطالبی 
را نوشــتم که خلاصه آن چنین بود: شــما مدعی 
هســتید زندان‌های ما به‌مثابه دانشــگاه اســت و 
نحوه کارمان آموزش دادن است؛ اما شما از افراد 
زندانی خبرچین تربیت می‌کنید. این نحوه کار با 
آن ادعا به هیچ وجه همخوانی ندارد. نامه را به او 
تحویل دادیــم و چند روز بعد آقایان دکتر تکمیل 
همایون، مهندس جعفری مسئول روزنامه انقلاب 
اسلامی )که در مقاله قبلی به اشتباه سردبیر نوشته 
بــودم( و مهندس انتظاریــون را به اویــن بردند. 
مرحوم علامه مفتی زاده و مهندس رضا بنی‌صدر 

و نگارنده ماندیم.
سیر رسیدن به آزادی

روزی بــرادر محمــود آمد و گفــت پرونده‌ات را 
مطالعه کردم؛ مطلب خلافی نداشــتی و تا دو ماه 
دیگر آزاد می‌شوی. مهندس رضا بنی‌صدر پرسید 

پرونده من چیســت؟  تکلیف 
او در پاســخ گفت هنوز آن را 
مطالعه نکــرده‌ام. بعــد از آن 
مهنــدس بنی‌صــدر را به اوین 
بردند و دو نفر در ســلول باقی 
ماندیــم. مرحــوم مفتــی زاده 
فکر می‌کرد زودتر از همه آزاد 
می‌شــود، زیرا چنــد روز قبل 
فرزند و چند نفر از طرفداران او 
را آزاد کرده بودند، ولی چنین 
نشد. بعداً شنیدم وقتی او را به 
اوین بــرده بودند و وضعیت را 
از نزدیک مشــاهده کرده بود، 
شدیداً معترض شده بود و بعد 

از آن می‌گفتند فوت شده.
مصاحبــه  آن  از  قبــل 
دســته‌جمعی، در یک ســلول 
انفرادی بودم. بعد از چند روز 
مهندس بنی‌صــدر را آوردند. 
او خودش را به مقامات زندان 
معرفی کرده بود و فکر می‌کرد 

تا چند روز دیگر آزاد می‌شــود، اما چنین نشد. او 
ماند تا با هم آزاد شدیم.

در این ســلول بــودم که یک روز عصــر آیت‌الله 
محقــق داماد آمدنــد و چند نفــر از نگهبانان نیز 
همــراه او بودنــد. از نگارنــده پرســیدند اوضاع 

چگونه اســت؟ گفتم به نظر می‌آیــد قدری بهتر 
شــده اســت. بلافاصله یکی از مســئولان گفت 
اوضاع همیشــه خوب بوده، وضعیت ایشــان بهتر 
شــده. آقای محقق داماد گفتند همین گونه است 
که فلانــی می‌گوید، حرفــم را تصدیق کردند و 
رفتند و بعد از آن ســه نفــر از نمایندگان مجلس 
به نام‌های آقایان دعایــی، هادی خامنه‌ای و دکتر 
هــادی نجف‌آبــادی از طرف مرحــوم امام برای 
بازدید آمدند. شــب را با هــم غذا خوردیم. یکی 
از پاسداران هم نشسته بود. آقای دعایی اوضاع را 
پرســیدند. در جواب طفره رفتم. بلافاصله متوجه 
شد که نمی‌خواهم در حضور پاسدار حرفی بزنم. 
بــه او گفت برو برای فلانی ســیگار بخر و بیا. از 
این فرصت اســتفاده کردم و مختصری از اوضاع 
را شرح دادم. خوشحال شدند. موقع خداحافظی 
منتظــر بودند مطلبی در جهــت آزادی‌ام بگویم، 
ولی هیچ حرفــی در این باره نزدم. به آقای هادی 
خامنه‌ای گفتم به آقای خامنه‌ای سلام مرا برسانید 
و به امام بگویید برای آزادی هم هیچ درخواستی 
از شــما ندارم. اگــر خلاف قانــون عملی انجام 
داده‌ام و مــرا اعــدام کردنــد، بــرای آن دنیا مرا 
ببخشــند. این جمله را دوبار تکرار کردم. بعد از 
آن آقای سالک نماینده مجلس وقت آمد و درباره 
بنی‌صدر صحبت شــد که در اصفهــان در زمان 
سرپرســتی کمیته، خطاب به ایشان گفته بود شما 
فاشیست هســتید و قدری بد و بیراه گفت؛ و در 
آخر ضمن خداحافظی گفت 
آقــای معین‌فــر در مجلس از 

شما دفاع کرده است.
ســال‌ها گذشت تا ســه سال 
پیش یکــی از آشــنایان که با 
آقای سالک هم روابط آشنایی 
داشــت، در فــرودگاه تهــران 
همدیگــر را دیده بودند. آقای 
ســالک از او پرسیده بود برای 
چه کاری به اصفهان می‌روی؟ 
گفته بود بــرای معالجه دندان 
نزد دکتــر غضنفرپور می‌روم. 
تعجب کــرده بود و پرســیده 
بــودم، مگر او هنــوز در ایران 
اســت؟ حتماً باید او را ببینم. 
بــه او بگویید وقــت ملاقات 
ترتیــب دهد، مطلــب مهمی 
از گذشــته‌ها دارم کــه باید به 
اطلاع ایشان برسانم. در همین 
اثنا موضوع مهمی برای فرزندم 
در جهت اســتعلام پیش آمده 
بود و تصمیم داشتم با آقای ناطق نوری ملاقاتی در 
این باره داشته باشم. خوشحال شدم که هم مطلب 
ایشان را بشنوم و هم اینکه اگر با آقای ناطق روابطی 
دارند پیغام را برسانند. ملاقات در حضور آن آقا که 
استاد دانشگاه تهران است برقرار شد. آقای سالک 

روزی بازجوی چپ )برادر 
محمود( آمد و گفت هر 

چه انتقاد دارید مکتوب 
کنید. با دوستان مشورت 
کردم و مطالبی را نوشتم 

که خلاصه آن چنین 
بود: شما مدعی هستید 

زندان‌های ما به‌مثابه 
دانشگاه است و نحوه 

کارمان آموزش دادن 
است؛ اما شما از افراد 

زندانی خبرچین تربیت 
می‌کنید. این نحوه کار 
با آن ادعا به هیچ وجه 

همخوانی ندارد
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گفت: »شهید محلاتی از طرف مرحوم امام مأمور 
رســیدگی به وضعیت زندان‌ها شــده بود. ایشــان 
این وظیفه را به من محول کرد. ســری به زندان‌ها 
زدم و مطالبی برایم روشن شــد. غالب زندانیان را 
در وضعیت بدی دیــدم؛ ازجمله این آقای کامران 
نماینــده فعلــی را که در وضعیت ناجوری به‌ســر 
می‌بــرد و زندانبانان می‌گفتند حتــی به حمام هم 
نمی‌رود. بسیار غمگین و افسرده است. دیگران هم 
به همین گونه. گفتم مرا به سلول غضنفرپور ببرید. 
وقتی شــما را دیدم با روحیه خــوب، آن هم در آن 
موقعیت، بعد از بازدید نامه‌ای به امام نوشتم و اشاره 
کردم فلانی را یک آدم اســتثنایی دیدم. از ایشــان 
تشکر کردم؛ البته روحیه‌ام چندان درخشان نبود و 
ایشان با مقایسه سایر زندانیان که در غم و افسردگی 
به سر می‌بردند چنین برداشتی داشتند. قبل از ایشان 
مرحوم محلاتی به زندان آمدند. ایشــان را ملاقات 
کردم، می‌گفت بــرای وضعیت غــذای زندانیان 
آمده‌ام. به من گفت: »آیا برادران از دســت شــما 
راضی هســتند؟« گفتم: »آقای محلاتی خدا باید 
راضی باشد!« سکوت کردند و خداحافظی. فکر 
می‌کنم حرف‌های ایشان در آقای سالک اثر کرده 
بود. به هر صورت برداشــت آقای سالک و نوشتن 
نامه به مرحوم امام مؤثر واقع شده بود، زیرا چند روز 

بعد از آن از رادیو شنیدم مرحوم 
امام گفتنــد »بنی‌صدری‌هایی 
که خلافی نداشته‌اند، نباید در 

زندان بمانند«.
یــک روز بعدازظهــر، آقــای 
هــادی غفاری نماینــده دوره 
اول بــه همراه بازجــو و چند 
نفــر دیگر بــه دیدنــم آمدند. 
نــزد  زمــان  آن  در  ایشــان 
زیادی  طرفــدار  حزب‌الهی‌ها 
دلجویــی  خیلــی  داشــت. 
کــرد و گفت نمی‌خواســتیم 
دوســتانمان در محبس باشند 
و از پذیرایی‌هایی که در منزل 
پاریس از ایشــان و همســر و 
بچه‌هایشــان کرده بودم سخن 
گفت و از نگارنده و همســرم 
خانم ســودابه ســدیفی تشکر 
کرد. آمدن ایشــان و ســخنان 
محبت‌آمیزشان تأثیر فراوانی به 

جا گذاشت.
بعــد از آزادی از زندان، یکی 
از ائمه جمعــه خطه مازندران 
بــه منــزل پدرهمســرم آمد و 
دربــاره جلســه‌ای کــه آقای 
افــراد طرفدار خود  با  غفاری 

داشــت گفت از او درباره نگارنده ســؤال کرده 
بودند. ایشــان دفاع کرده بود. شــرایط به‌تدریج 
تغییر می‌کرد. از داخــل مجلس آقای معین‌فر در 

نطقی شــدیداللحن معترض دســتگیری ما شده 
بودند. عــده‌ای از نمایندگان معتــدل مجلس از 
جناح راســت؛ و از طرفداران جناح اقلیت به‌طور 
مستقیم و غیرمستقیم در حدّ توان کوشش‌هایی به 
عمل آورده بودند، به‌طوری که وقتی آزاد شــدم، 
برای بازپس گرفتــن اتوموبیلم که با پول خود از 
دفتر هماهنگی خریده بودم به مجلس رفتم، آقای 
کتیرایی رئیس دفتر رئیس مجلس اجازه دادند به 
دفتر بروم. ایشان خیلی خوشحال شدند و گفتند: 
»دوستان سلام شما را به ما می‌رساندند«. به اتاق 
مربوطه تلفن زد و پیگیر شــد. از این سخن ایشان 
تعجب کردم که من به کســی ســام نفرســتاده 
بودم. به این نتیجه رســیدم که افرادی برای فراهم 
کردن زمینه آزادی‌ام از این‌گونه محبت‌های مؤثر 

استفاده کرده بودند.
از خارج کشــور، ریاســت وقت بین‌المجالس که 
مرکزش در ایتالیا بود نامه شــدیداللحنی به ریاست 
مجلس آقای هاشــمی رفسنجانی فرســتاده بود و 
علت دســتگیری مرا جویا شــده بود. مرا به اوین 
بردند و خواســتند به همراه خانم ســودابه سدیفی 
همسر ســابقم پاســخ نامه را بدهیم. با او مشورت 
کردم و به این نتیجه رســیدیم جــواب قانع‌کننده 
و در خور شــرایط آماده کنیــم. روز بعد دوربین و 
ضبط صوتــی آوردند. مطالب 
را به زبان فرانســه بیان کردیم. 
موقعی که آقای سلامتیان برای 
فــوت مادرش با هزار دردســر 
و واســطه به ایران آمده بود به 
دیدارش رفتم. او گفت بعد از 
دســتگیری بلافاصله با دختر 
وزیری  میتــرا  خانم  خواهرت 
که در جنوب فرانسه تحصیل 
می‌کرد ارتباط برقرار کردم و به 
ایتالیا نــزد رئیس بین‌المجالس 
رفتم و موضوع را شــرح دادم. 
ایشان قول داد در وقت مساعد 
اقــدام کنــد و به موقــع وارد 
عمل شــده بــود. از جزئیات 
دفاعیات زنده‌یــاد معین‌فر در 
تنها  نداشــتم،  اطلاع  مجلس 
آقای سالک در ملاقات گفت 
100 روز قبــل آقای معین‌فر از 
شــما دفاع کردند. در یکی از 
بدون  مصاحبه‌گر  مصاحبه‌ها، 
آنکه قبلًا در این باره صحبت 
کــرده باشــد ناگهان پرســید 
راجع بــه دفاعیات معین‌فر چه 
نظــری دارید؟ چــون از قبل 
راجع به این موضوع و جزئیات 
آن بی‌خبــر بــودم و فکــری نکرده بودم، پاســخ 
غیرموجهی دادم. وقتی به سلول بازگشتم، پشیمان 
شــدم. وقتی از ایشان درباره پاسخ‌های من پرسیده 

بودند، آن بزرگوار در جواب گفته بودند: »اگر من 
هــم به‌جای او بودم، صــاح در این بود که چنین 
بگویم«، ولی من خودم به هیچ وجه راضی نبودم و 

در زمانی که آزاد شدم حلالیت طلبیدم.
مدتــی بعد مرا بــه زندان اویــن بردنــد. با علامه 
مفتی‌زاده خداحافظی کــردم و رفتم از آقای دکتر 
خداحافظــی کنم. رئیس زندان آقــای حاج امین 
آنجا بود. حالش بد شــده بود و فشــارش به بالای 
18 رسیده بود. ناراحت شدم، زیرا آدم بسیار خوبی 
بود و در حق زندانیان تا حدودی که می‌توانســت 
کمــک می‌کــرد. بعــد از خداحافظی بــه زندان 
اویــن رفتم. وقتی وارد اتاق رئیــس بند آقای حاج 
رضا شــدم، بلافاصله گفت می‌خواهــی به کدام 
بند بروید؟ نــزد بازرگان یا رضا اصفهانی یا تکمیل 
همایــون؟ تعجب کردم، آقــای مهندس بازرگان و 
آقای رضا اصفهانی که دستگیر نشده بودند! گفتم 
فرقی ندارد، هر کجــا صلاح بدانید. لحنش تغییر 
کرد و با یک حالــت تهاجمی گفت فرقی ندارد، 
پدرت را درمی‌آوریم! تجربه چندین برخورد پیشین 
به مــن آموخته بود باید در مقابل این آدم‌ها محکم 
ایســتاد. با لحن تند گفتم: »شما حق توهین کردن 
به متهم را ندارید، اگر محکوم شدم، حکم هرچه 
صادر شــده باشد، باید عمل شــود«. کوتاه آمد و 
گفت ببین، ما و امثال ما جوان هستیم و بی‌تجربه، 
ولی امثال شــما دنیا دیده‌اید و باتجربه و سنی ازتان 
گذشــته، چرا اوضاع را به این صــورت درآوردید؟ 
وقتی دیدم آرام شــد، گفتم مسائل سیاسی پیچیده 

است و در زمان مناسب صحبت می‌کنیم.
مرا بــه یک اتاق 20 الــی 30 نفــره بردند که در 
آنجا به‌زحمت شرایط خوابیدن فراهم بود. فردای 
آن روز یــک نفر آمد و گفت: »در اتاق ما ســه 
نفر بیشــتر نیستیم، من هســتم و دو نفر روحانی. 
بــا حاج رضا صحبــت کــرده‌ام، می‌توانی نزد ما 
بیایی«. به ســلول آن‌ها رفتم و با آن‌ها آشــنا شدم 
و پذیرفتــم. این ســلول مربــوط بود بــه زندانیان 
اقتصــادی. در مــورد این افراد و دیگر اشــخاص 
اقتصادی سختگیری کمتری نسبت به دیگر افراد 
و شخصیت‌های سیاســی بود. در کنار سلول ما، 
ســلول بزرگی بود از بســیاری چهره‌های سیاسی، 
ازجملــه آقایان دکتر ناصــر تکمیل همایون، دکتر 
ورجاوند، دکتــر مهدوی، دکتر اردلان و چند نفر 
دیگر. به دیدن آن‌ها رفتم و به گفت‌وگو نشستیم.
این جمع بعد از مدتی، جلســات آموزشی ترتیب 
دادنــد و هرکــدام در زمینه تخصــص خود وارد 
آموزش می‌شــدند. این جلســات مورد اســتقبال 

زندانیان قرار گرفت و تا مدتی ادامه داشت.
در ایــن مدت با افــراد گوناگونــی از زندانیان به 
بحث و گفت‌وگو می‌نشســتیم و بــه درددل آنان 
گــوش مــی‌دادم. زندانیان سیاســی کمتر حرف 
می‌زدند. زندانیان اقتصادی بی‌پروا وارد گفت‌وگو 
می‌شــدند و از وضعیت به‌وجود آمده برای آن‌ها 
گله‌منــد بودند. مســئولین با آنــان وارد معامله و 

یک روز بعدازظهر، آقای 
هادی غفاری نماینده 

دوره اول به همراه بازجو 
و چند نفر دیگر به دیدنم 
آمدند. ایشان در آن زمان 
نزد حزب‌الهی‌ها طرفدار 

زیادی داشت. خیلی 
دلجویی کرد و گفت 

نمی‌خواستیم دوستانمان 
در محبس باشند و از 

پذیرایی‌هایی که در منزل 
پاریس از ایشان و همسر 
و بچه‌هایشان کرده بودم 
سخن گفت و از نگارنده 
و همسرم خانم سودابه 

سدیفی تشکر کرد. 
آمدن ایشان و سخنان 

محبت‌آمیزشان تأثیر 
فراوانی به جا گذاشت

تاریخ
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بده‌بستان می‌شــدند. اگر با پرداخت مبالغی کنار 
می‌آمدند، آزاد می‌شدند. ولی زندانیان سیاسی با 
وضعیت وخیمی مواجه بودند. بعضاً مورد شکنجه 
قرار می‌گرفتند و بعد از آن متناســب با جرمشــان 

زندان بود یا اعدام.
چند روز قبل از عید نوروز 1360 رئیس بند )حاج 
رضــا( آمد و گفت آقای دکتر دســتجردی رئیس 
بخش بهداشــت قصد ملاقات با شما را دارد. به 
اتــاق رئیس رفتم. ایشــان بلند شــدند و با احترام 
برخــورد کردنــد. گفتند مرا می‌شناســی؟ گفتم 
چهره آشنایی دارید. گفت می‌دانی کجا همدیگر 
را دیدیم؟ گفتم فکر می‌کنم در پاریس. گفت به 
همراه مرحوم محمــد منتظری به منزلتان آمدیم و 
خانم شما آبگوشت لذیذی پخته بودند. خوردیم 
و به نوفل‌لوشاتو رفتیم. با شوخی گفتم آقای دکتر 
نمک هم داشــت؟! جواب دادند اگر نداشت به 
دیدنت نمی‌آمدم. به ایشــان گفتم دندانپزشــک 
هســتم. اگر اجازه دهید بــرای معالجه بیماران به 
آن بخش بیایم. گفت فکر می‌کنم نیازی نباشد. 
منظورشــان این بود که به‌زودی آزاد می‌شــویم. 

خوشحال به سلول بازگشتم.
بعد از آن یک روز برای بازجویی احضار شدم. وقتی 
به آنجا رفتم، بازجو پرسید احمدزاده را می‌شناسی؟ 
می‌دانی کجاســت؟ گفتم شــنیده‌ام از ایران خارج 
شده. گفت قبلًا با او در ارتباط بودی؟ سؤال سختی 
بــود. مرحوم احمــدزاده به اصفهان آمــده بودند و 
ملاقاتی با هم داشــتیم. نامه شدیداللحنی که علیه 
مرحوم دکتر بهشــتی نوشته شــده بود را به نگارنده 
نشان دادند. آن را خواندم. بعد از گفت‎و‎گو و مطلع 
شدن از علت نگارش، نامه را امضا کردم. برای ناهار 
به منزل آیت‌الله غروی دعوت شده بودیم. در آنجا 
نامه را به ایشان دادند و ایشان بعد از مطالعه، حاضر 
به امضا کردن نشــدند. این ســؤال مرا به یاد آن نامه 
انداخت و فکر کردم به‌دســت آن‌ها رســیده. صبر 

کردم ببینم آیا این سؤال مربوط به آن نامه است یا نه؟ 
به آن‌ها گفتم ایشان را یکبار قبل از ریاست‌جمهوری 
بنی‌صدر در منزل ایشان ملاقات کردم. پرسید درباره 
چه مطالبی گفت‌وگو می‌کردید؟ گفتم درباره مسائل 
جاری؛ آن‌طور که به خاطــر دارم درباره گفته‌های 
مرحوم شــریعتی بــود که گفته بودنــد »روحانیت 
توانایی لازم برای اداره مملکت‌داری را ندارد«؛ و از 

این قبیل صحبت‌ها.
منتظر بودم از آن نامه ســؤال کند که سؤالی نشد. 
گفت چشــم‌بند را بردار! دیدم آقای احمدزاده با 
چشم بسته نشســته‌اند. بازجو گفت شما را همین 
روزهــا آزاد می‌کنیــم. گفتم اُفقی یــا عمودی؟ 
همگــی خندیدنــد. گفــت خــودت چــه فکر 
می‌کنــی؟ گفتم علم غیب ندارم، شــما چه فکر 

می‌کنید؟ )منظور از اُفقی آزاد 
شدن، اعدام بود.(

این آخرین بازجویی در زندان 
بازگشتم. مدتی  به سلول  بود. 
نگذشته بود که اعضای حزب 
توده بازداشت شدند. یکی از 
آن‌ها را به بند ما آوردند. پرس 
و جو کردم گفتند ایشان آقای 
پورهرمزان هستند. ترجمه‌های 
او را خوانــده بــودم. مترجم 

زبردستی بود.
چنــد نوبــت بــا او گفت‌وگو 
کردم. می‌گفت شــخص شما 
نماینده مجلس شورای اسلامی 
بوده‌اید و یکــی از پایه‌گذاران 
این نظام؛ لذا مصاحبه شما در 

تلویزیون موضوعی کاملًا عادی بود؛ اما در تعجبم 
چرا سران ســازمان‌های چپ مانند قاسم عابدینی، 
حســین روحانــی و دیگــر اعضا با چــه توجیهی 
حاضر به مصاحبه شــدند؟! ادامــه داد و گفت ما 

در دوران گذشــته هــم گرفتار شــدیم و مثل کوه 
ایستادیم. اعدام و زندان‌های طویل‌المدت را تحمل 
کردیم... و از این‌گونه صحبت‌ها. مدتی نگذشته 
بود که ایشــان را بــرای بازجویی از بنــد ما بیرون 
بردند. بعد از آن، از وضعیت ایشــان بی‌خبر شدم 
تا اینکه بعد از آزاد شــدن از زندان یک شب دیدم 
همگی اعضای ارشــد از جمله ایشان در تلویزیون 
برای مصاحبه حاضر شده‌اند. یکی از اعضا به نام 
زرشــناس که در کنفدراســیون دانشجویان خارج 
از کشــور فعال بود را می‌شــناختم. کنگره‌ای در 
آلمان برگزار شده بود. ایشان نزد نگارنده آمد و از 
نحوه برخوردهای خشن، ضرب و شتم گروه‌های 
مائوئیســتی گلایه داشت. خیلی ناراحت شدم، اما 
چون تازه وارد کنفدراسیون شده بودم، شناخته‌شده 
نبودم که کســی به اعتراضاتم توجه کند. وقتی او 
را در تلویزیون دیدم، به یاد آن گذشــته و صدماتی 
کــه خورده بــود افتادم؛ و به یــاد آن صحبت‌های 
آقــای پورهرمزان و گلایه‌ای که نســبت به ســران 
ســازمان‌های چریکی چپ داشــت. به این نتیجه 
رســیدم که چقدر قضاوت کردن درباره افراد کار 
مشکلی اســت. تا کسی در شــرایط دیگری قرار 
نگیرد )مانند مسابقات ورزشی مثل فوتبال یا رینگ 
بوکس است( وقتی نتواند بر حریف فائق آید، مورد 
نقد و ســرزنش بیننده که پای تلویزیون نشسته قرار 
می‌گیــرد. آقــای »پورهرمزان ـ ها« نمی‌دانســتند 
اوضــاع بعد از انقلاب 57 ــــ مخصوصاٌ در اوایل 
تأســیس ــ با دوران شــاه ــ به‌طور خاصّ در دوره 

زوال او ــ به‌کلی تغییر کرده بود.
این قضیه تنها نســبت به زندانیــان و گرفتاری‌های 
ناشــی از آن دوران نیست، حتی در زندگی عادی، 
شــرایطی برای افراد به وجود می‌آید که دیگران از 
عمق آن بی‌خبرند. با وجــود این، به قضاوت‌های 
واقعیت‌هــا  از  دور  ذهنــی 
می‌نشســتند و زمانی که خود 
بــه گرفتــاری دچار شــوند، 
قضاوتشــان تغییر می‌کند. آن 
موقع است که خواهند فهمید 
بهترین قاضی بعد از خداوند، 

زمان است و گذشت زمان
 فردا که پیشگاه حقیقت شود 

پدید
 شرمنده آن کسی که عمل بر 

مجاز کرد
فرارســیدن شــب عید  لحظه 
بــرای نگارنــده که 16 ســال 
از  در خــارج از کشــور دور 
خانواده و دوســتان و کشــور 
به ســرمی‌بردم و آن شب باید 
برای امتحانات ســخت خود را آمــاده می‌کردم، 
شــبی فراموش‌ناشــدنی بود. بعضی از زندانیان که 
اوضاع مالی خوبی داشــتند مبالغــی برای خریدن 
شــیرینی و میوه به مســئولان پرداختــه بودند و در 

حاج امین آنجا بود. حالش 
بد شده بود و فشارش 

به بالای 18 رسیده بود. 
ناراحت شدم، زیرا آدم 

بسیار خوبی بود و در حق 
زندانیان تا حدودی که 

می‌توانست کمک می‌کرد. 
بعد از خداحافظی به 

زندان اوین رفتم. وقتی 
وارد اتاق رئیس بند آقای 

حاج رضا شدم

تاریخ
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انتظار فرارسیدن تحویل سال نشسته بودیم. هنگام 
تحویل ســال شد ولی خبری از آن‌ها نشد. عده‌ای 
از زندانیان که از دیدن زن و فرزند و خانواده محروم 
شــده بودند به گریه افتادنــد. از دیدن این مناظر و 
وضعیت بسیار ناراحت شــدم. روز بعد از عید مرا 
به دادگاه بردند. آقــای مهندس رضا بنی‌صدر که 
مدتی از یکدیگر دور شــده بودیم پشت در دادگاه 
در انتظار نشسته بود. صدای آشنایی شنیدم. به رضا 
گفتم این صدای فروهر اســت. چند لحظه بعد به 
دادگاه رفتیم. معمولًا آیت‌الله گیلانی باید محاکمه 
را شــروع می‌کرد، اما حجت‌الاسلام نیری به جای 
ایشان آمده بود. سؤال و جواب‌ها شروع شد و بعد 
از آن خطــاب به نگارنده گفــت با این وضعیت و 
موقعیت که شــما دارید هیچ‌کس جرئت نداشت 
دستور آزادی شــما را بدهد. نمی‌دانم به چه دلیل 
حضرت امام دستور آزادیت را صادر کرده و اضافه 
کرد ایشــان دســتور دادند آقای مهندس بازرگان و 
گروه ایشان دستگیر نشوند. به هر حال حکم شما 
هشــت سال تعلیقی است، اگر خطایی سَر بزند، به 

حکم تعزیری تبدیل خواهد شد.
برای مهندس رضا بنی‌صدر هم دوازده سال حکم 

تعلیقی صادر شد و از دادگاه خارج شدیم.
قرار شــد برای خداحافظی با دوســتان و برداشتن 
لبــاس و وســایل به ســلول بنــد بازگردیــم. آقای 
لاجوردی به حاج رضا رئیس بند دستور داد لزومی 
ندارد شــما وســایل را بیاورید، چشــم‌بندها را باز 
کنید. وقتی چشم‌بندها را برداشتیم، دیدیم زنده‌یاد 
داریوش فروهر، آقای نیری و لاجوردی جلوی در 
ایســتاده‌اند. مرحوم فروهر مــا را بغل کرد و بعد از 
احوالپرسی به اتاق دَم در زندان رفتیم. مرحوم فروهر 
احســاس کردنــد نگارنده در تهران جــا و مکانی 
ندارم. البتــه عموزاده‌هایم در تهــران بودند. تلفن 
آن‌ها را نداشــتم. حواسم پرت شــده بود و آدرس 
منزلشــان یادم نبود. ایشان به لاجوردی گفتند فکر 

می‌کنم غضنفرپور جایی بــرای رفتن ندارند، اگر 
اجازه دهید به منزل ما بیایند. آقای لاجوردی گفت 
شما آزاد هســتید، هر طور میل شــما باشد. وقتی 
مرحوم فروهر را دیدم، بســیار لاغر شده بود. توی 

ماشین به من گفت حدود 16 کیلو لاغر شده‌ام.
روایت مرحوم سیف

مرحوم خسرو ســیف که بعد از آقای فروهر دبیر 
کل حزب ملــت ایران شــدند، در خاطراتشــان 
موضــوع لاغر شــدن و نحوه آزاد شــدن زنده‌یاد 

فروهر و نگارنده را این‌طور نوشته‌اند:
دستگیری داریوش فروهر1

س: در ســال‌های دهه 1360 فعالیت‌های حزب 
ملت ایران به چه صورت ادامه یافت؟

ج.: پــس از ماجــرای گردهمایــی احــزاب در 
میدان فردوســی در 11 خرداد 1360 در اعتراض به 
اعدام‌ها، روزنامه آرمان ملــت )اُرگان حزب ملت 
ایران( به دستور دادســتان انقلاب اسلامی توقیف 
شد و در 30 خرداد 1360 قرارگاه حزب مورد حمله 
قرار گرفت و اشغال شد. در این زمان دیسک کمر 
داشــتم و در منزل اســتراحت می‌کردم. برخی از 
افراد حزب مانند دکتر بهروز برومند، دکتر سیاوش 
صحت و آقای فلامرزی دســتگیر شــدند. آقای 
فروهر مخفی شد و پس از مدتی که از این وضعیت 
خسته شــد به منزل دخترش پرســتو در تهرانپارس 
رفت و در آنجا بازداشــت شد. دو ـ سه روزی او را 
نگه داشتند و آقای خمینی که از این موضوع مطلع 
شــده بود دستور داد او را آزاد کنند. فروهر مجدداً 
به منزل دخترش رفت، اما آنجا تحت کنترل ســپاه 
بود تا اینکه پرونده فروهر را تکمیل کردند و مجدداً 
او در اواسط 1361 بازداشت شد و به مدت پنج ماه 

در زندان بود.
در دوم فروردین 1362 تلفن زنگ زد و در کمال 
ناباوری صدای فروهر را شنیدم. او خبر آزادیش را 
داد و از من خواست تا به منزلش بروم. آقای دکتر 

احمد غضنفرپــور همانجا بود. وقتــی به منزلش 
رفتم تازه از حمام درآمده بود و خیلی لاغر شــده 
بــود. تقریبآ 15 کیلوگرم وزن کم کرده بود2. به او 
گفتم چرا این‌قدر لاغر شــده‌ای؟ گفت زندان به 
معنای واقعی بود. همه چیز را برایم تعریف کرد و 
گفت یک روز در زندان اسدالله لاجوردی رئیس 
زندان در ســلول را زد و آمد داخل. پس از کمی 
صحبت گفت آقای فروهر من و شــما عمر خود 
را کرده‌ایم. من هم که می‌دانستم که قصد دارند 
مرا بکشند، موضوع را عوض کردم. گفتم حاجی 
کمرتــان درد می‌کرد خوب شــده؟ کمی با هم 

صحبت کردیم و او رفت.
علاقه آقای خمینی نســبت بــه داریوش 

فروهر
پس چطور شــد که فروهر پس از پنج ماه حبس 

آزاد شد؟
در روز دوم فروردین 1362 مسئولین جهت تبریک 
نوروز و ارائه گزارش به آقای خمینی نزد ایشان رفته 
بودند. زمانی که لاجــوردی در حال ارائه گزارش 
بود، آقای خمینی ســخن او را قطع کرد و از ایشان 
پرسید به من بگویید آقای فروهر در منزلشان هستند 
یا نه؟ لاجوردی پاســخ داد نه آقا! ایشــان حاضر به 
پــس دادن بازجویی هم نشــده اســت. در همان 
لحظه آقای خمینی به آقای موســوی تبریزی3 که 
در کنارش نشســته بود دســتور داد بلند شود و به 
زندان اوین برود و آقای فروهر و دکتر غضنفرپور را 
بفرستید بروند منزلشان. )دکتر غضنفرپور شخصی 
بود که آقای خمینی بــه محض ورود به پاریس به 

منزل ایشان وارد شده بودند.(
مدت زندانی نگارنده هجده ماه بود. چند ماه در 
سلول انفرادی و بقیه در زندان عمومی. در سلول 
انفــرادی بعد از بزن‌بکوب‌هــا و آن بازجویی‌های 
زجرآور، فراغتی شــد که بتوانم راجع به خاطرات 
و بسیاری از مسائل عمیقاً بیندیشم. سرانجام طرح 
کتابی در ذهنم شکل گرفت. بعد از زندان راجع 
به آن مطالعات زیادی انجام شد و سرانجام به نام 
»خــردورزی و بصیرت علم آینده« که دو بخش 
آن در مجله چشــم‌انداز ایران منتشر شد و اکنون 
آماده انتشار اســت. در حال حاضر این بخش از 
خاطرات، »از نوفل‌لوشاتو تا پیچ توبه زندان اوین 
و آزاد شــدن از زندان« نوشته شد. بقیه خاطرات 
در فرصت‌های آینده آورده می‌شود؛ انشاالله! ■

پی‌نوشت‌ها:
1. نیم‌نگاهــی به 70 ســال تکاپو در راه ســربلندی ایران؛ در 
گفت‌وگو با خســرو ســیف. گفت‌وگو و تنظیــم از مرتضی 

رسولی پور، ص. 210، دستگیری داریوش فروهر.
2. آقای فروهر به نگارنده گفته بودند 16 کیلوگرم.

3. آقای موسوی تبریزی در سایت جماران بدون آنکه از آقای 
لاجــوردی نام ببرند، اضافه کرده‌انــد علاوه بر آقای فروهر و 
غضنفرپــور، خانم ســودابه سُــدیفی و رضا زنجانــی فرزند 

آیت‌الله زنجانی نیز آزاد شدند.

تاریخ
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 یکــی از نقاط عطف تاریخ اســام، حمله اعراب به ایران اســت. این 
مســئله را می‌شــود از جوانب مختلفی بررســی کرد. یــک زاویه هم، 
بررسی آثار آن در درون جبهه اسلامی است. شما معتقدید پیروزی 
اعراب بر ایران و روم، موجد بســیاری انحرافات سیاســی، فرهنگی 
و اخلاقی در بین مســلمانان شــد. اساساً ایده گســترش جغرافیایی 

چگونه پس از رحلت پیامبر شکل گرفت؟
برای اینکه به این مســئله بپردازیم باید قدری به عقب برگردیم 
و وضعیت آن روز جامعه عرب را بشناسیم. پیش از اینکه اسلام 
مطرح شــود، بخش عظیمی از جزیره‌العرب متکی بر زیست 
بادیه و صحراگردی بود نه زیست شهری؛ به تعبیر ابن‌خلدون 
زیست حضری )شهری( اش اندک بود و زیست بدوی متکی 

بر شتر داشت.
این جامعه به مقتضای جغرافیا و محیطش، مدلی برای زندگی خودش داشــت 
و فرهنگی که در طول ســالیان دراز ســاخته و پرداخته شده بود و از آن به‌عنوان 
فرهنگ جاهلی یاد می‌کنند. از این مدل زیســت هم ســالیان دراز پاسداری و 

حمایت کرده و بر اساس آن نیرو تربیت کرده بود.
اگر یک هرم را در نظر بگیرید، در رأس این هرم قبیله بود، چون در بیابان نمی‌شد 
به شــکل فردی زندگی کرد؛ بنابراین زیست، زیست قبیله‌ای است که متکی بر 
نوعی همگرایی مبتنی بر خون مشترک است. طبیعتاً این همگرایی متکی بر خون 
مشــترک از یک‌ســو نظام جمعی را برای قبیله ایجاد می‌کرد و از سوی دیگر، 
غیریت را برای کســانی که هم‌خون نبودند معنا و مشروعیت می‌بخشید. اساساً 
یک بخش عظیم از پایه و مایه نظام جاهلی همین غیریت و other اســت. این 
نگاه که ما همواره با یک other ها یا غیرهایی روبه‌رو هســتیم که آن‌ها با جان 
و مال ما روبه‌رو می‌شوند و باید آن‌ها را از صحنه روزگار برداریم. این غیریت و 
تقابل در فرهنگ جاهلی خیلی عمیق بود. بسیاری از ادبیات، شعر و فولکلورش 
متکی بر همین فرهنگ و تربیت بود. در این جامعه صحرایی، امکانات زیستی 
کم است، ولی زاد و ولد زیاد است، به دلیل اینکه به نیروی انسانی نیاز دارند. این 
عدم تطابق بین امکانات زیستی و جمعیت دو پدیده را ایجاد می‌کرد: پدیده اول، 
مهاجرت بود. گرچه همه نمی‌توانستند مهاجرت کنند، ولی می‌بینیم از این منطقه 

جزیره‌العرب در طول صدها ســال مهاجرت‌های زیادی صورت گرفته است؛ و 
پدیده دوم جنگ بود. جنگ به یک پدیده هنجارین و روزمره برای به دســت 
آوردن امکانات زیستی تبدیل می‌شــد. کمبود آب، مواد غذایی و محیط‌هایی 
برای زیست قبیله، عواملی بود که اگر می‌خواستند زنده بمانند باید برای کسب 
آن می‌جنگیدند. حاصل این جنگ برای آن‌ها یک ارزش افزوده بود. هر کس 
قوی‌تر و توانمندتر بود، غنیمت بیشتری نصیبش می‌شد؛ بنابراین ما با یک مدل 
قبیله و به یک معنا عصبیت روبه‌رو هســتیم که برای حفاظت از خود، به پدیده 
جنگ و غنیمت متکی اســت. جنگ یک امر هنجارین اســت، تا جایی که 
پیامبر وقتی مبعوث شدند در بحث‌ها و دلایلی که برای تشویق اعراب آن روز به 
کارهای خیر می‌آوردند، ذکر ویژگی‌های بهشت و آینده پس از مرگ بود. یکی 
از پرسش‌های اعراب از پیامبر این بود که آیا در بهشتی که تو از آن یاد می‌کنی 
جنگ هم هســت. پیامبر می‌فرمودند نه، در آنجا صلح حاکم اســت. در آنجا 
غیریتی و تنازعی وجود ندارد، اما ذهن تربیتی عرب جاهلی یاد گرفته بود که با 
غیریت زندگی کند؛ لذا پاســخ آن‌ها به پیامبر این بود جایی که جنگ نیست به 
چه درد می‌خورد؟ یعنی اصلًا او زندگی را بدون غیر و بدون جنگ نمی‌توانست 
بفهمد. در این فضا پیامبر برای اینکه بتواند اندیشه‌اش و دین را ارائه کند، در برابر 
مدل موجود، باید یک مدل ارائه می‌کرد که جایگزین آن شود و نیروهایی که به 
او می‌گروند فهم جدیدی از هستی، از خودشان و دیگری پیدا کنند. مدلی که 
پیامبر در 23 ســال و به‌خصوص در مدینه ارائه کرد این بود که به‌جای »قبیله«، 
»امت« را گذاشت؛ البته مطابق آن منشور مدنی که پیامبر ارائه کرد -که در همه 
کتاب‌های تاریخی آمده اســت- این امت صرفاًمعطوف به مسلمانان نمی‌شود، 
بلکه درواقع چارچوب شهروندی دارد؛ یعنی مشمول یهودی‌ها و همه شهروندان 
می‌شــود. در گزاره‌هایی که در آن منشور مدینه آمده است، یهود و مسلمانان و 
هر کس که در مدینه است امت واحده هستند؛ بنابراین پیامبر به‌جای آن غیریت 

مزمن تاریخی که از دلش جنگ بیرون می‌آمد، امت را گذاشت.
 اعراب بر عصبیتی اصرار می‌کردند که تنها دلیلش این بود که چون فرهنگ آبا 
و اجدادمان این‌گونه بوده است پس ما هم همین هستیم و به همین دلیل صدقش 
قطعی اســت، پیامبر به‌جای آن عصبیت، ایمان را گذاشــت. ایمان و باوری که 

گاهانه، مسئولانه، عادلانه و اخلاقی بود. متکی بر انتخاب آزادانه، آ

گفت‌وگو با دکتر غلامرضا ظریفیان

دکتر غلامرضا ظریفیان اســتاد بازنشســته گروه تاریخ در دانشــگاه تهران است. وی ســالیانی در مصدر مدیرکل و معاون وزیر علوم 
خدمت کرد، اما از نوادر مدیرانی بود که به جای اشــغال هم‌زمان پســت‌های هرچه بیشتر و کیفیت پایین مدیریت، در هرمسئولیتی 
که بود بســیار جدی و مســئولانه کار خود را انجام می‌داد و از شــجاعت اخلاقی لازم نیز برخوردار بود تا آنچه را حق می‌شــمرد بیان 
کند. ظریفیان که پیش از انقلاب به دلیل فعالیت سیاسی از دانشگاه اخراج شده بود، همواره پشتیبان دانشجویان بوده و در مقاطع 
حســاس نیز نقش مؤثری ایفا کرده اســت. وی دانش‌آموخته دکترای تاریخ اسلام اســت و در این گفت‌وگو نیز از تحولات صدر اسلام 

می‌گوید که چه‌بسا ریشه و ردپای برخی نگرش‌های امروزین را می‌توان در آن آیینه دید.

چگونه قدرت به جای عدالت نشست؟
تاریخ
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غنیمت گرفتن، یک امر به‌شــدت شایع و رایج در 
مناسبات این جامعه جاهلی بود. منطق و توجیهش 
این بــود: »الحق لمن غلب«: حق بــا طرف پیروز 
اســت. این شعار اساســی و بنیادین اعراب جاهلی 
بود. متأســفانه در فتوحات بعدی دوره اسلامی هم 
می‌بینیم همین شــعار دوباره بازتولید می‌شــود که 
مبتنــی بر اصالت قدرت اســت. قدرت اســت که 
ارزش‌هــای حق را تعیین می‌کند، نه ارزش‌های حق 
متکی بر اســتدلال، متکی بر صبر و عدالت باشد. 
پیامبر جای غنیمت، »قسط و عدالت« را مطرح کرد 
که مفهومش توزیع عادلانه ثروت، قدرت و منزلت 
بود؛ البته طرح این مدل مفهومش این نبود که محقق 
شــد. به خاطر اینکه پیامبر فرصت اندکی داشتند و 
تعلیم و تربیت یک امر درازمدت اســت و متکی بر 
یک عمر تاریخی است. بی‌جهت نبود که پیامبر در 
انتهای عمر خود نگران بود، احساس می‌کرد دیگر 
فرصــت زیادی برای حیات نــدارد و این مدل فقط 
ارائه شده و در حد خیلی محدودی امکان تحققش 
را پیدا کرده. کاملًا ارائه شده ولی چگونه می‌خواهد 
تــداوم و تحقــق پیدا کنــد؟ من نمی‌خواهــم وارد 
بحث‌های اختلافی شوم، ولی اساساً موضوع غدیر 
تداوم این مدل اســت. مسئله این بود که چه کسی 
به این مدل اعتقــاد دارد، چون آن موقع که حزب و 
نهادهای مدنی به این شکلی که ما امروز با آن روبه‌رو 
هستیم نبوده است که اعضایی تربیت کند و حامل 
اندیشه‌ای باشد؛ بنابراین باید افرادی می‌بودند که به 
آن مدل اعتقاد داشته باشند. دوم اینکه این فرد یا افراد 
چقدر متعهدند که این مدل را تداوم دهند. آنچه در 
سقیفه رخ داد، اختلاف کلامی سنی و شیعه نیست. 
نهایتاً با دو رویکرد می‌شود آن را تعریف کرد. سقیفه 

در عین حال که بعثت و پیامبری 
را پذیرفت، ولی نهایتاً به این مدل 
رأی نداد. بخش‌های زیادی از 
این مدل به دلایلی متوقف شد. 
در بحث‌هایی که درون سقیفه 
مطــرح شــد و در کتب اصلی 
تاریخــی، فقهــی، روایی آمده 
است، نوعی بازگشت به قریش 
را مشاهده می‌کنیم. درحالی‌که 
تمــام تــاش پیغمبر ایــن بود 
کــه فرهنگ نــژادی قریش را 
از مشــروعیت بینــدازد، چون 
مهم‌تریــن و شــاید اصلی‌ترین 
کانون دفــاع از این مدل عرب 
جاهلی توســط قریش ســامان 
می‌گرفــت. آن نگاه بــه دلیل 
توانایی‌ها و ســابقه‌ای که در آن 

منطقه داشت، نهایتاً در سقیفه در برابر استدلال انصار 
پیروز شد. انصار به‌درستی استدلال می‌کردند که ما 
بودیم از پیامبر حمایــت کردیم، اصلًا مدینه متکی 
بــر حمایت ما بود. ما بودیم که همه ظرفیت‌ها را در 
اختیار پیامبر قرار دادیم تا این پایگاه شــکل گرفت، 

اما در برابر آن‌ها استدلال شد که جزیره‌العرب جز به 
قریش تمکین نمی‌کند. »الائمه من قریش«: رهبران 
باید از قریش باشند؛ یعنی باز آن مدل عرب جاهلی 
به یک معنی تا حدی ضعیف شــده بود، رقیق شده 
و آســیب دیده بود ولی هنوز فربه بود و توانست این 
مدلی را که باید تداوم پیدا می‌کرد و فرصت آموزش 
و تعلیــم و تربیت پیدا می‌کــرد، پس بزند. درنتیجه 
مدل پیامبر این فرصت را نیافت که این نگاه تاریخی 
غیریت و دوگانگی و ضدیت و تفکر حق با پیروزی 

و غلبه است را به حاشیه براند.
 حاصل قضیه این اســت که پــس از رحلت پیامبر 
گرامی اسلام و شکل‌گیری سقیفه و برآمدن خلفای 
راشدین، اولین حادثه‌ای که در منابع تاریخی از آن یاد 
می‌کنند جنگ‌های ارتداد یا جنگ‌های ردّه است. 
جنگ‌های ارتداد چه بود؟ پس از فتح مکه جمعیت 
زیادی به اسلام گرویدند. قرآن می‌گوید: »إِذَا جَاءَ 
هِ  اسَ یدْخُلُونَ فِی دِینِ اللَّ یتَ النَّ

َ
هِ وَالْفَتْــحُ وَرَأ نَصْرُ اللَّ

فْوَاجًا«. این گرویدن افراد جدید در ســال هشــتم 
َ
أ

هجرت واقع شــد و تا رحلت پیامبر فرصتی نشد که 
آن‌ها با اسلام و قرآن آشنا شوند. پس از رحلت پیامبر 
در برخی از مناطق کســانی ادعای پیامبری کردند 
که به پیامبران دروغین مشهور شدند. برخی از قبایل 
عرب که مســلمان شده بودند گفتند ما دین را قبول 
نداریم و مرتد شــدند و با خلیفه وارد جنگ شدند، 
اما جنگ‌های ارتداد دامنه گســترده‌تر و وسیع‌تری 
پیدا کــرد و صرفاً به مرتدین محدود نشــد. علتش 
این بود که یک پرسش جدی در میان اهل مدینه و 
بیرون مدینه ایجاد شده بود که چرا تداوم حکومت 
پیامبر باز همچنان باید بر مسئله قریش متکی باشد؟ 
چــرا این افراد باید بر مصدر حکومت قرار بگیرند؟ 
جمعیت انبوهی شاید چند برابر 
آن کسانی که گفتند ما اساس 
دیــن را قبــول نداریــم، اعلام 
کردند مــا به این تصمیم‌گیری 
ســقیفه معترضیــم و تــا اقناع 
نشویم زکات نمی‌پردازیم. اینان 
به مانعان زکات معروف شدند، 
امــا انحراف مهمی کــه از این 
مقطع شکل گرفت این بود که 
که  استراتژیکی  تصمیم‌گیری 
در همان ابتدای قضیه توســط 
حاکمان صورت گرفت این بود 
که مانعان زکات را هم به کسانی 
که گفتند ما دین را قبول نداریم 
پیوند زدند؛ یعنــی دامنه ارتداد 
را به‌شــدت گســترش دادند. 
مســئله ارتداد را تعمیم دادند. 
این شــد که هر کس یک فروع دینــی را هم انجام 
ندهد مرتد است، درحالی‌که نه در فقه اهل سنت و 
نه در فقه اهل شیعه، نداریم اگر کسی نماز نخواند، 
روزه نگرفت و یک واجب را انجام نداد مرتد است. 
او مسلمان اســت و از همه حقوق برخوردار، اما آن 

نگاه غیریت‌طلبــی که همچنان در پس ذهن عرب 
جاهلی بود و هنوز برای یک زیســت جدید تربیت 
نشده بود، وارد این قضیه شــد و دامنه غیریت را از 
یک محدوده اندک به یک محدوده بسیار گسترده 
تبدیل کرد. مانعان زکات کم نبودند. بخشی از آن‌ها 
صحابه پیغمبر بودند، حتی بعضی از این‌ها توســط 
پیامبر مأمور گرفتن زکات بودند و به ایمان و اســام 
مشهور بودند، اما چون انتقاد داشتند مشمول ارتداد 
شدند. چماق مرتد و کافر شمردن افراد و اینکه باید 
با کافران جنگید، زنده شد. درحالی‌که در فرهنگ 
قرآنی فقط با کافر حربی که قصد امنیت و کیان تو 
را کرده است باید جنگید. به اعتبار قرآن مسلمان‌ها 
با بخش عظیمی از کفار در صلح و ســازش بودند، 
با هم پیمان می‌بستند. در مدینه پیامبر مسلمان‌ها حق 
نداشــتند با کســی که دین را قبول ندارد، ولی با او 
در صلح و امنیت اســت تعرض کنند. ولی پس از 
ایشــان، دامنه ارتداد و کفر و غیریت، حتی از کفر 
هم عبور کرد و شامل مسلمانان و مؤمنینی که مانع 
زکات بودند هم شــد. این سیاست را حتی برخی از 
اصحاب نقد کردند. یکی از اولین کسانی که بر این 
سیاســت نقد دارد، جناب عمر است، به خلیفه اول 
می‌گوید مانع زکات هم مثل کســی است که نماز 
نمی‌خواند، ولی نهایتاً این امر پذیرفته نمی‌شود. به این 
شــکل جنگ‌های ارتداد شروع شد. نکته مهم این 
اســت که چه کسانی نقش اصلی را در جنگ‌های 
ارتداد پیدا می‌کنند؟ این نکته مهمی اســت. بخش 
مهمــی از صحابه اصلی در ایــن جنگ‌های ارتداد 
حضور ندارند. کســانی که توانایی و سابقه جنگ 
داشــتند، با ســنت‌های جنگی آن‌ها آشــنا بودند، 
عمدتاً تیره‌های بنی‌مخزوم و بنی‌امیه بودند. می‌بینیم 
که از یازده لشــکری که علیه مرتدّین ســاماندهی 
می‌شوند، پنج فرمانده اصلی این لشکرها از بنی‌امیه 
هستند. همان‌هایی که پیامبر آن‌ها را طرد کرده بود. 
آن‌هایی که نقش اصلی و کلیدی را در جنگ‌های 
علیه مدینه پیامبر داشــتند، فرهنگ جاهلی داشتند. 
بخش قابل‌توجهی از آن‌ها هم در فتح مکه مسلمان 
شــدند؛ البته پیامبر در فتح مکه بــا آن‌ها با حداکثر 
لَقَاءُ«  نْتُمْ الطُّ

َ
مدارا روبه‌رو شــد و گفت: »اذْهَبُوا فَأ

بروید، شــما آزادید. ولی به هر حال آن‌ها کســانی 
نبودند که نقشی در موفقیت مسلمانان داشته باشند 
و بخش اصلی آن‌ها در فتح مکه مســلمان شــدند. 
فرمانده جنگ‌های ارتداد خالد بن ولید می‌شــود و 
معاون او عکرمه بن ابی جهل که در گذشته از آن‌ها 
به‌عنوان »اصحاب قبه و اعنه« یعنی قدرت متکی بر 
شمشیر و سلاح یاد می‌کردند. سرلشکرهای نظامی 
جامعه جاهلی بودند و بخشی از جنگ‌های دفاعی 
پیامبر را این‌ها به شکســت کشاندند. خالد در فتح 
مکه تازه مسلمان شــده بود، یک آدم کاملًا امنیتی 
نظامی است و با اسلام آشنایی ندارد. فرصت نکرده 
اســت که قرآن را مطالعه بکند و اســام را بفهمد. 
او فرمانده مبارزه با مرتدین اســت و یازده لشــکر را 
ساماندهی می‌کند. گزارش‌های تاریخی که شیعه و 

در مدینه پیامبر 
مسلمان‌ها حق 

نداشتند به کسی که 
دین را قبول ندارد، ولی 

با او در صلح و امنیت 
است تعرض کنند. ولی 

پس از ایشان، دامنه 
ارتداد و کفر و غیریت، 

حتی از کفر هم عبور 
کرد و شامل مسلمانان و 
مؤمنینی که مانع زکات 

بودند هم شد

تاریخ
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سنی از او نقل می‌کردند نشان می‌دهد آنچه در واقعه 
جنگ‌های ارتداد رخ می‌دهد بسیار بسیار نزدیک به 
همان خشونت جاهلی است، همان کشتارها، همان 
غارت‌ها، ولی این بار به نام دین انجام می‌گیرد؛ یعنی 
دوباره آن مدل جاهلی به نام دین بازتولید می‌شــود. 
»الحق لمن غلب«، محوریت غنیمت دوباره بازتولید 
می‌شود. اتفاقاً این رویکرد می‌توانست بخش زیادی 
از اعراب را که همچنان در فرهنگ جاهلی زندگی 
می‌کرد، بسیج کند. اتفاقاً حاکمیت زمان هم این را 

تقویت کرد.
بخشی از جنگ‌های ارتداد برساخته قدرت است که 
می‌خواست خطر بزرگی را برای جامعه ایجاد کند که 
اصل دین در خطر است! تا آن پرسش‌های بنیادین که 
مدل پیامبر چگونه باید تداوم پیدا بکند و چرا تداوم 
پیدا نکرده است، مطرح نشود. توصیه‌های پیامبر در 
عرصه سیاست، با جنگ‌های ارتداد همه به حاشیه 
رانده شــد. طبق گزارش مغازی واقدی و خیلی از 
تواریخ دیگر مثل طبری و یعقوبی اگر نگوییم همه، 
بخش عظیمی از غزوات پیامبر دفاعی و جلوگیری و 
پیشگیری از حملاتی است که به او می‌شود و جهاد 
این است که مسلمانان باید با جان و مالشان از کیان 
مسلمین دفاع کنند و نگذارند کیانشان مورد ظلم و 
ستم و تعدی قرار بگیرد، اما در کل این جنگ‌هایی 
که بر پیامبر تحمیل شد، طی ده سال تا جنگ حنین 
و فتح مکه، از دو طرف هفتصد هشتصد نفر کشته 
شدند. بیش از 99 درصد این جنگ‌ها هم به پیامبر 
تحمیل شــده اســت. تنها جنگی که پیامبر تدارک 
دیدند، بعد از نقض عهد صلح حدیبیه توسط قریش 
بود که مکه فتح شد. در این فتح از دماغ کسی خون 
نیامده اســت. فتح مکه جنگ ســپید است. پیامبر 
اصلی‌ترین دشمنان خودش را هم که جنایت و ظلم 
کرده بودند، مورد عفو قرارداد. خانه دشــمنانش را 
خانــه امن کرد و آن‌ها را آزاد کرد. برخی از صحابه 
تنــدرو پرچــم را می‌چرخاندند و شــعار می‌دادند: 
»الیوم یوم الملحمه«؛ امروز، روز انتقام است. پیامبر 
وقتی متوجه این شعار شدند، به علی )ع( گفتند برو 
این پرچم را از دســت این آدم‌های تندرو بگیر و این 
شــعار را بده: »الیوم یوم المرحمــه«؛ امروز ما اگر 
پیروز می‌شویم با رحمت پیروز می‌شویم نه با انتقام 
و خشــونت، نه با نفی دیگــری و غیر. ما آمدیم که 
انسان‌ها را زنده کنیم، نیامدیم آن‌ها را بکشیم، آمدیم 
منطقمان را ارائه کنیم، نیامدیم با شمشــیر منطقمان 
را مســلط کنیم. علی‌رغم این فرهنگ، در دوساله 
جنگ‌های ارتداد چیزی نزدیک 3 هزار نفر کشــته 
شدند که بخشی هم از مؤمنین و مسلمان‌ها هستند، 
حتــی می‌بینیم خالد بن ولید فــردی مثل مالک بن 
نویره را که از انصار و از صحابه پیامبر است به جرم 
اینکه قبول نداشت در این شرایط زکات بدهد و انتقاد 
داشت، می‌کشــد و با زن زیبای او ازدواج می‌کند. 
جالب است که وقتی می‌خواهند به او جایزه بدهند، 
اولین کسی که با او مخالفت می‌کند شخص عمر 
بن خطاب اســت که می‌زند عمامــه او را می‌اندازد 

که تو داری جنایت می‌کنی، ولی متأســفانه از وی 
حمایت شد، گفته شد ما شمشــیری را که برای ما 
امنیت ایجاد می‌کند غلاف نمی‌کنیم. به این ترتیب 

فرهنگ جاهلی تداوم یافت.
یعنی شما ریشه تهاجم علیه ایران و روم را در 
همین جنگ‌های ارتــداد و بازتولید فرهنگ 
جنگ‌طلبــی جاهلــی آن هم علیــه کافران و 
نه ســتمگران می‌بینید که انگیزه جمع‌آوری 

غنائم هم در آن دخالت زیادی داشت.
بلــه، به جنگ‌های بعــد از پیامبر »فتوحات« ��

می‌گوینــد. فتوحــات تــداوم جنگ‌هــای ارتداد 
اســت. جنگ‌های ارتداد به پایان رســید، بخشنامه 
آمد که به ســمت شام بروید. شــام در این زمان در 
حیطه قدرت روم بــود. در حقیقت پیام این بود که 
اگر غنائم می‌خواهیــد به آنجا بروید. اعرابی که در 
جنگ‌های رده بسیج شده بودند و این بار با برچسب 
فرهنگ اسلامی جاهلیت خودشان را دوباره بازتولید 
می‌کردند، از فتوحات استقبال کردند. همان‌طور که 
گفتم یکی از ستون‌های مهم فرهنگ جاهلی غنائم 
بود. این بار با اسلام سعی کردند جنگ را و غنیمت 
را موجه کنند. توجه کنید فرماندهانی که به سمت 
شام رفتند از بنی‌امیه هستند. آن‌ها بخشی از قدرتشان 
را در جنگ‌هــای ارتــداد و بخــش مهمــی را در 
فتوحات دوباره به دست می‌آورند. مهم‌ترین فرمانده 
فتح شــام یزید برادر معاویه و بعد خود معاویه است 

و ایــن منطقه کامــاً در اختیار 
قرار می‌گیــرد. هرچند  امویان 
حرکتی هم که به ســمت ایران 
شد، باز بخشــی از فرماندهان 
این منطقه اموی هستند. بخش 
مهمی از ایــران و بخش مهمی 
از منطقه‌ای که به ســمت روم 
می‌رود؛ یعنی به ســمت سوریه 
و مصر و آفریقای شمالی توسط 
کسانی فتح می‌شود که مدل 
پیامبــر را درک نکــرده و 

بدان متعهد نبودند.
گاهانه  اساس دین جدید ایمان آ
و آزادانــه و عادلانــه و اخلاقی 
بود متکــی بر ســلم و پذیرش 
غیــر و دیگــری. در نگاه امتی 
آن زمان که شامل حتی یهود و 
نصارا و دیگران می‌شد، به‌جای 
غنیمت، قســط قرار داشت که 
توزیع عادلانه ثــروت و قدرت 
و منزلت را شــامل می‌شد، اما 

در جنگ‌هــای رده و فتوحات بخش زیادی از این 
فرهنگ دچار تحریف شد. این در حالی اتفاق افتاد 
که قبل از آن مدل فتح مکه محقق شده بود که فتح 
ا فَتَحْنَا لَک  قلب‌ها بود. خداوند از آن با عبارت: »إِنَّ

فَتْحًا مُبِینًا« یاد می‌کند.

وقتی سپاه پیامبر دارد به مکه می‌آید، هند به همسرش 
ابوســفیان می‌گوید دیدی محمد چگونه با قدرت 
مکه را فتح کرد؟ ابوسفیان آدم بسیار باهوشی بود و 
مسائل را خوب می‌فهمید، در پاسخ هند می‌گوید: 
تو اشــتباه می‌کنی، محمد با قلب‌ها دارد وارد مکه 
می‌شــود. این فتح قلب‌ها را، در جنگ‌های ارتداد 
و بعــد هم در فتوحات به فتح تغلب تبدیل کردند. 
فتحی متکی بر غلبه و همان توجیه الحق لمن غلب. 
اصالت حق به اصالت قدرت تبدیل شــد. این نگاه 
اول عمل شــد، بعد تئوریزه هم شــد، برنده‌هایش 
بنی‌امیه بودند. بعد هم حکومت اموی را تأســیس 
کردند و با همین نگاه مبارزه با کفر 90 سال مسلط 
شدند. درحالی‌که اســاس مصاف قرآن و فرهنگ 
پیامبر مبارزه با ظلم بود. مبارزه با ظلم او را کنار زدیم 
و مبــارزه با کفر را جایگزین مبارزه با ظلم کردیم و 
بــا وجود هزاران ظلم، مبارزه با کفــر را ادامه دادیم 
و متأســفانه به خودمان با مبارزه با کفر مشــروعیت 
بخشــیدیم؛ یعنی در فتوحات اساس مشروعیت را 
تغییر دادیم و مبــارزه با ظلم به مبارزه با کفر تبدیل 
شد. به میزانی که با کافران می‌جنگیدیم مشروعیت 
پیدا کردیــم. هرچند برخی از فقهــای بزرگ اهل 
ســنت مثل مالک بن انس و شافعی حاضر نشدند 
ایــن فتوحات را تأیید کننــد، خیلی بااحتیاط عمل 
کردند. دقیــق متوجه بودند که این قدرت اســت 
کــه خودش را دارد به نام دین مشــروع می‌کند، اما 
اتفاقی کــه افتاد ایــن بود که 
مسئله با فتح حل نشد، چون از 
شــام ثروتمند شده بودند و هم 
در این منطقه »ســواد« ثروت 
منطقه  زیادی وجود داشــت. 
بود،  بین‌النهرین خیلی سرسبز 
به آن ســواد )سیاه( می‌گفتند؛ 
یعنــی محلی کــه آدم وقتی از 
دور به آنجا نزدیک می‌شــود، 
به دلیل تراکم درختــان، ابتدا 
آن را ســیاه می‌بیند. به همین 
جهت به این منطقه می‌گفتند 
سیاه. بین‌النهرین آب فراوان و 
امکانات داشت، پایتخت ایران 
در همین منطقه تیســفون بود. 
ثروت‌هــای عظیمــی در ایران 
بــود. نکته این اســت که بعد 
از فتح، دســتگاه نظامی فاتح، 
فقط قدرت را نمی‌گیرد، بلکه 
عرصه پایــگاه قدرتش اقتصاد 
است، عرصه اقتصاد را هم در 
اختیار خودش قرار می‌دهد، این دو تا لازم و ملزوم 
هســتند؛ بنابراین در دوره خلیفــه دوم که فتوحات 
گسترده می‌شود غنائم فراوانی به بیت‌المال سرازیر 
می‌شود، اما خلیفه دوم معیار تقسیم بیت‌المال را که 
قبلًا عدالت بود، بر اســاس ســبقت در دین و یا در 
جهاد قرار می‌دهد. جدولی درست کردند و گفتند: 

اساس دین جدید ایمان 
آگاهانه و آزادانه و عادلانه 

و اخلاقی بود متکی بر 
سلم و پذیرش غیر و 

دیگری. در نگاه امتی 
آن زمان که شامل حتی 

یهود و نصارا و دیگران 
می‌شد، به‌جای غنیمت، 

قسط قرار داشت که 
توزیع عادلانه ثروت و 

قدرت و منزلت را شامل 
می‌شد، اما در جنگ‌های 

رده و فتوحات بخش 
زیادی از این فرهنگ 

دچار تحریف شد
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ما بر اساس سبقت در دین، سبقت در جهاد، سبقت 
در حضــور همیــن فتوحات و جنگ‌هــای ارتداد 
بیت‌المال را تقســیم می‌کنیم. درحالی‌که اســاس 
بیت‌المــال ربطی بــه دین و جنگ نداشــت، همه 
انسان‌هایی که در آن ســرزمین زندگی می‌کردند، 
زن و مــرد و پیر و جــوان و کافر و مســلمان از آن 
بهره‌مند می‌شــدند. ثروت مال همه انسان‌هاست و 
در سنت پیامبر و حتی در سنت جناب ابوبکر و بعد 
در سنت امیرالمؤمنین اساس توزیع بیت‌المال همین 
توزیع عادلانه بود، نه توزیع متکی بر سبقت در دین 
یا جهاد. درحالی‌که بخش زیادی از این ســبقت‌ها 
متکــی بر قــدرت و به دســت آوردن غنیمت بود. 
حاصل این برنامه اقتصادی ایجاد یک نوع اشرافیت 
جدید شــد. قبلًا همه‌کســانی که حق شهروندی 
داشتند با تلاش خودشان و کار خودشان سر جای 
خودشان بودند و یک مالیاتی هم می‌پرداختند. قبلًا 
هر کسی از بیت‌المال مثلًا 5 درهم می‌گرفت، اما با 
سیاست جدید، یک عده‌ای 5 هزار درهم می‌گیرند، 
یک عده‌ای 5 درهم می‌گیرند؛ بنابراین می‌بینیم در 
فتوحات آن مدل عرب جاهلی با مدل پیامبر تلفیق 
شده و مدل جدیدی درســت کردند. در حقیقت 
روح آن مدل پیامبر به حاشیه رانده شد؛ یعنی امت به 
کنار نرفت، اما قبیله -به شکل جدید- به آن اضافه 
شــد، باز قریش همه‌کاره شــد، بــاز بنی‌امیه نقش 
کلیدی و اساسی را در مدیریت نظامی و امنیتی پیدا 
کرد. ایمان به کنار نرفت، ولی به‌شدت عصبیت‌ها 
در کنارش زنده شد. اینکه اعراب بهتر از غیر اعراب 
هستند، عصبیت‌های نژادی، عصبیت‌های قبیله‌ای 
و جاهلی دوباره در لباس دین احیا شــد و متأسفانه 
قســط و عدالت به حاشــیه رانده شد. غنیمت این 
بار به نام دین احیا شــده اســت. حضرت علی که 
به حکومت می‌رســد، تمام تلاشش این است که 
دوباره ســعی کند آن مدل را احیا کند. کمر علی 
علیه‌السلام با همین غنیمت‌ها شکست. چون ایشان 
صراحتــاً اعلام کرد مــن برمی‌گردم بــه آن توزیع 
عادلانه ثروت و همه این امتیازاتی را که بخشــی از 
صحابه یعنی اشــرافیت جدید ایجاد کردند، همه را 
می‌گیرم. جنگ جمل اساساً یک نوع قدرت‌نمایی 

علیه این سیاست حضرت علی است. حتی آمدند به 
حضرت علی گفتند باشد از این به بعد هر سیاستی 
را می‌خواهیــد در مورد توزیع بیت‌المال بر اســاس 
مدل پیغمبر داشته باشید، اما این سیاست را عطف 
به ماســبق نکن، به گذشته‌ها کار نداشته باش. امام 
گفتند: اگر این پول مال خودتان است من کاره‌ای 
نیســتم که در آن دخالت کنم. اگــر مال خودتان 
نیست مال بیت‌المال اســت، مال همه مردم است، 
باز من چه کاره‌ام که از آن بگذرم و ببخشــم؟ اگر 
مال بیت‌المال اســت و از رانت و اختلاس و همین 
مناسبات اقتصادی مبتنی بر جنگ و قدرت درست 
شده اســت من آن‌ها را از شما می‌گیرم. همین هم 
شــد و گفت حتی اگر در کابین زنانتان هم باشــد 
مــن آن را برمی‌گردانم. این مشــکل علی بود که 
می‌خواست این غنیمت را به عدالت نبوی و قرآنی 
تبدیل کند و دیدیم با چه مســائلی روبه‌رو شــد. با 
مشــکل بنی‌امیه روبه‌رو شد که می‌خواستند دوباره 
فرهنگ جاهلی را برگردانند. وقتی خواست معاویه 
را کنار بگذارد، جنگ صفین برای او راه انداختند. 
متأسفانه در این بازتولید فرهنگ خشونت و جنگ، 
می‌بینیم کســانی در جامعه برجســته می‌شوند که 
اساساً در جنگ بزرگ شده‌اند و دین را جز جنگ 
و خشونت نمی‌بینند، زیست‌شان هم عمدتاً زیست 
بیابانی است، مهم‌ترین این محصول خوارج هستند.

یعنی بازتولیــد فرهنگ جاهلی بــه نام دین، 
خــود پدیده‌هــای نوینی هم ایجــاد کرد که 
یکــی از آن‌ها خوارج بــود، اما اینان تعصب 
مذهبی زیادی داشــتند و با امویان متفاوت 

بودند. نسبت آن‌ها با امویان چه بود؟
خــوارج تفکر منجمــدی داشــتند و صفر و ��

صدی به مســائل نگاه می‌کردند. این‌ها در جنگ 
احیا شدند. آن روحیه خشن خود را در این جنگ‌ها 
و فتوحات می‌توانســتند به کار گیرند. تأمین‌کننده 
خشونتشــان همین جنگ بود. اتفاقاً مشــکلی که 
علی پیدا کــرد همین بود که وقتی گفت فتوحات 
متوقف و ما باید برویم آن مدل پیامبر را دوباره احیا 
کنیــم، خوارجی که در جنگ تولید شــده بودند 

و دیــن را فقط در غیریت و خشــونت با دیگری و 
کفرستیزی می‌دیدند، وقتی امیرالمؤمنین این مسئله 
را متوقف کرد، چون به شمشــیر زدن عادت کرده 
بودند و دینشــان فقط در همین فضــای فتوحات 
معنی پیدا می‌کرد، شمشــیر را به سر امیرالمؤمنین 
زدند. جنگ نهروان را راه‌اندازی کردند. اتفاقاً آن 
زیرک‌ها و آن سیاســتمدارانی که دین را بر اساس 
قدرت ســامان داده بودند؛ یعنی بنی‌امیه، از همین 
کوته‌فکران و کژراهه‌ها و نگاه‌های متحجر بیشترین 
اســتفاده را کردند. می‌بینیم وقتی علی را با تروری 
که به نام تقدس دین یا جنگ مقدس -جنگی که 
مقدســش کرده بودند- کنــار می‌گذارند، گویی 
حکومــت علی یــک میان‌پرده بود، بعــد بنی‌امیه 
91 ســال به اعتبار فتوحات، به اعتبار این جنگ‌ها 
بر مصدر جهان اســام می‌نشــینند و بعد هم این 

مناسبات به نام عباسیان تداوم پیدا می‌کند.
بنــا به فرمایش شــما پــس از رحلــت پیامبر 
ما شــاهد بازتولید افکار جاهلــی و قبیله‌ای 
هســتیم کــه قرار بــود منســوخ شــود. این 
تغییر، رحمت پیامبر را به خشــونت و انتقام 
تبدیــل می‌کند و به‌جای شایسته‌ســالاری و 
صلاحیت‌محــوری، قبیله‌گرایی می‌نشــیند. 
با تــز هر کــس با مــا نیســت علیه ماســت، 
فرهنگ جدیدی به نام دین غالب می‌شود. 
مفاهیــم دینــی محتوایش عوض می‌شــود. 
با جنگ‌های ارتداد این تفکر رشــد می‌کند 
که هر کــس یکی از احکام اســام را انجام 
ندهد، کافر اســت و می‌شــود با او جنگید. 
می‌شــود او را کشــت. در جامعــه خــود ما 
هم هســتند کســانی کــه فکــر می‌کنند اگر 
کســی یک معصیتی کرد، بی‌دین و مستحق 

همه‌گونه مجازات است.
تئوری خوارج همین بود که می‌گفتند هر کس ��

گناه کرده است باید برگردد، وگرنه مجازات او مرگ 
اســت؛ یعنی مجازات گناه را مرگ می‌دانستند. به 
همین دلیل هم امیرالمؤمنین را ترور کردند. می‌گفتند 
در واقعه حکمیت که خودشان بر علی علیه‌السلام 
تحمیل کردند، او اشتباه کرده است. می‌گفتند علی 
تو اشــتباه کردی، بیا توبه کن و اگر توبه نکنی گناه 

کردی و حکمت مرگ است.
استاد! نکات درخور تأملی را مطرح کردید، 
ولی پرســش‌های زیــادی هم پیرامــون آن 
وجود دارد که به تفصیل بیشــتر موضوع نیاز 
خواهد داشــت؛ مانند نقش علــی و یارانش 
در این رونــد و اینکه آن‌ها چــه موضعی در 
قبال این دگردیسی و چرخش به عقب اتخاذ 
کردنــد. همچنیــن علت شکســت ایــران و 
پیروزی اعراب، امیدوارم در جلسات بعد به 

این مسائل بپردازیم. ■
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تغییر قواعد بازی در اتحاد راســت و 
تفرقه چپ

تحولات سریعی که اخیراً در منطقه غرب آسیا 
رخ داده، تا چند ماه باورکردنی نبود. این وقایع 
می‌توانــد بازی بــزرگ و چندجانبه بین ایران، 
عربستان، اســرائیل و امریکا را زیر و رو کند. 
ماجرا را از انتخابات اول نوامبر ۲۰۲۲ اســرائیل 
آغــاز می‌کنیم. حدود ۴ میلیــون و ۷۶۰ هزار 
نفــر در این رأی‌گیری شــرکت کردند که در 
نتیجه، در دسامبر ۲۰۲۲ بنیامین نتانیاهو بار دیگر به‌عنوان نخست‌وزیر اسرائیل 
به قدرت رســید. احزاب راســت‌گرای هوادار او فقط با ۳۰ هزار رأی بیشتر 
از مخالفان او، یعنی احزاب میانه و چپ‌گرا، در انتخابات برنده شــدند. این 
اختلاف کمتر از یک کرسی پارلمان محسوب می‌شود، اما در عمل، اتفاقی 
افتاد که نتانیاهو و متحدانش هشت کرسی بیشتر از مخالفان به دست آوردند، 

یعنی ۶۴ کرسی از ۱۲۰ کرسی پارلمان را در اختیار گرفتند.1
این تفاوت ناشی از مهارت نتانیاهو برای متحد کردن راست‌گرایان زیر پرچم 
احزاب بزرگ‌تــر، و بی‌کفایتی و تفرقه مخالفان آن‌ها برای گرد آمدن تحت 
لوای احزاب بزرگ‌تر خود اســت. ائتلاف حزب لیکود با حزب صهیونیسم 
مذهبی،2 حزب شاس،3 حزب یهودیت متحد توراتی4 و احزاب کوچک‌تری 
که به آن‌ها ملحق شدند، در مجموع 2 میلیون و ۳۶۰ هزار رأی آورد. هشت 
حزب مخالف نتانیاهو در مجموع 2 میلیون و ۳۳۰ هزار رأی داشتند، اما دو 
حزب چپ‌گرا که با احزاب بزرگ‌تر جبهه خود متحد نشدند، به علت عدم 
کســب حداقل آرای لازم برای کسب یک کرســی در پارلمان، یعنی ۱۵۵ 
هــزار یا 3.25 درصد آرا از بین آن‌ها حذف شــدند و حدود ۲۹۰ هزار رأی 
آن‌ها بی‌اثر شد. اگر این دو حزب کوچک در اتحاد با بقیه مخالفان نتانیاهو، 
آرای پراکنده خود را با آن‌ها جمع می‌کردند، راســت‌گرایان نمی‌توانســتند 
به این راحتی اکثریت را به دســت آورده و پارلمان را کنترل کنند. مشــکل 
دیگر چپ‌گرایان این اســت که برای کسب آرای بیشــتر، از اعراب ساکن 
سرزمین‌های ۱۹۴۸ دعوت به همکاری و اتحاد علیه راست‌گرایان می‌کنند، 
اما زمانی که با کمک آن‌ها به قدرت می‌رسند، چنان‌که در دولت قبل نشان 
دادند، هیچ اقدام مؤثری برای کســب حقوق فلسطینیان انجام نمی‌دهند و 
عملًا همان سیاســت‌های کلی راســت‌گرایان مانند گســترش شهرک‌های 
یهودی را دنبال می‌کنند. از این‌رو، فلسطینی‌های ساکن سرزمین‌های ۱۹۴۸ 
که حدود 2 میلیون نفر هستند، با درصد بسیار کمتری نسبت به یهودیان در 
انتخابات و در فرایند سیاست داخلی اسرائیل شرکت می‌کنند. از سوی دیگر، 
فلســطینی‌های ساکن سرزمین‌های اشــغالی ۱۹۶۷ در کرانه باختری و شهر 

قدس که بیش از 3 میلیون نفر را شامل می‌شوند، به‌کلی از حضور در انتخابات 
محروم هستند. در مجموع، حدود 5 میلیون فلسطینی در کرانه باختری و قدس 
و غزه، و 5 میلیون و ۵۰۰ هزار آواره فلسطینی در سایر کشورهای منطقه زندگی 

می‌کنند که اسرائیل حق تعیین سرنوشت را از آن‌ها سلب کرده است.5
به این ترتیب، دولت نتانیاهو با ائتلافی از احزاب راســت‌گرای افراطی تشکیل 
شــد که تمایلات قوی برای خشونت‌طلبی و ضدیت علیه فلسطینی‌ها دارند. 
یکــی از آن‌هــا حزب ملی‌گــرای صهیونیســم مذهبی تحت ریاســت بزالل 
اســموتریک6 شهرک‌نشــین تندرو اســت که وزیر دارایی کابینه شده است. 
همچنین بایــد از حزب قدرت یهودی7  و رئیس آن ایتامــار بن گویر8 نام برد 
کــه به وزارت امنیت ملی منصوب شــده اســت. او در تبلیغــات و تحریک 
علیه فلســطینیان شهرت دارد. کابینه نتانیاهو به‌سرعت، پروژه شهرک‌سازی را 
گســترش داد تا راه تشکیل کشور مستقل فلسطینی را که خواسته رسمی اکثر 
کشورهای جهان ازجمله امریکاست، بیش از پیش مسدود کند. این سیاست 
دائمی اسرائیل بوده و دولت‌های امریکا و اروپا نیز معمولًا جز انتقاد، واکنشی 
به آن نشان نمی‌دهند؛ اما آنچه دولت جدید راست‌گرا را متمایز می‌کند، هجوم 
هم‌زمان آن به فلســطینی‌ها و اســرائیلی‌های مخالف است. از یک‌سو، دست 
صهیونیســت‌های تندرو برای آزار و کشــتار فلســطینیان بازتر شده و از سوی 
دیگر، تلاش نتانیاهو برای زیر و رو کردن نظام قضایی، خشم یهودیان مخالف 
او را برانگیخته اســت. تغییرات مورد نظــر او در جهت تضعیف دیوان عالی، 
ناتوان کردن آن در نظارت بر دولت، محدودیت حقوق جناح اقلیت، و نجات 

شخص نتانیاهو از پرونده‌های فساد است.9
نســبت به ســال‌های اخیر، فضای سیاســی در امریکا به نفع اسرائیل میل کرده 
است: مجلس نمایندگان امریکا در کنترل حزب جمهوری‌خواه است و دولت 
آن کشــور از دودستگی و نبود اراده رنج می‌برد. جمهوری‌خواهان که چشم به 
نفوذ لابی اسرائیل در انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا در سال ۲۰۲۴ دوخته‌اند، 
از دولت بایدن خواسته‌اند در مسائل اسرائیل دخالت نکند، اما همکاری نظامی 
با آن رژیم را افزایش دهد و منابع مالی کمک به آوارگان فلســطینی را مســدود 
کند. دموکرات‌های امریکا دچار اختلاف‌نظر هستند اما بسیاری از آن‌ها نگرانی 
خود از تغییرات نظام قضایی اسرائیل را ابراز کرده‌اند. پس از افزایش خشونت‌ها 
علیه فلسطینیان و مخالفان نتانیاهو، دموکرات‌ها در طی نامه‌های متعدد، از دولت 
بایدن خواســته‌اند دخالت کند، ولی شــعارهای خود را بــا عمل مؤثری همراه 
نکرده‌اند. اســرائیل میلیاردها دلار کمک مالی و نظامی ســالانه را با تصویب 
کنگره امریکا دریافت می‌کند، بدون اینکه اهمیتی به خواسته‌های رسمی دولت 
آن کشــور بدهد. همان‌طور که ســناتور امریکایی کریس ون هالن10 می‌گوید، 
صدو‌هجدهمین کنگره به‌طوری پشــت ســر دولت بایدن حرکت می‌کند که 
امریــکا در مقابل دولت نتانیاهو ضعیف به نظر برســد. با سوءاســتفاده از این 

تغییر قواعد بازی در مربع ایران، 
عربستان، اسرائیل و امریکا

محمد احمدی

در اولین روز تهاجم همه‌جانبه ائتلاف عربستان به یمن، دکتر ظریف، وزیر خارجه پیشین ایران، گفت: »دود این کار به چشم عربستان 
خواهد رفت«؛ و به هیچ نتیجه‌ای نخواهد رســید که به واقعیت پیوست. آقای محمد احمدی طی مقاله‌ای کارشناسانه با عنوان »تغییر 
قواعد بازی در مربع ایران، عربستان، اسرائیل و امریکا« تلاش کرده‌اند تا جابه‌جایی دوست و دشمن و چگونگی در بن‌بست قرار گرفتن 
نتانیاهو در افراطی‌گری متحدتم خود و نیز دوپارگی اسرائیل بر سر کنترل دولت بر نظام قضایی را تشریح و تحلیل کنند. از همه مهم‌تر 
غافل‌گیری امریکا از اتحاد ایران و عربستان و تلاش امریکا و اسرائیل برای برهم زدن این توافق نشان دهند. در پایان بر شماری از منافع 
ایران از توافق با عربســتان بســیار قابل‌توجه است. از دوســتان و خوانندگان نشریه انتظار می‌رود که با دقت این مقاله را مطالعه کرده و 

مطالب راهبردی آن برخورد فعال داشته باشند.
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وضعیت، نتانیاهو تلاش می‌کند شــرایط مساعدی 
برای افزایش خشــونت علیه فلســطینیان و سرکوب 

مخالفان داخلی خود فراهم کند.
تعصب و تحریک

کمی پس از تشکیل کابینه، بن‌گویر، وزیر امنیت ملی 
نتانیاهو، با ورود تحریک‌آمیز خود به مسجدالاقصی، 
یادآور بازدیــد جنجالی آریل شــارون، رهبر حزب 
لیکود و نامزد نخست‌وزیری اسرائیل گردید که در 
۲۸ ســپتامبر ۲۰۰۰ با شکســتن حرمت این مسجد، 
منجر به قیام بزرگ فلسطینی‌ها موسوم به انتفاضه دوم 
یا انتفاضه الاقصی شــد. آن حرمت‌شکنی در طی 
بیش از چهار سال درگیری، به کشته شدن حدود 3 

هزار فلسطینی و یک هزار اسرائیلی انجامید.11
اکنون راست‌گرایان و یهودیان تندرو تلاش می‌کنند 
کــه بــا ورود مکــرر خــود، جایگاهــی دائمی در 
مسجدالاقصی یافته و سپس با محدود کردن حضور 
فلســطینی‌ها و حتی قطع کامل دسترسی آن‌ها، این 
محل را تبدیل به معبد خود کنند. نیروهای اسرائیلی 
به بهانه حفــظ امنیت این یهودیان، همــواره در این 
درگیری‌ها به پشــتیبانی از آنان وارد عمل می‌شوند. 
از سوی دیگر، پس از روی کار آمدن دولت جدید، 
حملات نظامی به مناطق مســکونی فلســطینی‌ها 
مرگبارتر شده و شهرک‌نشینان صهیونیست به تهاجم 
ســازمان‌یافته خود علیه آن‌ها شــدت داده‌اند. مثلًا 

اعلام کردند که شــهر حواره12 
باید از نقشه محو شود. این شهر 
با حدود 6 هزار نفر جمعیت در 
نزدیکی نابلس در شمال کرانه 
باختــری قــرار دارد. در فوریه 
۲۰۲۳ پــس از اینکه ســربازان 
اســرائیلی در حمله به نابلس و 
جنین، ۲۱ فلسطینی را به شهادت 
شهرک‌نشــین  دو  رســاندند، 
یهودی کــه وارد حواره شــده 
بودند، به قتل رســیدند. کمی 
بعد صدها شهرک‌نشین به این 
شــهر فلســطینی هجوم آورده 
و حداقل ســی خانه و یکصد 

خودرو را به آتش کشیدند.13
برخی منابع از آتــش زدن ۲۰۰ 
ســاختمان فلســطینیان در این 
شــهر و اطراف آن خبر دادند. 
شاهدان و فیلم‌ها گواه هستند که 
سربازان اسرائیلی حضور داشته 
و تماشاگر این واقعه وحشت‌بار 
بودند. به قــول فرمانده نظامی 
اســرائیل در کرانه باختری، این 

یک پوگروم14 بود.15
ایــن واژه در تاریــخ یهودیــان 
به معنــای هجوم ســازمان‌یافته 

متعصبــان یهودســتیز بــرای تخریــب و آتش زدن 
آبادی‌هــای یهودیان اروپای شــرقی در قرن نوزدهم 
و اوایــل قرن بیســتم به کار می‌رود، امــا هجوم این 

بار توســط یهودیان علیه فلســطینیان صورت گرفته 
است. اســموتریک که علاوه بر وزارت دارایی، از 
طرف دولــت، اداره کرانه باختــری را نیز بر عهده 
دارد، گفت: »فکر می‌کنم دهکده حواره باید نابود 
شود. به نظر من کشور اسرائیل باید دست به این کار 
بزند«. ســه روز بعد، گروهی از شهرک‌نشینان برای 
همین منظور وارد عمل شــدند. مقامات و نهادهای 
بین‌المللــی ازجملــه دبیرکل ســازمان ملل متحد و 
وزارت خارجه امریکا و برخی نهادهای حقوق بشری 
یهودی در امریکا اظهارات اســموتریک را محکوم 
کردند. با این حال، او چند روز بعد به واشنگتن رفت 
تا مراســم جمع‌آوری کمک مالی برای اســرائیل را 
اداره کند. دولت امریکا به او اجازه ورود و فعالیت 
داد، اما منتقدان ازجمله بسیاری از یهودیان امریکایی 

علیه او تظاهرات کردند.
بحران لایحه جنجالی

در اســرائیل، دولت از اعضای جنــاح اکثریت در 
پارلمان تشــکیل می‌شــود تــا قوه مجریــه و مقننه 
هماهنگ باشند؛ اما دیوان عالی می‌تواند لوایح دولتی 
مصوب پارلمان را به علت تضاد با قوانین بالادســتی 
رد کند. این شــبیه کار شــورای نگهبــان یا دادگاه 
قانون اساســی در کشــورهای دیگر است. نتانیاهو 
بــا ارائه یک لایحــه به پارلمان تــاش دارد به ده‌ها 
ســال دخالت نظام قضایی در تصویب یا رد قوانین 
پایــان دهد. مخالفــان نتانیاهو 
می‌گوینــد اگر این لایحه پیاده 
شود، نظام قضایی آلت دست 
سیاســتمداران خواهد شد و به 
این ترتیب، قوانین راست‌گرای 
شبه‌مذهبی و عوام‌پسند به‌راحتی 
تصویب شده و اسرائیل کاملًا 
در اختیــار جناح راســت قرار 
خواهد گرفــت. یکی از نتایج 
سیاســتمداران  فــرار  هــم  آن 
فاســد مانند خــود نتانیاهو از 
پرونده‌های قضایی خواهد بود. 
طبق این لایحه، سیاســتمداران 
بــه اختیار خــود، قاضیــان را 
دادگاه‌ها  تــا  انتخاب می‌کنند 
مطابــق با نظر آن‌ها رأی خود را 
صادر نمایند. حتی اگر دادگاه 
حکم به مغایرت یک لایحه با 
قوانین بالادســتی یا عقل سلیم 
را بدهــد، پارلمــان می‌تواند با 
اکثریــت آرای خود، آن حکم 
را باطل کنــد و رأی خود را به 
کرسی بنشــاند. البته استقلال 
قوه قضائیه اسرائیل تاکنون سود 
چندانی برای فلسطینی‌ها نداشته 
است، زیرا قاضیان آن، معمولًا 
قوانین ضد فلســطینی را باطل نکرده و در منازعات 
بین فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها به‌ویژه در مورد تصرف 
زمین و آسیب‌های جســمی و مالی، معمولًا به نفع 

یهودیان حکم می‌کنند.
یکی از مشکلات بین پارلمان و دیوان عالی، مسئله 
خدمت نظام‌وظیفه بــرای یهودیــان فراارتدوکس16  
اســت. این یهودیان می‌گویند وظیفــه اصلی آن‌ها 
عبادت و قرائت تورات و تلمود اســت و با این کار 
به اسرائیل خدمت می‌کنند، پس باید از خدمت در 
ارتش معاف باشــند. آن‌ها درآمد خاصی هم ندارند 
و دولت باید از پول مالیات‌دهندگان، معاش ایشان را 
تأمین کند. این باعث شکاف عمیق بین این یهودیان 
و سایر اسرائیلی‌ها شده است. احزاب مذهبی متحد 
نتانیاهو حامی لایحه او برای تغییر نظام قضایی هستند 
تا دیوان عالی نتواند امتیاز معافیت فرا ارتدوکس‌ها را 
لغو کند؛ اما به همین دلیل، مخالفان روی یهودیان فرا 
ارتدوکس متمرکز شده‌اند و آن‌ها را هدف مبارزات 
خود قــرار داده‌اند و این اصلًا برای آنان خوشــایند 
نیســت. پیش از اوج‌گیری اعتراضات، شرکای فرا 
ارتدوکس نتانیاهو تهدید کردند که اگر تمامی لایحه 

به تصویب نرسد، از کابینه خارج خواهند شد.
اعتراض به این لایحه منجر به ماه‌ها تظاهرات یهودیان 
مخالف دولت شــد که از حیث شدت و اندازه در 
تاریخ اسرائیل بی‌سابقه بوده است. تظاهرات مکرر 
ده‌ها هزار نفری مخالفان در مقابل پارلمان، بخشی از 
تظاهرات بیش از نیم میلیون نفر در شهرهای اسرائیل 
بود که بارها با خشــونت و ســرکوب روبه‌رو شــد. 
اعتصابات سراســری کارگران و کارمندان، بخش 
بزرگی از مؤسسات، بازارها و اقتصاد اسرائیل را فلج 
یا تعطیل کرد. فعالیت فرودگاه‌ها و بندرهای اصلی 

نیز تعلیق گردید.17
عــاوه بر این‌ها، شــکاف درون کابینــه و ارتش از 
عوامل فشار بر نتانیاهو بود. بخشی از نیروهای ذخیره 
ارتش و خلبانان در اعتراض به دولت، از فرمان‌های 
نظامی سرپیچی کردند و این برای اسرائیل که شدیداً 
وابســته به نظامی‌گری است، یک شوک بود. یوآو 
گالانت18 وزیر دفاع، طی ســخنانی در تلویزیون از 
نتانیاهو خواست که لایحه خود را کنار بگذارد، زیرا 
امنیــت ملی را به خطر انداخته اســت، اما روز بعد، 
توسط نخست‌وزیر از ســمت خود اخراج شد. این 
کار منجر به ‌شــدت ‎گرفتن اعتراضات و اعتصابات 
گردید. در مقابل، اعضای افراطی کابینه به نتانیاهو 
اصرار داشتند که عقب‌نشینی نکند. در نهایت، بن 
گویر وزیر امنیت ملی گفت که در طی یک معامله، 
تأخیر در اجرای لایحه نتانیاهو را پذیرفته است. سهم 
او در این معامله آن است که گارد مسلح ویژه‌ای در 
وزارتخانــه تحت کنترل خود ایجاد کند. این از نظر 
مخالفان، به معنای میلیشیای شخصی برای این وزیر 
تندرو است. از سوی دیگر، نتانیاهو برای جلوگیری 
از اختلاف بیشــتر در ارتش، وزیر دفاع را به کابینه 
بازگرداند. نتانیاهو در ۲۷ مــارس ۲۰۲۳ اعلام کرد 
که بــرای پرهیز از جنگ داخلــی، لایحه جنجالی 
خود برای تغییر گسترده در نظام قضایی را مدتی به 
تأخیر می‌اندازد. یهودیان فراارتدوکس نیز که پیش از 
این، منادیان لایحه نتانیاهو بودند، از بیم واکنش بقیه 
یهودیان، ترجیح می‌دهند تا مدتی عقب بکشند. مثلًا 
رئیس حزب شاس که متحد نتانیاهو است، می‌گوید 

جمهوری‌خواهان که 
چشم به نفوذ لابی 

اسرائیل در انتخابات 
ریاست‌جمهوری 

امریکا در سال ۲۰۲۴ 
دوخته‌اند، از دولت 

بایدن خواسته‌اند در 
مسائل اسرائیل دخالت 

نکند، اما همکاری 
نظامی با آن رژیم را 

افزایش دهد و منابع 
مالی کمک به آوارگان 
فلسطینی را مسدود 

کند. دموکرات‌های 
امریکا دچار اختلاف‌نظر 

هستند اما بسیاری از 
آن‌ها نگرانی خود از 

تغییرات نظام قضایی 
اسرائیل را ابراز کرده‌اند
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اگر دولت در مورد لایحه خود پافشاری کند، از هم 
خواهد پاشید. بر اساس نظرســنجی‌ها، حمایت از 
نتانیاهو در بین هواداران او در حال افول است و اگر 
انتخابات دوباره برگزار شود، او از مخالفان شکست 

خواهد خورد.19
شکاف در جامعه یهودی، در ارتش و در خود کابینه 
بر ســر لایحه نتانیاهو نشان‌دهنده اختلافات فزاینده 
و عمیق بین اسرائیلی‌هاســت. با وجود عقب‌نشینی 
نتانیاهــو، مخالفان دولت اعلام کردند تعویق لایحه 
او نوعی حیله است و کفایت نمی‌کند. از نظر آن‌ها 
این لایحه به معنای حاکمیت اســتبداد است و باید 
کاملًا کنار گذاشته شــود و تا آن زمان، اعتراضات 
ادامــه خواهد یافت. دلایل مهــم دیگری هم وجود 
داشــت که نتانیاهو را مجبور به عقب‌نشــینی کرد. 
اشاره گالانت به تهدید امنیتی، هشدار در این باره بود 
که دشــمنان از شکاف در اسرائیل سود برده‌اند. در 
واقع، هم‌زمان با تندروی در عرصه سیاسی، افراطیون 
به تحریک علیه فلســطینیان در چند ماه ابتدایی این 
دولت دست زده و واکنش‌های آن‌ها را برانگیخته‌اند. 
پس از آنکه در ماه رمضان، شهرک‌نشینان و پلیس 
وارد مسجدالاقصی شدند و فضایی از خشونت به راه 
انداختند، برخوردهایی در کرانه باختری و مرزهای 
غــزه در گرفت و حتی از خاک لبنان بیش از ســی 
راکت به شمال اسرائیل شلیک شد که خساراتی به بار 
آورد. ارتش در واکنش، خاک لبنان را هدف حمله 
قرار داد اما فقط به شکلی که صدمه‌ای وارد نکند، 
زیرا نگران پاسخ شدید حزب‌الله بود. همین موضوع 
ســبب بحث تحقیرآمیز درباره ضعف ارتش و ترس 
دولت در برخی رسانه‌ها شد. این وقایع نشان می‌دهد 
که اسرائیل در محاصره نیروهای مسلح مخالف خود 
قرار دارد که آماده پاسخ هماهنگ به تحریکات آن 
هستند؛ و با توجه به شکاف داخلی صهیونیست‌ها، 
اســرائیل توانایی برخورد در چند جبهه را ندارد؛ اما 

تندروهــا همچنان با اقدامات خــود، این رژیم را به 
اضمحلال ســوق می‌دهند. آن‌ها بــا راهپیمایی در 
کرانه باختری، خواستار گسترش شهرک‌های یهودی 
هستند و چندین وزیر کابینه، ازجمله بن گویر در این 

راهپیمایی‌ها شرکت می‌کنند.
نتانیاهو که در ۲۷ ســال اخیر پانزده ســال در رأس 
دولت بوده، در نظر اســرائیلی‌ها جادوگر سیاســی 
تلقی می‌شود؛ اما او در ۷۳ سالگی به علت تشکیل 
راســت‌گراترین کابینــه دوران حیات اســرائیل، با 
بن‌بســتی روبه‌رو شده که ریشه در گسل‌های درون 
جامعه یهودی بین چپ و راست، مذهبی و سکولار، 
سنتی و متجدد دارد. چپ‌گرایان امیدوارند حداقل 
پنج نماینده پارلمان از ۶۴ کرسی جناح حاکم جدا 
شــوند تا دولت ســقوط کند. این به معنــای نیاز به 
انتخابات جدید خواهد بود، یعنی ششمین انتخابات 
پارلمان در طی چهار ســال و بــاز هم ابهام در آینده 
سیاســی. احتمال دیگر این است که پارلمان کنونی 
لایحه را به تصویب برساند و دیوان عالی چند بخش 
کلیدی از آن را باطــل اعلام کند. در این صورت، 
بحران بیــن نهادهای حکومتی شــدت می‌گیرد و 
لشکرکشی خیابانی به طرفداری از هر یک صورت 
خواهد گرفت. آنگاه باید منتظر تشدید شکاف در 
نیروهای نظامی و امنیتــی بود، به‌طوری‌که گروهی 
از آن‌هــا به هــواداری از کابینــه و گروهی دیگر به 

طرفداری از دیوان عالی وارد عمل شوند.
جابه‌جایی دوست و دشمن

در بدترین زمان ممکن برای اســرائیل، زلزله‌ای در 
منطقه روی داده که می‌تواند جبهه متحد این رژیم 
را زیــرورو کند و آن تغییر غافل‌گیرکننده سیاســت 

قبــال  در  عربســتان ســعودی 
ایران اســت. امریکا و اسرائیل 
چندیــن دهه تــاش کردند تا 
دوقطبــی »اعــراب در مقابــل 
اســرائیل« شکســته شــود و با 
دوقطبی »اعراب و اســرائیل در 
مقابل ایــران« جایگزین گردد. 
حتی ریشــه‌هایی تاریخی برای 
ضدیــت بیــن اعــراب و ایران 
برجسته شد که به دوران قبل از 
اسلام و ســپس دوره فتوحات 
مســلمانان بازمی‌گردد. گویی 
سرنوشــت ایران و همســایگان 
غربــی و جنوبــی آن، تقابلــی 
تاریخی است که فراز و نشیب 
می‌گیرد اما ازلی و ابدی است. 
حتی توافق ســال‌های اخیر بین 
اســرائیل و چنــد دولت عربی، 
موســوم به توافــق ابراهیم که با 
وساطت امریکا امضا شد، بر این 

اساس شکل گرفت که »فرزندان ابراهیم« به جای 
»فرزندان امت اسلامی« محور شکل‌گیری منطقه 
باشند. اکنون این طرح درازمدت به مشکلی زیربنایی 
برخورده و آن نزدیک شدن عربستان به ایران است.20

روابط ایران و عربستان در دوران پهلوی از یک‌سو، 
وابسته به سیاست‌های نفتی و اوپک بود، و از سوی 
دیگر، تحت تأثیر مسئله فلسطین و روابط پنهان ایران 
با اسرائیل قرار داشــت؛ اما از زمان پیروزی انقلاب 
اسلامی، احساســات ضد ایرانی حاکمان عرب به 
علت هراس از صدور انقلاب افزایش یافت و سپس 
اندیشــه تقابل هلال شیعی با نظام‌های سنی منطقه، 
ذهنیت آنان را دچــار اضطراب دائمی کرد. امریکا 
چند دهه از طریق دولت و رســانه‌های خود بر آتش 
این اضطراب دمیده است. چند جنگ نیز بر اساس 
این ذهنیت شــکل گرفته است: جنگ عراق علیه 
ایران، جنگ گروه‌های شــبه‌نظامی و تکفیری علیه 
عراق و ســوریه، و جنگ عربستان علیه یمن. چند 
دولت عربی دیگر هم تحت تأثیر سیاست‌های امریکا 
و ذهنیت عربســتان، روابط سردی با ایران داشته‌اند، 
مانند برخی از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس 
و اردن. مصــر حتی از برقــراری رابطه با ایران پرهیز 
کرده است. یک مورد خاص، امارات متحده عربی 
است که بر سر مسائل مختلف، از حاکمیت جزایر 
سه‌گانه تا جنگ یمن و تا رابطه با اسرائیل، اختلافات 
عمیقی با ایران دارد. گرچه برخلاف این روند کلی، 
امارات در کنار چین از شــرکای تجاری درجه اول 
ایران اســت و مثلًا در سال ۲۰۲۲ بیش از ۱۸ میلیارد 
دلار صادرات به ایران داشته که نزدیک به ۳۱ درصد 
واردات ایران را شــامل می‌شــود. شرکت‌ها و تجار 
ایرانی محصولات بسیاری از کشورهای جهان را که 
در امارات عرضه می‌شــود، بدون توجه به تحریم‌ها 

تهیه می‌کنند.
علاوه بــر اختلافات سیاســی، فهرســت طولانی 
شــکایات دولت‌های عربی از 
ایران شــامل برنامه هســته‌ای، 
توسعه تســلیحاتی و نفوذ ایران 
در گروه‌های شبه‌نظامی منطقه 
می‌شود. در گذشته، عربستان 
و اســرائیل در کنــار یکدیگر 
به‌شــدت مخالف انعقاد توافق 
و همچنین  برجــام  هســته‌ای 
احیای آن بوده‌اند. ایران همواره 
انکار کرده که اقدامات آن علیه 
منافع کشــورهای عربی است، 
اما امریکا تصور این کشورها از 
ایران به‌عنوان دشمن را تقویت 
کرده و اسرائیل را به‌عنوان یک 
دوست برای آنان ترسیم نموده 
که می‌تواند تــوازن با ایران را به 
نفع اعــراب تغییر دهد. امریکا 
حتی تلاش کرده نوعی اتحادیه 
نظامی بیــن دولت‌های عربی، 
به‌ویژه عربســتان و اسرائیل به 
سبک ناتو و علیه ایران تشکیل دهد. دولت سعودی 
طی سال‌های اخیر، در تأسیس شبکه تلویزیونی ایران 
اینترنشــنال و عملیات جنگ روانی در شــبکه‌های 
اجتماعی علیه ایران ســرمایه‌گذاری گســترده کرد 
و از ســازمان مجاهدین خلــق و تجزیه‌طلبان ایرانی 

نتانیاهو که در ۲۷ 
سال اخیر پانزده سال 

در رأس دولت بوده، 
در نظر اسرائیلی‌ها 

جادوگر سیاسی تلقی 
می‌شود؛ اما او در ۷۳ 

سالگی به علت تشکیل 
راست‌گراترین کابینه 

دوران حیات اسرائیل، با 
بن‌بستی روبه‌رو شده که 

ریشه در گسل‌های درون 
جامعه یهودی بین چپ و 
راست، مذهبی و سکولار، 

سنتی و متجدد دارد

تظاهرات هزاران یهودی علیه لایحه تغییرات نظام 
قضایی، با تصویر نتانیاهو به‌عنوان فرعون و 

جمله معروف حضرت موسی در تورات: »قوم من 
را رها کن«.
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سیاست 
خارجی

حمایت مالی و تســلیحاتی به عمل آورد. در جریان 
ناآرامی‌های ایران در پاییز سال ۲۰۲۲ گروه‌های وابسته 
به عربستان نقش مهمی در قاچاق اسلحه و عملیات 

تروریستی داشتند.
به نظر می‌رسد همه این ذهنیت‌ها و اقدامات به دنبال 
توافق ایران و عربســتان با وســاطت چین در مارس 
۲۰۲۳ به هم ریخته اســت. دلایــل تغییر بنیادی در 
سیاست خارجی عربستان را می‌توان در مجموعه‌ای 
از ناکامی‌هــا و فرصت‌ها جســت‌وجو کرد: تمرکز 
سیاســی و نظامی امریکا بر چین در شرق آسیا و بر 
روســیه در جنگ اوکراین و در نتیجه کاهش توجه 
امریکا به مسائل منطقه غرب آسیا، پیشروی چین در 
عرصه‌های اقتصادی و سیاســی و تمایل عربستان به 
حضور در پروژه جاده ابریشم جدید در کنار ایران، 
فشار امریکا به عربستان برای بر دوش گرفتن هزینه 
سنگین طرح‌های نظامی و امنیتی ناکام و بی‌ثمر در 
منطقه، شکست عربستان در تأمین اهداف خود در 
جنگ یمن، ناتوانــی امریکا در تأمین امنیت دولت 
سعودی در مقابل عملیات نظامی متحدان ایران مانند 
حمله گسترده یمنی‌ها به آرامکو و قطع نیمی از تولید 
نفت عربستان در سال ۲۰۱۹، شکست پروژه داعش 
و گروه‌های دیگر شبه‌نظامی برای جدا کردن عراق و 
سوریه از محور مقاومت، افزایش نفوذ ایران در منطقه 
با وجود تلاش‌های پرهزینه مخالفان آن، شکســت 
طرح تضعیف ایران در جریان کشمکش‌های داخلی 
آن، و رشــد زیاده‌خواهی و افراطی‌گری حکومت 

اسرائیل.
بهره‌برداری ایران

ثمــره توافق با ایران فقط برقراری رابطه پس از هفت 
ســال قطع آن نیست، بلکه همراه با آن، مجموعه‌ای 
از تغییــرات مهم در سیاســت‌های دولت ســعودی 
پدیدار شــده که از جهات مختلف با سیاست‌های 
ایران هماهنگــی دارد: توجه به چین به‌جای امریکا 
در سیاســت خارجی، تنش‌زدایی بــا ایران، پذیرش 
پیروزی دولت سوریه و شکست شبه‌نظامیان وابسته 
به عربستان و غرب در جنگ چندجانبه آن کشور، 
پذیرش راه‌حل سیاسی در جنگ یمن از راه مذاکره 

مســتقیم با حوثی‌هــای متحد 
ایران، و تجدید روابط با حماس 
پس از سال‌ها کشمکش. همه 
جزئیات توافق ایران و عربستان 
فاش نشده و باید منتظر توافقات 
بعدی هم بود که می‌تواند حول 
نزدیکی دو کشور شکل بگیرد، 
طرح‌های  پی‌ریــزی  ازجملــه 
مشترک توسعه، قطع همکاری 
امریکا  مخفــی  عملیــات  بــا 
و اســرائیل علیــه ایران شــامل 
پروازهای شناســایی و تهاجمی 
با اســتفاده از فضای عربستان، 

پایان حمایت از شــبکه‌های رســانه‌ای و گروه‌های 
مخالف ایران نظیر سازمان مجاهدین خلق، همکاری 
دو کشور در سیاست‌های نفتی و اوپک، هماهنگی 

در سازمان همکاری اسلامی، هماهنگی در مسائل 
فلسطین و مقابله با زیاده‌خواهی اسرائیل، و همکاری 
در بازسازی سوریه و ثبات سیاسی و اقتصادی لبنان. 
اگر عربستان در همین مســیر به حرکت خود ادامه 
دهد و تحت تأثیر فشــارهای امریکا متوقف نشود، 
می‌توان انتظار داشت بسیاری از مسائل دیگر منطقه 
نیز حل شــود. البته نباید بیش از حد خوش‌بین بود 
و تصور کرد که چرخش سیاسی عربستان به معنای 
اتحاد با ایران در همه اهداف و سیاست‌های منطقه‌ای 
آن اســت، بلکه به این معناســت که تمرکز بر ثبات 
حول محور توســعه اقتصادی و حل مســائل واقعی 
منطقه، جایگزین تنش‌ها و مسئله‌ســازی تصنعی و 

خصومت‌آمیز بین دو کشور خواهد شد.
دامنه این تغییرات تا هر مرحله ادامه یابد، ایران از آن‌ها 
سود می‌برد، بدون آنکه از مواضع اصلی خود کوتاه 
آمده باشد یا امتیاز بزرگی به رقیب قبلی خود پرداخته 
باشــد. کشــورهای دیگر عربی ازجملــه امارات، 
بحریــن، اردن، مصر و مراکــش نیز احتمالًا تحت 
تأثیر عربســتان، در سیاست‌های خود نسبت به ایران 
تجدیدنظر خواهند کرد، زیرا امنیت و اقتصاد آن‌ها 
به همراهی با عربستان گره خورده است. گرم شدن 
روابط بحرین با ایران و شــتاب چند کشور کلیدی 
اتحادیه عرب برای بازگشــت سوریه به این اتحادیه، 
پس از دوازده ســال حمایت از مخالفان دولت بشار 
اسد، از اولین نتایج نزدیکی عربستان به ایران است.21

اهرم‌های تشویق و تنبیه
قبول خط‌مشی جدید عربستان برای امریکا و اسرائیل 
سنگین است زیرا نوعی تغییر ایدئولوژیک در مورد 
تعریف دشمن محسوب می‌شود. تفاهم با ایران طرح 
امریکایی توافق ابراهیم برای جمع شدن کشورهای 
عربی حول اســرائیل را به خطر می‌اندازد یا حداقل، 
آن را بی‌رمق کرده و مانع تأمین اهداف آن می‌شود. 
امریکا که از تغییر سیاســت‌های عربستان غافل‌گیر 
شــده، تلاش‌هایی را در پشت پرده برای قانع کردن 
سران آن کشــور به لغو تصمیمات خود آغاز کرده 
است. ویلیام برنز، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی 
امریکا، کمی پس از توافق ایران و عربســتان، بدون 
اعلام قبلی عازم ریاض شــد تا 
نارضایتی امریــکا از این اقدام 
را ابــراز کنــد. او به محمد بن 
ســلمان ولیعهد گفت نزدیکی 
عربستان به ایران و سوریه، دور 
از چشــم دولت امریکا انجام 
شده و این کشور ناراحت است 
که چرا از تحولات منطقه کنار 
گذاشته شده و به حاشیه رانده 

شده است.22
سازمان ســیا از ســال‌ها پیش 
برای مقابله بــا ایران، همکاری 
گسترده‌ای با سازمان اطلاعات 
و نهادهای دیگر عربســتان داشته و این کشور ستون 
اصلی نبرد پنهان امریکا با ایران در سراسر منطقه بوده 
اســت. امریکا از فضای پرتنش منطقه سود فراوانی 

برای نفوذ اطلاعاتی، ایجاد پایگاه نظامی، و فروش 
تجهیزات جاسوسی و تســلیحات گران‌قیمت برده 
است به‌طوری‌که عربســتان و امارات از بزرگ‌ترین 
خریداران اســلحه در جهان محســوب می‌شــوند. 
از ســوی دیگر، اســرائیل طراحی و سرمایه‌گذاری 
درازمدت برای اجرای پروژه‌های بزرگ اقتصادی و 
نظامی مشترک با عربستان و شورای همکاری خلیج 
فارس کرده که نزدیک شــدن به ایران و سوریه همه 

آن‌ها را زیر سؤال می‌برد.
انتظار می‌رود ایالات‌متحده مجموعه‌ای از تشویق‌ها 
و تهدیدهــا را برای بازگرداندن عربســتان به‌ســوی 
خود بــه کار گیرد. گرچه مشــوق‌هایی که امریکا 
می‌تواند در زمینه‌های امنیتی و اقتصادی ارائه کند، 
چندان چشمگیر نیســت به‌ویژه اینکه ضمانت‌های 
امریکا در حمایت از عربستان سابقه خوبی ندارد و 
جدی نیست. سودی که امریکا از سال‌ها همکاری 
سعودی‌ها برده، به مراتب بیشتر از بهره‌ای است که 
ســعودی‌ها انتظار داشــته‌اند از این همکاری ببرند. 
تشبیهاتی که ترامپ درباره عربستان در مقابل رسانه‌ها 
بیان کرد، مانند این عبارت که »گاوی شیرده است 
که باید آن را تا آخرین قطره دوشــید و وقتی شیوخ 
پولدار فایده‌ای ندارند، باید خاورمیانه را رها کرد«، 
تحقیرآمیز و دردناک اســت اما خلاصه‌ای برهنه از 

نگاه امریکا به آن کشور محسوب می‌شود.23
اکنــون مهم‌تریــن اهرم امریــکا بــرای بازگرداندن 
عربستان به سمت خود، تهدید است. امریکا ممکن 
است تهدید کند که سرمایه‌گذاری‌ها و دارایی‌های 
بزرگ عربســتان در بازارهای تحــت کنترل خود را 
مســدود خواهد کرد. یا تهدید کند که مستشــاران 
نظامی خود را از آن کشور خارج کرده و سلاح‌های 
پیشــرفته موجود در آنجا را بی‌فایده و بی‌اثر خواهد 
کرد. امریکا ممکن اســت پرونده‌های تروریستی یا 
حقوق بشری عربســتان مربوط به عاملان حملات 
۱۱ ســپتامبر، حمایت از شــبه‌نظامیان تکفیری، قتل 
خبرنگار واشنگتن‌پســت جمال خاشقچی و مانند 

آن‌ها را به جریان اندازد.24
علاوه بر تهدید به انجام این اقدامات، امریکا ممکن 
است به عملیات پنهان علیه عربستان دست بزند، مثلًا 
استفاده از گروه‌های تروریستی برای بی‌ثبات کردن 
آن کشــور، و کودتا یا ترور توســط ناراضیان درون 
خاندان آل سعود. قبلًا وقتی عربستان در مقابل امریکا 
مرتکب یک نافرمانی راهبردی شد، اتفاقی مشابه رخ 
داد. در جریان جنگ اعراب و اســرائیل در ۱۹۷۳ 
و تحریم نفتی اعراب علیه حامیان اســرائیل، غرب 
متحمل شوک نفتی و افزایش شدید بهای انرژی شد 
که پس‌لرزه‌های آن تــا مدت‌ها گریبان‌گیر امریکا 
بود. انتقام از ملک فیصل پادشــاه وقت عربســتان 
سنگین بود: او در سال ۱۹۷۵ در جریان یک مراسم 
حکومتی در مقابل مقامات، توسط برادرزاده خود که 
از تحصیلات در امریکا بازگشته بود، به قتل رسید. 
معشوقه امریکایی قاتل، او را آزادی‌بخش کشورش 
دانست و کارش را خدمت به بشریت نامید.25 ملک 
سلمان پادشاه کنونی و برادر کوچک ملک فیصل 
در آن زمان، فرمانداری پایتخت را بر عهده داشــت 

تفاهم با ایران طرح 
امریکایی توافق ابراهیم 

برای جمع شدن 
کشورهای عربی حول 

اسرائیل را به خطر 
می‌اندازد یا حداقل، آن را 

بی‌رمق کرده و مانع تأمین 
اهداف آن می‌شود
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و از نزدیک، شــاهد وقایع آن دوران بود. سر قاتل از 
بدنش جدا شد، اما پادشاهان بعدی دریافتند که در 
مقابل نافرمانی، ممکن است تاوان سنگینی بپردازند.

شطرنج چین و امریکا
نقش چین در توافق ایران و عربستان، عامل ناراحتی 
مضاعف امریکاست. ایالات‌متحده به این علت از 
حضور خود در غرب آسیا کاسته است که بر شرق 
این قاره متمرکز شــود؛ اما چین از این خلأ استفاده 
کرده و در غرب آســیا حضور پررنگی پیدا کرده تا 
باعث برهم خوردن تمرکز امریکا شــود. این ناشی 
از درک ناقص دولت امریکاســت که رابطه بین این 
دو منطقه را جدی نگرفته و در این شــطرنج بزرگ 
غافل‌گیر شــده اســت. ویلیام وکســلر از مقامات 
ســابق وزارت دفاع امریــکا در امور عملیات ویژه و 
مبارزه با تروریسم می‌گوید وساطت در توافق اخیر، 
بزرگ‌ترین اقدام چین برای پیشــروی در خاورمیانه 
اســت. او می‌افزاید: چین قبلًا وعده کرده بود فقط 
منافع اقتصادی خود را دنبال می‌کند و مایل نیســت 
یــک بازیگر سیاســی اصلی در این منطقه باشــد. 
اکنون قول می‌دهد که فقط در پی نفوذ دیپلماتیک 
در اینجاســت و نه به دنبال حضور نظامی. ما نه باید 
وعده‌های گذشــته چین را باور می‌کردیم و نه باید 

قول‌های امروزش را بپذیریم.26
بسیاری از کارشناســان دیگر امریکایی نیز اعتقاد 
دارند چین می‌خواهد خــأ حضور امریکا در این 
منطقه را پر کند و پس از حضور اقتصادی و سپس 
سیاســی، نوبت همکاری‌های اطلاعاتی، امنیتی و 
نظامی آن با این کشــورها خواهد رسید. البته خود 
امریکا نیز در قرن گذشــته همین مســیر را در این 
منطقه طی کرده اســت. از نظر آن کارشناســان، 
رونــد کنونی منجر بــه تهدید بنیادین بــرای منافع 
تجاری، مســیر انرژی و امنیت ملی امریکا خواهد 
شد. وکســلر می‌گوید پس از وساطت بین ایران و 

عربستان، عجیب نیست اگر قدم بعدی دیپلماتیک 
چین، وســاطت بین ایران و امریکا در مورد احیای 
برجام باشــد؛ البته برخی محافل واشــنگتن از این 
موضــوع اســتقبال خواهند کــرد، اما هــر دو این 
وساطت‌ها از نظر اسرائیل، به معنای خلع سلاح آن 

در مقابله با نفوذ ایران خواهد بود.
مقامات سعودی ممکن است در یک بازی دوطرفه 
تلاش کنند امریکا و اســرائیل را متقاعد کنند که 
توافق با ایران و سوریه تضادی با پروژه‌های مشترک 
پیشــین ندارد، اما بعید اســت آن دولت‌هــا این را 
بپذیرند، زیــرا مهم‌ترین هــدف آن پروژه‌ها ایجاد 
نظمی نوین در »خاورمیانه جدید« حول دوســتی 
با اســرائیل و دشمنی با ایران و محور مقاومت بوده 
اســت. این هدفی ایدئولوژیک اســت که از نظر 
امریکا، عربســتان باید انتخاب کنــد که آیا کاملًا 
موافق آن اســت یا مخالف آن. به قول جرج بوش 
رئیس‌جمهور ســابق که دولت او طرح »خاورمیانه 
جدید« را پایه‌گذاری کرد: شــما یا با ما هستید یا 

علیه ما. راهی میانه مطرح نیست.
کارمیــل آربیت27 که از مدیران لابی اســرائیل در 
واشــنگتن موســوم به ایپک28 بوده اســت، اظهار 
می‌کنــد دولت ســعودی بهای گزافــی را برای به 
رسمیت شناختن اســرائیل مطالبه کرده که شامل 
تضمین‌های معتبر امنیتی و در اختیار داشتن انرژی 
هسته‌ای است. ایالات‌متحده حاضر به پذیرش این 
درخواست‌ها نیست و بنابراین سعودی‌ها وارد یک 
بازی برای فشــار بر امریکا شــده‌اند که نتیجه‌اش 
استقلال بیشــتر آن‌ها از ایالات‌متحده خواهد بود. 
احتمالًا عربســتان دوران پرتنشــی را بــا امریکا در 
پیش‌رو خواهد داشت و ما شاهد فراز و نشیب‌هایی 
در روابط آن‌ها خواهیم بود که بر روابط آن کشــور 
با ایران و محور مقاومت نیز تأثیر خواهد گذاشت؛ 
اما عربستان در درازمدت برای ثبات و توسعه خود، 

چاره‌ای جــز روی آوردن بــه قدرت‌های نوظهور 
مانند چین و ایران، و جدا کردن سرنوشت خود از 
خواسته‌های نامعقول و تضمین‌های بی‌اعتبار امریکا 

نخواهد داشت. ■
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حزب‌اللــه امــروز قدرتمندتریــن بازیگر غیردولتی در شــبکه 
نفوذ منطقه‌ای ایران اســت. چگونه به اینجا رســید؟ در اوایل 
دهه 1980 گروه‌های فراملیتی دیگــری نیز بودند که با ایران 
ارتبــاط داشــتند -مانند جریان شــیرازی‌ها و حــزب الدعوه 
اســامی‌- اما این حزب‌الله بود که در طول زمان به مرکزیت 

محور منطقه‌ای ایران تبدیل شد. چرا؟
نگاهی به شــکل‌گیری و ظهور حزب‌الله در بستر انقلاب 1979 ��

)1357( ایران و حمله اسرائیل به لبنان در سال 1982 )1361( می‌تواند 
به فهم جایگاه امروز آن کمک کند و درک بهتری از موقعیتی به دست 
دهــد که اکنون در شــبکه فراملی بازیگران غیردولتی ایران به دســت 
آورده اســت. آبشــخور ایدئولوژیک حزب‌الله از بدو شــکل‌گیری، 
اندیشه‌های پان‌اســامی )وحدت‌گرایانه( و جهان سوم‌گرایی انقلاب 
ایران بوده اســت. با حمله اســرائیل به لبنان در ژوئــن 1982 )خرداد 
1361(، حزب‌اللــه از دل مقاومت علیه اشــغال به‌عنــوان یک جریان 
مبارز فرافرقه‌ای، نه صرفاً به‌عنوان مجموعه‌ای شــیعه، متولد شــد. اگر 
بــه فعالانی که در بنیان‌گذاری حزب مشــارکت داشــتند نگاه کنید، 
روحانیون اهل سنت -مانند شــیخ سعید شعبان در شمال لبنان و شیخ 
ماهــر حمود در شــهر صیــدا در جنوب - و همچنیــن فعالان چپ و 
مائوئیست‌های پیشین مرتبط با سازمان فتح فلسطین را می‌بینید. اگرچه 
جذابیت فراقرقه‌ای حزب‌الله در گذر زمان آسیب ‌دیده است و اکنون 
به‌طور عمده به‌عنوان حزبی برای شیعیان شناخته می‌شود، اما همچنان 
محبوبیــت فرافرقــه‌ای قابل‌توجهی در لبنان و جهان اســام دارد. این 
امر در گفتمان پان‌اســامی، همبســتگی آن با فلسطین و مقاومت آن 
در برابر نظام اســتعماری-مهاجرتی2 اسرائیل دیده می‌شود. همین‌طور 
برخــی از علما و جنبش‌های ســنی در لبنان – مانند شــیخ ماهر حمود 
در صیدا یا جنبش توحید اســامی در طرابلس لبنان- به ایستادگی در 
کنار حزب‌الله و حمایت سیاسی و ایدئولوژیک از مقاومت این حزب 

ادامه می‌دهند که شــاهدی بر این نفوذ فرافرقه‌ای است.
مقاومــت حزب‌الله و الگویی که در آزادســازی ســرزمین از چنگال 
اشــغال از راه مبارزه مسلحانه ارائه داده است و در کنار آن محبوبیت 

جهانی آرمان فلســطین )که به نظر می‌رســد حزب‌الله بدون قید و شــرط 
از آن حمایت می‌کند(، یک مزیت مهم پان‌اســامی و ضد امپریالیســتی 
را بــرای حزب به وجود آورده اســت. ایــن نقطه تمایــز حزب‌الله با دیگر 
بازیگــران غیردولتی در محور مقاومت اســت. حزب‌الله در مرحله متأخر 
جنگ داخلی لبنــان )1975-1990( ظهور کرد که البته به درگیری درون 
بیت شــیعی با نهادهای شــیعه به مانند جنبش امل و مجلس اعلی شیعیان 
لبنان منجر شــد، اما مقاومت حزب‌الله در برابر اشــغال به آن یک ویژگی 
فرافرقــه‌ای داد کــه نقطه تمایز آن در مقایســه با دیگر گروه‌های شــیعه و 
غیرشیعه بوده است. عقب‌نشــینی ارتش اسرائیل از بیروت به جنوب لبنان 
در ســال 1985 و ســپس عقب‌نشــینی تقریباً کامل از خاک لبنان در سال 
2000 و ســپس ناکامی اسرائیل در جنگ ژوئیه 2006 -که از آن حزب‌الله 
هم از نظــر نظامی و هم از نظر سیاســی قدرتمندتر خارج شــد- جایگاه 
حزب را تقویت کرده اســت. به تعبیر دیگر، حزب‌اللــه تنها جریانی بوده 
اســت که با تکیه بر ســاح، اســرائیل را وادار به تســلیم و عقب‌نشینی از 

حزب‌الله لبنان: چهار دهه تغییر و تحول1 
گفت‌وگوی دیوید سیدارتا پاتل با دکتر محمد عطایی

حزب‌الله لبنان در طول تاریخ چهل‌ســاله‌اش، توانایی‌های نظامی و ســازمانی پیچیده‌ای را توســعه داد که آن را به تأثیرگذارترین بازیگر 
غیردولتی در عرصه خاورمیانه تبدیل  و این قابلیت‌ها، آن را به نقش‌آفر‎ین‌ترین بازیگر در »محور مقاومت« بدل کرده است، محوری که 

در واقع شبکه‌ای از دولت‌ها و گروه‌های شبه‌نظامی متحد ایران در منطقه است.
در این شماره نشریه »کران«، دیوید سیدارتا پاتل با دکتر محمد عطایی، مدرس تاریخ در دانشگاه ماساچوست و پژوهشگر در مرکز مطالعات 
خاورمیانه دانشگاه برندایز در تاریخ 27 ژانویه 2023 )7 بهمن 1401( به گفت‌وگو نشسته است. او به تغییر در روند محبوبیت حزب‌الله و 
جاذبه فرافرقه‌ای این گروه اشاره می‌کند و می‌گوید سال‌های نخستین شکل‌گیری حزب‌الله )در دهه 1980 / 1360 خورشیدی( و تنش و 

تقابل‌های آن با بسیاری از متحدان فعلی‌اش در آن برهه، عمیقاً به ساختار و جهت‌گیری امروز این حزب شکل داده است.

محمد عطایی
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ســرزمین‌های اشغالی کرده اســت. مجموعه‌ای 
از عوامل ازجمله کاریزمــای نصرالله، خدمات 
اجتماعــی این حــزب، انعطــاف ایدئولوژیک، 
عمل‌گرایــی، نظــم و انضبــاط و موفقیــت در 
ترکیب و کاربســت قابلیت‌های جنگ متعارف 
و تاکتیک‌هــای نبــرد غیرمتقــارن، همگــی در 
صعود حزب‌الله نقش داشــته‌اند، اما آنچه اساساً 
اســت، سرمایه  اعتلای حزب‌الله  توضیح‌دهنده 
نمادینی اســت که به‌عنوان الگوی مقاومت و از 
راه همبســتگی با فلسطین به دست آورده است. 
این عوامل اعتبــار و نفوذ حزب را فراتر از دایره 

شیعه می‌برد.
حــزب الدعوه و جنبــش شــیرازی‌ها که حول 
آیت‌الله ســید محمد شــیرازی شکل گرفته بود، 
فاقد ســرمایه نمادین مشــابه برای کسب نفوذ و 
اعتبــار در عرصه‌هــای ملی و منطقــه‌ای بودند. 
این دو جریان در اواســط قرن بیســتم در عراق 
شــکل گرفتند و به مرور شــاخه‌های خود را به 
ورای مرزهــای عراق گســترش دادند. این روند 
عمدتــاً در رقابت بــا جناح‌های چــپ، بعثی و 
گروه‌های اســامی رقیــب در عراق بود. هدف 
اساســی حزب الدعــوه ســرنگونی رژیم بعث 
عراق بود. برای شیرازی‌ها نیز همین هدف مهم 
بود، به علاوه اینکه در ســایه تأثیر انقلاب ایران، 
ســرنگونی خاندان حاکم در عربســتان سعودی 
و بحریــن و عمان را در دســتور کار داشــتند؛ 
به عبــارت دیگر، مبارزه با اســرائیل در اولویت 
حزب الدعوه و جنبش شیرازی‌ها قرار نداشت. 
برعکس، حزب‌الله از دل مقاومت علیه اسرائیل 
زاییده شــد که همین برای حزب اعتبار و پایگاه 
فرافرقــه‌ای هــم در لبنان و هــم در منطقه ایجاد 

کرده است.
امــروز حزب‌اللــه به‌عنوان متحــد نزدیک 
ایــران، ســوریه و جنبــش شــیعی امــل در 
لبنان شناخته می‌شود. روابط حزب‌الله با 
این بازیگــران در طول زمان چگونه تغییر 
کرده اســت و آیا این تاریخ بر رفتار امروز 

آن تأثیر داشته است؟
نگــرش و رویکــرد کنونــی حزب‌اللــه به ��

بســیاری از تحــولات در لبنان و منطقــه عمیقاً 
ریشــه در تنش‌هــا و درگیری‌هایــی دارد کــه 
در ســال‌های شــکل‌گیری خــود )دهــه 1360 
خورشــیدی( با سوریه، امل و جناح‌های سیاسی 
در ایران پشت سر گذاشــت. فهم و بررسی این 
دوره درک بهتــری از روابط فعلــی حزب‌الله با 
ســوریه، همــکاری نزدیک آن با امل به دســت 
می‌دهد و نشــان می‌دهد که چــرا حزب‌الله در 
خصوص مسائل داخلی ایران، از دیدگاه رهبری 

جمهوری اسلامی پیروی می‌کند.

حافظ اســد، رئیــس جمهور پیشــین ســوریه، 
در ابتدا نســبت بــه حزب‌الله بی‌اعتمــاد بود و 
ایــن نگرانی را داشــت که این حــزب تکیه‌گاه 
مخالفان اســامی وی و اخوان المسلمین سوریه 
شــود. اســد همچنین نگران روابط حزب‌الله با 
یاســر عرفات بود که اختلافی شــخصی و کهنه 
با وی داشــت. اســد همچنین نســبت بــه نفوذ 
ایــران در لبنــان کــه حیاط‌خلوت ســوریه بود، 
نگرانی داشــت. در طول دهه 1980، اختلاف و 
تنش‌ها بین دمشق و تهران، حزب‌الله را در مسیر 
درگیری با سوریه قرار داد و حتی به قتل‌عام 28 
نفر از اعضای حزب‌الله توســط ارتش سوریه در 
ســال 1987 منجر شد. در همان زمان، رقابت و 
درگیــری بین حزب‌الله و جنبــش امل به مرحله 
خطرناکی رســید که به جنــگ برادران معروف 
شــد. نبیه بری، دبیرکل امل، تصــور می‌کرد با 
تثبیــت حزب‌الله، جایگاه امل در میان شــیعیان 
لبنان از دســت برود. درگیــری حزب‌الله و امل 
سرانجام در پی چند دور گفت‌وگوهای دشوار و 
تلخ با میانجیگری ســوریه و ایران در سال 1990 
در قالــب توافقی میان امــل و حزب‌الله به پایان 

رسید.
تــازه‌ای از  توافــق دمشــق نشــان‌دهنده دوران 
هماهنگــی میــان ســوریه و ایــران بــود که به 
حزب‌الله اجــازه می‌داد ســاح و آزادی عمل 
خود را در جنــوب لبنان حفظ کرده تا به مبارزه 
با اشــغالگران اســرائیل ادامه دهد. در ازای آن، 
حزب‌الله پذیرفت دایره نفوذ امل و پیمان طائف 
را به رســمیت بشناسد. پیمان طائف که در سال 
1989 میان گروه‌ها و احزاب لبنانی امضا شــده 
بود به جنگ داخلی لبنان پایان داده و ساز وکار 
تازه‌ای برای تقســیم قدرت در نظام فرقه‌ای این 
کشور ارئه می‌کرد. پذیرش طائف یک چرخش 
مهم و دامنــه‌دار در رویکــرد حزب‌الله بود که 
از ســال‌ها تلاش برای ســرنگونی نظام سیاســی 
فرقه‌ای لبنان به مشــارکت در این ســاختار گذار 

کــرد. همچنیــن، حزب‌اللــه نقش برتر ســوریه 
در لبنــان را که در بطن پیمــان طائف گنجانده 
شده بود، به رســمیت شناخت. با این چرخش، 
حزب‌الله اجازه یافت تا ســاح و روابط خود با 
ایران را داشــته باشــد، بدون اینکه درباره حافظ 
اسد ریســک کند؛ زیرا ســوری‌ها می‌توانستند 
ارتبــاط حزب را با ایران قطــع کنند و گروه‌های 

لبنانی را در مقابلش قرار دهند. 
همچنین حزب‌الله در سال‌های شکل‌گیری خود 
بارها در چالش تنش‌های جناح‌های سیاســی در 
ایران قرار گرفــت. به‌عنوان مثال، در اوج جنگ 
ایران و عراق، لیبی به آقای هاشــمی رفســنجانی 
قــول تحویل موشــک داده بود، به شــرط اینکه 
کانالی با حزب‌الله برقرار شــود. ایشان هم روی 
این مســئله و دیدار ســران حزب با عبدالســام 
جلود، مرد شــماره دو لیبی، اصرار داشت که با 
مخالفت شدید ســید علی‌اکبر محتشمی روبه‌رو 
شــد. این در حالی بود که هرگونه ارتباط با لیبی 
به دلیل نقش معمر قذافی در ناپدید شــدن سید 
موسی صدر، برای حزب‌الله خطرناک می‌بود. یا 
مثلًا در سال 1990، سید علی اکبر محتشمی‌پور، 
سفیر سابق ایران در سوریه که نقش اصلی را در 
تأسیس حزب‌الله داشــت، با مشارکت حزب در 
روند سیاسی لبنان مخالفت کرد و بر تحریم نبیه 
بری، رهبر امل اصرار داشت، اما دیگر چهره‌ها، 
ازجمله آقایان خامنه‌ای و رفســنجانی، حزب‌الله 
را به گفت‌وگو با سوریه و امل و شرکت در روند 
سیاسی تشویق کردند. در تمام سال‌های گذشته، 
حزب‌اللــه دیدگاه‌هــای رهبر ایــران را در مورد 
مسائل اختلافی در داخل و خارج از ایران دنبال 
کرده است. در طول چهار دهه گذشته، به ‌مرور 
ایران و حزب‌الله آموخته‌اند که چگونه تفاوت‌ها 
و اختلاف‌ها در روابط دوجانبه را مدیریت کرده 
و از تنش‌های احتمالی در راستای برآورده کردن 
اهداف اســتراتژیک اجتناب کنند. این رابطه و 
اعتماد دوجانبه به حدی از تکامل رســیده است 
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که رهبر ایران عملًا هدایت سیاســت جمهوری 
اســامی در لبنان را در ابعاد کلیدی به حزب‌الله 

واگذار کرده است.
پــس از جنگ بــا اســرائیل در ســال 2006، 
نظرســنجی‌ها نشــان مــی‌داد حزب‌اللــه و 
رهبر آن حســن نصراللــه از بالاترین میزان 
محبوبیــت در میان مردم عــرب برخوردار 
بودنــد، امــا ایــن میزان پــس از پشــتیبانی 
حزب‌اللــه از بشــار اســد، در جریان جنگ 
داخلی ســوریه که در ســال 2011 آغاز شد، 
به‌شدت کاهش یافت. آیا ورود حزب‌الله به 
سوریه به دلیل دستورات و فشارهای ایران، 

نگرانی جنگ فرقه‌ای یا چیز دیگری بود؟
خیزش مردمی سال 2011 علیه بشار اسد در ��

سوریه یک تهدید وجودی بالقوه برای حزب‌الله 
بود. نجات یک متحد راهبردی در دمشــق برای 
دسترســی حزب‌الله به ایران و حفظ مسیر انتقال 
جنگ‌افــزار و تدارکات از طریق خاک ســوریه 
اهمیتی حیاتی داشــت. علاوه بــر این، به دلیل 
نفوذ طولانی مدت ســوریه در لبنان، سرنگونی 
اســد می‌توانست توازن سیاسی داخلی لبنان را به 
ضــرر حزب‌الله و متحدانش برهــم بزند. اعلام 
حمایت از اســد، تناقضی در موضــع حزب‌الله 
مبنــی بر پشــتیبانی از اعتراضــات »بهار عربی« 
در بحریــن، مصــر و تونــس و دیگر کشــورها 
بــود. درگیری حــزب در ســوریه واکنش‌های 
گســترده‌ای در لبنــان و در منطقــه برانگیخت، 

چراکــه حزب‌اللــه از نقــش 
برابــر  در  خــود  مقاومــت 
اســرائیل فاصله گرفته و وارد 
جنــگ داخلی یک کشــور 
آنجا  مســئله  می‌شــد.  عربی 
بغرنج‌تر شــد که این مداخله 
از یــک نظــام  در حمایــت 
تحت سیطره علوی‌ها بود که 
به نوعی بو و رنگ فرقه‌ای به 
موضع حزب‌الله می‌بخشــید. 
فراگیری  به طور  این موضوع 
حزب‌الله  مخالفان  ســوی  از 
ســعودی  عربســتان  ماننــد 
مــورد بهره‌برداری رســانه‌ای 
قــرار گرفت که  تبلیغاتــی  و 
اهل  علیه  می‌گفتند حزب‌الله 
سنت در سوریه دست به کار 

شــده است. با وجود همه این مسائل و حواشی، 
بــه نظر می‌رســد رهبری حزب‌الله بــه این جمع 
رســیده بود که پیامــد نظاره‌گر بودن و دســت 
روی دســت گذاشتن هم کم‌هزینه نبوده و حتی 

می‌تواند بدتر از ورود به جنگ سوریه باشد.

فکر می‌کنم نگاهی به روندی که جنگ داخلی 
ســوریه طی کرد، بهتر می‌تواند توضیح دهد که 
چرا حزب ســرانجام به این جمع‌بندی رسید که 
هزینه یــک مداخله جدی را پرداخته و وارد این 
کارزار شــود. به ‌مرور اعتراض‌هــای مردمی در 
سوریه شکل خشونت‌باری به خود گرفته و وارد 
فاز نظامی و عملًا به جنگی تبدیل شد که در آن 
مجموعه‌ای از بازیگران منطقــه‌ای و بین‌المللی 
درگیر شدند. در این شرایط در اوایل سال 2013 
بود کــه حزب‌الله از مرحله حمایت سیاســی و 
حضور محدود نظامی که از ســال‌های پیشــین 
در سوریه داشــت خارج شده و به‌طور فعال‌تر و 
گسترده‌تری وارد کارزار ســوریه شد. با تشدید 
سرکوب توسط نظام ســوریه، صداهای بیشتری 
در اپوزیسیون خواســتار بین‌المللی کردن جنگ 
و مداخلــه نظامــی خارجی علیه اســد شــدند. 
بســیاری از مخالفــان، به‌ویــژه جریــان اخوان 
المســلمین سوریه مستقر در اســتانبول، آن‌چنان 
دلبسته و مطمئن به ســرنگونی فوری اسد بودند 
که تلاش‌های میانجی‌گرانه ســال 2012 رهبران 
ایــران و حزب‌اللــه میــان اســد و مخالفــان را 
نپذیرفتند. بسیاری از رهبران مخالفان هم نسبت 
به حزب‌الله بی‌اعتماد بودند و هم ســودای آن را 
داشــتند که ناتو به‌زودی علیه اســد وارد خواهد 
شــد و تجربه سال 2011 لیبی را در سوریه تکرار 
خواهد کرد. متأســفانه ســرکوب خشــونت‌آمیز 
حکومــت ســوریه نیز فضــای گفت‌وگــو میان 
اســد و مخالفــان را به‌طــور 
تنگ‌تــر کــرده  فزاینــده‌ای 
شــرایط،  ایــن  در  بــود. 
حزب‌اللــه ورود نظامــی بــه 
کارزار ســوریه را پاسخی به 
ورود مخالفان ســوری به فاز 
آن‌ها  درخواست  مســلحانه، 
برای سلاح و مداخله نظامی 
این  اعــام کــرد. در  غرب 
میان، شــهرهای سوریه یکی 
پــس از دیگــری به دســت 
می‌افتاد.  شورشی  گروه‌های 
در اوایل ســال 2012، کنترل 
عمــده نــوار مــرزی لبنان با 
ســوریه، از تلکلخ در شمال 
تــا بزرگــراه دمشــق-بیروت 
در جنوب، از دســت ارتش 
سوریه خارج شد و شورشیان 
کنترل شهرهای مرزی کلیدی به مانند زبدانی و 

القصیر را به دست گرفتند.
در این میان، گروه‌های وابســته بــه القاعده که 
تجربه و مهارت خوبــی در تاکتیک‌های جنگ 
نامنظــم داشــتند، بــر ایــن مناطق و بــر جریان 

نظامــی مخالفان چیره شــدند و عمــاً بازیگر 
اصلــی میدان جنگ شــدند. ایــن تحولات در 
طول دو ســال اول اعتراض‌های مردمی و جنگ 
در ســوریه باعث شــد که حزب‌اللــه از مرحله 
سیاســی-تبلیغاتی و حضور نظامی محدود گذار 
کــرده و در آوریــل 2013 وارد مرحلــه مداخله 
نظامی گســترده شــود. نیروهای حزب‌الله برای 
بازیابی مســیرهای تدارکاتــی، ابتدا در القصیر و 
ســپس قلمون غربی و زبدانی وارد شــده و پس 
از آن عملیــات نظامی حزب‌الله علیه شورشــیان 
به حمص و حلب گسترش یافت. همان‌طور که 
اشــاره کردید، هزینه این مداخله برای محبوبیت 
اسلامی و عربی حزب‌الله ســنگین تمام شد. با 
این حال، به نظر می‌رسد که سید حسن نصرالله 
بــه این نتیجه رســیده بود که حــزب در معرض 
خطر از دســت دادن عمق اســتراتژیک خود در 
سوریه است که می‌تواند آن را در لبنان به‌شدت 
آســیب‌پذیر کند. در واقع کارزار ســوریه برای 

حزب‌الله، تبدیل به مرگ یا زندگی شده بود.
در  ســلیمانی  قاســم  هدفمنــد  کشــتن 
ســال 2020 توســط امریکا چــه تأثیری بر 

حزب‌الله و محور مقاومت داشت؟
ترور سلیمانی یک خلأ ناگهانی در توانایی ��

ایــران برای مدیریــت اوضاع پیچیــده امنیتی و 
سیاسی در مشرق عربی، به‌ویژه عراق ایجاد کرد. 
ســلیمانی از آغاز فرماندهی نیروی قدس ســپاه 
پاســداران انقلاب اسلامی، شــبکه گسترده‌ای 
از روابط با بازیگران مختلف در سراســر منطقه 
ایجــاد کرد و با برخی از آن‌ها پیوندهای نزدیک 
برقــرار کرده بــود. برخلاف این بــاور رایج که 
تهــران به اصطــاح »نیروهای نیابتــی« خود را 
فرماندهــی و کنتــرل می‌کنــد، در بســیاری از 
موارد ایران برای هماهنگ کردن آن‌ها به تلاش 
و هماهنگی گســترده‌ای نیاز دارد. ویژگی‌های 
شخصیتی سلیمانی، مانند فروتنی و آنچه به قول 
سید حســن نصرالله رفتار دوستانه وی می‌خواند 
و نفوذ وی در میــان بازیگران غیردولتی طرفدار 
ایران، هرآینه کمک می‌کرد تا ســلیمانی به‌طور 
مؤثر بازیگران مختلف محور مقاومت را راســتا 
کرده و منافع بعضاً ناهمســوی آن‌ها را به‌ویژه در 
عراق هماهنگ کند. به‌عنوان مثال، سلیمانی در 
ســپتامبر 2019، مقتدی صدر را به ایران دعوت 
کــرد و روزهــا میزبــان او بود تــا راه‌حلی برای 
روابط پرتنش صدر با یگان‌های حشــد الشــعبی 
و عادل عبدالمهدی، نخســت‌وزیر وقت عراق، 
بیابــد. پس از تــرور ســلیمانی، نصرالله برای پر 
کردن ایــن جای خالی و ایفــای این نقش وارد 
عمل شــد. کاریزمای نصرالله و جایگاه خاص 
او در میان گروه‌های شــیعی عــراق به حزب‌الله 

پس از ترور سلیمانی، 
نصرالله برای پر کردن 

این جای خالی و ایفای 
این نقش وارد عمل 

شد. کاریزمای نصرالله و 
جایگاه خاص او در میان 

گروه‌های شیعی عراق 
به حزب‌الله اجازه داد 
تا نقش میانجیگری را 
ایفا کرده و در راستای 

خواسته‌های ایران، این 
بازیگران در عراق را 

هماهنگ کند
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اجازه داد تــا نقش میانجیگــری را ایفا کرده و 
در راســتای خواســته‌های ایران، ایــن بازیگران 
در عــراق را هماهنگ کند. البتــه ناگفته نماند 
حزب‌اللــه، نقش میانجی مشــابهی میان حماس 
و بشار اســد هم داشته است. در مجموع به نظر 
می‌رســد به دنبال ترور سلیمانی، حزب‌الله نقش 
برجســته‌تری در عراق بــازی می‌کند و همچنان 

نیز یک بازیگر کلیدی در سوریه است.
نفتالی بنت، نخســت‌وزیر پیشــین اســرائیل، در 
مصاحبــه‌ای شــبکه نفــوذ منطقه‌ای ایــران را با 
اختاپوس قیاس کرده و گفته بود اسرائیل اکنون 
به ســر آن )ایــران( حمله می‌کند، امــا واقعیت 
این اســت کــه آنچــه می‌بینیم ســر اختاپوس با 
شاخک‌های »نیابتی« در گوشــه و کنار منطقه 
نیست. درست اســت که ایران از مسیر پشتیبانی 
مادی و گفتمان‌ســازی بر بازیگــران غیردولتی 
در محــور مقاومت تأثیر و نفــوذ دارد، اما نباید 
فراموش کــرد رابطه تهران با ایــن گروه‌ها فراتر 
و پیچیده‌تــر از یک رابطه دســتوری و از بالا به 
پایین است. مؤلفه‌های کلیدی محور مقاومت - 
چه حزب‌الله در لبنان، چه حماس در فلســطین، 
یــا انصارالله )جنبش حوثــی( در یمن - هریک 
از نظر فرهنگی، سیاســی و اجتماعی ریشه‌های 
عمیــق در بافت ملی مربوط بــه خود دارند و از 

استقلال قابل‌توجهی از تهران برخوردارند.
به‌عنوان مثال، در سال 2006، حماس با وجود نگرانی 
و مخالفت ضمنی ایران در انتخابات پارلمانی فلسطین 
شرکت کرد. ایران درباره پیامدهای احتمالی این کار 
برای حماس و تکرار تجربه الفتح نگرانی داشت. در 
سال 2015 انصارالله علی‌رغم مخالفت سپاه قدس به 
شــهر عدن در جنوب یمن حمله و آنجا را تصرف 
کــرد. در مورد حزب‌الله، روابط آن با ایران در چهار 
دهه گذشته به حدی از تکامل رسیده است که ایران 
در مورد مسائل سیاســی داخل لبنان، مانند تشکیل 
ائتلاف‌هــای انتخاباتــی یا تصویب سیاســت‌ها در 
دولت یا پارلمان آن کشور، از دیدگاه‌های حزب‌الله 
پیروی می‌کند که طبیعتاً برخاسته از شناخت دقیق 
و عمیــق حزب از جریان‌ها و معادلات داخلی لبنان 
اســت و حتی در مقاطعی از ایــران بوده که نگاه و 
نقطه‌نظرهــای حزب‌الله در مدیریــت جریان‌های 
پیچیــده در منطقه تکیه کرده اســت. به این معنی، 
محور مقاومت نه اختاپوس یک سر، بلکه شبکه‌ای 
از سرهای مختلفت ک که ظرفیت استقلال عمل هر 
یــک، توان تأثیرگذاری قابل‌توجهی در منطقه ایجاد 

کرده است.
اقتصــاد لبنــان در حال فروپاشــی اســت و 
بســیاری از لبنانی‌ها خواســتار پایان دادن 
بــه نظــام سیاســی این کشــور هســتند که 
داخلــی  جنــگ  از  پــس  دوران  برســاخته 

اســت و اکنون به‌طور گســترده‌ای فاســد 
و ناکارآمــد دیــده می‌شــود. بــا توجــه بــه 
وضعیت اقتصادی و سیاســی لبنان، از منظر 
داخلی حزب‌الله لبنان بــا چه چالش‌هایی 

روبه‌روست؟
به نظر مــن بزرگ‌ترین چالــش حزب‌الله، ��

داخلی است. این مســئله پیامد درهم‌تنیدگی آن 
با نظامی سیاســی است که بر پایه هویت فرقه‌ای 
و حمایت‌پروری شــکل گرفته و اداره می‌شود. 
روند فروپاشــی اقتصادی لبنان از اواســط سال 
2019، سقوط آزاد پول ملی، فساد و فلج سیاسی 
باعث شــعله‌ور شــدن مجموعه‌ای از اعتراضات 
علیه نظام حاکم آن کشــور شده است. سه‌گانه 
ســعد حریری، نبیه بری و ولیــد جنبلاط هدف 
بیشــترین اعتراض‌ها بوده‌انــد و معترضان آن‌ها 
را بــه دلیل وضعیت کشــور ســرزنش می‌کنند، 
امــا معترضــان از حزب‌الله نیز به دلیل اســتفاده 
نکردن از نفوذ خود علیه سیاســتمداران فاسد و 
به خاطر اینکه تبدیل به ســتونی برای حمایت از 
یک رژیم ناکارآمد شــده است، ناراضی بوده و 

از این حزب انتقاد می‌کنند.
کشانده شــدن پای حزب‌الله به سراشیبی سیاست 
لبنان در طی سی سال گذشته، ازجمله ورود آن به 
ائتلاف‌های سیاسی و انتخاباتی با بازیگران سیاسی 

آن کشــور، حزب‌اللــه را بــه 
حامی وضعیــت موجود تبدیل 
کرده اســت. در دهــه 1980، 
سرنگونی  حزب‌الله خواســتار 
نظــام سیاســی فرقــه‌ای لبنان 
بــود و آن را میــراث ناعادلانه 
اســتعمار فرانســه می‌دانست، 
اما این رویکرد در ســال 1992 
زمانی که در پی توافق طائف، 
ایــن حــزب نامزدهایــی برای 
پارلمــان معرفــی کــرد، تغییر 
کرد. از ســال 1992 تا 2005، 
زمانــی کــه ارتش ســوریه از 
لبنان خارج شد، نقش سیاسی 
در چارچوب  حزب‌الله عمدتاً 
اپوزیسیون پارلمانی بود. در این 
دوره، حزب‌اللــه از این مزیت 
برخوردار بود که می‌توانســت 
عمدتاً سیاست داخلی لبنان را 
به متحدان خود، یعنی نبیه بری 
و سوریه بسپارد که کم و بیش 

با دستور کار مقاومت ضد اسرائیلی حزب همراهی 
می‌کردند، اما پس از عقب‌نشــینی سوریه در سال 
2005 و فشــار فزاینــده ائتــاف 14 مــارس مورد 
حمایت غرب برای خلع ســاح حزب‌الله، حزب 
به این جمع‌بندی رســید که باید نقش مستقیم‌تری 

در سیاســت لبنان ایفا کند. اینجا بود که تصمیم به 
معرفی وزیر و مشــارکت در کابینه دولت گرفت. 
تلاش دولت لبنان در ســال 2008 برای مصادره و 
از میان بردن شــبکه ارتباطات سیمی حزب‌الله که 
برای توانایی مقاومت آن حیاتی اســت، نشــان داد 
که تهدیدهای بعدی از داخل دولتی که سراسر در 

دست مخالفان است می‌تواند جدی‌تر باشد.
نتیجه این رونــد، درهم‎تنیدگی فزاینده در این نظام 
سیاســی بوده است. حزب‌الله و متحدانش قدرت 
سد کردن تصمیمات کابینه را به دست آورده و در 
سال 2016 ژنرال میشل عون را به ریاست‌جمهوری 
رســاندند. این حضــور فزاینده در سیاســت لبنان 
توانســته اســت، به قول نصراللــه، »کمر مقاومت 
را حفظ کنــد« و به حزب اجــازه داده تا به جای 
درگیری در داخــل، در جبهه‌های منطقه‌ای تمرکز 
داشــته باشــد، اما تبدیل شــدن به یک بازیگر در 
راســتای حفظ وضعیت موجود در کشــور، هزینه 
داخلی داشــته است. در انتخابات پارلمانی ماه می 
ســال گذشــته، حزب‌الله و امل کرسی‌های خود 
را حفظ کردند، ولــی اکثریت پارلمانی را به دلیل 
باخت کرسی‌های متحدان مســیحی و دروزی از 
دست دادند. بن‌بست سیاسی و افول اقتصادی که 
لبنان را به آستانه خطرناک فروپاشی رسانده است، 
می‌تواند به پایگاه داخلی حزب‌الله در میان شیعیان 
ضربه بزند.نظام سیاســی لبنان 
کــه بر اســاس پیمــان طائف 
چیده شده اســت به بن‌بست 
رســیده اســت و سال‌هاست 
که میان بن‌بســتی به بن‌بست 
دیگر نوســان می‌کند. به این 
معنی که به دلیل اختلاف‌های 
کش‌دار میان احزاب و رهبران 
این کشور، لبنان برای ماه‌ها یا 
حتی سال‌ها قادر به انتخاب/

رئیس‌جمهــور،  انتصــاب 
نخســت‌وزیر یا پارلمان جدید 
نیســت. اینکه چــرا حزب‌الله 
می‌خواهــد به‌عنــوان حافــظ 
وضعیت موجــود باقی بماند، 
شاید به اولویت‌های منطقه‌ای 
و نگرانــی از تقابــل احتمالی 
با نبیه بــری و امــل بازگردد، 
اما ایــن وضعیت با گذشــت 
زمان به چالشی بزرگ‌تر برای 
حزب‌الله تبدیل خواهد شد. ■

پی‌نوشت‌ها:
1. Becoming Hezbollah: The Party’s Evolution 
and Changing Roles
2. settler-colonial

به نظر من بزرگ‌ترین 
چالش حزب‌الله، داخلی 

است. این مسئله پیامد 
درهم‌تنیدگی آن با 

نظامی سیاسی است 
که بر پایه هویت فرقه‌ای 

و حمایت‌پروری شکل 
گرفته و اداره می‌شود. 

روند فروپاشی اقتصادی 
لبنان از اواسط سال 

2019، سقوط آزاد پول 
ملی، فساد و فلج سیاسی 

باعث شعله‌ور شدن 
مجموعه‌ای از اعتراضات 

علیه نظام حاکم آن کشور 
شده است
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امروز نزدیک به یک سال و هشت ماه به انتخابات 
ریاســت‌جمهوری 2024 باقــی مانده اســت در 
چنین شــرایطی، ســخن گفتن از احتمال نتیجه 
انتخابات با هر ضریبی از اطمینان ممکن اســت 
نابخردانه و ریســکی بزرگ باشــد. در این مدت 
اتفاق‌های پیش‌بینی‌ناپذیری ممکن است رخ دهد 
که وضعیت انتخابات را کاملًا تغییر دهد؛ اما در 
عین حال من معتقدم که تحلیل‌گران باید در بیان 
تحلیل خود از وضعیت موجود صادق باشند. یک 
تحلیل‌گر نباید برای کاهش احتمال اشتباه، در تحلیل دست ببرد و وانمود کند 
که به یک گزاره خاص معتقد نیست. من با نگاه به واقعیت امروز امریکا به این 
نتیجه می‌رسم که احتمال پیروزی بایدن،1 چهل‌و‌ششمین رئیس‌جمهور امریکا 
کــه به تازگی اعــام کرده که برای راه‌یابی دوباره به کاخ ســفید در انتخابات 
شــرکت خواهد کرد، به شکل چشم‌گیری محتمل‌تر از شکست او است. بیان 
این مطلب البته با ریسک بسیار زیادی همراه است، چون ممکن است تا چند 
ماه دیگر این تحلیل به‌شــکل شدیدی اشتباه به‌نظر برسد؛ اما در عین حال فکر 
می‌کنم که مفید اســت که تحلیل خــود را ارائه دهم و درصورتی که وضعیت 

موجود فرق کرد، امکان بازگشت و بررسی انتقادی این تحلیل وجود دارد.
با توجه به این مسئله که بایدن هیچ رقیب جدی‌ای در انتخابات مقدماتی حزب 
خود ندارد و بنابراین به احتمــال نزدیک به یقین نامزد حزب دموکرات خواهد 
بود، باید گفت که او به احتمال قوی در انتخابات پیروز خواهد شد. این مسئله 
تا حد بسیار زیادی نتیجه نقاط ضعف حزب جمهوریخواه است، نقاط ضعفی 
بسیار اساسی و عمیق که چشم‌اندازی هم برای بهبودشان تا انتخابات 2024 دیده 
نمی‌شــود. تا بخش کمتری هم این مسئله تحت‌تأثیر نقاط قوت شخص بایدن 
اســت؛ البته بایدن نیز نقاط ضعفی دارد که ممکن اســت به شکست او منجر 
شوند و برای همین نباید احتمال شکست او را منتفی دانست. در این مقاله در 

سه بخش مختلف به بررسی هر سه موضوع می‌پردازم.
بخش اول( نقاط ضعف حزب جمهوریخواه

بــرای درک این مســئله که چرا حــزب جمهوریخواه با نقــاط ضعفی بزرگ 
و به‌شــکلی بالقوه مرگ‌بار وارد انتخابات 2024 می‌شــود، باید به واقعیت‌های 
انتخابات 2016 نگاه کرد که ترامپ2 را به قدرت رساند. بسیاری این انتخابات 
را به‌ شــکلی نادرست تحلیل کرده‌اند چون به آمار و واقعیت‌های تجربی دقت 
نکرده‌اند و در عوض پیش‌فرض‌های ذهنی خودشــان را مبنای اســتدلال قرار 
داده‌انــد. یا اصولًا بر داده‌های نادرســت تمرکز کرده‌انــد. برای تحلیل نتیجه 
انتخابات، مهم نیســت که طرفداران ترامــپ یا هیلاری کلینتون3 چه مواضعی 
دارند. تنها نکته مهم مواضع رأی‌دهندگان مســتقل و خاکســتری است که در 
ایالت‌های رقابتی زندگی می‌کنند. چون طرفــداران هر دو حزب در انتخابات 
بعدی نیز به نامزد حزب خود رأی خواهند داد اما این قشر کوچک )که نهایتاً 9 
درصد از رأی‌دهندگان را شامل می‌شود( ممکن است رأی خود را تغییر دهد و 

بنابراین تنها عامل مؤثر در تعیین نتیجه انتخابات است.
چندین و چند نظرســنجی معتبر نشان داده‌اند که در انتخابات 2016، مستقلین 

واقعی معتقد بودند که ترامپ نامزدی میانه‌روتر از کلینتون است. این امر ممکن 
اســت از نظر بسیاری عجیب به‌نظر برســد، و ممکن است بسیاری آن را نشانه 
گاهی اندک این قشر بدانند. اگرچه اکثر ناظرین و تحلیل‌گران در انتخابات  آ
2016 نیــز معتقد بودند که ترامپ نامزدی بســیار تندرو اســت، اما اعتقاد این 
شــهروندان لزوماً هم کاملًا عجیب نبود: ترامپ در بسیاری از موارد مواضعی 
میانه‌روانه داشــت. او تنها نامزد جمهوریخواهی بــود که با بیمه درمانی دولتی 
و برخی خدمات رفاهی دولت مخالفتی نداشــت و بســیاری معتقد بودند که 
عمیقاً به مذهب مسیحیت معتقد نیست و در مسائلی مانند سقط جنین احتمالًا 
موضعی سخت ندارد؛ بنابراین اشتباه است اگر انتخابات 2016 را نشانه گردش 
مردم امریکا به راست بدانیم. واقعیت این است که رأی‌دهندگان مستقل واقعی 
همواره به میانه‌رو بودن سیاســتمداران اهمیت داده‌اند، و انتخابات 2016 نیز در 
این زمینه اســتثنا نبود. این رأی‌دهندگان تنها در تشخیص این‌که کدام نامزد در 

سال 2016 گزینه میانه‌رو بوده تشخیصی متفاوت با اکثر تحلیل‌گران داشتند.
ترامــپ در انتخابات 2020 دیگر در نگاه این قشــر نامزد میانــه‌رو نبود. در این 
انتخابــات، اکثریت قاطع رأی‌دهندگان مســتقل بایــدن را از ترامپ میانه‌روتر 
می‌دانستند. ترامپ در این انتخابات شکست خورد، و بعد دو اتفاق رخ داد که 
بسیار مهم بودند: اولًا ترامپ حاضر نشد نتیجه انتخابات را بپذیرد و هوادارانش 
در روز 6 ژانویه 2021 به ســاختمان کنگره یورش بردند تا مانع از تأیید رســمی 
نتیجه انتخابات شوند. ثانیاً در 24 ژوئن 2022، دیوان عالی امریکا حکم به لغو 
آزادی فــدرال ســقط جنین داد. از بین پنج قاضی دیــوان عالی که چنین رأیی 

دادند، سه نفر توسط ترامپ به دیوان منصوب شده بودند.
اهمیــت این دو اتفــاق در این اســت که نه فقــط ترامپ، بلکــه تمام حزب 
جمهوریخواه را در نگاه مردم امریکا به‌اشکلی بسیار شدید تندرو جلوه دادند. 
ترکیب نظریه توطئه انتخابات 2020 و ســقط جنیــن برای حزب جمهوریخواه 
بســیار مرگ‌بار بوده اســت. اولین شکســت مشــهود حزب جمهوریخواه در 
انتخابات کنگره 2022 بود. در این انتخابات دموکرات‌ها موفق شــدند ســنا را 
حفــظ کنند و حتی یک کرســی هم اضافه کننــد و در مجلس نمایندگان نیز 
اگرچه جمهوریخواهان موفق شــدند کنترل را به‌ دســت بیاورند ولی اکثریتی 
بسیار شکننده و محدود به دست آوردند که بسیار از حد انتظار )بیش از بیست 
کرســی( پایین‌تر بود. این در حالی اســت که در این انتخابات میزان مشارکت 
رأی‌دهندگان جمهوریخواه بسیار بیشتر از دموکرات‌ها بود و دلیل این امر این بود 
که رأی‌دهندگان مستقل اکثراً به دموکرات‌ها رأی دادند. در این انتخابات عمده 
نامزدهای جمهوریخواهی که شکست خورده بودند رادیکال بودند و از هواداران 
نظریه توطئه تقلب و ممنوعیت ســقط جنین. حامیان این نظریه توطئه حتی در 
یکی از ایالت‌های رقابتی موفق نشــدند کرســی فرمانداری یا مسئول برگزاری 
انتخابات را فتح کنند و در تقریباً همه حوزه‌های رقابتی مجلس نمایندگان و سنا 
حذف شــدند. پس از انتخابات 2022 نیز هر انتخاباتی برگزار شده است نشان 

می‌دهد که این مشکل هنوز برای حزب جمهوریخواه حل نشده است.
جدیدترین نمونه این مســئله، انتخاباتِ یک کرسی دیوان عالی ایالتی در ایالت 
ویسکانســین4 است که در آن نامزد مورد حمایت حزب دموکرات با 11 درصد 
رأی بیشــتر پیروز شــد درحالی که در این ایالت به‌نــدرت اختلاف نامزدهای 
پیروز و شکســت‌خورده بیش از 2 یا 3 درصد است. ویسکانسین در واقع تنها 

در انتخابات 2024 چه کسی پیروز می‌شود؟

علی نظیف‌پور
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ایالــت رقابتی بود که در ســال 2022 نامزد ســنای 
جمهوریخواه در آن پیروز شــده بود. این انتخابات 
نشان می‌دهد که فضای ملی امریکا نه‌تنها به سوی 
جمهوریخواهان حرکت نکرده است، بلکه دورتر نیز 

شده است.
در حال حاضر برای من تصور ســناریوهایی که این 
وضع را تغییر دهد بســیار دشــوار است. این مسئله 
درست اســت که طبق نظرســنجی‌ها اقتصاد برای 
مردم امریکا اولویت اول است، اما در نوامبر 2022، 
تــورم 7 درصد بود و اکثر مردم امریکا معتقد بودند 
که کشــور در وضعیــت رکود اســت درحالی که 
امروز تورم 5 درصد است و نشانی هم از رکود فعلًا 
نیست. درست است که محبوبیت بایدن کم است، 
ولی بایدن در نوامبــر 2022 از 41 درصد محبوبیت 
برخوردار بود و الان از 43 درصد. اگر در انتخابات 
2022 اقتصــاد و محبوبیــت پاییــن دموکرات‌ها به 
کمــک جمهوریخواهان نیامدند، بعید اســت که 
در انتخابــات 2024 چنین امــری رخ دهد چون در 
انتخابــات 2024 میزان مشــارکت دموکرات‌ها نیز 

افزایش مشهودی خواهد داشت.
اگــر مســئله رادیکالیســم، پاشــنه آشــیلِ حزب 
جمهوریخواه باشــد، هیچ یــک از دو نامزد اصلی 
ایــن حزب در انتخابــات 2022 از این مســئله مبرا 
نیستند. می‌توان به‌راحتی گفت که تکلیف ترامپ 
در ایــن زمینه روشــن اســت و نیازی به اســتدلال 
نیســت که چرا مردم امریکا همچنــان او را گزینه 
تندروتر خواهند دانســت؛ اما ازطرف دیگر بسیاری 
معتقدند که رقیب اصلی او، ران دسنتیس،5 فرماندار 
فلوریدا، در برابر بایدن شــانس بسیار بیشتری برای 
پیــروزی دارد. اگر این بحــث را کنار بگذاریم که 
در ماه‌های اخیر احتمال پیروزی دســنتیس در برابر 
ترامپ کاهش مشــهودی یافته است، برای من این 
مسئله نوعی معماست که چرا برخی از تحلیل‌گران 
چنین تصوری دارند. دســنتیس بدون شک بسیار 
از ترامپ راســت‌گراتر و تندروتر است. او به‌تازگی 
قانونی را امضا کرده اســت که سقط جنین را پس 
از دو ماه کاملًا ممنوع می‌کند و حتی برای مسائلی 
مانند ســامت مادر و تجاوز استثنا قائل نمی‌شود. 
دسنتیس تلاش کرده است تا آزادی بیان مطبوعات، 
مدارس، و دانشــگاه‌ها را محــدود کند و به‌تازگی 
حتی سخن از تأسیس یک ارتش خصوصی کرده 
است. به نظر اگر مشکل جمهوریخواهان تندروی 

است، دسنتیس راه‌حلی برای این مشکل نیست.
اما آیا ممکن است گزینه سومی مطرح شود؟ فردی 
که نه ترامپ است و نه دسنتیس؟ این امر غیرممکن 
نیست، اما بعید به‌نظر می‌رســد. درحال حاضر در 
میانگین نظرســنجی‌های رقابت‌های داخلی حزب 
جمهوریخواه، نامزدهای غیر از ترامپ و دســنتیس 
در مجمــوع از کمتر از 10 درصــد آرا برخودارند. 
فراتر از این مسئله، بســیار بعید است که فردی که 
دربــاره انتخابات 2020 و ســقط جنیــن موضعی 
میانه‌روانه دارد در انتخابات مقدماتی پیروز شــود، 

چــون برخلاف اکثریت مــردم امریکا و خصوصاً 
اکثر محافظــه‌کاران  رأی‌دهنــدگان خاکســتری، 
امریکایی خواستار ممنوعیت سقط جنین هستند و 
معتقدند در انتخابات 2020 تقلب شــده و بنابراین 
بعید است به کسی رأی دهند که موضعی متفاوت 
دارد، حتــی میانه‌ترین نامزدهــای جمهوریخواه در 
حال حاضــر، مانند نیکی هیلی،6 فرماندار ســابق 
کارولینای جنوبی و ســفیر سابق امریکا در سازمان 
ملل و تیم اسکات،7 سناتور کارولینای جنوبی، در 
مورد سقط جنین موضعی دارند که راست‌گرایانه‌تر 
از افــکار عمومــی امریکایی‌هاســت و در مــورد 
انتخابات 2020 نیز موضعی مبهم اتخاذ کرده‌اند. به 
همین دلیل در مجموع بسیار دشوار است سناریویی 
را تصــور کرد که در انتخابــات 2024 یک میانه‌رو 

نامزد حزب جمهوریخواه شود.
بخش دوم( نقاط قوت بایدن

برخــاف کســانی کــه )تحت‌تأثیــر رســانه‌های 
راست‌گرا( بایدن را سیاستمداری ضعیف می‌دانند، 
واقعیت این است که بایدن سیاستمداری ماهر است 
و توانایی زیادی در انتخابات دارد. این امر همیشــه 
آســان نیست که یک سیاستمدار هم حزب خود را 
راضی نگه دارد و هم از نظر رأی‌دهندگان مســتقل 
میانه‌رو باقی بماند. واقعیت هم این است که اگرچه 
به ‌دلیل مشــکلات اقتصادی بایــدن رئیس‌جمهور 
محبوبی نبوده اســت، اما همچنان قشــر مســتقل 
خاکســتری او را سیاســتمداری میانه‌رو می‌داند. 
همچنین تعداد کســانی که در نظرسنجی‌ها نظری 
شــدید درباره بایدن دارند کم هســتند و اکثریت 
قاطــع افرادی کــه از بایدن حمایــت می‌کنند یا از 
او ناراضی هســتند »تا حدی حامــی« و »تا حدی 
ناراضی« هســتند. مهم‌ترین نقطــه قوت بایدن هم 
این است که به‌رغم حضور در کاخ سفید، همچنان 
سیاســتمداری »عــادی« و »بی‌خطر« محســوب 
می‌شــود که بین افــکار عمومی مســتقلین واقعی 
امریکا به دوقطبی شــدید دامــن نمی‌زند. به همین 
دلیل دربرابــر جمهوریخواهی تندرو او در موقعیت 

قوی قرار خواهد گرفت.
این مسئله در انتخابات 2022 نیز دیده شده بود. در 
آن انتخابات، اکثر کسانی که هم از بایدن و هم از 

ترامپ ناراضی بودند به دموکرات‌ها رأی دادند. اکثر 
کسانی که نگاه منفی به بایدن داشتند ولی این نگاه 
برایشــان »تا حدی منفی« بود و نه »بســیار منفی« 
به دموکرات‌هــا رأی دادند؛ یعنی اگرچه اکثر مردم 
امریکا بایدن را »بد« و ترامپ را »بدتر« می‌دانند و 
این امر در انتخابات کنگره نیز مشهود بود. این امر 
در تاریخ سیاسی امریکا بسیار نادر و تقریباً بی‌سابقه 
اســت و اصولًا در انتخابات کنگره تقریباً همیشــه 
حزب مستقر در کاخ سفید رادیکال دانسته می‌شود؛ 
بنابراین اگر در انتخابات کنگره چنین وضعی حاکم 
بوده اســت، تصور آن دشوار است که در انتخابات 

ریاست‌جمهوری 2024 این وضعیت تغییر کند.
همچنین باید ذکر کرد زلزومی ندارد که تا انتخابات 
2024 بایــدن رئیس‌جمهوری نامحبوب باقی مانده 
باشــد. همان‌طور که ذکر شد در حال حاضر تورم 
امریکا در حال کاهش است بدون اینکه آثار منفی 
مقابله با تورم یعنی رکود و بیکاری مشــهود باشند. 
درحــال حاضر بانــک مرکزی امریــکا پیش‌بینی 
می‌کند که در انتهای ســال 2023 شاهد یک دوره 
رکود کوتاه‌مدت باشــیم که بدین معنا است که در 
پاییز 2024 اقتصاد در حال شــکوفایی خواهد بود. 
بایدن همچنان دستاوردهای بسیار زیادی در سیاست 
داخلی امریکا داشته است و موفق شده چند قانون 
بسیار مهم را در کنگره به تصویب برساند، مانند یک 
سرمایه‌گذاری عظیم در زیرســاخت‌های امریکا؛ 
بنابراین هنگامی که انتخابات و فصل رقابت‌ها سر 
برسد، بایدن قادر خواهد بود تا یک کارنامه مطلوب 
را به رأی‌دهندگان امریکایی عرضه کند که ممکن 

است برای او یک نقطه قوت بسیار مهم باشد.
بخش سوم( نقاط ضعف بایدن

به‌رغم نقــاط قوت بایدن، او نقاط ضعف جدی‌ای 
هم دارد کــه ممکن اســت در انتخابات به قیمت 
شکست او تمام شود. مهم‌ترین مشکل او، سن بسیار 
زیادش است. او در صورت انتخاب مجدد هنگام 
مراسم تحلیف 82 سال خواهد داشت و بنابراین در 
پایان دور دوم 86 سال. اگرچه بایدن اکنون آمادگی 
ذهنی و جســمی لازم برای ادامه ریاست‎جمهوری 
را دارد، امــا هیچ تضمینی وجــود ندارد که در دور 
دوم خود با مشــکلات جدی روبه‌رو نشود. همین 
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ســن زیاد او باعث شــده اســت که اکثریت قاطع 
رأی‌دهندگان امریکایی و حتی اکثریت دموکرات‌ها 
معتقد باشند او نباید برای دور دوم نامزد شود. معاون 
او، کامالا هریس،8 نیز از محبوبیت زیادی برخوردار 
نیســت و اکثر تحلیل‌گران معتقدنــد که عملکرد 
خیلی درخشانی نداشته است؛ بنابراین معلوم نیست 

کــه حضور او در کاخ ســفید 
این نگرانی‌ها را تخفیف دهد. 
مسئله سن طبیعتاً مسئله‌ای است 
که برای بایدن قابل حل نیست 
و یک نقطه ضعف اســت که 
او باید مدیریــت کند. آخرین 
رئیس‌جمهوری که مسئله سن 
به‌شــکل جــدی برایش مطرح 
شــده بود ریگان9 بــود که در 
جریان انتخابــات 1984 موفق 
شــد با موفقیت این مســئله را 
مدیریت کند، اما می‌دانیم که 
در آخرین ســال‌های ریاســت 
جمهــوری‌اش ابتــای او بــه 
بیماری آلزایمر شروع شده بود.

کــه  بالقــوه  مشــکل  دیگــر 
ممکن اســت برای بایدن حتی 
خطرناک‌تر باشد، مسئله اقتصاد 
است. اگرچه اکثر اقتصاددانان 
معتقدند رکود شدید و جدی در 

راه نیست، اما در نهایت علم اقتصاد با قطعیت همراه 
نیست و باید گفت اکثر اقتصاددانان معتقد بودند که 

تورم افسارگسیخته نیز پیش نخواهد آمد که نادرستی 
آن ثابت شــد. این احتمال وجود دارد که در ادامه 
سال 2023 شــاهد رکودی عمیق و دردناک باشیم 
که پیامدهای آن تا سال 2024 نیز تجربه خواهد شد. 
در آن صورت اصلًا قابل پیش‌بینی نیست که وضع 
بایدن در افکار عمومی چــه خواهد بود. در چنین 
سناریویی باید حداقل احتمال 
شکست بایدن را بسیار مطرح 

دانست.
نتیجه‌گیری

اگر بخواهم استدلال خودم را 
خلاصــه کنم و در یک جمله 
بگویم، حــزب جمهوریخواه 
در انتخابات ریاست‌جمهوری 
2024 بــا دو مشــکل عمــده 
مواجه اســت: این حزب قادر 
نیســت که خود را از ســیطره 
جناح رادیکال خود رها کند و 
قادر نیســت که افکار عمومی 
امریکا را متقاعد کند که بایدن 
سیاســتمداری میانه‌رو نیست. 
انتخابــات ریاســت‌جمهوری 
و   2022 کنگــره  و   2020
دیگــر داده‌های تجربــی به ما 
نشــان داده‌اند که برای حزب 
جمهوریخواه این فرمول، فرمولِ شکســت است. 
اگرچه بایدن هم نقاط ضعف جدی‌ای دارد )مانند 
سن زیاد و احتمال ادامه مشکلات اقتصادی( به نظر 

نمی‌رسد این مشکلات وخیم‌تر از مشکلات حزب 
جمهوریخواه باشــند؛ بنابراین من احتمال پیروزی 
بایدن را در انتخابات 2024 بیشــتر از شکســت او 
می‌دانم. ایــن گزاره البته با اطمینان بســیار زیادی 
همراه نیست، چون ممکن اســت تا روز انتخابات 
وضعیت به‌شکلی اساسی تغییر کند، مشخصاً اگر 

وضع اقتصادی به جای بهتر شدن بدتر شود.
اگر به مــن بگویند به نظرت احتمال پیروزی بایدن 
چقدر اســت، جواب خواهــم داد 70 درصد. البته 
شب قبل از انتخابات 2016 نیز من احتمال پیروزی 
هیلاری کلینتون را همین‌قدر می‌دانســتم. من فکر 
نمی‌کنم که در ســال 2016 اشتباه می‌کردم، بلکه 
معتقدم وقایعی با 30 درصد احتمال نیز رخ خواهند 
داد. واقعیت این است که 30 درصد احتمال کمی 
نیســت. اگر هرچه بــه انتخابــات 2024 نزدیک‌تر 
می‌شویم وضعیت سیاســی امریکا همین باشد که 
امروز هســت، این رقم افزایش پیــدا خواهد کرد. 
هنوز تا انتخابات فاصله زیادی هست و این ضریب 

اطمینان را کاهش می‌دهد.

پی‌نوشت‌ها:
1.  Joe Biden
2.  Donald Trump
3.  Hillary Clinton
4.  Wisconsin
5.  Ron DeSantis
6.  Nikki Haley
7.  Tim Scott
8.  Kamala Harris
9.  Ronald Reagan

اگرچه بایدن اکنون 
آمادگی ذهنی و 

جسمی لازم برای ادامه 
ریاست‎جمهوری را دارد، 

اما هیچ تضمینی وجود 
ندارد که در دور دوم 

خود با مشکلات جدی 
روبه‌رو نشود. همین 

سن زیاد او باعث شده 
است که اکثریت قاطع 

رأی‌دهندگان امریکایی و 
حتی اکثریت دموکرات‌ها 

معتقد باشند او نباید 
برای دور دوم نامزد شود

 نوزدهم اســفندماه سال گذشــته پس از هفت 
ســال موضــوع توافق برقــراری مجــدد روابط 
سیاسی پادشاهی عربستان سعودی با جمهوری 
اســامی ایران با میانجیگــری جمهوری خلق 
چیــن در مطرح شــد و در فروردیــن ۱۴۰۲، در 
پکن به امضای رســمی توافق برقــراری روابط 
مجدد سیاســی بین وزیران امــور خارجه ایران 
و عربســتان منجر شــد. هم‌زمان، ضرورت‌ها و 
نیازها و پرســش‌های عدیده‌ای نیز در ذهن‌ها به 

شرح زیر مطرح شد:
- دلیل حضور پررنگ میانجیگرایانه و نیاز چین در وقوع این توافق چیست؟
- �درجه اهمیت امنیت منطقه خلیج فارس و منطقه آسیای جنوب غربی برای 
امنیــت انرژی و نفت در هر دو ســر امنیت عرضه و تولید از یک طرف و 
امنیت تقاضا و نیاز به مصرف از طرف دیگر، برای چین و عربستان و ایران 

در چه سطحی است؟

- �پــس از وقایع چند ســال اخیر وقوع تجاوز عربســتان ســعودی و ائتلاف 
هم‌پیمانان منطقه‌ای او و با حمایت امریکا و غرب و اســرائیل به یمن، چه 
ضرورتــی از ناحیه عربســتان در تجدید رابطه با ایــران مدنظر قرار گرفت 
و این جنگ، برای عربســتان و پس از طی هشت ســال و مخارج بالغ بر 

یکصد میلیارد دلاری و تلفات در آن چه نتیجه‌ای به دنبال داشته است؟
- �پس از حمایت‌های بســیار پررنگ دولت ترامپ و غرب و اسرائیل در این 
مدت از عربســتان و هم‌زمان دشمنی‌های دولت ترامپ و اسرائیل با ایران 
در قضیــه برجــام و غیره، چه وضعیت جدیــدی در روابط دولت بایدن و 

اسرائیل با عربستان و منطقه اتفاق افتاده است؟
- �تأثیر تنازعات داخلی امریکا بر روابط جهانی و منطقه‌ای این کشور چیست؟
- �وحشی‌گری‌های اسرائیل و رژیم صهیونیستی در منطقه و در متن استمرار 
اشــغالگری‌اش به‌ویژه در دوران نتانیاهو چه تأثیری روی جهان اســام و 
جهان عــرب و افکار عمومی منطقه و پیمان‌هــای متزلزل ابراهیم که بین 
اســرائیل و معدودی از کشــورهای عربــی در دوران ترامپ برقرار شــد، 

گذاشته است؟

میانجیگری  چین در رابطه ایران و عربستان

محمد آقایی
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- � وضعیت نیاز امریکا به نفت منطقه خلیج فارس 
و عربستان چگونه است؟

- � بزرگ‌تریــن نیازمند نفت منطقه خلیج فارس و 
عربستان چه کشوری است؟

- �از بیــن چهار کشــور اصلــی تولیدکننده نفت 
)امریــکا و عربســتان و روســیه و چین( امنیت 
منطقــه خلیــج فــارس روی امنیــت انــرژی 
کدام‌یک از این کشــورها تأثیرهای اساســی و 
اساســی‌تر را در طرف امنیت عرضه و تقاضای 

انرژی می‌گذارد؟
در  به‌ویــژه  روســیه  بــا  عربســتان  - �روابــط 
هماهنگی‌های اوپک پلاس که در آن روسیه و 
عربستان محور توافق‌ها در سالیان اخیر بودند و 

هستند در چه سطح و ضرورتی است؟
- �با وجود تســلیح گســترده و بی‌ســابقه نظامی 
عربســتان ســعودی و امارات در دوران ترامپ 
به‌ویژه توســط امریکا و نیــز غرب به‌خصوص 
انگلیس و فرانســه و آلمان و توأم با گســترش 
شدید ایران‌هراسی توسط آنان، این اقدامات چه 
تأثیــری بر جنگ یمن و روابط منطقه و تاکنون 

گذاشته است؟
- �توسعه هسته‌ای و توسعه پهپادی و موشکی ایران 
چه نقشــی در موازنه معادلات منطقه‌ای داشته 

است؟
- �وضعیت اقتصادی-سیاســی و سطح تعاملات 
بین‌المللی در ایران و به دلایل عدیده و هم‌زمان 
با استمرار تحریم‌های بسیار گسترده امریکا چه 
نقــش و ضرورتی در تمایل بــه برقراری مجدد 

روابط با عربستان را در ایران ایجاد کرد؟
البته نکات دیگری نیز هم‌زمان مطرح است:

- �میزان سطح روابط اقتصادی و نفتی غرب و هند 
و ژاپن با کشورهای منطقه خلیج فارس؛

- �سطح روابط اقتصادی و سیاسی روسیه با ایران و 
عربســتان و منطقه و پیمان‌ها و توافقات منعقده 

و در شرف انعقاد؛
- �بازتاب و آثار تجــاوز و جنگ دو طرف درگیر 
در اوکرایــن، در منطقه آســیای جنوب غربی و 

منطقه خلیج فارس؛
- �بازتاب روابط پیمان شانگهای و منطقه بریکس 
شــامل چین و روسیه و هند و برزیل و آفریقای 
جنوبی با ایران و پیمان روابط ۲۵ ســاله ایران و 

چین؛
- �بازتاب توسعه روابط اقتصادی چین و عربستان 
و پیمان‌های نفتی و اقتصادی مرتبط و منعقده؛

- �تأثیــر نقش پررنگ راهبرد »یک کمربند، یک 
جاده« چین که هر دو کشور ایران و عربستان و 

منطقه خلیج فارس را دربر می‌گیرد.
 به نظر می‌رســد از بین این ضرورت‌ها و نیازها، با 
توجــه به ضرورت و نیاز امنیــت انرژی در منطقه 
خلیج فارس برای امنیــت تقاضای انرژی و نفت 
چیــن، منجر به ورود چین به موضوع میانجیگری 
گســترده چین بین ایران و عربستان شد. هم‌زمان 

ضــرورت و نیاز امنیــت عرضه و تولیــد نفت از 
یک طــرف و امنیت تقاضــای صادراتی نفت از 
ناحیه عربســتان و ایران از منطقــه خلیج فارس و 
کلًا تنش‌زدایی در این ارتباط، نیاز هر ســه کشور 
است. البته چین زمینه مناسب برای توسعه راهبرد 
»یک کمربند، یک جاده« را نیز فراهم می‌ســازد 
که در توسعه تفاهمات ســرمایه‌گذاری مجموعه 
در چین و بریکس و عربســتان و ایــران و منطقه 
که تضمین‌کننده فزاینده‌تر راهبرد مذکور اســت 
را فراهــم می‌نماید. ایــن خود در راســتای تغییر 
وضعیت نظم جدید و رو به گســترش معادلات و 

مناسبات جهانی، کاملًا تأثیرگذار است.
برای تشریح و توضیح این نظر که برآیند نظرات و 
نکات به‌هم‌پیوسته و مهم و تأثیرگذار مطروحه در 
نکات کلان قبلی در بالاســت، توضیحات زیر را 

باید کاملًا مدنظر قرار داد:
1. چیــن در حال حاضر واردکننده روزانه بالغ بر 
۱۰ میلیون بشــکه نفت خام برای تقاضای داخلی 
حدود ۱۴ میلیون بشکه‌ای خود در روز است که 
۴ میلیون بشکه در روز آن تولید داخلی است. بالغ 
بــر ۵۰ درصد این واردات از خلیج فارس و تنگه 
هرمز به کشور چین وارد می‌شود. این امر باعث 
شــده ک چین به‌عنوان بزرگ‌تریــن واردکننده 
نفت خام در جهان، به‌شــدت روی امنیت خلیج 
فارس و امنیــت تأمین تقاضای نفت خام خود از 
منطقه خلیج فارس حســاس باشد. روزانه حدود 
۲۱ میلیون بشکه نفت خام از منطقه خلیج فارس 
برای ده‌ها کشور متقاضی نفت خام صادراتی از 
خلیج فارس من‌جمله هنــد، ژاپن و کره جنوبی 
می‌گذرد. ســهم امریکا از این میزان به 100 هزار 
بشــکه در روز هم نمی‌رسد. این در حالی است 
کــه عمده نیاز نفــت خــام و فرآورده‌های نفتی 
امریکا در ســال‌های اخیر، تولید داخل اســت. 
بر این اســاس می‌توان به‌راحتی دریافت که چرا 
امنیــت خلیج فارس و امنیت تأمین تقاضای نفت 
خــام چیــن از خلیج فارس برای کشــور چین با 

توجه به نیاز اســتمرار رشــد اقتصادی و توســعه 
اقتصادی و صنعتی این کشــور و توسعه تجارت 
و صنعت وی تا این حد بالا حائز اهمیت اســت 
و دســت به میانجیگری برای تشنج‌زدایی زد.در 
ایــن میان کشــورهای هند، ژاپــن و کره جنوبی 
و عمده واردکننــدگان حامل‌های انرژی و نفت 
خــام و تمامی کشــورهای عربی و اســامی و 
به‌ویژه کشــورهای عربی خلیج فارس و شورای 
همــکاری خلیج فارس از ایــن میانجیگری و 
توافق اســتقبال کردند. در مقابل کشورهایی که 
به دنبال ادامه تشنج در منطقه‌اند یا مانند اسرائیل 
از آن کامــاً ناراضی‌اند و یــا امریکا به‌صورت 
زیرکانه و دوپهلو نســبت بــه آن صحبت کرد و 
یاتروئیــکای اروپا ســاده از کنارش گذشــت و 
روســیه صادرکننده نفت خام نیز از آن اســتقبال 
کــرد. در حال حاضر بزرگ‌تریــن تولیدکنندگان 
نفــت خــام در جهــان امریــکا و عربســتان و 
روسیه‌اند که هریک ظرفیت‌های تولید حدود ۱۰ 
میلیون بشکه در روز یا تا حدی تا مرز ۱۲ میلیون 
بشــکه در روز )نظیر امریــکا( را دارند. برقراری 
آشتی میان ایران و عربستان با میانجیگری چین، 
بــر اعتبار و جایــگاه بین‌المللــی چین در عرصه 
تعامــات رو به گــذار بین‌المللــی نقش مؤثری 
داشــته است. کما اینکه در ســطح بین‌المللی از 
این میانجیگری و آشتی عربستان و ایران و صلح 
در این زمینــه و جایگزینی آن به‌جای اســتمرار 
تنش‌زایی، برای هر سه کشور در سطح منطقه‌ای 
و جهانی و در بین کشــورهای اســامی و عربی 

اعتبارافزایی شد.
2. عربستان سعودی در حال حاضر روزانه بالغ بر 
۱۰ میلیون بشــکه در روز نفت خام تولید می‌کند 
که حــدود ۷۰ درصــد آن را از دو طریق خلیج 
فارس و دریای ســرخ صادر می‌کند و اقتصادش 
ســخت به این درآمد صادراتی وابسته است. در 
ســال‌های تجاوز و جنگ یمن، هزینه‌های بسیار 
سنگین این جنگ به‌شــدت بر اقتصاد عربستان 
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و برنامه‌های توســعه اقتصادی این کشور تحمیل 
شده اســت و تاکنون نتیجه‌ای هم از این جنگ 
فرسایشــی و خانمان‌ســوز نگرفتــه اســت و در 
مقابل یمنی‌ها به‌طور روزافزون و مســتقل، توسعه 
گســترده‌ای از مقاومــت از خود بــروز داده‌اند 
کــه مورد پیش‌بینــی و انتظار امریــکا و غرب و 

نبود. عربستان 
عربستان سعودی شدیداً به امنیت انرژی و تولید 
نفــت خام خــود، هم در ســر اســتمرار تولید و 
عرضه و هم در ســر اســتمرار تقاضای صادراتی 
خــود به‌خصــوص از طــرف چیــن و از منطقه 
خلیــج فارس به دیگر کشــورها نیازمند اســت. 
هم به امنیت تقاضــای صادراتی از خلیج فارس 
حســاس اســت و هم به امنیت تولیــد خود که 
ادامه جنگ فرســاینده در یمــن، امنیت تولید و 
عرصه آن را مرتب توســط یمنی‌ها و در تقابل با 
تجاوز، مورد تهدید جــدی قرار می‌دهد. از این 
نظر، عربســتان به‌شــدت دنبال امنیت انرژی در 
هر دو ســر عرضه و تقاضاســت. این نیاز امنیت 
تأمین تقاضای صادراتی عربســتان، با نیاز امنیت 
تقاضای وارداتی چین در یک راســتا به هم پیوند 

دوطرفه  نیــازی  و  می‌خــورد 
اســت. نیــاز امنیــت تولید و 
عربســتان  خام  نفــت  عرضه 
منوط به حــل عادلانه جنگ 
یمــن و رفع تجاوز به کشــور 
یمن اســت که با تغییر موضع 
عربســتان در قبال این تجاوز، 
ایــران می‌توانــد در امکان و 
زمینه خاتمــه دادن عادلانه و 
صلح‌آمیــز جنگ یمن، نقش 
مؤثــری ایفا نمایــد و این نیاز 
هر دو کشور عربستان و یمن 
اســت؛ بنابرایــن تغییر موضع 
عربســتان در قبال این جنگ 
و تنش‌زدایــی با ایــران، گام 
زمینه‌سازی  امکان  در  مؤثری 
ایجاد صلــح پایدار و عادلانه 
یمن  اســتمرار جنگ  به‌جای 
و ایجاد آشتی درون یمنی در 
یمن و پایان جنگ فرساینده و 
خانمان‌ســوز یمن است و این 
کاملًا نیاز محتوم عربستان در 

شرایط حاضر است.
1. ایــران مشــکلات شــدید 

بحران‌هــای  کــه  دارد  داخــل  در  اقتصــادی 
ناشــی از تحریم‌های امریکا و آثــار آن بر روی 
تحریــم صــادرت نفت خام و تحریــم تعاملات 
بانکــی بین‌المللی و عدم کســب روان و عادی 
درآمدهــای ارزی صادراتــی، در تشــدید ایــن 
مشــکلات اقتصادی ســایه جدی انداخته است 
و آثــار و تبعــات تعاملات اقتصادی و سیاســی 

و بین‌المللی بر این مشــکلات اثــر قابل‌توجهی 
گذاشته است. به‌طوری که سهم صادرات نفت 
خام ایران، نســبت به پیش از خــروج غیرقانونی 
و ظالمانــه ترامپ از برجــام و اعمال تحریم‌های 
بســیار ســنگین و تجاوزکارانه امریکا، به حدود 
نصف کاهش یافته اســت و این روی درآمدهای 
ارزی ایــران اثر قابل‌ملاحظه‌ای گذارده اســت. 
تعاملات با آژانــس بین‌المللی انرژی و توافقات 
سیاســی در تنش‌زدایــی متقابــل با عربســتان با 
میانجیگــری چین و توافقات با امارات و بحرین 
ونیز توافقات ارزی با عــراق و امارات، افق‌های 
روشــنی‌ها در تعامــات سیاســی بین‌المللــی و 
منطقــه‌ای و در منطقه خلیج فارس در ماه پایانی 
سال گذشته گشــود که برجســته‌ترین آن توافق 
تجدید روابط سیاسی با عربستان و رفع تنش‌های 
منطقه‌ای در این زمینه است که شدیداً روی دفع 
و رفع تهدیدات و گسترش امنیت صادرات نفت 
خام ایــران از خلیج فارس مؤثر اســت. به دلیل 
آنکه بخش عمده‌ای از صادرات نفت خام ایران 
به کشور چین صورت می‌گیرد. این امر در راستا 
و هماهنــگ با نیازها و ضرورت امنیت صادرات 
انرژی ایران و امنیت تقاضای 
انــرژی و نفــت خــام چین 

است.
2.با تکیــه به ســه نکته مهم 
چین  میانجیگری  فوق‌الذکر، 
در آشــتی و توافق بیــن ایران 
و عربســتان، در امنیت منطقه 
خلیج فــارس و امنیت انرژی 
و صادرات نفــت خام از این 
منطقه، برای هر ســه کشــور 
چین، عربســتان و ایــران در 
راســتای مصالح و منافع ملی 
هر ســه کشــور مؤثر اســت. 
به‌ویــژه ایــن هماهنگــی در 
روان‌سازی مناســب‌تر راهبرد 
»یک کمربنــد، یک جاده« 
چیــن بــرای رشــد اقتصادی 
بیشــتر  چــه  هــر  توســعه  و 
ایــران  و  عربســتان  و  چیــن 
و حضــور مؤثرتــر آنــان در 
عرصــه بین‌المللی و منطقه‌ای 
چین،  دارد.  اساســی  نقــش 
خاورمیانه، منطقه خلیج فارس 
و عربســتان و ایران را مسیرها 
و چهارراه‌هــای مهم و راهبردی برای مســیرهای 
تجاری زمینی و خطوط دریایی که چین و آســیا 
را به اروپــا و آفریقا متصل می‌کند در نظر دارد و 
این امر در تقویت اساسی چین به‌عنوان مرکز یک 
شبکه مهم و بسیار تأثیرگذار تجارت جهانی کاملًا 
مؤثــر خواهد بود. البته می‌بایســتی به دیگر آثار و 
تبعات این حضور مؤثرتر هریک از آنان در عرصه 

منطقه‌ای و بین‌المللی و ناشی از آثار و بازتاب‌های 
این توافق نیز توجه داشت.

 در نهایت لازم اســت یادآوری شود بیان تجربه‌ها 
هــم هم باعث حســرت و افســوس اســت و هم 
مبنای توشه‌گیری و درس‌گیری برای آینده است 
تــا زمینه بروز و ظهور وقایع و تکرار گذشــته تلخ 

فراهم نشود:
در متن بیانیه مشــترک ســه‌جانبه چیــن، ایران و 
عربستان در پکن و در ۱۹ اسفندماه ۱۴۰۱ درباره 
تجدید روابط سیاســی ایران و عربستان و نیز در 
توافق‌نامه مورخ ۱۷ فروردیــن ۱۴۰۲ وزرای امور 
خارجه ایران و عربســتان در پکن در این مورد بر 
روی موافقت‌نامه همکاری امنیتی منعقده در ۲۸ 
فروردیــن ۱۳۸۰ و موافقت‌نامه عمومی همکاری 
در زمینــه اقتصــاد، تجــارت، ســرمایه‌گذاری، 
فنّــاوری، علوم، فرهنــگ، ورزش و جوانان که 
در تاریــخ ۶ خرداد ۱۳۷۷ بــه امضای دو طرف 
کید شده اســت. هر دو توافق‌نامه نیز  رســیده تأ
در زمان دولت آقای خاتمی منعقد شده‌اند و در 
راســتای راهبرد مصوب بین‌المللی و پیشــنهادی 
آقــای خاتمی در ارتباط بــا گفت‌وگوی تمدن‌ها 
هســتند. همچنین در دولت آقای روحانی، روی 
راهبرد عادلانه صلح هرمز در خلیج فارس مرتب 
کید می‌شــد که روح حاکم بر توافق اخیر بین  تأ
ایران و عربستان نشئت‌گرفته از آن راهبرد است. 
حیف و حســرت که چه فرصت ســوزی‌هایی با 
اعدام‌های سیاســی و جهت‌دار در عربســتان در 
این زمینه از دســت رفت و حیف و حسرت که 
با آتش زدن ســفارت عربســتان در حرکت‌های 
متقابل توســط عده‌ای نفــوذی و با جهل و عمد 
و جهالــت و فریــب‌کاری در داخل کشــور ما 
به وقوع پیوســت و هر دو ســر قضیه، بهانه‌هایی 
بــرای تقابل‌ها و تخاصمات سیاســی بین ایران و 
عربستان را به وجود آورد که منفعت و سود آن را 
اشغالگران و متجاوزین اســرائیلی و صهیونیستی 
و ریــاکاران و فریــب‌کاران و اسلحه‌فروشــان و 
ســلطه‌طلبان و تنش‌آفرینان امریکایی و غربی و 
بــا حضور نظامی تشــنج‌آفرین و ســلطه‌طلبانه و 
اشــغالگرانه خود در منطقه و منطقه خلیج فارس 
و با هزینه‌کرد از منابع کشورهای منطقه و با سود 

سرشار خود بردند.
امید که روح صلح عادلانه و دوستی و همزیستی 
مســالمت‌آمیز و گفت‌وگوی ســازنده و احسن، 
همواره چراغ راه کشــور ما و کشــور عربســتان 
و کشــورهای عربی منطقه خلیــج فارس و کلیه 
کشورهای همســایه و اسلامی و عربی در منطقه 
و در بین کل کشــورهای اسلامی و جهان باشد 
و جهانی در صلح عادلانه و گفت‌وگوی سازنده 
و احســن و به دور و بدون اشغالگری و تجاوز را 
در خاورمیانــه و منطقه جنوب غرب آســیا و در 
بین کشورهای مســلمانان و در کل جهان شاهد 

باشیم.

در سال‌های تجاوز و 
جنگ یمن، هزینه‌های 

بسیار سنگین این جنگ 
به‌شدت بر اقتصاد 

عربستان و برنامه‌های 
توسعه اقتصادی این 

کشور تحمیل شده است 
و تاکنون نتیجه‌ای هم از 

این جنگ فرسایشی و 
خانمان‌سوز نگرفته است 
و در مقابل یمنی‌ها به‌طور 

روزافزون و مستقل، 
توسعه گسترده‌ای 
از مقاومت از خود 

بروز داده‌اند که مورد 
پیش‌بینی و انتظار امریکا 

و غرب و عربستان نبود

سیاست 
خارجی



87 اردیبهشت و خرداد 1402 شـماره 139

مقدمه
آثار ادبی و هنری، در بسیاری از موارد تأثیر فراوانی 
از شرایط اجتماعی و سیاسی دوران خود گرفته‌اند. 
براهنی در کتــاب طلا و مس از مســئولیت‌های 
چهارگانه شاعر نسبت به جهان می‌گوید. همچنین 
لوســین گلدمن معتقد است: »ارزش‌های معنوی 
حقیقــی از واقعیــت اقتصــادی و اجتماعی جدا 
نمی‌شــوند، بلکه دقیقاً بر اســاس همین واقعیت 
شــکل گرفته‌اند و بر آن‌اند تا حداکثر همبستگی و وحدت انسانی را در دل این 
واقعیت رواج دهند« )پوینده، 1381(. ادبیات نو در ایران با مشروطه زاده شد. هم 
ادبیات نو و هم مشروطه، هر دو تأثیر بسیاری از تحولات فرهنگی و سیاسی جهان 
گرفتند. ادبیات مدرن در جهان نیز هم متأثر بر فضای اجتماعی کشورها بود و هم 
تأثیرپذیرفته از آن. اگر ادبیات برآمده از شرایط اجتماعی ویژه است، پس وظیفه 
نقد ادبی صرفاً این نیست که به متن ادبی شبیه ابژه آزمایشگاهی نگاه کند. او باید 
با نگاهی شکافنده و تأویل‌گرانه به زمینه و زمانه اثر ادبی بپردازد. این‌گونه ادبیات 

می‌تواند همچنان صدای جامعه باقی بماند.
اساســاً ادبیات و هنر ســویه‌های انتقــادی دارد. ادبیات از ایــن حیث نمی‌تواند 
محافظه‌کار باشــد که هنر و ادبیات سعی دارد جهانی بر اساس تخیل بسازد که 
زیباتر از جهان موجود باشد. این اعتراض گاهی به کارگاه خلقت و کار محتسب 
بوده همچون حافظ )شــفیعی کدکنی، 1380( گاه در قالب تمثیل و داســتان و 
حکایت به بیداد شاهان پرداخته‌اند. رویکرد انتقادی در شعر در قرن هفتم و هشتم 
اوج گرفت. در آن دوران با اســتیلای مغولان و حاکمان غیرصالح، مفاسد رواج 
یافت و نقد به آن‌ها هم بیشــتر شد، اما سهم شاعران عرفانی در این حوزه ناچیز 
است )آسمند جونقانی، 1400(. در قرن هشتم نیز تعریض و کنایه و ایهام حافظ، 
نقدهایی رندانه به ساختار داشت، اما پس از او شعر اجتماعی نیز به حاشیه رفت 

)همان(.
 با مشروطه ادبیات اجتماعی جایگاه یافت و در تمامی دوران پهلوی و جمهوری 
اسلامی این جایگاه وجود داشت، هرچند همواره درگیر سرکوب نیز بود. در این 
چهار دهه که از عمر انقلاب ایران به‌مثابه بزرگ‌ترین واقعه سده 14 گذشته است، 
ایران هماره درگیر اعتراض بوده اســت. دوران پهلوی‌ها نیز در بســیاری از مواقع 
همین‌گونه بوده اســت. این نوشــتار کوتاه مروری به روند ادبیات از مشروطه به 
این‌سوی داشته تا ببینیم بازتاب آنچه در جامعه می‌گذرد در ادبیات چگونه است. 
شــاید پیش از پرداختن به این مســئله ناگزیریم به این پرسش پاسخ دهیم، بدین 
مضمون که آیا ادبیات و هنر اساساً باید صدای جامعه باشد یا نه؟ بر سر این پرسش 
چالش بســیار است و در این نوشــتار کوتاه نمی‌گنجد، اما پاسخ به این پرسش 
هرچه باشد، نمی‌توان از نظر دور داشت که بخشی از ادبیات همیشه این‌گونه بوده 
است و با چنین پیش‎فرضی تلاش این نوشتار مروری بر روند رویکرد اجتماعی 

در ادبیات ایران است.
مشروطه به‌مثابه آغازگاه

ســال‌های آخر حکومت قاجار که ســال‌های نخســتین ورود ایران بــه قرن 14 
خورشیدی بود، سال‌هایی پر از محنت و سختی بود، اما جامعه ایران برای ورود به 
سده نو، کوله‌باری پر و پیمان به همراه داشت. آنچه نخستین شاه پهلوی از جامعه 
می‌دید، هرج و مرج بود، اما آنچه در بطن جامعه غلیان داشت، نوسازی فکر ایرانی 
بود. این نوســازی ساحت‌های بسیاری را دربر می‌گرفت و در برخی از حوزه‌ها 

گام‌هایی ناموفق داشت و در برخی از حوزه‌ها دستاوردهای زرین.
در ادبیات، برخلاف آنچه در سیاست و به ضرب چکمه رضاشاه رخ داد، دو بال 
قدرتمند و خوش‌ایده توانســت پرنده ادبیات ایران را به پرواز درآورد. محمدعلی 
جمال‌زاده با وسواس و احتیاط بسیاری، ادبیات ایران را همچون قابله‌ای زبردست، 
به‌آرامی از دل ســنت ادبی ایران جدا کرد. نیما یوشــیج نیز در حوزه شعر چنین 
کرد. جمال‌زاده که خود هم‌عصر مارسل پروست، جیمز جویس و ویرجینیا ولف 
بود، نگاهش را به داستان‌نویسانی معطوف کرد که یک سده پیش‌تر وارد عرصه 
داستان‌نویســی شده بودند و نیما یوشیج نیز هرچند شعر سپید یا آزاد اروپا را که 
محصول مکتب سمبولیسم بود می‌شناخت، اما آن را مناسب جامعه در حال گذار 
ایران ندید و شــعر او همچنان نوعی از وزن و موســیقی را همراه خود حفظ کرد 

)شیری، 1386(.
 با ظهور صادق هدایت در داســتان و کسانی چون هوشنگ ایرانی )با استناد به 
شــیری، 1386( در شعر، گذار تمام و کمال از ســنت‌های ادبی شکل گرفت 
و نمونه‌های کاملًا نوین از شــعر و داســتان در ایران متولد شد. یکی از اتفاقاتی 
که زمینه آن پیش از مشــروطه وجود داشت، اما در مشروطه افتاد، عمومی شدن 
گاهی بود. تا پیش از این دوره، ادبیات و دانش بیشتر توسط »خواص« و برای  آ
»خواص« جامعه تولید می‌شد. روزنامه‌ها و شب‌نامه‌ها در سال‌های آخر قاجار، 
عمومی شدن نسبی مدرسه و سواد روشنفکران را از هوای »می و مطرب« و عرفان 

و سخن‌های پنهان به حرف‌های مردمی‌تر و عمومی‌تر کشاند.
 در فضای پرآشــوب، اما آزاد پس از مشروطه، روزنامه‌ها، روشنفکران و شاعران 
به ســرودن درباره موضوع‌های روز مانند آزادی، عدالت و سیاســت پرداختند. 
صوراســرافیل دهخدا از این دست نشــریات بود و مقالات »چرند و پرند« هم 
تفسیری بر مسائل اجتماعی و سیاسی روز بود و هم زبانی عامه‌پسند و محاوره‌ای 
داشت )قانون‌پرور، 1396(. ایرج میرزا، میرزاده عشقی، سید اشرف‌الدین گیلانی 
و بسیاری دیگر شعر خود را در خدمت مسائل سیاسی و اجتماعی روز درآوردند.

ادوار ادبیات نو
محمدعلی سپانلو )1374( نثر معاصر را به چهار شاخه تقسیم می‌کند:

نخستین دوره ادبیات مشروطه است که مقداری به آن پرداخته شد. آغازگاه این 
ادبیات به قول ســپانلو، چند سالی قبل از استقرار حکومت مشروطه )مثلًا واقعه 
رژی یا انتشار روزنامه قانون ملکم( و پایان آن نیز سال 1300 شمسی بود )سپانلو، 
1374(. او ویژگی ادبیات این دوره را عشق به آزادی، قانون، ترقی و نقد حکومت 

و طبقات بهره‌کش و سران مذهبی می‌داند.
دوره دوم از سال 1300 تا حدود سال 1315 است. ادبیات ایران زیر فشار استبداد 
رضاخان غیرسیاسی می‌شود. »این دوران شاهد غیرسیاسی شدن ادبیات است. در 
برابر احساسات و پندارها و اخلاق‌گرایی، آن هم به شکل خرده‌گیری از خلقیات 
آحاد ناس، به مقــدار زیاد جای خالی را پر می‌کند. به عوض جنبه‌های صریح 
و عریان انتقادی این بار گونه‌ای ســودای معتدل اصلاح‌طلبی، در لوای رهبری 
از بالا، پدید می‌آید« )ســپانلو، 1374(. در کنار این ویژگی‌ها در این دوره شاهد 
ظهور نوعی ناسیونالیســم گذشته‌نگر و غیرسیاسی در آثار ادبی و هنری هستیم؛ 
ایده‌ای که برساخت استبداد رضاخانی در جامعه ایران بود و بعدها به دوقطبی‌های 

کاذب خطرناکی در جامعه دامن زد.
دوره ســوم از 1315 تا 1340 اســت. سال 1315 سال انتشــار اثر ارزشمند صادق 
هدایت، بوف کور، است. سپانلو این زایش را مبدأ این دوره می‌داند؛ »محصلینی 
که از ســال 1308 دولت برای تحصیل به خارج فرســتاده بــود به‌تدریج به ایران 

توپ‌های کاغذی
مروری بر ادبیات اجتماعی ایران

مهدی فخرزاده

ادبیات
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بازگشتند. مطابق اسناد موجود این محصلان اغلب از 
افراد طبقه متوسط شهرنشین برگزیده شده بودند و این 
خود به نقش اجتماعی آنان پس از بازگشت معنایی 
ویژه داد. نگاهی به اسامی این افراد نشان می‌دهد که 
بســیاری از آنان پس از مراجعت به ایران، بلافاصله 
یــا در طول زمان چــه تأثیرات مهمــی در نهادهای 
اجتماعی، فرهنگی، سیاســی و ســیر افکار و آرای 

کشور نهادند« )سپانلو، 1374(.
سپانلو در این دوره به نقش صادق هدایت و تأثیر ویژه 
او اشاره می‌کند. او معتقد است این دوره با تمام فراز 
و فرودش، از نظر فکر و اسلوب یک جریان پیوسته 

و متکامل است.
هرچند سپانلو با ایما و اشاره به تأثیر ادبیات چپ بر این 
دوره از ادبیات ایران اشــاره کرده است، اما نمی‌توان 
از نظــر دور داشــت که جریان‌های چــپ و به‌طور 
خــاص، حزب توده، با اســتفاده از فضای آزاد پس 
از اشــغال و حضور نظامی ارتش شوروی در دوران 
اشــغال و همین‌طور هژمون بودن چــپ در فضای 
جهانی، توانســت به‌طور جدی توسعه یابد و تأثیری 
جدی‌ هم بر ادبیات و هنر ایران گذاشــت. بسیاری 
از نویسندگان بزرگ این دوره به عضویت این حزب 
درآمدند و بسیاری از آثار ترجمه‌شده در این دوران، 
متأثر از دیدگاه‌های حــزب توده بود. حزب توده در 
تمــام حوزه‌ها نماینده رویکرد خاص اتحاد جماهیر 
شــوروی بود و با سلطه‌ای که بر حوزه ادبیات و هنر 
نیز داشــت به‌مرور به سمت برداشت استالینیستی از 
هنر و ادبیات، یعنی »رئالیســم سوسیالیستی« رفت. 
رئالیسم سوسیالیســتی در برنامه‌ای فرهنگی معروف 
بــه »دکترین ژدانف« مانیفســت حکومتی ادبیات 
شوروی شد. ژدانف معتقد بود برای مواجهه با جهان 
ســرمایه‌داری، باید فرهنــگ و ایدئولوژی را قدرت 
بخشید و راه قدرت‌بخشی به این ابزار نیز راهی بسیار 
تلخ بود. شوروی یکی از چند زادگاه بزرگ ادبیات 
جهان، زیر تیغ رویکرد فرهنگی ژدانف و استالینیسم 
قرار گرفت. در این دوره سانسور در شوروی به حد 
اعلای خود رسید. گفته می‌شد مایاکوفسکی، شاعر 
بزرگ شوروی که در اثر فشارهای استالینیسم بعدها 
خودش را کشــت، در یکی از موارد کتابی عاشقانه 
نوشــته بود. کتاب بر اســاس معیارهای »رئالیســم 
سوسیالیســتی« اجازه انتشار نداشت. مایاکوفسکی 
سعی کرد از طریق دوستی‌ای که با استالین داشت از 
خودش اجازه انتشار اثر را بگیرد. استالین وقتی متوجه 
اصرار مایاکوفسکی شد دستور داد از این اثر عاشقانه 
دو نسخه منتشر شود: یکی در اختیار مایاکوفسکی؛ 

و یکی در اختیار معشوقه‌اش!
ورود ایــن مکتــب در ایران تأثیری بســیار جدی‌ بر 
ادبیات و هنر ایران داشــت. تأثیر این رویکرد بعدها 
در ایران به دوره‌های دیگر نیز ســرایت کرد. رویکرد 
»رئالیســم سوسیالیستی« در فضای نسبتاً باز دهه 20 
مقاومت‌های جدی‌ای ایجاد کرد. ازجمله تأســیس 
انجمــن »خروس جنگــی« بود که کســانی چون 
هوشنگ ایرانی در آن فعالیت می‌کردند. با رویکرد 
استالینیستی در ادبیات، نویسنده بزرگی چون چوبک 

به حاشیه رانده شد و برخی آثار کمتر واجد اهمیت، 
مهم شــدند. یکی از اتفاقاتی که در این دوره افتاد، 
ادبیات ترجمه بــود. ترجمه آثار ارزشــمند غرب و 
شــوروی در ایران هم‌زمان با انتشــار آثار ارزشــمند 
نویسندگان بزرگ ایرانی، اتفاقات بزرگی در ادبیات 

ایران ایجاد کرد.
ســال 1332 با کودتای 28 امــرداد، هم فضای آزاد 
پیش از آن تا حدودی جمع شد و هم موجی از خشم 
و ناراحتــی نیروهای مختلف جامعه را دربر گرفت. 
خشــم و ناراحتی برآمده از سیاست‌های نوسازی و 
سرکوب حکومت پهلوی در پیوند با نگاه‌های متأثر 
از فضای چپ جهانی، نوعی رمانتیســم انقلابی در 
ایران ایجاد کرد، رمانتیســم انقلابی آن دوران هم از 
»دروازه‌های تمدن بزرگ« شاه و پهلوی بیزار بود و به 
آن نقد داشت، هم جهانی اتوپیایی برای خود تصویر 
می‌کرد. این رویکرد رمانتیک، در اواخر حکومت 
پهلوی‌ها دیگر مسئله‌اش تضاد سنت و مدرنیته نبود، 
بلکه تضادی بود میان ارزش‌های چپ و ارزش‌های 
نظام نیمه‌اســتعماری پهلوی )روحــی، 1400(. این 
رویکرد هم برای ادبیات ایران دســتاوردهایی ایجاد 
کرد و هم در مواردی موانعی بر ســر راه ادبیات بود. 
در ســمت تندروانه آن نگاه، رویکردهایی به ادبیات 
وجود دارد که گویی ادبیات سلاحی است در دست 
جامعه بی‌سلاح و بی‌پناه، برای مواجهه با حکومت. 
این رویکرد را در شعری از شاملو با عنوان »شعری که 
زندگیست«، می‌توان دید. این شعر درست یک سال 

پس از کودتای 28 امرداد سروده شده است:
امروز / شــعر/ حربه خلق است/ زیرا که شاعران/ 
خود شاخه‌ای ز جنگل خلق‌اند/ نه یاسمین و سنبل 
گلخانه فلان/ بیگانه نیست/ شاعر امروز/ با دردهای 
مشترک خلق:/ او با لبان مردم/ لبخند می‌زند،/ درد 
و امید مردم را / با استخوان خویش/ پیوند می‌زند./ 
او شــعر می‌نویســد/ یعنــی/ او دســت می‌نهد به 
جراحات شهر پیر/ یعنی/ او قصه می‌کند/ به شب/ 

از صبح دلپذیر...
ســال 1344 صمد بهرنگی در نقدی بر کتاب آوای 
نوگلان، نوشته عباس یمینی شریف، می‌نویسد: »آیا 
نباید به کودک بگوییم بیشــتر از نصف مردم جهان 
گرســنه‌اند و چرا گرسنه شــده‌اند و راه برانداختن 
گرسنگی چیست؟ آیا نباید درک علمی و درستی از 
تاریخ و تحول و تکامل اجتماعات انسانی به کودک 
بدهیم؟ چرا باید بچه‌های شسته‌رفته و بی‌لک‌وپیس 
و بی‌ســروصدا و مطیع تربیت کنیم؟... کودکان را 
می‌آموزیم که راســت‌گو باشــند درحالی‌که زمان، 
زمانی اســت که چشم راســت به چشم چپ دروغ 
می‌گوید و برادر از برادر در شک است و اگر راست 
آنچه در دل دارد بر زبان بیاورد چه‌بســا که از بعضی 
دردسرها رهایی نخواهد داشت. آیا اطاعت از آموزگار 
و پــدر و مادر و مــادری ناباب و نفس‌پرســت که 
هدفشان فقط راحت زیستن و هرچه بیش‌تر بی‌دردسر 
روزگار گذراندن و هرچه بیشتر پول درآوردن است، 

کار پسندیده‌ای است؟«.1
این آثار در دوره‌ای منتشــر شد که سپانلو آن را دوره 

چهارم تا قبل از ســال 1350 می‌داند. از نظر سپانلو 
این دوره ادامه منطقی دوره قبل است اما ویژگی‌های 
خاصی هــم دارد: ازجمله که شــعر نو به کرســی 
می‌نشــیند، رمان‌نویسی و نقد ادبی جهش یافته و به 
جلو می‌رود و همچنین سینما و تئاتر با تحولات مثبت 
بسیاری روبه‌رو می‌شوند. یکی دیگر از اتفاقات مثبت 
این دوره از دید سپانلو، ادبیات کودک است. اتفاق 
مثبت دیگر پژوهش‌های بســیاری اســت که در این 

دوره انجام شده است )سپانلو، 1374(.
شاعران مدرن ایران نیز گویی در این دو دهه، خارج 
از فضای سیاسی نمی‌توانند نفس بکشند. احمدرضا 
احمدی که از بنیان‌گذاران موج نو شعر است، اما در 

شعرش صدای ماشه تفنگ می‌آید:
دو صدای ماشــه تفنگ/ دو خواب لخته‌شــده را/ 
در قلــب ما/ پیونــد زد/ لبخند فانــوس در انتهای 
درختــکاری شــب/ و مــردی/ کنــار راه‌آهن‌ها/ 
مدرسه‌ها و کارخانه‌ها/ و حس‌های نخستین نوازش/ 

پرپر شده بود...
صدای گلوله در شعر و ترانه این دوره طنین داشت. 
سینما، موسیقی، تئاتر و ادبیات همه در خدمت تغییر 
بودند. انتظار سر آمدن زمستان و شکفته شدن بهاران 
در دل همه روشــنفکران شعله‌ور بود. انقلاب اتفاق 
افتاده بود و ســاختار فرســوده پهلوی امــکان ادامه 
نداشت، مگر آنکه دست به تحولاتی جدی می‌زد. 
گوش سنگین دیکتاتور، بســیار دیر صدای انقلاب 
مردم را شنید نتیجه آن نشنیدن‌ها، فروپاشی ساختار 

سیاسی شد.
و اما انقلاب

شــوق نویســندگان برای انقلاب ایران بســیار زیاد 
بود. در آســتانه انقلاب به دعوت کانون نویسندگان 
ایران ده شــب در انستیتو گوته نویســندگان بزرگ 
ایران ســخنرانی‌هایی می‌کنند. سخنرانی‌هایی که با 
استقبال بسیار زیادی روبه‌رو می‌شود. در تمامی این 
سخنرانی‌ها علیه سانسور و در دفاع از آزادی صحبت 
می‌شود. رؤیای آزادی، در همان نخستین سال‌های 
انقلاب با موانع سنگینی مواجه شد. حزب توده که 
تأثیر بسیاری بر ادبیات ایران گذاشته بود، در این دوره 
نیز بیکار نبود و عامل اختلاف‌های بسیاری در داخل 

کانون نویسندگان شد که منجر به انشعاب شد.
دو ســال ابتدای انقلاب، ســال‌های شوق و شور در 
همه حوزه‌هاســت. تیراژ کتاب افزایش بسیاری پیدا 
کرد و آثار بســیاری تولید شد. اتفاق بزرگ منفی در 
ایــن دوره، انقلاب فرهنگی بود. با شــروع دهه 60، 

فضای سیاسی به‌مرور بسته شد.
در این دوره نهادهای ادبی ریشــه‌دار آسیب بسیار 
دیدند. کانون پرورش فکری کودک و نوجوان که 
روزگاری نهاد بزرگ و تأثیرگذاری بود، به دســت 
سیاسیون مذهبی افتاد و شــورای کتاب کودک با 
محدودیت‌های بســیاری مواجه شــد. با تمام این 
موانع، دهه 60، دهه مهمی در ادبیات ایران اســت. 
آثار بســیاری در این دهه تولید شــد و نویسندگان 
بســیاری به جامعه معرفی شــدند. ویژگی خاص 
این دهه ادبیات جنگ بود. شکســت، وهم، یأس 

ادبیات
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و ناامیدی، زندگی مردم در اعماق، شرح مبارزات 
پیش از انقلاب، ماجراهای کارگری و... درون‌مایه 
بسیاری از آثار این دوره است. در واقع ادبیات این 
دوره به‌شــدت اجتماعی است و مخاطب آن مردم 
هستند )میرعابدینی، 1380 و جمعی از نویسندگان، 
1369(. میرعابدینی )1380( معتقد است: »اغلب 
آثار این دوره عجولانه نوشــته شده‌اند، پاسخی به 
مســائل روز بوده‌اند بــدون اینکه جزء تــازه‌ای از 
هستی ما را روشن کنند«. تأثیر مارکز بر نویسندگان 
ایــن دوره بســیار جــدی اســت. رمان‌هایی چون 
کلیــدر، جای خالی ســلوچ، روزگار سپری‌شــده 
مردم سالخورده )از محمود دولت‌آبادی(، رازهای 
سرزمین من و آواز کشتگان از براهنی، داستان یک 
شــهر و زمین ســوخته از احمد محمود، سمفونی 
مردگان از عباس معروفی در این دوره منتشر شدند 

)میرعابدینی، 1380(.
مجله گردون در شــماره ششــم خود با نویسندگان 
بســیاری درباره ادبیات ایــران در دهه 60 گفت‌وگو 
کرد. منصور اوجی درباره این دهه معتقد اســت در 
حوزه شــعر اتفاقات مهمی افتاد. مجموعه آثار نیما 
به همت ســیروس طاهباز و گزیده‌هایی از ســیمین 
بهبهانی، سپانلو، حقوقی، براهنی، رحمانی، مشیری، 
صفارزاده، باباچاهی، لنگرودی، مختاری، سلیمانی، 
اشــکوری، گیتی خوشدل، فرشته ســاری، مرسده 
لســانی در این دوره منتشــر شــد )اوجی، 1369(. 
»این دهه هر عیبی که داشــته، که به نحوی شگفت 
بی‌حد و بســیار بسیار ترسناک داشته، حسنی هم به 
همراه خود داشــت: یکپارچه برآمدن و کنده شدن 
جامعه‌ای از یک زهدان تاریخی و متولد شــدن در 

راســتای آینده، گیــرم چندان 
محســوس نباشــد، چراکه آن 
گیــاه عجیــب در یــک »اثیر 
رنگی سیال« شــاخه می‌دواند 
و ایــن را نمی‌توان، همیشــه، به 
چشم دید« )پارسی‌پور، 1369(. 
پرویــز کلانتــری )1369( در 
همین نشریه می‌گوید گسترش 
کمی در هنر اتفاق افتاد، سینما 
پوســت‌اندازی کرد، در ادبیات 
رمان‌های بســیاری نوشــته شد 
و زنــان نیــز در نوشــتن رمان 
طبع‌آزمایــی کردند. امیرعلایی 
)1369( می‌گوید دوره »آشتی« 
و »مرگ و غریب‌مرگی« است. 
آشتی با شهر، گذشته و خود و 

مرگ ساعدی و اخوان و ...
دهه 70، در سیاســت ایران دهه 
نوســازی‌های دولت موسوم به 
توســعه اســت. دهه‌ای که فقر 
و اختــاف طبقاتــی خــود را 

به رخ کشــید. ویژگی جدی ادبیــات در این دوره، 
نســبی‌گرایی در محتوا و فرم‌گرایی است. به اعتقاد 
میرعابدینی )1380( این دوره در دســت هوشــنگ 

گلشــیری و شاگردانش اســت. در این دهه ادبیات 
عامه‌پســند نیز که تحت تأثیر ادبیات دهه 50 و 60 به 
محاق رفته بود، با نویســندگانی چون فهیمه رحیمی 
)نویســنده‌ای که ابتدا دروس حوزوی خوانده بود و 
بعد جذب ادبیات شــد( و نسرین ثامنی رشد جدی 
یافت. به مرور تیراژهای بالای این نویسندگان و فنی‌تر 
شدن و فرم‌گراتر شدن ادبیات، شاید فاصله‌ای میان 

مردم و نویسندگان ایجاد کرد.
فاجعه‌ای که در این دهه اتفاق افتاد، قتل‌های زنجیره‌ای 
بود که آن هم بسیاری از نویسندگان بزرگ و معترض 
همچون مختاری، احمد میرعلایی و بسیاری دیگر 
به قتل رسیدند. دستگیری‌های گسترده، ماجراهایی 
چون اتوبوس نویسندگان و ماجراهایی از این دست، 
نویسندگان این دوره را دچار چالش‌های بسیار کرد و 
گویی این نویسندگان که باید نسل‌های پس از خود 
را می‌پروراندند، در فضای امنیتی این دهه، از این کار 
بازماندند. در این میان، کســانی که کمتر به ادبیات 
اجتماعی روی خوش نشــان می‌دهند یا کسانی که 
پیچیده‌تر و مبهم‌تر می‌نویســند، آن‌قدر که مأموران 
سانسور نتوانند بفهمند، فضای بیشتری برای نوشتن 
پیدا می‌کنند و بعد از چندین دهه ادبیات اجتماعی 
ایران در این دوره با محدودیت‌های بســیاری مواجه 

می‌شود.
فضای باز دوران خاتمی پس از مصیبت‌های پیش از 
آن، شوق بسیاری برای نوشتن و انتشار اثر ایجاد کرد. 
دهه 80 و 90 بروز این شوق بود. در این سال‌ها کمتر 
با آثار شاخص روبه‌رو می‌شویم، هرچند استعدادهای 
بسیاری در این دوران رشد کرد و جوانان بسیاری وارد 

عرصه ادبیات شدند.
شــاید بــاز هــم باید بــه تعبیر 
شهرنوش پارســی‌پور، بگوییم 
ادبیات گسترش کمی داشت، 
اما دربــاره کیفیــت آن جای 
بحث بســیار اســت؛ البته آثار 
ترجمه در این دوره بسیار فراوان 
وارد ایران شــد که حتماً بعدها 
تأثیر آن را می‌تــوان در ادبیات 
ایران دید. از نظر کمی انتشار اثر 
در این دو دهه کم‌نظیر اســت. 
بنا به آمار ســایت خانه کتاب، 
در ســه ســال ابتدایی دهه 70، 
)از فروردیــن 1370 تا فروردین 
1373( 4 هــزار و 474 کتاب 
در حوزه ادبیات منتشر شده که 
حدود 3100 عنــوان آن تألیف 
بوده اســت و تیراژ کل این آثار 
بیش از 18 میلیون کتاب بوده. 
در ســه ســال پایانــی دهه 90، 
)فروردیــن 1397 تــا فروردین 
1400(، 52 هــزار و 710 عنوان 
کتاب ادبی در ایران منتشر شده که حدود 36 هزار 
عنوان آن تألیف بوده است و حدود 47 میلیون تیراژ 
خورده است. همچنین در این سال‌ها جمعیت ایران 

حدود 20 میلیون افزایش داشــته و تا حدودی جوان 
بوده اســت. درحالی‌که تیراژ کتاب کمتر از 3 برابر 
شده، تعداد عناوین کتاب در این سال‌ها بیش از 10 
برابر شده است و همچنان جای نویسندگان بزرگی 
کــه در دهه‌های پیش می‌نوشــتند در نویســندگان 

آخرین دهه‌های قرن گذشته خالی است.
گاهی،  قرن گذشــته، با شکلی از عمومی شدن آ
گسســت از ارزش‌های پیشــین و ظهور فرم‌هایی 
تــازه در ادبیات آغاز شــده بود. پایــان این قرن، 
ادبیات در یک منحنی سینوســی گویی به سمت 
افول میل کرد. گسســت از ارزش‌ها شاید ویژگی 
اصلی اتفاقاتی باشــد کــه این روزهــا در خیابان 
گاهی بســیار عمومی‌تر از  در جریــان اســت و آ
آخرین ســال‌های قرن گذشته شــده است. حالا 
گوشــی‌های موبایل و آنتن‌های ماهواره، روستاها 
و شهرســتان‌های کوچــک را نیــز بــا اخبار روز 
مواجه می‌کننــد. به نظر می‌رســد انقلابی اتفاق 
افتاده اســت. نباید منتظر چیزی بود. انقلاب در 
ارزش‌های نوینی اســت که نســل‌های نو حامل 
آن هســتند. باز هم به قول شــهرنوش پارسی پور 
در یادداشــتی که در نشــریه گردون نوشته است، 
گویی از یک زهدان تاریخی جدایی اتفاق افتاده 
است. انقلاب اتفاق افتاده است و باید دید نتایج 
آن در ادبیات، هنر، ســاختار سیاســی و مناسبات 

اجتماعی ایران چه خواهد بود. ■
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شــیری، قهرمــان، 1386، از جیغ بنفش تا مــوج نو، نگاهی 
به شــعر هوشــنگ ایرانی و احمدرضا احمدی نمایندگان دو 
جریان شــعری معاصر، کتاب ماه ادبیات، شــماره 10، پیاپی 

124، صص 41-26.
قانون‌پرور، محمدرضا، 1396، منادیان قیامت: نقش اجتماعی 
سیاسی ادبیات در ایران معاصر، ترجمه مریم طرزی، چ دوم، 

گه. تهران، آ
احمــدی، اصغــر، 1398، ادبیات ســتیزنده، چ دوم، تهران، 

گه. آ
پوینــده، محمدجعفــر، 1381، جامعه، فرهنــگ، ادبیات: 
لوسین گلدمن، )گزیده مقالات درباره گلدمن و از گلدمن(، 

چ 3، تهران، چشمه.
روحی، زهره، 1400، تاریخ فرهنگی بدن و بدنمندی در ایران 

عصر جدید، چ اول، تهران، انسان‌شناسی.
آســمند جونقانی، علی، 1400، »تقابل ادبیــات اعتراضی با 
ادبیات عرفانی«، فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره‌شناختی، 

س 17- ش 64- صص 40-13.
شفیعی کدکنی، محمدرضا، 1380، تازیانه‌های سلوک؛ نقد 

گاه. و تحلیل چند قصیده از حکیم سنایی: چ 3 تهران آ
ســپانلو، محمدعلی، 1374، نویسندگان پیشرو ایران؛ مروری 
بر قصه‌نویسی، رمان‌نویسی، نمایشنامه‌نویسی و نقد ادبی، چ 

5، تهران، مؤسسه نگاه.
اوجی، منصور، براهنی، رضا، پارسی‌پور، شهرنوش، تمیمی، 
فرخ، کلانتری، پرویز و دیگران، 1369، »دهه شصت چگونه 
گذشــت؟«، ماهنامه گردون، سال یکم، شــماره ششم، 15 

بهمن 1369، صص 19-10.
میرعابدینی، حســن، 1380، صد ســال داستان‌نویســی ایران 

)جلد سوم(، ویراست دوم، چ 2، تهران، چشمه.

قرن گذشته، با شکلی 
از عمومی شدن آگاهی، 

گسست از ارزش‌های 
پیشین و ظهور فرم‌هایی 
تازه در ادبیات آغاز شده 

بود. پایان این قرن، ادبیات 
در یک منحنی سینوسی 
گویی به سمت افول میل 
کرد. گسست از ارزش‌ها 

شاید ویژگی اصلی 
اتفاقاتی باشد که این روزها 
در خیابان در جریان است 
و آگاهی بسیار عمومی‌تر 

از آخرین سال‌های قرن 
گذشته شده است

ادبیات
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این نوشته به وارسی مسئله‌ای غیرضروری و دور از 
زمانه نشسته است.

ادیبان بی‌غم و مبارزان راه آزادی
»بایــد ملاحظــه نمود کــه تاکنون از آثــار ادبا و 
شــعرای ما چه نوع تأثیری به عرصه ظهور رسیده 
و نهالی که در باغ ســخنوری نشــانده‌اند چه ثمر 
بخشــیده و تخمی کــه کاشــته‌اند چگونه نتیجه 
داده اســت. آنچه مبالغه و اغراق گفته‌اند، نتیجه 
آن مرکوز ساختن دروغ در طبایع ساده مردم بوده 
اســت. آنچه مدح و مداهنه کرده‌اند، نتیجه آن تشویق وزرا و ملوک به انواع 
رذایل و ســفاهت شده اســت. آنچه عرفان و تصوف سروده‌اند، ثمری جز 
تنبلی و کســالت حیوانی و تولید گدا و قلندر نداده اســت. آنچه تغزل گل 
و بلبل ســاخته‌اند نتیجه‌ای جز فساد اخلاق جوانان و سوق ایشان به ساده و 

باده نبخشوده است«.1
ایــن قول میــرزا آقاخــان کرمانی مربوط اســت به اواخــر دوران حکومت 
ناصرالدین شاه. پیش از آن میرزا فتحعلی آخوندزاده با لحنی تند به نقد وجه 
تخدیری ادبیات ایران پرداخته اســت. این نگاه مقدمه‌ای است بر شعر عصر 
مشــروطیت که شورشی اســت علیه محتوای کهن ادبیات پارسی با توسل به 

کلیدواژه »آزادی«.
»شــعر فارسی قرن‌های متمادی از زندگی قهر کرده بود و همه کوشش‌هایی 
که شــاعران عهــد صفوی برای ایجاد تحول و اصلاح )و به تعبیر خودشــان 
بــرای ایجاد »حالت جدید«( در آن انجــام می‌دادند، چیزی جز تحولی در 
ظاهر بیان شعری و صور خیال شعری نبود. ولی شعر مشروطیت تا آن اندازه 
محتوا و گستره احساسی شعر فارسی را دگرگون کرد که می‌توان گفت همه 

پیوندش را با گذشته گسست«.2
پس از انقلاب مشــروطه مفاهیمی مانند »وطن، آزادی و قانون، فرهنگ نو 
و تعلیم و تربیت جدی، زنان و مسئله برابری با مردان، نقادی اصول اخلاقی 
کهــن، مبارزه با خرافات مذهبــی )و گاه با خود مذهب(«3 در ادبیات ایران 
فراگیر می‌شود. این روند گرچه موجب تحولی در محتوا شده است، در فرم 
از زمانه خود جا مانده اســت. شعر تبدیل به شعار شده است و ظرافت‌های 

ادبی نادیده گرفته شده است.
»شعر دوره مشــروطیت آن اندازه پرشــور، کوبنده و تندرو است که جایی 
برای کاربرد خیال و تخیل باقی نگذاشــته اســت. اســاس هنر شاعر در این 
دوره بــر نوآوری در زمینه تخیل قرار ندارد. ازاین‌رو اکنون نقادانی که برای 
ارزیابی خود از معیارهای اروپای پس از جنگ استفاده می‌کنند، شعر دوره 
مشــروطه را »نوعی نظم« می‌خوانند، زیــرا در آن نمی‌توان از تخیلات تازه 
چیزی سراغ گرفت. با این حال در تجربه‌هایی که ایرج و عشقی در شعر این 
دوره کســب کردند و نیز در برخی از آثار بهار، نمونه‌هایی از تلاش برای به 

دست آوردن »بیان جدید« را به‌خوبی می‌توان دید«.4
دوره شــعر متعهد دوام چندانی نمی‌یابد. با آغاز سلطنت پهلوی دوره فترت 
آغاز می‌شــود. »پــس از تحت کنترل گرفتــن کامل اوضاع توســط ژنرال 
رضاخان که سپس وزیر جنگ شد و سرانجام پادشاهی از قاجار به او منتقل 

گردید، در این اوضاع، عشــقی )در تظاهراتی کشــته شد(، فرخی یزدی )در 
زندان شــهید شــد(، بهار و دهخدا و روزنامه نسیم شــمال از سیاست کناره 
گرفتند، لاهوتی به اتحاد شوروی تبعید شد و عارف که از کرده خود پشیمان 
شــده بود به‌صورت فردی منزوی در یکی از دره‌های نزدیک همدان به انزوا 
خزید و جز یک ســگ با هیچ تنابنده‌ای رابطه پیدا نکرد و همه را دروغ‌گو 

نامید«.
این دوره تا ســال 1320 ادامه پیدا می‌کند. فضای باز سیاسی پس از شهریور 
1320 موجب شکوفایی مطبوعات می‌شود. نسل جدید شاعران و نویسندگان 
در این دوره دســت‌به‌قلم می‌شــوند که برخی تنها در پی جنبه هنری شــعر 
هســتند و برخی هنر را به خدمت ایدئولوژی سیاســی می‌گیرند. گروه دوم 
دســته اول را مطــرودان زمانه و بی‌غمان و وابســتگان رژیم می‌دانســتند و 
خودشــان را روشنفکران، متفکران جریان‌ساز و مبارزان راه آزادی. هرچه به 
سال 1357 نزدیک می‌شویم، دسته دوم زمانه را به دست می‌گیرند و شاعران 

فرمالیست به حاشیه رانده می‌شوند.
نور در چشم‌های مات

در دهه آخر حکومت پهلوی جنبش چریکی ایران قوت و قدرت می‌گیرد. 
در روزگار مبارزین بی‌پروای عدالت‌جو قلم همان اســلحه اســت و تولید هر 
محتوایــی غیر از مبارزه با ظلم تقبیح می‌شــود. دهه 50 دوره نمادهایی مانند 
محمد حنیف‌نژاد و خســرو گلسرخی است. شــاعر و نویسنده نقش همان 
موتور کوچک را دارد که موتور بزرگ )توده مردم( را به حرکت درمی‌آورد:

 رهروان خسته را احساس خواهم داد
 ماه‌های دیگری در آسمان کهنه خواهم کاشت

 نورهای تازه‌ای در چشم‌های مات خواهم ریخت
 لحظه‌ها را در دو دستم جای خواهم داد

 سهره‌ها را از قفس پرواز خواهم داد
 چشم‌ها را باز خواهم کرد

 خواب‌ها را در حقیقت روح خواهم داد
 دیده‌ها را از پس ظلمت به‌سوی ماه خواهم خواند

 نغمه‌ها را در زبان چشم خواهم کاشت
 گوش‌ها را باز خواهم کرد

 آفتاب دیگری در آسمان لحظه خواهم کاشت
 لحظه‌ها را در دو دستم جای خواهم داد
سوی خورشیدی دگر پرواز خواهم کرد

انجــام دادن این‌همــه کار، حتی اگر در یک شــعر باشــد از عهده مردمان 
امروز برنمی‌آید! اساســاً اینکه کسی صاحب صلاحیت »باز کردن چشم‌ها« 
باشد محل تردید اســت. در روزگار تازه نجات‌دهنده‌ای در کار نیست. هر 

شهروندی به سهم خود در بهبود اوضاع تلاش می‌کند.
شب تاریک و بیم موج و موج‌سواران سبک‌بار!

سیاســت‌ورزان حرفه‌ای جنبش‌های اجتماعی را رصد می‌کنند و اخلاقیات 
خود را با ذائقه جامعه تطبیق می‌دهند. برای یک سیاستمدار هر موجی که در 
جامعه ایجاد می‌شود ممد حیات است و چون فروننشیند مفرح ذات! بسیاری 
از این شــخصیت‌های گرامی در جنبش مهســا در پشــت صحنه به رهبری 

ادبیات و اعتراض

احمد هاشمی

در جست‌وجوی »شاعر زمانه«

ادبیات
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اعتراضــات پرداختند و فرمان‌های آتشــین صادر 
کردنــد و اصول مبارزه را برای مردم تبیین کردند! 
و همچنان خودشان از منطقه خطر فاصله داشتند. 
ممکن اســت ما با چریک‌های دهه 50 هم‌عقیده 
نباشــیم یا روش مبارزه‌شان را قبول نداشته باشیم، 
امــا نمی‌توانیم ایــن امر را نادیــده بگیریم که هر 
کــس مدعی رهبری جریان بود در صف اول بود 

و نیروی ستادی بودن معنایی نداشت.
نورســیدگان داعیه‌دار رهبری مبــدأ تاریخ مبارزه 
مــردم ایــران را شــهریور 1401 معرفــی کردند تا 
جریان‌های دیگر را به حاشــیه ببرند. مقصود این 
اســت که بگویند هر کــس در ســال‌های اخیر 
تلاشــی برای بهبود اوضاع کرده و هزینه‌ای داده 
عبث بوده اســت و حالا این انقــاب، خیزش یا 
جنبش شــروع شــده و کسی پیشــروتر است که 
تندروتر باشد. این رادیکالیسم البته بیشتر در مقام 
نظریه‌پردازی باقی می‌ماند و در مقام عمل میدان 
را به مردم می‌ســپارند. با ایــن تبیین هر عملی در 
مملکت شــامل قاعده شرایط اضطرار است؛ هنر 
و ادبیات و سفر و هر امری که در خدمت مبارزه 
نباشــد تعطیل است. شــرایط و قواعد مشابه پیش 
از سال 57 اســت، با این تفاوت که در آن دوران 
شــاعر دفاع ایدئولوژیک می‌کرد و ســینه‌اش را 

جلــوی گلوله ســپر می‌کرد، 
حالا بلندگوهایشــان را هزاران 
کیلومتر دورتر به برق می‌زنند!

مــردم عــادی، آنان کــه اهل 
نشستن و شــعار دادن نیستند 
راه خود را می‌شناسند و به این 
ســر و صداها کاری ندارند، 
می‌کننــد؛  را  زندگی‌شــان 
آن‌طــور کــه دوســت دارند. 
چپ و راســت و محافظه‌کار 
و اصلاح‌طلب به زندگی یک 
ندارد،  ربطی  امروزی  نوجوان 
او تنهــا می‌خواهد آن‌طور که 
دوســت دارد مطابق سلیقه‌اش 
لباس  آزادانــه  کنــد،  زندگی 
بپوشــد و موســیقی و فیلم و 
برایش مهم  مهمانی و رابطــه 
آزادی‌خواهی  شــعار  اســت. 
نمی‌دهــد، از این مرحله عبور 
کرده اســت، آزاد است. این 
آدم را ســاختارهای حاکمیتی 
کننــد،  کنتــرل  نمی‌تواننــد 

نگرانشان می‌کند.
زندگی به‌مثابه سیاست

نحوه مواجهــه خاص نوجوان 
امروزی با وقایع شرایط را تغییر 

داده اســت. برای نمونه بــرای قدیمی‌ترها »خبر 
روز« اســتیضاح وزیر صنعت و معدن اســت، با 
اینکــه همه می‌دانند دلیل بی‌کیفیت و گران بودن 

خودرو ساختار ناکارآمد و رانتی خودروسازهاست 
و بــا رفتــن این وزیــر و آن مدیر کاری درســت 
نمی‌شــود. همه می‌دانند دلیل گرانی خودرو این 
است که خودروســازها خودروها را انبار می‌کنند 
و عرضه نمی‌کنند. همین »همه« می‌نشــینند پای 
نمایشــی که راه افتاده به نام اســتیضاح و سرگرم 
می‌شــوند و شــاید هم امیدوار به بهبــود اوضاع. 
نوجــوان امروزی پای ایــن نمایش‌ها وقت صرف 
نمی‌کند، چون ذاتش تماشــاچی نیســت، با این 
چیزها ســرگرم نمی‌شود، آمده زندگی‌اش را بکند 
و برود، خوب هم زندگی کند. نه انقلابی است و 
نه مبارز، اما هر کسی را که سر این خوب زندگی 

کردن با او بجنگد شکست خواهد داد.
آصف بیــات در تبیین نظریه 
»پیشــروی آرام« می‌گویــد: 
»ناجنبش‌هــا لزوماً بــه دنبال 
تغییــر رژیم یــا دســتور کار 
انقلابــی نیســتند. آن‌هــا در 
عوض معمولًا درگیر تســهیل 
افزایش فرصت‌های زندگی  و 
مردم‌انــد؛ و اســتدلالم ایــن 
است که آن‌ها در مسیر انجام 
چنین کاری، موجب تغییراتی 
زندگی‌هــای  در  چشــمگیر 
شــخصی خــودِ بازیگــران و 
در جامعــه در مقیــاس کلان 
می‌شوند. با این‌همه در شرایط 
مردم  بــالا،  سیاســی  تحرک 
روزمره  سیاســت  در  درگیــر 
ممکن اســت بــه جنبش‌های 
بزرگ‌تــر بپیوندنــد و یا حتی 
خود به ســمت تبدیل شــدن 
اجتماعــی  جنبش‌هــای  بــه 
گــردش کننــد؛ بنابراین، این 
نتایجی  روزمــره  کردارهــای 
آنی برای بازیگرانش به دنبال 
دارد، درحالی‌کــه آن‌ها را به 
نحوی باتحــرک نگه می‌دارد 
به  فعالیت‌هایشان می‌تواند  که 

بخشی از مجادلات بزرگ‌تر تبدیل شود«.5
مفهوم »تسهیل و افزایش فرصت‌های زندگی« بسیار 

گسترده‌تر از آزادی‌های اجتماعی و انتخاب سبک 
زندگی است. شهروندان به دنبال فرصت‌های برابر 
در بهره‌بــرداری از منابــع هســتند. مطالبه اصلی 
شــهروندان معترض شفافیت و فرصت برابر است. 
روزگاری بــود که مردم برای اســتخدام در ادارات 
هر فرم گزینشــی را که جلویشــان می‌گذاشتند پر 
می‌کردنــد و در مصاحبه کاری درباره شــکیات 
نماز و مصائب شب اول قبر حساب پس می‌دادند. 
امروز یک نخبه دانشگاهی حق خود می‌داند فارغ 
از دین و عقیده‌اش در جایگاه شــغلی مناســب در 
کارخانه‌های صنعتی مشــغول به کار شــود. مدیر 
رانتی کارخانه تمایل دارد نزدیکان و سفارش‌شدگان 
را بــه کار گیــرد و گزینش عقیدتــی ابزار حذف 
شایستگان اســت. برای مدیر رانتی مهم نیست که 
محصول کارخانه چه کیفیتی داشته باشد، چون در 
خلأ رقابــت آن را با قیمتی گزاف خواهد فروخت 
و حتی اگر کارخانه زیان‌ده باشــد حقوق و پاداش 
کلانی به حســاب خود واریز خواهــد کرد. خبر 
خوب این است که درآمد بی حساب و کتاب نفت 
محدود شــده و این ساختار ناکارآمد مدت زیادی 
نمی‌تواند با این روش ادامه دهد. دوره تازه‌ای آغاز 

شده است و ساختارها ناگزیر از شفافیت هستند.
روزگاری بود که مردمانی جان خود را با آرمانشان 
معامله می‌کردند. آن روزگار ســپری شده است. 
حــالا آرمان خــود زندگی اســت. امروز شــاعر 
زمانه نداریم، به شــاعر زمانه احتیاج نداریم، هر 
کس شاعر زمانه خود اســت. ادبیات و موسیقی 
و هنرهای تجســمی در نســل جوان بسیار فراگیر 
شده اســت. این همان تغییری است که کسی به 
این زودی منتظرش نبود، اما از رسیدنش غافلگیر 
نشــدیم، چون ادامه همان مســیری اســت که از 

جنبش مشروطه آغاز شده است.

پی‌نوشت‌ها:
1.  »تحولات ادبیات فارســی از انقلاب مشــروطه تا انقلاب 
بهمن؛ دکتر محمد رضا شــفیعی کدکنی«؛ نقل قول از میرزا 

آقاخان کرمانی
2.  همان
3.  همان
4.  همان

5.  نشریه ایران فردا، شماره 57

ادبیات

روزگاری بود که مردمانی 
جان خود را با آرمانشان 

معامله می‌کردند. آن 
روزگار سپری شده است. 

حالا آرمان خود زندگی 
است. امروز شاعر زمانه 

نداریم، به شاعر زمانه 
احتیاج نداریم، هر کس 
شاعر زمانه خود است. 

ادبیات و موسیقی و 
هنرهای تجسمی در نسل 

جوان بسیار فراگیر شده 
است. این همان تغییری 

است که کسی به این 
زودی منتظرش نبود، اما از 
رسیدنش غافلگیر نشدیم، 
چون ادامه همان مسیری 

است که از جنبش 
مشروطه آغاز شده است



شـماره 139اردیبهشت و خرداد 921402

انسانِ نادان آزاد نیست...
»گفتــم: اکنون کــه از ایــن نکته فارغ شــدیم، 
می‌خواهم از راه تمثیلی بر تو نمایان ســازم که تأثیر 
تربیــت در طبیعت آدمی چگونه اســت. غاری را 
در نظر بیاور که در آن مردمانی را به بند کشــیده، 
روی به دیوار و پشــت به مدخل غار نشــانده‌اند. 
ایــن زندانیــان از آغاز کودکی در آنجــا بوده‌اند و 
گردن و ران‌هایشان چنان با زنجیر بسته شده که نه 
می‌توانند از جای بجنبند و نه ســر به چپ و راست 
بگردانند، بلکه ناچارند پیوســته روبه‌روی خود را بنگرند. در بیرون، به فاصله‌ای 
دور، آتشی روشن است بر بلندی، و در طول راه دیوار کوتاهی است چون پرده‌ای 
که شعبده‌بازان میان خود و تماشاگران می‌کشند تا از بالای آن هنرهای خود را به 

معرض نمایش بگذارند.
گفت: منظره‌ای را که توصیف کردی در نظر آوردم.

گفتم: در آن‌ســوی دیوار کســان بســیار اشــیای گوناگون از هر دست ازجمله 
پیکره‌های انســان و حیوان که از سنگ و چوب ساخته شده، به این‌سو و آن‌سو 
می‌برنــد و همه آن اشــیا از بالای دیوار پیداســت. بعضی از آن کســان در حال 

رفت‌وآمد با یکدیگر سخن می‌گویند و بعضی خاموش‌اند.
گفت: چه تمثیل عجیبی! چه زندان غریبی!

گفتم: آن زندانیان تصویرهای خود ما هســتند. آیا آنان از خود و از یکدیگر جز 
سایه‌ای دیده‌اند که آتش بیرون دیوار غار می‌افکند؟

گفت: چگونه جز سایه چیزی ببینند، درحالی‌که هرگز نتوانسته‌اند سر به چپ و 
راست بگردانند؟

گفتم: از پیکره‌ها و اشیائی هم که در بیرون غار به این‌سو و آن‌سو برده می‌شوند، 
جز سایه توانسته‌اند ببینند؟

گفت: نه.
گفتم: اگر بتوانند با یکدیگر ســخن بگویند، موضوع گفتارشــان جز سایه‌هایی 

خواهد بود که بر دیوار روبه‌رو می‌بینند؟
گفت: نه.

گفتم: و اگر صدای کســانی که در بیــرون رفت‌وآمد می‌کنند در غار منعکس 
شود، آیا زندانیان نخواهند پنداشت که آن سایه‌ها با یکدیگر سخن می‌گویند؟

گفت: بی‌گمان چنین خواهند پنداشت.
گفتم: پس جز سایه‌ها هیچ‌چیز دیگری را حقیقتی نخواهند پنداشت؟

گفت: نه.
گفتم: اگر از بند آزاد شــوند و از درد نادانی رهایی یابند چه حالی پیدا خواهند 
کرد؟ فرض کن زنجیر از پای یکی از آنان بردارند و مجبورش کنند یک‎باره بر پا 
خیزد و روی به عقب برگرداند و به سمت مدخل غار برود و در روشنایی بنگرد. 
طبیعی اســت که از این حرکات رنج خواهد برد و چون روشنایی چشم‌هایش را 
خیره خواهد ساخت، نخواهد توانست عین اشیائی را که آن هنگام تنها سایه‌ای از 
آن‌ها دیده بود، درســت ببیند. اگر در این حال به او بگویند: »تا این دم جز سایه 
ندیده‌ای، ولی اکنون به هستی راستین نزدیک‌تر شده‌ای و به خود اشیا می‌نگری 
و ازایــن‌رو بهتر از پیش می‌توانی دید«. گمان می‌کنی چه جواب خواهد داد؟ و 
اگر کســی یکایک آن اشیا را به او نشان دهد و با سؤال و جواب مجبورش کند 
تا بگوید که آنچه از برابر چشمش می‌گذرد چیست، گمان نمی‌کنی که به‌کلی 
متحیر و سرگردان خواهد شد و معتقد خواهد گردید که سایه‌هایی که پیش از آن 

می‌دید حقیقی‌تر از اشیائی بوده‌اند که اکنون می‌بیند؟
گفت: بی‌گمان چنین خواهد اندیشید.

گفتــم: و اگــر مجبورش کننــد در خود روشــنایی بنگرد، طبیعی اســت که 
چشم‌هایش به دردی طاقت‌فرسا مبتلا خواهد شد، از روشنایی خواهد گریخت 
و باز به سایه‌ها پناه خواهد برد، زیرا آن‌ها را بهتر خواهد توانست ببیند و عقیده‌اش 
اســتوارتر خواهد گردید در اینکه آن‌ها به‌مراتب روشن‌تر و آشکارتر از چیزهایی 

هستند که در آن‌سوی غار به او نشان داده‌اند.
گفت: راست است.

گفتم: ولی اگر کسی دست او را بگیرد و به‌زور از راه سربالا و ناهموار به بیرون 
غار بکشــاند و به روشنایی آفتاب برساند، تردید نیست که به رنج خواهد افتاد و 
خشمگین خواهد شد و خواهد کوشید خود را از دست آن‌کس برهاند. چون به 
روشنایی آفتاب برسد چشمانش خیره خواهد شد و نخواهد توانست هیچ‌یک از 

اشیائی را که ما حقیقی می‌پنداریم و به نام‌های گوناگون می‌خوانیم ببیند.
گفت: اگر انتقال از تاریکی به روشــنایی به آن سرعت انجام گیرد البته نخواهد 

توانست ببیند.
گفتم: پس باید چشــم‌های او به‌تدریج به روشنایی خو گیرند تا به دیدن اشیای 
گوناگون توانا شــود و نخست ســایه‌ها و تصاویر اشخاص و اشیاء را که در آب 
می‌افتند بهتر از چیزهای دیگر تمیز خواهد داد. سپس در مرحله دوم، خود آدمیان 
و اشــیا را خواهد دید. پس از آن به تماشای آسمان و ستارگان خواهد پرداخت، 
ولی آن‌ها را هنگام شب بهتر خواهد دید، زیرا دیدگانش به روشنایی ماه و ستارگان 
زودتر عادت خواهد کرد و حال‌آنکه در روز روشــنایی خورشید چشم‌هایش را 

رنج خواهد داد.
گفت: واضح است.

گفتم: ســرانجام مرحله چهارم، خواهد توانســت خورشید را ببیند: نه انعکاس 
خورشــید را در آب یا در چیزهای دیگر، بلکه خود خورشید را در عین پاکی و 

تنهایی در مکان خودش خواهد دید و به ماهیت آن پی خواهد برد.
گفت: تردید نیست.

گفتم: چون آن تمرین‌ها را پشــت‌ سر گذاشت و به این مرحله رسید، درخواهد 
یافت که پدید‎آورنده ســال‌ها و فصل‌ها و مادر همه چیزهایی که در عالم وجود 
دارند، خورشید است، و در عین‌ حال علت اینکه توانست به‌تدریج و در مراحل 

مختلف چیزهای گوناگون را ببیند چیزی جز خورشید نیست.
گفت: پس از طی مراحلی که شرح دادی ناچار بدین نکته پی خواهد برد.

گفتم: اگر در این هنگام به یاد مســکن پیشین خود بیفتد و کسانی را که هنوز 
در آنجا به ســر می‌برند، و آنچه آنــان دانایی می‌پندارند، به یاد بیاورد، دگرگونی 
شگفت‌انگیزی را که در زندگی‌اش روی داده است سعادتی بزرگ خواهد شمرد 

و یاران زندان را به دیده ترحم خواهد نگریست.
گفت: بی‌گمان.

گفتم: و چون به یاد بیاورد که در میان زندانیان تیزبین‌تر از همه بود و ســایه‌ها را 
بهتر از دیگران تشــخیص می‌داد چگونه مورد ستایش و تشویق قرار می‌گرفت، 
و چگونه آنان که حافظه‌ای قوی داشتند و می‌توانستند پیش‌بینی کنند که کدام 
سایه اول خواهد رسید، کدام پس از آن کدام سایه‌ها با هم پدیدار خواهند شد، 
به پیشگویی مشهور می‌شدند و پاداش کلان دریافت می‌کردند، گمان می‌کنی 
باز به حال آنان غبطه خواهد خورد و به کســانی که در میان زندانیان محترم‌تر و 
مقتدرتر از دیگران‌اند رشک خواهد برد؟ یا به قول هومر مزدوری در مزرعه دهقان 

تنگدستی را بر آن زندگی و آن پندارهای واهی ترجیح خواهد داد؟
گفت: گمان می‌کنم تحمل هر رنجی را بهتر از آن زندگی خواهد دانست.

گفتم: اگر به زندان بازگردد و برجای پیشــین خود بنشیند، آیا به سبب انتقال از 
روشنایی به تاریکی باز چشم‌هایش تیره نخواهند شد؟

گفت: البته تیره خواهند شد.

علی مغازه‌ای

آزادی یا مرگ ماهی سیاه کوچولو و زایش یک قهرمان
تحلیلی بینامتنی بر سویه‌هایی بنیادین در داستان

ادبیات
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گفتم: و اگر در آن حال که چشمش به تاریکی خو 
نگرفته است و به دیدن هیچ‌چیز قادر نیست، بخواهد 
مانند دیگر زندانیان درباره ســایه‌ها سخت بگوید، 
آیا زندانیان ریشــخندش نخواهند کــرد و نخواهند 
گفت که چشــم‌های او به سبب بیرون شدن از غار 
فاسد شده‌اند و بنابراین صعود به عالم روشنایی کار 
بی‌فایده و ابلهانه است؟ و اگر بخواهد زنجیر از پای 
آنان بگشاید و از زندان آزادشان کند، کمر به کشتن 

او نخواهند بست؟
گفت: تردید نیست که او را خواهند کشت.

گفتــم: گلاوکن گرامی، این تمثیل را با مطالبی که 
پیش‌تر گفتیم تطبیق کن...«.

آنچه تا اینجای این مقاله آمد، ســرآغاز کتاب هفتم 
از رساله »جمهوری« افلاطون بود با عنوانِ »تمثیل 

غار« در گفت‌وگوی میان سقراط و گلاوکن.1
مــراد از آوردن این گفت‌وگو در ابتــدای مقاله که 
می‌توانست با یک ارجاع در پاورقی خاتمه یابد، ورود 
به سطوحی از مفاهیم بنیادی بحث بود و از آن رو که 
تجربه گواه است، بسیارند افرادی که زمان و اهتمام 
رجوع به مأخذ را ندارند، روا و بجا بود که این مدخل 
را در ابتدای بحث بخوانیم تا به مقصودمان، که همان 

»ماهی سیاه کوچولو«2 است برسیم.
از عنوان مقاله هم پیداســت که موضوع آن، ماهی 
سیاه کوچولو، قصه‌ای مشهورتر از نام نویسنده‌اش، 
صمد بهرنگی اســت که برای کودکان و نوجوانان 
نوشته شده، اما در گذر زمان، خود به تمثیلی عمیق 

و جذاب برای ما ایرانیان بدل شده است.
جملــه‌ای از فردریــش ویلهلــم هگل بر پیشــانی 
مقاله آمده اســت که ســرنمون بحث مفصل او در 
»پدیدارشناسی روح« اســت. آنجا که در ادامه‌اش 
می‌افزاید: »انسانِ نادان آزاد نیست، چراکه آنچه در 
برابرش قرار دارد جهانی بیگانه است، چیزی بیرون 
از وی، چیزی دور ولی در معرض دید که وی بدان 
وابسته اســت، بدون اینکه این جهان بیگانه را برای 
خود سازد و درنتیجه بدون آنکه آن را خانه خویش، 

]یا[ چیزی از آن خویش بداند«.3
در همین دو ارجاع پیداست که از افلاطون تا هگل، 
هر دو فیلســوف با بیــش از دو هزار ســال اختلاف 
زمانی، با تمرکز بر نادانی انسان، بحث نظری و فلسفی 
عظیمی را بنیاد نهاده‌انــد. درحالی‌که چنین ایده‌ای 
نه در هگل به پایان رســیده و نه از افلاطون یا سقراط 
آغاز شده است؛ و قرنی پس از هگل، معلم جوانی در 
مرکز آذربایجان ایران شاید بی‌اینکه هگل را بشناسد یا 
جمهوری افلاطون را خوانده باشد، نادانی و جهل را 
جوهر شــناخت و ادراک بنیان اندیشه خود قرار داده 
و بــه زبانی فهم‌پذیر برای کودک و نوجوان، آن را در 
قصه‌ای ساده گنجانده اســت. در واقع به این اعتبار 
می‌توان هسته اندیشه بهرنگی را در داستانِ ماهی سیاه 
کوچولو، در بحث بین‌الاذهانیِ نادانی و جمودِ فکری 
و عــوارض آن و نتایج تلاش برای برون‌رفت از آن در 
زندگی بشــر بازشناسی کرد، اما پیرنگ قصه بر روی 
روشِ زندگی4 و حق انتخاب5 استوار شده است؛ و این 
حق انتخاب در تعارض با سنت‌ها و عادات صُلبی قرار 
می‌گیرد که تاوان مقابله با آن مرگ اســت. این مرگ 
در این قصه دو بار برجســته می‌شود: یکی در ارتباط 

با روشنفکر یا روشن‌نگر یعنی همان حلزون پیچ‌پیچی 
که این‌سو و آن‌سو حرف‌های خطرناک می‌زد و شاید 
یادآور ســقراط است؛ و دیگری به صورتی نمادین در 
ماهی ســیاه کوچولو به‌عنوان قهرمان داستان. کسی 
که به تعبیر امانوئل کانت با خروج از نابالغیِ به تقصیر 
خویشتن در برابر ناتوانی در به کار گرفتن فهم خود به 

پا خاست.6
جویبار یا آب‌باریکه محل زندگی ماهی سیاه تمثیل 
شــهر است. شــهری که برســاخت انسان‌هاست. 
شــهری که در ســلطه یک جهان‌بینی بسته و انقیاد 
اســت؛ و ماهیانی کــه با باورهــای کهنه و منجمد 
خــود در برکه زندگی می‌کنند، انســان‌های نابالغ و 
تحت انقیاد درون شهرها هستند. انسان‌هایی که باید 
باور داشته باشــند زندگی همینی است که اینجا در 
جریان است. انســان‌هایی که کانت آنان را آدمیان 
نابالغِ خودخواســته یا »نابالغانی به تقصیرِ خویشتنِ 
خود« می‌نامد و در مقاله »روشن‌نگری چیست« در 
تعریف وضعیت آنان می‌نویسد: »نابالغی ناتوانی در 
به کار گرفتن فهم خویش -بدون هدایت دیگری- 
است. به تقصیر خویشتن است این نابالغی، وقتی که 
علت نه کمبود فهم، بلکه کمبود اراده و دلیری در به 

کار گرفتن آن باشد«.7
کانت ریشــه این نابالغی را این‌گونه شرح می‌دهد: 
»تن‌آسایی و ترسویی‌ است که سبب می‌شود بخش 
بزرگی از آدمیان، باآنکه طبیعت آنان را دیرگاهی است 
به بلوغ رســانیده و از هدایت غیر رهایی بخشیده، با 
رغبت همه عمر نابالغ بمانند و دیگران بتوانند چنین 
ساده و آســان خود را به مقام قیم ایشان برکشان‌اند. 

نابالغی آسودگی‌ است«.8
ماهــی ســیاهِ بهرنگــی امــا در 
یک صبــح زنجیرهای غــار را 
می‌گســلد. در برابــر ســایرین 
شجاعانه می‌ایستد و پشت به غار 
می‌کند و به‎سوی روشنایی به راه 
می‌افتد. دلیرانــه فهم خویش را 
به کار می‌گیرد و گام در مســیر 

روشن‌نگریِ کانتی می‌نهد.
و چنان‌که می‌دانید و اشارتی هم 
توجهی  بهرنگی هم‌زمان  شــد، 
به یک فرد روشــن‌نگر غایب از 
منظر خواننده دارد که ریشه یا بذر 
گاهی در ذهن ماهیان کوچک  آ
از اوســت، اما ماهی‌های اســیر 
در زنجیر ســاکن غار سخنانش 
را خطرناک می‌شــمارند تا اینکه 
یک شــب با ترس از وجود او در 
کنار فرزندانشان و حرف‌هایی که 
می‌زند، با یک توطئه هماهنگ، به 

حیات او پایان می‌دهند. درواقع حلزون کتاب‌خوان و 
روشن‌نگر، قربانی نادانی و انقیاد فکری غارنشینان یا 
همان پیرماهیان برکه می‌شود. ماهی سیاه نیز در همان 
ابتدای راه و در گام نخســت از تلاش برای خروج از 
زندگی بدی که در برکه کوچک دارد، توسط ماهیان 
تهدید می‌شود، طوری که یکی از پیرماهی‌ها خطاب 
به او می‌گوید: »خیال کرده‌ای به تو رحم می‌کنیم؟« 

و دیگــری می‌گوید: »تا کارش بــه جاهای باریک 
نکشیده، بفرستیمش پیش حلزون پیره«.

تا اینجا خواننده می‌تواند متوجه بلوغ فردی و دلیری 
در ماهی سیاه شــود که آغاز یک تحول در زندگی 
او را آشکار می‌ســازد. تحولی که به‌مرور از او یک 
قهرمان تنها می‌آفریند که علیه ســوژه منقاد بودن و 
همچنین علیه عادت‌واره‌های9 زیســت بی‌مقدار و 
یکنواخت ماهیانِ برکه طغیان می‌کند اما در ســویه 
دیگر، ماهی سیاه با سخنان خود بد بودن آن زندگی 
یکنواخــت و فاقــد ارزش و هرگونه امکان رشــد و 
تغییر را روشــن می‌ســازد و اینجا با اعتراض خود به 
آن گزین‌گویــه10 تئودور آدورنــو در انتهای بند 18 
زیر عنوان »پناهگاه بی‌خانه‌گان« در کتاب اخلاق 
صغیر11 نزدیک می‌شــود که می‌نویســد: »زندگی 
نادرســت را نمی‌توان درست زیست«، یا در ترجمه 

دیگر: »زندگی بد را نمی‌توان درست زیست«.12
ماهی ســیاه به مادرش می‌گوید: »مــن دیگر از این 
گردش‌ها خســته شده‌ام. ممکن است فکر کنی که 
کســی این حرف‌ها را به من یاد داده اما بدان که من 
خودم خیلی وقت اســت در این فکــرم. البته خیلی 
چیزها هم از این و آن یاد گرفته‌ام. مثلًا این را فهمیده‌ام 
که بیشــتر ماهی‌ها موقع پیری شکایت می‌کنند که 
زندگی‌شان را بیخودی تلف کرده‌اند. دائم ناله و نفرین 

می‌کنند و از همه‌چیز شکایت دارند«.
در زندگی ترسیم‌شــده برای ماهی ســیاه کوچولو به 
عادت‌واره‌هایی اشاره می‌شود که نمایانگر فرماسیون 
جامعه و طبقه اجتماعی ماهی سیاه و مادرش است. 
آن‌ها در کنج تخته‌سنگی که خزه آن را پوشانیده در 
محدوده‌‌ای مشــخص از باریکه جویبــاری زندگی 
می‌کنند. او تنهــا بازمانده از ده 
هزار تخمی ا‌ســت کــه مادرش 
به دنیا آورده. در همســایگی این 
خانــواده، پیرماهی‌هایی با افکار 
تحت انقیــاد و ارتجاع زیســت 
می‌کنند که در طول روز در یک 
محدوده تنــگ همچون قفس 
پرندگان بارها از این‌ســو به آن‌سو 
می‌رونــد و باز تکــرار می‌کنند 
چرخــه گردش بی‌پایــان خود را 
تا روز را به شــب رسانند. ماهی 
کوچولو حتی برای دیدن ماه در 
شــب اجازه و اختیــاری از خود 
ندارد؛ چراکه مــادر او را وادار به 

خواب می‌کند.
کتــاب   18 بنــد  در  آدورنــو 
ناگوار  »وضعیت  می‌نویســد: 
نگاه  بــا  زندگــی خصوصــی 
بــه صحنــه رویــدادِ آن معلوم 
می‌شــود. ســکنی گزیدن در خانه، امــروز در آن 
معنای رایجش غیرممکن است. خانه‌های سنتی که 
در آن بزرگ شده بودیم، دیگر حالتی تحمل‌ناپذیر 
یافته‌اند. هر نشانه‌ای که از آسایش در آن‌ها بود در 
راه خیانت به دانش به مصرف رســیده اســت. در 
هر ســر سوزن سرپناه، بویِ نایِ منافع مادی رسوخ 
کرده اســت. بناهای کارآمد و مدرن که بر مبنای 

تن‌آسایی و ترسویی‌ 
است که سبب می‌شود 
بخش بزرگی از آدمیان، 

باآنکه طبیعت آنان را 
دیرگاهی است به بلوغ 

رسانیده و از هدایت 
غیر رهایی بخشیده، با 
رغبت همه عمر نابالغ 

بمانند و دیگران بتوانند 
چنین ساده و آسان خود 

را به مقام قیم ایشان 
برکشان‌اند. نابالغی 

آسودگی‌ است

ادبیات
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یک لوحِ خالی طراحی شــده‌اند، قفس‌هایی برای 
زندگی اســت که متخصصان برای افراد بی‌سلیقه 
ســاخته‌اند و با تأسیسات کارخانه که راه گم کرده 
و تبدیل به میدانگاه‌های مصرف شده‌اند، فاقد هر 
زمینه ارتباطی با ســاکنان خودنــد. حتی دل‌تنگی 
برای زندگی مســتقل -که از هر نظر بی‌تأثیر شده 

است- در آن‌ها به باد فنا رفته است.«13
آدورنــو برای تعریــف زندگی درســت در یکی از 
درســگفتارهای تجمیع‎شــده‌اش در کتاب مسائل 
فلسفه اخلاق می‌گوید: »تنها چیزی که شاید بتوان 
گفت این اســت کــه زندگی خــوب در روزگار ما 
عبارت است از مقاومت در برابر شکل‌ها و قالب‌های 
زندگیِ بد که دستشان برای پیشروترین اذهان رو شده 

و به‌دقت موشکافی شده است«.14
در همین ارتباط آدورنو در جای دیگر از درس‌گفتارهای 
خود بر ایده‌ای بســیار رادیکال‌تر دست می‌گذارد و 
می‌گوید: »ما شاید ندانیم خیر مطلق چیست یا هنجار 
مطلق چیست، یا شاید حتی ندانیم که انسان چیست، 
یا حتی بشری بودن یا بشریت به چه معناست؛ ما تنها 
به‌روشنی می‌دانیم که چه چیز غیر بشری یا غیرانسانی 
است. به‌زعم من جایگاه امروزی فلسفه اخلاق را باید 
بیشــتر در محکوم کردن انضمامی آنچه غیرانسانی 

است جست«.15
در نگاه دقیق‌تر به دیدگاه و کنش‌ ماهی سیاه کوچولو، 
می‌توانیم انطباق اندیشگی این قهرمان تنها را با آنچه 

آدورنو در فلسفه اخلاق –به‌عنوان 
تــاش برای رســیدن به زندگی 
خوب با ایستادگی در برابر زندگی 
بد- توصیف می‌کند، مشاهده 

کنیم.
در ادامه مسیر، زمانی که ماهی 
با کفچه‌ماهی‌ها روبه‌رو  ســیاه 
می‌شود، با زیست نخوت‌انگیز 
بیهــوده  حــال  عیــن  در  و 
موجوداتی آشــنا می‌شــود که 
هیچ‌چیز و هیچ‌کس را جز خود 
نمی‌بینند. یا آن سخت‌پوســتی 
چون خرچنگ که می‌توانست 
با نیرنگ و خدعــه، مهم‌ترین 
قهرمــان  پیــش‌‌روی  تهدیــد 
می‌بینیــم  باشــد،  کوچــک 
خرچنــگ بــه آنــی در زیــر 
پای جانــوری دیگر بــه درون 

شــن‌های رودخانه فرو می‌رود که زمینه‌مندی کافی 
را برای تفسیر ضعیف و آسیب‌پذیربودگی منبعِ شر به 
دست می‌دهد؛  یا مشاهده آهوی زخمی را می‌توان 
تمثیلی از صیدِ زیبایی توسط نازیبا بازخوانی کرد.16 
همچنین علاوه بر دانایی که زمینه‌هایی خوبی برای 
تبلور آن در ماهی ســیاه در قصه وجود دارد، توانایی 
هم برای ماهی ســیاه به سبب آشــنایی با مارمولک 
حاصل می‌شــود و این با او با مسلح شدن به خنجر، 
درواقع از توانایــی تکنولوژیکی هم بهره‌ای می‌برد. 
در حقیقت با وسعت بخشیدن به میدان کنشِ ماهی 
کوچولوی داستان، شرایط مناسب برای ظهور و تبلور 
و رشــد قهرمان فراهم می‌شــود. هم‌زمان نادانی و 

کودن‌بودگی برخی همنوعان به‌طور هم‌عرض مورد 
توجه قرار می‌گیــرد. در یک بازنمایی و در مواجهه 
قهرمان با مرغ ســقّا که می‌تواند به عدم و نابودی او 
منتهی شــود، این خطرِ جهالــت و انقیاد همنوعان 
است که می‌تواند قهرمان را به ورطه نابودی بکشاند؛ 
آنجا که همراه با چند ماهی کوچک دیگر در کیسه 
مرغ سقّا گرفتار می‌شود. می‌بینیم در این دامگه بلا، 
همنوعان با تشــبث و عجز و ولابه، حاضر می‌شوند 
حتی در برابر شنیدنِ وعده آزادیِ خود، ماهی سیاه 
کوچولو را خفه کنند. درواقع گفت‌وگوی سه‌جانبه 
میان ماهی سیاه، دیگر ماهی‌ها و مرغ سقّا به صحنه‌ای 
تأثیرگذار و پداگوژیک بدل می‌شــود. مفهومی که 
در تاریخ ایران به اشکال مختلف و به فراوانی یافت 
می‌شود. تسلیم افراد سست‌عنصر در برابر مستبد که 
به مرگ قهرمان و تمام آرزوها و انگاره‌های جمعی و 
سرمایه‌های بزرگ ملی و زایش تراژدی ختم می‌شود.

در این نقطه ماهی‌های ریز بازیِ فریب و نیرنگ مرغ 
سقّا را می‌پذیرند، اما هوشمندی قهرمان است که او 
را پیش از آنکه به دســت خودی نابود شود، نجات 
می‌دهد و در عوض فریب‌خــوردگان به کام مرگ 
فرو می‌غلتند و این بار ماهی سیاه با سلاحش کیسه 
گلوی مرغ را می‌درد و باز به راهش ادامه می‌دهد تا 

به دریا می‌رسد.
در این دقیقه که ماهی ســیاه پس از فراز و نشیب‌ها 
و تجارب و مخاطرات فراوان به دریا رسیده است با 
خود می‌اندیشد: »مرگ خیلی 
آســان می‌تواند الآن سراغ من 
بیایــد، اما من باید تــا می‌توانم 
زندگــی کنم، نباید به پیشــواز 
مرگ بروم، البته اگر یک وقتی 
ناچار با مرگ روبه‌رو شدم -که 
می‌شوم- مهم نیست، مهم این 
است که زندگی یا مرگ من چه 
اثری در زندگی دیگران داشــته 

باشد...«.
در اینجــا می‌تــوان عــاوه بر 
بازخوانی قدرت رهایی‌بخشــی 
در اندیشــه ماهی سیاه، پیدایش 
زمینه‌های تبلور و بسته شدن نطفه 
ایده بزرگ‌تری از جنس قدرتمند 
اندیشــه  در  را  کهن‌الگوهــا17 
قهرمان بازشناسی کرد. این دقیقه 
تشکیل ایده میل به نامیرایی است 
که ماهی سیاه کوچولو با علم به خطر نابودی از میل 
باطنی به نامیرندگی و نه جاودانگی یا ابدیت، با خود به 

گفت‌وگوی درونی یا کنارگویی18 می‌نشیند.
هانا آرنت در کتاب وضع بشر19 در انتهای فصل اول 
زیر عنوان »ابدیت در برابر نامیرندگی« با تمایزگذاری 
بر ایــن دو عبارتِ ظاهراً همگون، با رجوع به تمثیل 
غار افلاطون می‌نویســد: »تنها نزد افلاطون اســت 
کــه دغدغه آنچه ابدی اســت و زندگی فیلســوف 
ذاتاً متناقض و متعارض با اهتمام به نامیرندگی شیوه 

زندگی شهروند، ]زندگی سیاسی[تلقی می‌شود«.20
آرنــت در شــرح و بســط ایــن ارجاع نظــری خود 
می‌نویسد: »تجربه فیلسوف از آنچه ابدی است، که 

به نزد افلاطون )ناگفتنی(21 و به نزد ارسطو )عاری از 
کلام(22 بــود، بعدها در تعبیر پارادوکس‌گونه )اکنونِ 
پایدار(23 به قالب مفهوم درآمد، تنها بیرون از قلمرو امور 
بشــری و خارج از تکثر انسان‌ها ممکن است، و این 
چیزی است که از تمثیل غار در جمهوری افلاطون 
درمی‌یابیم. در این تمثیل، فیلسوف، که خود را از غل 
و زنجیری که وی را به هم‌قطارانش می‌پیوســت رها 
ساخته است، به عبارتی، در »تفرّد« کامل غار را ترک 
می‌کند بی‌آنکه دیگران همراه او یا در قفای او رهسپار 
شوند. به تعبیر سیاسی، اگر مردن همان »بیرون شدن 
از جمع انسان‌ها« باشد، تجربه آنچه ابدی است نوعی 
مرگ اســت، و یگانه چیزی که آن را از مرگ واقعی 
متمایز می‌کند این است که چنین مرگی قطعی و نهایی 
نیســت زیرا هیچ موجود زنده‌ای نمی‌تواند دیرزمانی 
آن را تــاب آورد؛ و این دقیقاً همان چیزی اســت که 
]زندگــی وقف نظــر[ 24 را از ]زندگی وقف عمل[25 
در تفکر قرو‌ن‌وســطی متمایز می‌ســازد. با این حال، 
این امر بسیار مهم است که تجربه آنچه ابدی است، 
در تقابل با تجربه آنچه نامیراست، تطابقی با هیچ‌گونه 
فعالیتی ندارد و ممکن نیست به هیچ فعالیتی بدل شود، 
زیرا آشکار است که حتی فعالیت تفکر، که به‌وسیله 
کلمات در درون خویشتنِ فرد جریان می‌یابد، نه‌فقط 
ترجمانی نابســنده از این تجربه است، بلکه خودِ این 

تجربه را می‌گسلد و زایل می‌کند«.26
در این مرحله اســت که قهرمان دیگر بار و این بار به 
دام مرغ ماهی‌خوار می‌افتد. گویی که در اینجا قهرمان 
به نقطه پایان مأموریت رسیده باشد، با وجودی که با 
ترفند و مکر و تدبیر، خود را از طعمه جوجه‌های مرغ 
ماهی‌خوار شــدن می‌رهاند، اما در پی نجات یا فرار 
ناکامش، در هجوم دیگربارِ مرغ ماهی‌خوار بی‌درنگ 
به کام او فرومی‌افتد. همین‌جاست که قهرمان تصمیم 
نهایی خــود را می‌گیرد. ابتدا نجات ماهی کوچکِ 
نالانِ درون معده مرغ ماهی‌خوار و سپس نجات تمام 
ماهیان دریا از وجود این شــرِ بزرگ و شــاید نجات 
ماهیــان از شــرِ لویاتان! این بار قهرمــان ولو به بهای 
نابودی خویش، دســت به نابود کردن منشأ وحشت 
و کابــوس تمام ماهیان دریا، یعنــی مرغ ماهی‌خوار 
می‌برد؛ و در پایان این مرغ است که از اوج آسمان به 
عمق دریا سقوط می‌کند و از بین می‌رود، درحالی‌که 
پس از این اتفاق یعنی نابودی مرغ ماهی‌خوار توسط 
قهرمان، دیگر نه ماهی کوچکِ نالان نجات‎یافته و نه 
سایر ماهیانِ دریا از سرنوشت ماهی سیاه کوچولو هیچ 

خبری به دست نمی‌آورند.
می‌بینیم در این قصه کوتاه کودکانه، ماهی کوچکی 
که بــا اتکا به قوه فهم خود، نخســت آزادی فکری 
خود را به دست می‌آورد، در یک مسیر آبراهیِ جاری 
روی زمین، یک والایش و فرّهی تکین و ســتبری را 
تجربه می‌کند، به صنعت و تکنولوژی مسلح می‌شود 
و به یک قهرمان بدل می‌شــود. قهرمانِ کوچک و 
آسیب‌پذیری تنها که بی‌توجه یا شاید ناامید به امکان 
شکل‌گیریِ کنشِ جمعی،27 خود خطر می‌کند و با 
ذهنی هوشیار با صعود به جایگاه قهرمان، قدرت و آن 
نامیرایی فضیلت‌آمیز افلاطونی را نیز به دست می‌آورد.

آدورنــو در مقدمه اخلاق صغیر می‌نویســد: »بقای 
ذهن تنها وقتی به حقیقتش دست می‌یابد که خود را 

در این قصه کوتاه 
کودکانه، ماهی کوچکی 

که با اتکا به قوه فهم خود، 
نخست آزادی فکری خود 

را به دست می‌آورد، در 
یک مسیر آبراهیِ جاری 

روی زمین، یک والایش و 
فرّهی تکین و ستبری را 

تجربه می‌کند، به صنعت 
و تکنولوژی مسلح 

می‌شود و به یک قهرمان 
بدل می‌شود

ادبیات



95 اردیبهشت و خرداد 1402 شـماره 139

در تجزیه مطلق کشف کند. ذهن نیرویی نیست که 
به‎مثابه یک پوزیتیو از امر نگاتیو روی بگرداند. همچون 
وقتی ما از چیزی که یاوه یا نادرست می‌خوانیم، دور 
می‌شویم و به سراغ چیزی دیگر می‌رویم؛ تنها وقتی که 
ذهن رودررو به نگاتیو نگاه کند، و در آن کاشانه کند، 

تبدیل به یک قدرت می‌شود«.28
به‌عنوان نتیجه‌گیری از آنچه بیان شد، می‌توان گفت 
آن نجات و رستگاری خود و رسیدن به خیر همگانی 
میسر نیست مگر با رَستن از بندها و قیدهای ذهنی و 
عینی؛ جز با گسســتن زنجیرهای غار و جز با پشت 
کردن به نابالغی به تقصیر خویشتنِ خود؛ و باز به تعبیر 
کانت: »برای دســتیابی به روشن‌نگری به هیچ‌چیز 
نیاز نیســت مگر آزادی؛ تازه آن‌هم به کم‌زیان‌ترین 
نوع آن، یعنی آزادی کاربــرد عقل خویش در امور 

همگانی به تمام و کمال«.29
اما داســتان تمام نمی‌شــود و این بار وقتی ماهی پیر 
روایت قصه ماهی ســیاه کوچولــو را به پایان می‌برد 
و شــب‌به‌خیر می‌گوید، یازده ‌هــزار و نه‌صد و نود 
و نــه ماهی پاســخ می‌دهند و می‌رونــد تا بخوابند، 
اما در انتهــا، تولد ایده رهایی‌بخــش در ذهن یک 
ماهــی کوچکِ قرمز، همچون سامســارا،30 چرخه 
ایده قدرتمند و نامیــرای رهایی و آزادی را بازنمایی 
می‌کند. ایــن بار ماهی کوچک دیگری می‌خواهد 

آزادانه عقل خویش را به کار بَرَد و به دریا بیندیشد.
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با تصویرگری فرشــید مثقالی به چاپ رســید و کتاب برگزیده 
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 )به یک اعتبار می‌توان این عبارت را درون هسته نظام یا دستگاه 
اندیشــندگی او بازشناســی کرد که اســترن در کتــاب هگل و 
پدیدارشناســی روح با راهنمایی مخاطبان برای فهم این دستگاه 
فکری دشوار تفسیری روشنگر برای مخاطب ارائه کند و مترجمان 
فارسی این کتاب سعی کرده‌اند با ترجمه دقیق و پروسواس خود 
مخاطب ایرانی را تا جای ممکن یاری کنند تا خطاهای ترجمه‌های 

پیشین در درک نظام فکری هگل را جبران کنند(.
4. way of life
5. right to choose

6. ذکر دو نکته در این پاورقی جایز و شاید لازم است: اول اینکه با 
مختصری توضیح می‌توان این نوشتار را از اتهام تلاش برای ستایش 
صمد بهرنگی رهانید. نویسنده این متن بر این دقایق و نقدها واقف 
اســت که روســتایی‌گرایی و خلق‌گرایی صمد بهرنگی در سایر 
آثارش که به‌ویژه در مقالات و دیدگاه‌های انتقادی او نمود بارزی 
داشــت باعث شده است آثار او واجد اشکال و ایراداتی باشد که 
در مواردی برخی منتقدان بدون آشنایی کافی با آثارش، به‎راحتی 
او را نفی یا ترد کنند و یا برخی منتقدان او را اسیر پوپولیسم ادبی 

برشمارند، اما اینجا بحث نه بر محور بررسی افکار صمد بهرنگی، 
که صرفاً حول ایده و مفاهیم محوری داستان ماهی سیاه کوچولو 
می‌گردد؛ بنابراین مقاله حاضر کمترین ارتباطی را با نقد نویسنده 
و آثــارش ندارد؛ و دوم اینکه در ایــن لحظه، این مقاله را می‌توان 
طرح بحثی برشمرد که در آینده با شرح و بسطی بیشتر و وسیع‌تر 
همراه با نگاهی به تصویرگری فرشــید مثقالی و اهمیت و نقش 
آن در به شــهرت رسیدن داستان، تقویت و تکمیل خواهد شد تا 
شاید در قالب یک کتاب ارائه شود؛ و بی‌شک نظرات و انتقادات 
ارزشمندی که از سوی خوانندگان می‌رسد، می‌تواند راهگشا و منیر 
این تلاش باشــد و نویسنده امید زیادی به دریافت نقد و نظرات 

خوانندگان ارجمند دارد.
7. کانت، ایمانوئل. ۱۳۹۸، روشــن‌نگری چیست، روشن‌یابی 
چیســت؟ )مجموعه مقالات(، گردآورنده: ارهارد بار. ترجمه 
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11. آدورنو، تئودور. ۱۳۸۴، اخلاق صغیر. ترجمه‌ حمید فرازنده، 
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12. wrong life cannot be lived rightly
13. همان

14. آدورنو، تئودور. ۱۳۹۶، مسائل فلسفه اخلاق. ترجمه صالح 
نجفی و علی عباس‌بیگی، تهران: هرمس

15. همان
16. منظور از صید زیبا توسط نازیبا ارجاع به گفت‌وگوی سقراط 
با هیپیاس در رساله هیپیاس زیبا است که کنکاشی است میان آن 

دو فیلسوف برای پاسخ دادن به پرسشِ زیبا چیست.
17. archetypes
18. aside

19. آرنت، هانا. ۱۴۰۰، وضع بشــر. ترجمه مسعود عُلیا، تهران: 
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20. bios politikos
21. arrheton
22. nunc logou
23. nunc stans
24. vita contemplative
25. vita active

26. همان
27. colectiv

28. آدورنــو، تئــودور. ۱۳۸۴، اخلاق صغیــر. ترجمه حمید 
فرازنده، تهران: نقش خورشید

29. کانت، ایمانوئل. ۱۳۹۸، روشن‌نگری چیست، روشن‌یابی 
چیســت؟ )مجموعه مقالات(، گردآورنده: ارهارد بار. ترجمه 
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30. Samsara:

)چرخــه ابدی بی‌آغاز و بی‌انجام زندگی که در برخی آیین‌های 
بودائی و هندوئیسم بر آن اعتقاد دارند(.

ادبیات

چــرا اخیــراً در ایــران مخاطبــان حــوزه 
ادبیــات، نســبت بــه ادبیات عــرب، اعم 
از شــعر و داســتان اقبــال زیادی نشــان 

داده‌اند؟
چنیــن پدیــده‌ای می‌تواند علــل گوناگونی ��

داشــته باشــد، ازجمله توســعه فضای مجازی و 
گسترش ادبیات تطبیقی از خلال ترجمه آثار ادبی 
و گزیده‌های نثر و نظــم معاصر عربی و درنتیجه 

معرفی بیشتر نویسندگان و شاعران این زبان در ایران.
چه عواملی باعث رشد ادبیات عرب شده است؟

در این باره باید به این نکته مهم توجه داشت که عرب‌ها در تحولات ادبی ��
و نوگرایی در نثر و نظم عربی از ما جلوتر بوده‌اند، چراکه معروف اســت حمله 
ناپلئون به مصر سبب شده که ارتباط عرب‌ها با اروپا و تأثیرپذیری از ادبیات آنجا 
زودتــر از ما ایرانی‌ها صورت پذیرد، یعنی عرب‌هــا از لحاظ نوگرایی در ادبیات 
مشــرق زمین به‌ویژه در داســتان و رمان از ما جلوتر بوده‌اند و اگر هم کســانی 
معتقد باشند که آن‌ها جلوتر از ما نبوده‌اند، به گمانم همان‌ها هم اقرار دارند که 

ادبیات پیشرو عرب؛ قلمرو ناشناخته‌ها
تــا چند ســال پیش ادبیات عــرب در ایران چندان شناخته‌شــده نبود، ولی مدتی اســت با ترجمــه آثار عربی محبوبیــت این آثار در 
بین مخاطبان ایرانی چشــمگیر شــده اســت. درباره دلایل این محبوبیت با علیرضا منوچهریان، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه 
طباطبایی، گفت‌وگویی انجام داده‌ایم. ایشان همچنین مترجم یک دیوان طراز اول عربی به نام ترجمه و تحلیل دیوان متنبی است.

شیلا قاسمخانی
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ادبیات
آن‌ها پرکارتــر و موفق‌تر بوده‌اند. به‌طوری‌که امروزه 
آن‌ها شاعران و نویســندگانی برای عرضه در عرصه 
عالم دارند، همچون نزار قبانی شاعر عشق و انقلاب 
کــه در کنار لورکا و بایــرون در دنیای امروز مطرح 

است.

 شاعر و نویسنده مضامین خود را از جامعه 
عــرب  نویســندگان  و  شــاعران  می‌گیــرد. 
به‌خوبی مضامیــن جامعه خــود مانند زن، 
فقر، سنت، خرافه و... را با استعداد و قریحه 

می‌آمیزند و اثری درخور تولید می‌کنند.
 من گمان می‌کنم فرهنگ یک جامعه و ارزش ��

و اعتبــاری که برای دانشــمندان و نویســندگان آن 
قائل می‌شــوند، در پرورش اصحاب قلم و تولیدات 
فرهنگی-ادبی تأثیر بســزایی دارد. عامل بسیار مهم 
دیگر، حمایت دولت‌ها و حکومت‌ها از دانشمندان 
و نویســندگان است. متأســفانه، در دهه‌های اخیر، 
فضای برخی بلاد شرقی، چنان سیاسی و نظامی شده 
است که حتی در تقدیر از آثار و کتب، جانب‌داری 
و سیاســی‌کاری در گزینــش آن آثــار، بــه لحاظ 
موضوع و یا به لحاظ نویســنده، کاملًا آشکار است 
و این چیزی اســت که موجب دلســردی اصحاب 
قلم می‌شود. جالب اســت که بدانید در بین ادیبان 
بلاد صاحب ادبیات کهن و ریشه‌دار، تنها ما ایرانیان 
فاقد ترجمه دیوان از دیگر زبان‌ها به فارســی هستیم، 
البتــه مقصودم ترجمــه کامل دیوان‌هــای زبان‌های 
دیگر است، حال‌آنکه همین عرب‌ها تاکنون چندین 
و چندیــن بار دیوان حافــظ را به‌طور کامل به عربی 
برگردانده‌اند یا اینکه ژول مول سیاســتمدار و ادیب 
فرانســوی، در قرن نوزدهم، شاهنامه را با آن سترگی 
به زبان فرانسه ترجمه کرده است؛ و باز جالب است 
کــه بدانیم در مصــر، طرح »هــزار و یک کتاب« 
وجود دارد، یعنی ترجمه و معرفی هزار و یک کتاب 
از دیگر زبان‌ها و فرهنگ‌ها و دیوان‌ها. شگفت آنکه 
چند ســال پیش در نمایشگاه بین‌المللی کتاب دیدم 
که مترجمی عرب‌زبان، دیوان ســوزنی سمرقندی را 
نیز ترجمه کرده اســت، اما در ایران، دریغ از ترجمه 

یک دیوان عظیم عربی و یا زبان‌های خارجی!
آیــا ادبیات عــرب بــرای مــردم خاورمیانه 
جذابیــت دارد یــا در ســطح جهانــی هم 

علاقه‌مندان خود را دارد؟

 برخی نویســندگان و شــاعران عرب در عصر ��
اخیر شــهرتی جهانی دارنــد؛ مانند نــزار قبانی که 
از نظر گذشــت و شــعر او به بیشــتر زبان‌های زنده 
دنیــا ترجمه شــده و نیز علی احمد ســعید معروف 
بــه آدونیس شــاعر و ناقد معروف ســوری. جالب 
آنکه خالده ســعید، همســر آدونیس، نیــز از زنان 
عرب ناقد و نامدار اســت. از این دو نمونه شــاعر –

نــزار و آدونیس- که بگذریم، در عالم نویســندگی 
می‌توان به دو نویســنده نامدار مصری اشــاره کرد، 
یعنی نجیب محفوظ و مصطفی لطفی منفلوطی که 
اولی برنده جایزه نوبل ادبیات در ســال 1988 بود. 
در ادبیات فارســی و عربی، تنها اوست که به چنین 
افتخاری نائل شــده اســت. ناگفته نماند مصطفی 
لطفی منفلوطی صاحب کتاب النظرات و العبرات؛ 
یعنی »نگاه‌ها و اشــک‌ها« از پیشــروان پرداختن به 
مســئله زن در ادبیات معاصر عربی است. همچنین 
جبران خلیل جبران که در ایران هم شــناخته شــده 
اســت از نبوغ ادبی بالا و شــهرت جهانی برخوردار 
است. برای شــناخت بیشتر نبوغ عجیب نویسندگی 
جبران خلیــل جبران ببینید که یکی از نویســندگان 
معروف جهان، در قرن اخیر، درباره او چه ســخنان 
شــگفتی را در مقدمه کتاب عاشقانه‌ها از جبران بر 
زبان رانده اســت: »جبران خلیل جبران موســیقی 
ناب اســت. رازی اســت که فقط گاه‌گاهی شــعر 
می‌توانــد به قلمــرو آن نزدیک شــود! جبران خلیل 
جبران دوست‌داشتنی‌ترین روح این زمین زیباست. 
قرن‌ها گذشته است. آدم‌های بزرگی آمده و رفته‌اند 
اما جبران هنوز یکه است! من گمان نمی‌کنم که در 
آینده نزدیک نیز کســی هم‌تراز او پا به عرصه وجود 
بگذارد، کســی که عمق بینش او را داشــته باشد و 
بتواند همچون او به قلمرو ناشــناخته‌ها پا بگذارد...

گویی همــه عارفان دنیا و همه روح‌هــای آفریننده 
دنیا، یکجا در وجود او گــرد آمده‌اند!« و همین‌جا 
به خوانندگان فاضل شما خواندن سه کتاب جیبی از 
جبران خلیل جبران به نام‌های عارفانه‌ها، جاودانه‌ها 
و عاشقانه‌ها را پیشــنهاد می‌کنم که من خود عاشق 
آن‌ها هســتم. این کتاب‌هــای دوزبانه انگلیســی-

فارسی گردآوری سهیل بوشــروی با ترجمه مسیحا 
برزگر است.

 زنــان عرب از میانه ســده بیســتم گفتن از 
خویــش را آغــاز کردنــد و یکــی از دلایــل 

اثرگــذاری  و  داستان‌هایشــان  محبوبیــت 
اســت.  همیــن  جامعــه  ســطوح  بیــن  در 
ایــن  ابتــدای  در  باشــد  شایســته  شــاید 
پاســخ، ترجمــه‌ای از نــگاه جبــران خلیــل 
جبــران دربــاره زن بیــاورم: »خوشــبختی 
بشــریت زاده قلــب حســاس زن اســت و 
در احساســات روح شــریف اوســت کــه 

احساسات روح آدمی‌زاده می‌شود«.
بــا ایــن مقدمه این‌طــور بایــد بگویــم به‌اصطلاح 
جامعه‌شناســی، در »جوامع بسته« که بر همه‌چیز و 
همه‌کس نظارت تام و تمامی اعمال می‌شــود، نباید 
انتظار آزاداندیشــی و رشد نویســندگی داشت و اما 
در مورد زنان باید گفت که برخی جوامع شرقی که 
امروزه داعیه آزادی زن و گشودگی فضای سیاسی-

اجتماعی برای این قشر مهم جامعه را دارند، درواقع 
این آزادی ادعاشده در چهارچوب تعریف اصحاب 
قدرت و تصمیم‌سازان آن جامعه است. واقعیت این 
است که در ســال‌ها و دهه‌های اخیر، آزادی بیان و 
قلم بسیار به مخاطره افتاده است و طبیعی است که 
در چنیــن اوضاع و احوال، شــرایط بــرای پرداختن 
به هر موضوع و مضمونی مســاعد نیســت و امکان 
قلم‌فرســایی در هر زمینــه‌ای وجود نــدارد، به‌ویژه 
آنکــه در برخی برهه‌ها نظارت ســخت‌گیرانه‌ای به 
چاپ کتاب‌هــا صورت گرفتــه اســت. طبیعتاً در 
چنین وضعیتی نویســندگان و به‌ویژه زنان، به ســراغ 
هــر مضمونی برونــد باید تا حــدی در چهارچوب 
ایدئولــوژی حکومت حرکت کنند کــه امروزه این 
ســلطه قدرت در متن جامعه و مباحث اجتماعی و 

سیاسی در مکاتب تحلیل گفتمان مطرح است.
متأســفانه شاهدیم در بعضی کشــورهای شرقی، در 
ســال‌ها و دهه‌های اخیر، به‌ویژه در برخی برهه‌های 
زمانــی، حتــی رئیس مراکــز علمی و دانشــگاهی 
مهره‌های سیاســی و یا نظامــی بوده‌اند. در واقع در 
چنیــن ممالکــی علــم در درجه آخــر اهمیت قرار 
دارد. حال‌آنکه حضرت امیر )ع( می‌فرمایند: ریشه 
هر خیری در علم اســت. حال شــما بنگرید که در 
چنین ممالکی که داعیه‌دار فرهنگ و ادب هستند، 
چگونه کارها به سامان خواهد رسید و عاقبت علوم 
انســانی که مادر دانش‌های بشــری است، به کجا 

خواهد انجامید!

خانواده‌های محترم آقایی، تجریشی، شریف‌زاده و لیلاز ما را در غم خود شریک بدانید.

لطف‌الله میثمی و همکاران نشریه چشم‌انداز ایران


